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 بی علی   آدم    بهر    علمی    نیست           بی علی م عال دو عشقی در نیست 

  راه جان    ندارد    سوئی   بی علی           در جهـان نباشد  ی ـسمت علی  بی 

  بی علی   سرابی    غرق   عبث در            بی عـلـی  نیابی  خـود   در علتی 

  يکوزه ا   ندارد  بــی آ    بی علی           یـوزه ايدر  بود    آدم بی علی 

  آید بی علـی   بـرزخ   جان   جنـتّ           یـد بی علـی دوزخ آیـه هستـجمل

  ديـآم  اسرار  ه ـگمگشت   ی ـبی عل            ار آمـديـو بی ی  ارـبیم  یـبی عل

  یـعلـ یـبـ    ایدـنیـ   بـالغ   عاقـلی             یـبی عل   نیایـد  ادق ـص  ی ـعاشق

  تـچ دست نیسـبیعلی را درجهان هی           تـت نیسـدرهسانت ـلی هیچ مسبیع

  یـداري بی علـغم ن  ز ـج  یـمونس           یـبـی عل اري ـنی م ـم را مرهـزخ

  تـش نیسـوبالی بی  ت ـی علمـبی عل           تـش نیسـالی بیـت خیـبی علی دین

  زایـد بی علی    زجـر   افتــخارت            بی علـی  آیـد   جـبـر  اختیـارت 

  ایثار و نیاز   است  ظلم    بی علی           ازـاق و نمـق است انفـی فسـبی عل

  خوانت بی علی است   زهر مطبخ            یـبی عل جانـت  است  ن ـج  ه ـلان

  باره ایـی  زن     آخوندك  بی علی           بی علی درویش افیون خواره ایی

  توشه ات نفت است و هیمه بی علی         بانک است و بیمه بی علی قبله ات
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  بس  و   تو مرداري   بی علی واري          واري و بسـبی علی واري سقَرَ خ

  بی علی  گردد  دار  بر خود   هستی         بی علی  گـردد مـردار   زندگـی 

  حسـود  و  حسـابی   اهـل  علی   بی          یهـود  و   کتابـی    اهل    بی عـلی

  بی علی  تو      زنی  کی  آدم   ز   دم           تو بی علی  زنی ی ـک  دم   با خدا 

  بی علی را جز به دوزخ راه نیست          نیست   اعلاء بر   بی علی را راه

  ع.خ                                                                                                                             
  
  
  
  
  
  
  
  

  ه احدسم اللّ ب
 

 -قرآن» خداوند بھترین سخنان را در كتابي متشابھ و مثاني نازل مي كند تا بواسطھ آن ھر كھ را خواھد ھدایت نماید...« -١
است كھ تورات و انجیل و قرآن از این كتابھاي متشابھ و مثاني (شبیھ ھم و مكرر) ھمان واقعھ تأویل كلام الله در طول تاریخ 

جملھ مشھورترینشان ھستند و نزول قرآن بھمراه روح بر مؤمنان ھر امتي تا آخرالزمان نیز استمرار این نزول كتابھاي 
متشابھ و مثاني است. تأویل كتاب یا تأویل قرآن ھمان نو شدن و مكرر شدن كلام الله در ھر عصري است یعني قرآن ھمان 

ل است و انجیل ھم تأویل تورات است و... . این تأویل نزولات كلام الله در ھر عصري در سیر تاریخ تا بھ آخر تأویل انجی
جھان بیاني از تأخیر آن نیز ھست. و این نزول در ھر عصري تبیین بشري تر و مادي تر و اسفلي تر و خاكي تر دارد و 

 ً یكتر مي شود و جھاني مي گردد. ھمانطور كھ آثار برخي از علما و بھ ھستھ مركزي نفس واحده بشري نزدیك و نزد مستمرا
عرفاي بزرگ چون ابن عربي و مولوي و روزبھان ھم بھ مثابھ تأویل و تنزیل متشابھ و مثاني قرآن و تورات و انجیل و 

كلام الله است كھ دین خدا  اوستا و بھگورگتا مي باشد و این مجموعھ آثار نیز درجھ اي از این تنزیل و تأویل متشابھ و مثاني
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یعني دین  -قرآن» دین خالص فقط براي خداست.» را در خالص ترین حدش در آخرالزمان تبیین و تأویل نموده است. چرا كھ
اي مؤمنان دو بھ دو و یا «خالص بایستي فقط براي رسیدن بھ خدا و دیدار او باشد و جز این منظوري دگر نداشتھ باشد. 

و  -قرآن»  لص را برپا دارید و بدانید كھ دین خالص فقط براي خداست و اكثر مردمان از آن بیزارند.یكي یكي دین خا
چیزي جز تبین لقاءالله بھ عنوان تنھا راه نجات و ھدایت نیست و اینست دین » مذھب اصالت عشق«بخصوص این دفاتر 

ن نیست الا بھ نفاق و مالیخولیا. و بیھوده نیست كھ خالص كھ دین قیامت و آخرالزمان است و جز این دین و دین داري ممك
در قرآن كریم تنھا شرط لازم و كافي براي حفظ ایمان و امر ھدایت ابتغاي لقاي الھي است یعني كندوكاو و جستجو براي 

 خداوند و دیدار با جمال اعلاي حق.
  
ز خلق است كھ زمین و آسمانھا بر این حق مي باشد. حق ھمان ظھور خدا ا» حق آمد و باطل رفت«آخرالزمان عرصھ  -٢

آفریده شده است. و اینست كھ امروزه عصر ابطال ھمھ مفاھیم و ارزش ھا و نظریھ ھا و علوم و قدرتھاي مادي و كافرانھ 
 است از جملھ مذاھب و مكاتب شرك و التقاطي.

  
 =عدالت =ساختھ است از جملھ معادلھ: مساواتقیامت آخرالزمان ھمھ تساویھا و معادلات چند ھزار سالھ بشري را باطل  -٣

محبت! زیرا بشر مدرن كھ در اوج تساوي و شباھتھا زندگي مي كند در اوج تضادھا و عداوتھا  =صلح =وحدت =سعادت
بسر مي برد. یعني برابري موجب نابرابري شده است. ھمانطور كھ رفاه موجب عذاب شده و سیري موجب قحطي گشتھ و 

 ناتواني گردیده است و روشنائي (برق) موجب كوري و داشتن موجب نابودي.ژي باعث انر
  
ژي بود كھ بشر آخرالزمان را بھ این ابطال عظیم رسانید. این بزرگترین خدمت و خیانت و این دانش فني و تكنولو -٤ 

ھم بھ این حقیقت رسانید كھ  تكنولوژي است. خیانت بھ این دلیل كھ بسیاري را تباه و نابود ساخت و عده بسیار قلیلي را
  انسان براي بودن نیازي بھ داشتن ندارد و داشتن ضد بودن است. آخرالزمان عرصھ تقابل بودن و داشتن است.

  
در آخرالزمان بدون جستجوي لقاي الھي كل شریعت و اخلاق و فضیلت تبدیل بھ مذھب نفاق و شقاق مي شود یعني بھ  -٥ 

 اشد كفر منجر مي گردد.
  
حضور و ظھور حق را در آخرالزمان درك مي كند ولي اراده ھا و شعورھا و وجدانھاي آگاه  طرت بشري و ذات دلھا،ف -٦ 

از درك و تصدیق آن عاجز و كافرند و لذا بشر مدرن ناخودآگاه از واقعیت جھان گریزان است و بطرزي حیرت آور میل بھ 
ور و ظھور در ھراس است و از آن احساس نابودي دارد و لذا اكثر نسیان و خودفراموشي و تخدیر خود دارد و از این حض

ژي و و این سرنگون شدن در صنعت و تكنولو -قرآن» خود را با صورت در آتش دوزخ سرنگون مي كنند.«مردمان 
و  ماھواره و اینترنت و ارتباطات ماھواره اي است كھ جملھ شبكھ ھا و طبقات آتش دوزخ در عالم ارض است آتش برق

قرار » آریل«الكترونیك و نفت و لیزر و رادیواكتیو و امواج رادیوئي و ماھواره اي و تلفني و... كھ تحت سیطره شیطان 
 شیطان حاكم بر ھمھ آحاد بشري در آخرالزمان است. عدارند كھ بقول علي 

  
آنانكھ خداي را از «ي واحد است. گریز و ترس انسان از دیدار با خدا عین ھراسش از ذات خویشتن است و این دو گریز -٧ 

و اینست كھ معرفت نفس و تفكر در خویشتن را برترین عبادات  -قرآن» یاد مي برند خدا ھم آنھا را از یاد خودشان مي برد.
 -  عدانستھ اند. علي 

  
دي دارد زیرا براي انسان كافر و بیگانھ از خویش، ظھور خدا عین ظھور نیستي است و لذا از این ظھور احساس نابو -٨ 

 غرق در داشتن ھا است و خدا منزه است از صفات و ھمھ عوالم تعینات و محسوسات.
  
خود را بھ یاد آوردن و درباره اش تفكر و تأمل نمودن عین یاد خداست و ھمسوي با اوست زیرا تفكر درباره خود در  -٩ 

رات و آرزوھاست و غیر از اندیشھ درباره گذشتھ و وراء و بسیار عمیق تر از تفكر درباره داشتھ ھا و نداشتھ ھا و خاط
ینده است و بلكھ عین استقرار در اكنونیت وجود است و این مستلزم نقب در نفس اماره و لوامھ و عبور از وادي صفات و آ

 رسیدن بھ قلمرو ذات است كھ براي اندیشھ صفت پرست و دنیازده مترادف با احساس نابودي است.
  
فقط اھالي معرفت نفس كھ بھ قلمرو اكنونیت و ذات رسیده اند در آخرالزمان بھ شور و مستي دیدار با حق  و اینست كھ -١٠ 

مي رسند و حضور و ظھورش در جھان را درك مي كنند و بھ جستجوي دیدارش برمي آیند و اینانند اھل نجات و ھدایت. 
 -قرآن »ند.آنانكھ از لقاي پروردگارشان نومید و كافرند اھل ھدایت نیست«
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و بدان كھ ھدایت عین راه پیمائي در جستجوي دیدار خداست و امروزه این راه بھ كوتاھترین حدش رسیده و صراط  -١١ 
 المستقیم رخ داده است.

  
ذات انسان در قبال این ظھور بھ لرزه آمده است و كافران از این زلزلھ ذات بھ مخدرات و روان گردانھا و اسباب  -١٢ 

و بازیھاي مدھوش كننده و خلاصھ بھ انواع آتش ھاي دوزخي روي مي كنند كھ اینترنت و ماھواره از رایج ترین نسیان زا 
است. این فقط زمین نیست كھ پي در پي مي لرزد و زلزلھ ھا » با صورت در آتش سرنگون شدن«آن ھستند و مصداق كامل 

مي شوند بلكھ قلوب و ذرات سلولھاي انسان نیز مستمراً در بي امان در جریان ھستند كھ آتشفشانھا و سونامي ھا جاري 
لرزش است و اینست راز بیقراري انسان مدرن و معناي پدیده استرس و اضطراب و دلھره و ھراس حیرت آوري كھ ویژگي 

مقابل  و در آن روز آدمي در«مدرنیزم است و انواع راه و روش ھاي تسكین و خودفراموشي و تخدیر و گریز از خویشتن. 
و این درد تنھائي نیز حاصل این ظھور حق است و تلاش كافرانھ بشر براي فرار از تنھائي كھ عین  -قرآن» خدایش تنھاست.

 فرار از خدا و خویشتن است.
  
این لرزه كھ عالم ارض را فرا گرفتھ است فقط مربوط بھ كره زمین نیست زیرا عالم ارض كل كائنات و طبیعت و افلاك  -١٣ 

بارش فزاینده شھاب سنگھا از آسمان و بارش گرد و غبار كھ زمین را در برگرفتھ جملھ نشانھ یك زلزلھ جھاني است.  است.
آنگاه كھ زمین بھ لرزه آید پي در پي. و باطنش را برون افكند. و انسان گوید كھ چھ شده است و زمین اخبارش را بازگو «

 ١-٦زلزلھ» مي كند و مردمان سراسیمھ خروج مي كنند...
  
اگر این نشانھ ھاي قیامت تماماً مربوط بھ قیامت كبرا و پایان جھان باشد پس ذكرش در قرآن بدرد چھ كسي مي خورد  -١٤ 

و چھ كاري بھ ایمان و ھدایت و تصدیق و تكذیب آن دارد زیرا آن موقع اصلاً بشري باقي نمانده است. پس بدان كھ قیامت ھر 
كافران انتظار دارند كھ قیامت ناگھان فرا رسد در حالیكھ «حلھ بھ مرحلھ بھ پیش مي رود. آن جاریست و واقع است و مر

اگر این علائم فقط مربوط بھ پایان جھان بود اخبارش چھ خاصیتي براي انسان مي  -قرآن» نشانھ ھا و شرایطش آشكارست.
 داشت.

  
بوط بھ پس از مرگ و پایان عالم است چھ ربطي بھ حدود نیمي از قرآن درباره نشانھ ھاي قیامت است. پس اگر مر -١٥

انسان و دین و ایمان و ھدایت بشري دارد. و لذا بود و نبودش در قرآن و دانستن و ندانستن این اخبار امري السویھ تلقي 
صھ ھاي مي شود ھمچنین تصدیق و تكذیب آن. الا اینكھ بقول قرآن این ماجراھا ھم جنبھ اي دیگر از اساطیر الاولین (ق

تخیلي كھ بدرد سرگرمي بچھ ھا مي خورد. پس این ادراك جاري درباره قیامت  -كھن) محسوب شود ھمچون قصھ ھاي علمي
كھ در مسلمانان رایج است بقول قرآن دركي كافرانھ و گمراه كننده و خلاف حقیقت است كھ مھمترین واقعھ دیني و جھاني را 

دنیاي انسان جدا كرده است و بھ پشت آسمان فكنده است. و این   خدا را از  از حیات بشري جدا مي سازد ھمانطور كھ
واضح ترین معناي مھجوریت قرآن در امت است. یعني چنین اسلام و قرآني بدرد زنده ھا و زندگي نمي خورد. پس این كتاب 

قیامت كبرا مقادیري بھشت بھ حساب  واز قرآني كھ از بابتش درچھ خاصیتي براي مسلمانان زنده دارد؟ احتمالاً قرائت و آ
 واریز مي شود.

  
اگر در جستجوي دیدار خدا ھستید ایمان آورید و عمل خود را بھ صلح برسانید انفاق كنید و درماندگان را یاري دھید « -١٦

مرده است و اصلاً نھ  و جمادات است تا دل در بند دنیا و اشیاء -قرآن» و... كھ این بھتر است اگر دیدار خداي را امید دارید.
باوري بھ خدا دارد و نھ میلي بھ دیدارش. پس در انفاق و یاري درماندگان و صلح با مردمان است كھ دل زنده و منزه از 

 دنیا شده و مشتاق خدا مي گردد.
  
ان تنھا یكي از مھمترین علل مھجوریت قرآن در میان مسلمین ھمان نژادپرستي عربي و پرستش زبان عربي بھ عنو -١٧

زبان خداست. و این مسئلھ موجب شده كھ جھانیان نیز در این ظلمات نژادپرستي از اسلام و قرآن غافل بمانند و دستشان بھ 
حقایق جھاني آن نرسد. و این مصداق سد كردن دین خداست و مردم جھان را از معارف آن محروم ساختن. ھمانطور كھ 

ملل عرب ھستند. ھمانطور كھ بزرگترین حجاب و مانع عرفان امامیھ و امام  م،امروزه بزرگترین لكھ ننگ بر دامن اسلا
شناسي نیز شیعیان ھستند كھ ھر باوري درباره عظمت و كبریائي امام در آخرالزمان را متھم بھ ارتداد و الحاد و غالیھ گري 

  ض منكرند.مي كنند كھ در واقع اصل امامت را بعنوان قلمرو ظھور حضرت احدیت در عالم ار
  
من آرزو كننده و آرزو شونده ام. من تقسیم كننده بھشت و دوزخ ھستم... اگر ترس نداشتم كھ بگوئید دیوانھ شده « -١٨

است و یا مرتد گشتھ است ھر آن خبر مي دادم بھ آنچھ گذشتگان بر آن بوده اند و شما در آن ھستید و بھ آنچھ تا روز 
پوشیده  ن علمي است كھ ظرفیت آن بمن داده شده و من آنرا آموختم این علم از ھمھ انبیاءقیامت با آن مواجھ مي شوید... ای

شده جز از صاحب شریعت شما... پس رسول خدا علمش را بھ من تعلیم نمود... آگاه باشید كھ ما بیم دھنده نخستین و 



٨ 

 

یافت آنكس كھ نجات یافت... قسم بھ خدا كھ  آخرین و بیم دھنده ھر زمانیم بھ سبب ما ھلاك شد آن كس كھ ھلاك شد و نجات
خورشید و بادھا و اجنھ و حیوانات و نباتات و دریاھا ھمھ مسخّر من شده اند و شما ملك سلیمان را بزرگ نشمارید... ما با 

ما حركت  آدم و نوح و موسي و عیسي و داود و سلیمان و انبیائي كھ بین آنھا بوده اند ھمراه بوده ایم پس ھمھ آنھا بسوي
مي كنند و در راه ما قدم برمي دارند و بھ سبب ما رشد مي كنند... من واژگون كننده دنیا بر صورتش ھستم... اگر بر شما 
آشكار شود آنچھ از من در ازل بوده و آنچھ از من در آخر رخ مي دھد ھر آن شگفتي ھاي بزرگ و امور اعجاب آور را 

م و ظاھر و باطنم. من ھمراه با عالم وجود و قبل از آن بوده ام... من با لوح و قلم و قبل آخرمشاھده مي كردید... من اول و 
سمان و زمین نبود من بودم... من خلق مي كنم و روزي مي از آن بودم و من صاحب ازلیت و ابدیت ھستم... ھنگامي كھ آ

نده بركات از طرف خداوند ھستم... ھیچ زماني تا دھم من زنده مي كنم و مي میرانم... من سازنده سرزمین ھا و فرود آور
زمین از امامان ما خالي نیست... شھادت دھید كھ علي ابن ابیطالب نوریست آفریده شده و  ع زمان قیام حضرت ولي عصر

 .از خطبھ تطنجیھ عاز سخنان علي » بنده اي است روزي داده شده. ھر كس غیر از این بگوید خداوند او را لعنت كند...
آري براستي خداي لعنت كرده است ھر آنكھ را این فضایل علي را انكار كند و ھر آنكھ او را خداي بداند. زیرا این دو نوع 
انكار حق علي است انكار كافرانھ و انكار منافقانھ كھ متأسفانھ جامعھ مسلمین و تشیع بھ ھر دو نوعش مبتلاست و اینست 

  خرالزمان كھ عین لعنت شدگي از جانب خدا و خلق است.ن در آراز ذلت خارق العاده مسلمانان جھا
  
از خودش سراسر لاف و گزافھ و كذب باشد ھمانطور كھ خودش  عاگر بر فرض محال ھم (استغفرالله) این تعریف علي  -١٩

باشد و از است یعني ھر انسان باشرفي آرزو مي كند كھ علي » آرزو كننده و آرزو شونده» در ھمین خطبھ مي فرماید
علیین. و این خداپسندانھ ترین و انسان دوستانھ ترین و باشرف ترین و برحق ترین لاف و دروغي است كھ در كل تاریخ 
بشر از آغاز تا پایانش كسي بر زبان رانده است كھ مطلوب و مقصود ذات بشر است و نیز آرمان خدا در كتابش مي باشد كھ 

است  عو این انسان ھمان علي » ھ بین آنھاست را بھ تسخیر وجود انسان درآورده است.زمین و آسمانھا و ھر آنچ«فرموده 
میزان انسان است و امام و اسوه انسانیت است و مدل كمال بشري و ایده آل انسان كامل است و لذا  كھ بقول رسول اكرم،

معناي واقعي خلیفھ خدا كھ خداوند وي را بر  ھر كسي ذاتاً آرزو مي كند كھ چنین باشد كھ اینست استحقاق انسان در جھان و
اكبر شده است. و این عین حقیقت عشق خدا بھ انسان است كھ حق  خودش ارجح نموده است و بواسطھ اوست كھ الله،

زمین و آسمانھا و ھر چھ بین آنھاست را بر حق آفریدیم ولي مسئلھ اینست كھ لقاي «خلقت عالم و آدم است كھ فرموده 
  »باور ندارند. الھي را

 
وجھ الله است و بقیة الله است.  را باور مي داشتند زیرا علي، عزیرا اگر دیدار با خدا را در جھان باور مي داشتند علي  -٢٠

و در عین حال عین الله است یعني فقط با چشمان خودش مي توان جمال حق را در او رؤیت نمود و ھمھ آیات و بینات باطني 
ما نشانھ ھاي خود را در باطن و جھان بیرون بر شما آشكار مي كنیم «جملھ دال بر حق اوست تصدیق كرد. و ظاھري را كھ 

» تا بدانید كھ او حق است. ولي مسئلھ اینست كھ دیدار خداي را باور ندارند در حالیكھ او ھر چیزي را در برگرفتھ است.
  - قرآن

  
ھم در معراجش جمال علوي خداي را رؤیت نمود  صت و لذا محمد پس علي برترین نشانھ و تجلي خدا در جھان اس -٢١

  یعني علي العظیم و علي الكبیر و علي الحكیم و علي الحلیم و علي العلیم را و... .
  
در چندین خطبھ از جملھ خطبھ بیان، خطبھ افتخار، خطبھ نورانیھ، خطبھ تطنجیھ و خطبھ شھاب كھ از نظر اكثر  ععلي  -٢٢

ي رسمي جھان اسلام و بخصوص شیعھ مورد انكار و تردیدند آشكارا ھمھ صفات پروردگار را بخودشان مراجع و علما
نسبت مي دھند از جملھ آفرینش و رزاقیت و مرگ و زندگي و پاداش و عذاب. و بدین ترتیب از خداوند جز ذات ازلي را 

  تیار علاقمندان قرار مي دھیم. باقي نمي گذارند. كھ ما بھ زودي ترجمھ فارسي این خطبھ ھا را در اخ
  
این خطبھ ھاي مذكور كھ از منظر علماي رسمي جھان اسلام و شیعھ منشأ كل جریان موسوم بھ غالیھ گري و مذھب  -٢٣

علي اللھي مي باشد در حقیقت اصل و اساس امامت و امام شناسي و مذھب امامیھ است ھمانطور كھ بھ روایتي از نشانھ 
ام زمان و آخرالزمان و قیامت اینست كھ ھمھ صفات امام و حقیقت امامت از جامعیت قرآن رخ نماید و ھاي ظھور جھاني ام

تبیین گردد و این ھمان كاریست كھ در مجموعھ آثار ما مخصوصاً در رسالھ مذھب اصالت عشق و خاصھ ھمین دفتر در حال 
كھ شھادت خود » شھد الله انھ لا الھ الا ھو«ام نیست. پیدایش است. مخصوصاً اینكھ ھویت الھي در قرآن چیزي جز وجود ام

  خداوند بر الھیت امامان است كھ مظھر ھوي الله ھستند: قل ھو الله احد یعني اقرار بھ این امر كھ او و الله یكي است. 
  
ن و قرآن نیست در حقیقت مجموعھ آثار ما چیزي جز تبیین و اثبات ھویت الھي امامان بھ زبان عقل و احساس و عرفا -٢٤

الله لا الھ الا ھو. كھ معناي تحت اللفظي آن اینست كھ: الله، الھ  ھمانطور كھ خود در كتابش بارھا تصریح مي فرماید كھ:
نیست بلكھ الھ فقط ھو است. زیرا الھ آن چیزي است كھ پرستیده مي شود و قابل پرستش است و الله براي مردمان امكان 



٩ 

 

ا مردمان توان شناخت او را ندارند مگر اینكھ الله را در حدود امامان و علیین بشناسند و بپرستند. پرستیده شدن ندارد زیر
ھیچ كس حق و قدر خدا را نمي شناسد... و ھیچ كس نمي تواند او را شكر «ھمانطور كھ در قرآن مكرراً آمده است كھ 

كھ ھمان امامان و علیین ھستند. ھمانطور كھ خود . »كند... و ھیچ كس نمي تواند او را وصف كند الا عاشقان خالص او
یعني فقط امامان و علیین ھستند كھ الله را مي » خداوند جز در وجود ما شناختھ و پرستیده نمي شود«مي فرماید:  ععلي 

بشناسند و شناسند و مي پرستند كھ نور است ولي بقیھ مردمان این نور مطلق را فقط در درون چراغي مي توانند دریابند و 
الله نور زمین و آسمانھاست كھ نور او در «بپرستند و ھدایت شوند كھ ھمان نور علي نور است و مصداق سوره نور كھ 

كھ این چراغ ھمانا علیین مي باشند كھ ھمھ امامان علي ھستند و علاوه بر این در دوره غیبت امام زمان » چراغي است...
ر یك از مؤمنانش كھ بخواھد متجلي مي گردد و بدین طریق مؤمنان را ھدایت مي كند نیز علي بواسطھ ھیكل نوري اش در ھ

ھمانطور كھ خودش در خطبھ نورانیھ  فرموده است كھ من بھر صورتي كھ بخواھم درمي آیم كھ این صورتھاي علیین در 
  باشند تا ظھور مھدي موعود.دوران غیبت است كھ مھدي ھاي دوازده گانھ در سراسر جھان در اقوام گوناگون بشري مي 

  
بھ زبان ساده فقط خداي امامان و علیین، الله است. خداي بقیھ مردمان ھو است یعني غیب مطلق است كھ از وجود  -٢٥

امامان متجلي مي گردد و عینیت مي یابد كھ نخستین آن و كامل و مطلقش علي است و این ھمان معناي كمال رحمت محمدي 
مي  عزمین در دین اسلام است كھ موجب ختم نبوت شده است و این حقیقت را ھمانطور كھ خود علي  و نعمت الھي بر روي

فرماید فقط چھار ملك مقرب و پنج پیامبر اولوالعزم درمي یابند و مؤمناني (شیعیاني) كھ خداوند قلوبشان را بھ حقیقت الھي 
و یا انكار. یعني آیا ھمچون ملائك مقام خلافت اللھي آدم را علیین آزموده است كھ آیا این مقام الھي را تصدیق مي كنند 

سجده مي كنند و یا ھمچون ابلیس خدا را از عشق و تجلي اش در آدم منع مي كنند و كافر مي شوند بھ بھانھ دفاع از 
  وحدانیت و قداست خدا و تحت عنوان توحید و خداپرستي ناب! 

  
ن ذكر شد اساس ھمان امتحاني است كھ مشمول قلوب شیعیان مي گردد كھ ھمین خطبھ ھاي مذكور كھ مختصري از آ -٢٦

  آیا این حق و مقام علي را باور و تصدیق مي كنند یا نھ. 
  
در قیامت كبري آنگاه كھ خداوند رخ مي «در روایتي از رسول اكرم بھ نقل از ابن عربي در فتوحات مكیھ آمده است كھ  -٢٧

این » مي گویند ما در حیات دنیا بھ آن سجده نكردیم تا از مشركان نباشیم حال سجده كنیم؟! نماید مشركان سجده نمي كنند و
بدان معناست كھ خداوند ھمانطور كھ روایات شیعي و احادیث قدسي مي گویند در قیامت كبري بر جمال علیین رخ مي نماید 

در معراج ھم بھ صورت علي  صطور كھ بر محمدبوده است ھمان» علي«ھمانطور كھ خلقت و تجلي اش از عدم نیز از اسم 
رخ نمود. و اول و آخر یكي است و در واقع مشركین ھستند كھ امامان و علیین و مخلصین را انكار و عداوت مي كنند بھ 
بھانھ دفاع از حریم توحید. زیرا بنا بھ قول خداوند مشركین كساني ھستند كھ خداي را بھ حرفي مي پرستند كھ آن پرستش 
خودشان است. و ما قبلاً نشان داده ایم كھ چگونھ ابلیس در قالب ایده خدا وارد شده و اھل ایمان را بھ شرك و خودپرستي 

و در حالیكھ گمراه شده اند در ھدایت خود تردیدي ھم نمي «مي كشاند و بھ عداوت با انبیاء و اولیاي الھي وامي دارد. 
یعني در كنار امام متوسل بھ خداي خیالي  -قرآن» ي آورند الا اینكھ مشرك مي شوند.و اكثر مردمان ایمان نم« -قرآن» كنند.

در خطبھ شھاب مي فرماید  عو خود علي  -قرآن» در جنب خدا، شریكي قائل نشوید.«خود مي شوند كھ ھمان ابلیس است. 
   و جنب الله سخن آمده ما ھستیم. كھ در قرآن كریم ھر جا كھ از امام، كلمة الله و حجة الله و وجھ الله و نور الله

  
مي فرمایند كھ: اي علي اگر فضایل تو را وصف كنم تو را پسر خدا و بلكھ  عھمانطور كھ رسول خدا خطاب بھ علي  -٢٨

  خود خدا مي نامند. 
  
دق) و نیست و ھمھ امامان معصوم علي ھستند (امام صا عپس بدان كھ خداوند در قلمرو خلقت و ظھور حق جز علي  -٢٩

نیز ھمھ آن مؤمناني كھ خداوند دلشان را بھ مقام علي آزموده است و جانشان محل برقراري ولایت علي است یعني از علیین 
  ھستند كھ عرصھ غیبت امام را جبران مي كنند. 

  
و فناي طبق خطبھ ھاي مذكور مصداق كامل و جامع معناي خلیفھ خداست كھ ھمھ صفات خدا را داراست  عمقام علي  -٣٠

در اوست زیرا از خود فنا شده است در كمال استضعاف و فقر با فخر و تسلیم و رضا و عشق حق. ھمانطور كھ در حدیث 
یعني بي تا مي شود ھمانطور كھ خود » ھر كھ مرا عاشق باشد چون من مي شود«قدسي مي خوانیم كھ خداوند مي فرماید 

و خداي را در «مثل اعلاي خداست  عد كھ در كل عالم مثلي ندارد. و علي در خطبھ بیان خود را بي ھمتا مي خوان ععلي 
   -قرآن» جھان مثل اعلي است.

  
شناختن من بھ مقام نورانیت ھمان شناخت خداوند است و «در خطبھ نورانیھ بھ سلمان فارسي مي فرماید  ععلي  -٣١

  » ین خالص است.شناخت خدا ھم جز شناختن من بھ مقام نورانیت نیست. و این ھمان د
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خدا نور زمین و «و امامان است بھ مصداق این كلام خدا كھ  عدر اینجا سخن درباره ھیكل نوري و وجود نوري علي 
من بھر صورت كھ «پس این نور كھ در چراغي قابل دسترس مي باشد علي و علیین ھستند زیرا فرموده كھ » آسمانھاست

لحظھ بھ شكل بت عیار درآمد دل برد و نھان شد ھر لحظھ بھ شكل دگران یار  ھر«كھ بقول مولوي » بخواھم برون مي آیم
و این ظھور علي در غیر خاندان خویش است در عرصھ غیبت امام زمان در ھر قوم و زباني. » برآمد گھ پیر و جوان شد...

كشتھ شدن نیست و غیبت ما كشتھ شدن ما «و اینست كھ مي فرماید ما ھمواره بر روي زمین در دسترس طالبان ھستیم و 
   -خطبھ نورانیھ» غیبت نیست.

  
ھر كھ ولایت مرا در خود برپا دارد صلوة را اقامھ كرده است و اقامھ صلوة جز «و نیز در خطبھ نورانیھ مي فرماید  -٣٢

بھ ایمان  این نیست و این كاري بس كبیر و دشوار است كھ جز فرشتھ مقرب و پیامبر مرسل و مؤمني كھ خداوند دلش را
و  اي مؤمنان خودتان را یاري كنید با صلوة«ھمانطور كھ در قرآن كریم آمده است كھ » آزموده باشد تحمل این بار را ندارد

صبر بر آن. و بدانید كھ این كار كبیري است و جز بر خاشعان ممكن نیست. ولي مسئلھ اینست كھ مردم دیدار خداي را باور 
ا در حیات دنیا كھ ھمان درك وجود علیین و لقاي جمال نوري و شناخت ھویت نوري و الھي دیدار خد -قرآن» ندارند.

آنھاست. چون علي و علیین را در مقام نورانیت باور ندارند پس لقاءالله را در حیات دنیا باور ندارند و لذا نمي توانند اھل 
  ».ر كھ را امام نیست نماز ھم نیستھ«حقیقي نماز باشند و صلوة را برپا دارند. و لذا مي فرماید كھ 

  
ھمان برپا داشتن ولایت علي در دل و جان خویشتن است و این عین وارد كردن  عزیرا برپا داشتن صلوة بقول علي  -٣٣

نور علي بر دل خویش است در واقعھ وارد شدن بر نور علي در نماز. پس انسان بي امام را نماز نیست مگر اینكھ بقول 
سھوي و ریائي باشد كھ عین ورود بر جھنم و سجده بر شیطان است كھ آدمي را بھ تكذیب با دین مي رساند و قرآن نمازي 

  منافق مي كند بھ مصداق سوره ماعون. 
  
بھ امر رسول خدا مأمور بود كھ حقایق وجود خود را در اواخر عمرش براي مردم بیان نماید و لذا آن حضرت  ععلي  -٣٤

ركش آنرا بیان فرمود كھ معروف بھ خطبھ البیان است كھ در طول تاریخ ھر كھ متوسل بھ این خطبھ در سال آخر عمر مبا
  شده و معارفش را عرضھ و اشاعھ نموده متھم بھ غالیھ گري و ارتداد و الحاد و زندیق شده است. 

  
ن سفسطھ گري نیست بلكھ دركش ما قبلاً نشان دادیم و گفتھ ایم كھ انسان، خدا نیست بلكھ خدا، انسان است. و ای -٣٥

، خدا نیست بلكھ خداست كھ علي است. در این معنا گر ھزار سال عنیازمند معرفت قلبي است. در اینجا نیز مي گوئیم كھ علي 
  تأمل كني مي ارزد و واجب است زیرا آن موي بین حق و باطل و كفر و ایمان است. 

  
مؤمن امتحان شده كسي است كھ «ایمان سؤال مي شود كھ مي فرماید  مرز بین كفر و عدر خطبھ نورانیھ از علي  -٣٦

چیزي از امر ما بر او وارد نمي شود مگر اینكھ خداوند سینھ اش را براي درك و پذیرش آن گشاده مي سازد تا ھرگز دچار 
عنا كھ در جھان، خدا م پس ایماني جز باور بھ علي و امامان بھ عنوان خلیفھ خدا در جھان ھستي نیست بدین » شك نشود

جز در امام نیست و جز بواسطھ نور ایمان شناختھ نمي شود و امام مظھر كل مطلق اراده حق است و خود مظھر حق است 
ما آیات خود را در درون و برون شما بر شما آشكار مي كنیم «و ھمھ آیات الھي دال بر حقانیت اوست بھ مصداق این آیھ كھ 

یعني منكر » زیرا خداي را در جھان دیدني نمي دانند«ولي این حق را اكثر مردمان انكار مي كنند » تتا بدانید كھ او حق اس
  علي و علیین بعنوان عرش خدایند.

  
مرا خدا نخوانید و بھ غیر از آن ھر چھ در فضایل من بگوئید بھ «در ھمین خطبھ نورانیھ مي فرماید كھ  ععلي  -٣٧

اینست كھ خداي را جز بھ علي و علي واران نتوان » ضل الھي در من جمع شده استانتھایش نخواھید رسید و ھمھ ف
  شناخت و آنكھ منكر آنھاست منكر خداست و خداپرستي اش عین خودپرستي و مریدي شیطان است بقول قرآن كریم.  

  
ش بر علیھ كفار و منافقین از این قدرتش در جنگھای ع یكي از مسائل مربوط بھ اقتدار الھي امام اینست كھ چرا علي -٣٨

بھره نگرفت و نھایتاً شكست خورد و یكھ و بیكس باقي ماند و شھید گردید. این سرّ عشق و اختیار است كھ امام در خدمت 
 - قرآن» ایمان مي آورند. اگر اراده كند بھ آني ھمھ مردمان جھان «مردم مي گیرد وگرنھ خداوند در كتابش مي فرماید كھ 

لااكراه في الدین است. اگر قرار بود كھ مردمان از روي ناچاري ایمان آورند دیگر حساب و كتاب و بھشت و  این ھمان سرّ 
دوزخ و اراده و انتخاب بشري چھ معنایي مي داشت. این اختیار اصلاً سرّ خلقت انسان است كھ مقصود خلق عالم است. 

امام زمان كھ حكومت عدل و معرفت بھ قدرت قھاریت الھي  ھمانطور كھ طبق پیشگوئي ھاي امام در خطبھ بیان، با ظھور
امام برپا مي شود حداكثر چھل سال مي پاید و با از دنیا رفتن امام زمان دوباره بشریت بھ كفر و جھل و دجالیت دو صد 

اساس نجات چندان شدیدتر بازمي گردد و نسل بشر بر روي زمین منقرض مي شود و قیامت كبرا فرا مي رسد. پس در واقع 
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و ھدایت رحماني انسان در دوره غیبت و بواسطھ علیین و ایمان بھ آنھا از روي عشق و اختیار و معرفت است. در حالیكھ 
  نجات بشري در عرصھ حاكمیت آشكار امام زمان یك نجات و بھشت جبري است و لذا عمري ندارد و پایدار نیست. 

  
ني انھدام زندگي طبیعي و كشت و زرع مي داند كھ بدست حضرت مسیح نابود در این خطبھ امام، دجال را باعث و با -٣٩

نیست كھ نابود شده   ژي  ِ ِمي شود و دجال ھمچون مس و قلع و آھن ذوب مي گردد. پس دجال و دجالیت جز صنعت و تكنولو
موجب باروري دو صد و بشریت بھ حیات طبیعي و زراعت بازمي گردد منتھي تحت الشعاع نور نعمات وجودي امام كھ 

چندان زمین مي شود و لذا مي فرماید كھ درختان سالي دوبار میوه مي دھند و این نوعي جنات نعیم است در درجھ اي 
  معین. یعني بھشت وجودي امام!

  
قبیل  دیگر از صفات دجال در خطبھ بیان اینست كھ انسانھا را وادار بھ زنا مي كند. و این جز تكنولوژي ارتباطات از -٤٠

در روایتي دیگر آنرا شیطان آریل نامیده كھ در ھمھ خانھ ھا حكمفرماست و  ع ماھواره ھا و اینترنت و موبایل نیست كھ علي
  در آخرالزمان مظھر اراده بھ زنا و خیانت كردن است.

  
است بسیار شبیھ حیات  حكومت چھل سالھ امام زمان در جھان كھ یك تمدن طبیعي و ایماني و نعماني بھ نور وجود امام -٤١

است كھ شبانھ روز از آسمان مائده ھا نازل مي شد تا آنجا كھ بني اسرائیل از  عچھل سالھ بني اسرائیل بھ رھبري موسي 
این زندگي حیواني سیر و بیزار شد و با یك غیبت چھل روزه موسي، حتي از خداپرستي مشركانھ ھم ساقط شد و آشكارا 

و طلاپرست شد. ھمانطور كھ با رحلت امام زمان پس از چھل سال، كل بشریت بھ زندگاني گوسالھ پرست و بت پرست 
صنعتي دو صد چندان شدیدتر بازمي گردد و عمرش بر زمین بھ پایان مي رسد و قیامت كبرا برپا مي شود زیرا در  -دجالي

نمي پردازد و غرق در حیات غریزي مي  این حیات شبھ بھشتي بھ جستجوي حقیقت و تعالي روح و علم و عرفان و لقاءالله
شود و از این بھشت بیزار مي گردد و بھ محض از میان رفتن قھاریت نعماني امام با رحلتش ھمھ چیز بھ پایان مي رسد و 

  بشر در فساد و پوچي غرق شده و گروه گروه دست بھ خودكشي و خود براندازي مي زند و نسل خود را برمي اندازد. 
  
ن كھ آن نجات و رحمت و عدالت و عزت و بھشتي كھ موجب ھدایت و تعالي روح و لقاءالله مي شود در عرصھ پس بدا -٤٢

غیبت و كشف و درك علیین و اطاعت از آنان و سیر و سلوك عرفاني بسوي لقاءالله است بھ عشق و اختیار و معرفت. 
   - قرآن» آنانكھ میلي بھ دیدار با خدا ندارند اھل ھدایت نیستند.«
  
پس بدان كھ عرصھ غیبت امام دوازدھم قلمرو كمال رحمت و نعمت بر انسان است كھ قلمرو ظھور علیین است كھ  -٤٣

 عظھور حق در عالم ارض مي باشد كھ این نجات و ھدایت و تعالي جز بھ عشق معرفت حاصل نمي آید كھ ھمان عشق علي 
سان است و لذا عشق بھ كمال جداي از عشق علي نمي تواند بود و در ذات انسان است زیرا علي درب ظھور خدا از وجود ان

  ھمھ عشاق معرفت بھ علي مي رسند و علوي مي شوند و در حلقھ علیین وارد مي شوند كھ ھمان مذھب شیعھ است. 
  
بھ خودش ھیچ را بخواند یا بشنود و عاشق بر او نشود  عدر یك كلام باید گفت كھ اگر كسي مثلاً خطبھ بیان امام علي  -٤٤

من آرزو كننده و آرزو شونده «لطف و توجھ و محبتي ندارد و براي خودش قدري جاودانھ قائل نیست. اینست كھ مي فرماید 
آیا چھ كسي جاودانھ است؟ » شد. آنكھ قدر خود را نشناخت نابود«كھ  عدر این معنا بمان و نیز این سخن علي ». ھستم

 - صرسول اكرم » علي میزان انسان است.«پس قدر انسان جز خدا نیست. و اینست كھ  -نقرآ» جز جمال خدا ھمھ نابودند.«
پس آنكھ مشتاق دیدار خدا نیست قدر خود را نشناختھ و محكوم بھ نابودي است. و شوق دیدار خدا ھمان شوق دیدار امام 

ائي شده است. پس عشق بھ علي و امام است كھ جمال انسان كامل و میزان كمال انسان است كھ بھ خدا، جاودانھ شده و خد
  عین عشق بھ جاودانگي خویشتن است. پس اگر بي امام، كافر است بدین معناست كھ بخودش كافر است. 

  
ایمان بھ خدا عین ایمان بر خدائیت ذات خویش است و این ایمان جز در رابطھ با امام، حاصل نمي  پس در مكتب تشیع، -٤٥

  عین الله است. است:عین خد آید زیرا امام،
  
وجودي علي در  پذیرش ولایت علي در خویشتن كھ میزان ایمان از زبان علي در خطبھ نورانیھ است ھمان پذیرش قدر  -٤٦

ولایت خدا را برعھده گرفتھ است مؤمنان ھم بایستي این ولایت و ھویت الھي را از طریق  خویش است ھمانطور كھ علي،
ایمان جز این نیست و این عین واقعھ اقامھ صلوة است ھمانطور كھ خود امام فرموده است و عشق علي برعھده گیرند و 

  ذكرش رفت.
  
مي گوید كھ خداوند ایمان آدمیان را بواسطھ ولایت ما بھ محك مي زند و امتحان مي كند (خطبھ نورانیھ). و اما  ععلي  -٤٧

ت است كھ حقایق و اسرار حیرت آور این خطبھ ھاي محیرالعقول ولایت علي عین ولایت الله در انسان است و از این ولای
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چون «درك و تصدیق مي شود و این خطبھ ھا خود محل امتحان ایمان خوانندگان آن است كھ آیا تصدیق مي كنند یا تكذیب. 
  - قرآن» حق آمد اكثراً انكارش كردند.

  
و كرامت خداوند را بخودش نسبت مي دھد منتھي بھ اذن  امام ھمھ صفات و جلال و جبروت و قدرت در این چند خطبھ، -٤٨

آن امتحان ایمان است. تا آنجا كھ خود  و اراده خود خداوند. و با اینحال مي فرماید كھ ما را خدا نخوانید. و این كل سرّ 
  »تردید مي كردم.اي علي اگر من نمي دانستم كھ تو پسر ابوطالب ھستي درباره بشر بودن تو » رسول اكرم مي فرماید كھ

  
ھمھ انسانھا فطرتاً خود را خدا مي دانند ولي شھامت اظھار و بیانش را ندارند زیرا كمترین نشاني از قدرت خدا را در  -٤٩

خداوند مردم را بر فطرت خودش آفریده است و «مگوي ھمھ انسانھا در جھان است.  خود در عمل نمي بینند و این سرّ 
  -قرآن» اینست دین برپا و خالص.

  
مظھر تمام و  ھم پذیرش ولایت خود در مؤمنان را ھمان دین خالص مي نامد ھمانطور كھ خودش  عو اینست كھ علي  -٥٠

كمال آن است زیرا فطرت خدا در خود را یافتھ است و برپا نموده است و لذا قیامت را آغاز كرده است و اسلام دین قیامت 
  است.

  
مان برپائي دین فطري و فطرت انسان است و لذا خطبھ ھاي مذكور ھم چیزي جز تبیین این و تشیع ھ عپس ولایت علي  -٥١

فطرت و دین خالص نیست. و مجموعھ آثار ما خاصھ در رسالھ حاضر تأویل و تأخیر و تعیّن دین خالص و قیّم است و احیاي 
  خرالزمان.آن در آ

  
یست. زیرا علي میزان انسان است. پس ھر خواننده اي باید خود یعني خطبھ ھاي مذكور چیزي جز تبیین وجود انسان ن -٥٢

و سرآغاز شیعھ  عرا یك علي مفروض و مفقود بداند و براي تحقق و تعین آن كمر ھمت بندد. و اینست پذیرش ولایت علي 
اسلام دین انسان علي شدن! و بیھوده نیست كھ با واقعھ غدیر خم بود كھ خداوند دین را كامل معرفي نمود و راضي شد كھ 

  -قرآن» امروز دین را بر شما كامل و نعمت را بر شما تمام كردم...«باشد. 
  
و خدا اراده «در حقیقت این خطبھ ھا بھ تنھائي بھ مثابھ تأویل و تفسیر و تعین كامل قرآن است و ظھور كامل دین خدا.  -٥٣

  - قرآن» ود را جھاني كند ھر چند كھ كافران را خوش نیاید.كرده كھ دین را بھ تمام و كمال بھ عرصھ ظھور برساند و نور خ
  
در این خطبھ ھا و اكثر خطبھ ھاي دیگرش در نھج البلاغھ بھمراه معرفي ھویت  ع اینك بھتر درمي یابیم كھ چرا علي -٥٤

كھ بشریت بھ جبر و  الھي خودش بھ ذكر آخرالزمان و قیامت مي پردازد و علائم آنرا بیان مي دارد. زیرا در آخرالزمان است
آدم است. این ھمان راز روز قیامت كفرش بالاخره بھ حق او مي رسد كھ حق انسان است و مقصود خدا از خلق عالم و 

  است كھ خداوند آنرا بھ پنجاه ھزار سال كشانیده است تا مھلت بیشتري بھ بشر دھد.
  
ھ یك مقام است و آن مقام خلیفة اللھي انسان است كھ بدان و ھوشیار باش كھ علي یك فرد و موجود خاص نیست بلك -٥٥

حق خلقت است و عالم بر این حق پدید آمده است و نخستین انساني كھ این مقام را یافت علي ابن ابیطالب بود كھ آنرا كشف 
اطاعت كنید تا از من «و فتح نمود و در اختیار بشریت نھاد تا این راه را طي كنند و علي شوند ھمانطور كھ خود فرموده 

اگر این نكتھ بس سرنوشت ساز و حیاتي را درنیابي مبتلا بھ غالیھ گري و علي » چون من شوید ھمانطور كھ سلمان شد.
اللھي و درویشي گري مي شوي كھ بمراتب خطرناكتر از خداپرستي ذھني و شرك كھن است كھ نوعي علي پرستي خیالي 

  شركي مھلكتر!رخ مي دھد كھ ابلیسیت ھولناكتري است و 
  
 عیعني علي » بدرستي كھ من بھ دورترین ھدف رسیدم و پس بر آن مأمور شدم...«در خطبھ تطنجیھ مي فرماید  ععلي  -٥٦

مادرزاد داراي این مقام نبوده است ھمانطور كھ در حدود ده سالگي تازه اسلام آورد. و این بدان معناست كھ این راه طي 
طي نمود منتھي بھ قدرتي از  صنمود و پس از او سلمان طي كرد و قبل از آنھا محمد  شدني است ھمانطور كھ علي طي

بیرون كھ ھمان وحي بود ھمانطور كھ بھ یاري جبرئیل و براق بھ دیدار خدا رفت ولي علي بخودي خود و در خود این مقام 
اي علي ھر كجا كھ من بودم تو «خدا فرمود را طي نمود و خداي را نھ در آسمان ھفتم كھ بر زمین دیدار نمود و لذا رسول 

در ھر چیزي نخست خداي را مي «و خود او نیز فرمود ». بودي ھر چھ كھ من شنیدم تو شنیدي و ھر چھ كھ دیدم تو دیدي
  ».بینم

  



١٣ 

 

خداوند اراده كرده است كھ قواي آسماني اش بھ اراده و تلاش و جھاد و معرفت بشري بر روي زمین محقق گردد و  -٥٧
از قواي الھي خود در زندگانیش بھره اي نگرفت و در حیات دنیوي ھمچون یك بشر عادي و  عتعین یابد. و اینست كھ علي 

  بلكھ بعنوان مستضعفترین آدمھا زیست.
  
دین خدا را فقط بقدرت الھي بر جوامع بشري مستقر و تحمیل مي كردند ارزش و اختیار  پیامبران، و كلاً  عاگر علي  -٥٨
  ھمان قوه اختیار و انتخاب او بین كفر و ایمان است. اني چھ بھائي مي داشت حال آنكھ بزرگترین ویژگي بشر در جھان،انس
  
ھمان امانتي است كھ خدا بر زمین و آسمانھا عرضھ كرد و از قبولش انكار نمودند و علي كل  عولایت و امامت علي  -٥٩

یریت جھان ھستي است بھ اذن خدا. و این ھمان مسئولیت خدا را برعھده این امانت را بر دوش كشید كھ مسئولیت و مد
  گرفتن است.

  
اگر گفتھ شده كھ بي امام كافر است و ھمانطور كھ خود علي در خطبھ نورانیھ مي فرماید مؤمن كسي است كھ حقیقت  -٦٠

د بدین معناست كھ انسان فقط علي است و نوري و الھي وجود ما را تصدیق كند و بلكھ این ولایت را در وجود خود برپا نمای
علي وار بودن. و كمتر از این در شأن انسان بعنوان اشرف مخلوقات و مقصود كائنات نیست پس ھر كس كھ عشق علي و 
علي بودن را در سر و جان خود نداشتھ باشد ھم بھ حق وجودي خودش كافر است ھم بھ كائنات كھ در تسخیر انسان است و 

كھ انسان را براي خلافت خودش آفریده است و كفر یعني ھمین. زیرا انساني كھ علوي نباشد از ھر جانوري ھم بھ خدا 
  بدبخت تر و پست تر است و این معناي كافر است.

  
و اگر خداوند در كتابش مي فرماید كھ زمین و آسمانھا را بھ عبث نیافریده و بھ حق آفریده است این حق ھمان علي و  -٦١

است و انسانیت جز این تعریفي ندارد اینست كھ علي میزان انسان و الگوي انسان و امام انسان و رھبر انسان علویت 
بسوي انسان شدن است یعني خداي زمین و آسمانھا شدن ھمچون علي و اینست كھ امام صادق مي فرماید كھ بھ رسول اكرم 

  ر و باطن. كھ این آیھ اي از قرآن است.در معراجش درباره علي گفتھ شد كھ اوست اول و آخر و ظاھ
  
و علي شناخت و تصدیق ھستي نوراني خود را میزان ایمان قرار داده است و لذا مي فرماید ھر كھ ھستي نوراني ما را  -٦٢

  -شناخت خداي را شناختھ و شناخت خداي ھمان شناخت نورانیت ماست. خطبھ نورانیھ
  
خودشناسي ھمان امام شناسي است و فقط در امام شناسي مي توان ھویت ذاتي و اینست كھ امام مي فرماید كمال  -٦٣

  انسان را شناخت كھ انسان چیست و براي چھ آفریده شده است.
  
كل توصیف علي از خودش كھ كل عالم ھستي را در برمي گیرد مصداق ھمان كلام اوست كھ جھان را انسان كبیر مي  -٦٤

  خواند و انسان را ھم جھان صغیر.
  
پس ھر كسي كھ حق وجود علي را در این خطبھ ھا باور كرد نور علي در دلش متجلي شده و بار ولایتش در او نھاده  -٦٥

  مي شود بدینگونھ انسانیتش آغاز مي گردد پس علوي شدن یعني انساني شدن. انسان الھي یا خداي انساني.
        

بھ سلمان فارسي مي فرماید كھ ھر كھ این حقایق را درنیابد و  علي در خطبھ نورانیھ پس از معرفي وجود الھي خویش -٦٦
تصدیق نكند و در آن تردید نماید و یا حتي حیران شود ایمانش مردود است و بلكھ خصم ماست. پس بدین ترتیب تكلیف ھمھ 

  مسلمانان و بخصوص شیعیاني كھ بدون درك و تصدیق این معارف خود را شیعھ مي دانند روشن مي شود.
  
اگر در خواننده یا شنونده این خطبھ ھا ذره اي وجدان معنوي باشد محال است كھ عاشق بر خداوند نشود كھ بھ آدمي  -٦٧

چنین مقامي بخشیده است. و این عشق اساس لقاءالله است و اینست كھ باور بھ علي بعنوان خلیفھ خدا و خالق و صاحب 
ان ارحم الراحمین است. و ھر نوع ایمان دیگري ھمانا ایمان بھ قھر و غضب زمین و آسمانھا تنھا راه ایمان بھ خدا بھ عنو

خداست و این ابتلاي بھ شیطان است. از این منظر بھتر درمي یابیم كھ چرا پذیرش ولایت علي، انسان را از عذاب دوزخ 
  مصون مي دارد.

  
ھمھ كساني را كھ او را خدا مي خوانند لعنت در این خطبھ ھا آشكارا مي بینیم كھ علي خودش را خدا نمي خواند و  -٦٨

  كرده است پس این خطبھ ھا نمي تواند متعلق بھ غالیان و علي اللھیان باشد.
  



١۴ 

 

در خطبھ نورانیھ مي فرماید كھ خداوند را جز ما كسي نمي شناسد در خطبھ دیگري مي فرماید خدا جز بواسطھ ما  -٦٩
د كل خلقتش را بھ علي وانھاده و خودش فزوني یافتھ است یعني الله بواسطھ شناختھ و پرستیده نمي شود. در حقیقت خداون

علي، اكبر شده است. در حقیقت مطابق این خطبھ ھا ھمھ صفات متعلق بھ خدا در اندیشھ بشري در ھمھ مذاھب تاریخ 
تر است یعني الله اكبر ھمان علي است ولي خداي علي بر منسوب بھ علي است پس مي توان گفت بھ زبان ساده خداي مردم،

فقط مختص علي است و این بیان دیگري از فتبارك الله احسن الخالقین است. یعني خداوند در خلق بھترین انسانھا فزوني 
  یافت یعني مبارك شد.

  
مام حال بھتر مي فھمیم كھ چرا بي امام را صلوة نیست زیرا مؤمن بر امام صلوة مي كند ھمانطور كھ خداوند ھم بر ا -٧٠
مي كند و بدینگونھ مؤمن در وجود علي با خدا روبرو مي شود یعني امام حجلھ دیدار مؤمن با خداست كھ این معنا در  صلوة

  قرآن و احادیث معراج آشكار است.
  
یعني خداوند عاشق » نسبت تو بھ من مثل نسبت من بھ علي است«مي فرماید كھ  صدر حدیث معراج خداوند بھ محمد  -٧١

د علي است پس ھر كھ عاشق بر علي باشد بر جاي خداي قرار دارد و از جایگاه الھي خویش خداوند را در علي دیدار و مری
  مي كند.

  
اینجانب در دوران كودكي از طریق مادربزرگم قلبم بھ عشق علي روشن شد كھ در شب قدري در رؤیائي خداوند را در  -٧٢

دم كھ با آن شراب از دوره جاھلیت خارج شدم تا در نوجواني از طریق دكتر ضیافتش دیدار كردم و از دستش شرابي نوشی
سالگي علي را دیدار كردم و مدتي بعد بھ دیدار با پروردگار  ٤٠شریعتي بھ عشقي عرفاني نسبت بھ علي رسیدم تا در حدود 

نده بواسطھ كل زندگانیم این خطبھ نائل آمدم و این سیر از عشق علي تا بھ علي و از علي تا بھ خداي علي مي باشد. پس ب
ھاي علي را با تمام وجود تجربھ و تصدیق كرده ام و این ایمان و عشق عرفاني از روي تعصب و نژادپرستي و آموزش و 

  وراثت نیست.
  
بنده در كودكي خداوند را بصورت چھل سالگي خویش در خواب رؤیت كردم كھ از دستش شرابي نوشیدم كھ جھل و  -٧٣

و كفر و بخل و دنیاپرستي و از جملھ خواب را از من زدود پس براستي آن شراب ربوبیت حق بود. و این تجربھ بدین خرافھ 
  معناست كھ ھر كھ عاشق بر علي باشد بصورت خداوند درمي آید كھ ھمان جمال اعلاي خدا در ھر بشري است. 

  
) را نوشیدم خوابم زایل شد و شبھا تا صبح نوري مرا بھ یاد مي آورم كھ از فرداي شب قدري كھ آن جام بلا (بلي -٧٤

تعقیب مي كرد و من در آن سن (پنج سالگي) از ھراس بھ مرگ مي افتادم و از آن نور مي گریختم و مقاومت مي كردم و 
ر. و آنرا از خود مي راندم تا بالاخره تصمیم گرفتم كھ تسلیمش شوم كھ ھر چھ مي خواھد بشود مرگ یكبار و شیون یكبا

بود كھ  عبالاخره آن نور وارد بر سینھ ام شد و آرام گرفتم و روشن شدم. و حال درك مي كنم كھ آن نوري از نورانیت علي 
  حدود سي و پنج سال بعد مرا بھ خدایش رساند. 

  
قول از مضامین و در طول تاریخ اسلام از آغاز تاكنون بسیاري از علما و متكلمین و عرفا و فلاسفھ بطور منقول و نامن -٧٥

مطالب این خطبھ ھاي خلیفة اللھي علي بھره برده اند و جز یكي دو نفر حق این خطبھ ھا را یعني مقام الھي علي را اقرار و 
تصدیق نكرده اند بھ بھانھ تقیھ و سرّ مگو!؟ و این نوعي سوء استفاده از حقیقت است در جھت اثبات خود و دعوت مردم بھ 

  علي.  خود و نھ بھ ولایت
  
و عجبا كھ عرفاي سني مذھب ھمچون مولوي و عطار، حق علي را بیشتر رعایت كرده اند تا شیعیان. و اینست كھ  -٧٦

  دكتر شریعتي، اھل سنت را شیعھ تر از شیعیان مي داند. 
  
ست و نیمي نیمي از خطبھ بیان كھ مفصل ترین و كاملترین خطبھ ھاي علي است درباره معرفي الھي امامت خویش ا -٧٧

دگرش درباره علائم آخرالزمان و ظھور قیامت است كھ بخش عمده اي از نیمھ دوم این خطبھ تحقق یافتھ است و امروزه 
عین واقعیت بشري است. پس اگر جنبھ بشري و زمیني این خطبھ حق است حتماً جنبھ آسماني آن ھم بر حق است پس این 

ق با علي است. زیرا پیشگوئیھاي بشري بسیار سخت تر از پیشگوئي كلام حق از علي است و علي بر حق است و ح
آسماني و نجومي است چون انسان موجودي متغیر و صاحب اراده و اختیار است. اینھم دلیل منطقي و عقلاني در اثبات این 

آینده بشري دارد ادعا كھ این خطبھ ھا از علي است و عین حقیقت است و كسي كھ چنین معرفت و بصیرتي درباره تاریخ 
  نمي تواند انساني گزافھ گو و كذاب باشد. این بدور از عقل و تجربھ بشر است. 

  



١۵ 

 

بخشي از خطبھ بیان در وصف انسان و جوامع آخرالزمان است كھ عین روانشناسي و جامعھ شناسي بشر امروز مي  -٧٨
  اي آسمان را بھتر از زمین مي شناسد.مي فرماید كھ راھھ عباشد كھ براستي یك معجزه آشكار است. و تازه علي 

  
فقط در دین اسلام است كھ معناي انسان كامل مطرح شده است و عرفاي اسلامي نخستین و بلكھ تنھا متفكرین در  -٧٩

برگرفتھ و براساس آن كمال  عتاریخ بشرند كھ انسان كامل را توصیف كرده اند و جملھ آنھا این معنا را از خطبھ ھاي علي 
بعنوان نخستین انسان  عرا شرح و تعریف نموده اند خاصھ خطبھ بیان و نورانیھ. و عجبا كھ اكثرشان نامي از علي انسان 

كامل و كاملترین انسانھا نبرده و حتي از او بعنوان ایدئولوگ انسان كامل ھم ذكري نكرده اند. و این عین سرقت ادبي و 
  ود. فكري است كھ كمترین جرم چنین عملي محسوب مي ش

  
استفاده كرده است ولي در دستگاه  عحتي ملاصدرا در اسفار اربعھ و سائر آثارش از مضامین این خطبھ ھاي علي  -٨٠

فلسفي اش ادعا مي كند كھ انسان بدون امام و بھ یاري فلسفھ مي تواند بھ كمال برسد و اصلاً ایمان را جز از راه فلسفھ 
از ایمان مي باشد در حالیكھ ایشان خطبھ نورانیھ را مي شناختھ  عتعریف امامش علي ممكن نمي داند و این آشكارا بر خلاف 

  است. 
  
نیست و مابقي خدایان اندیشھ و باورھاي بشري در ھر مذھب و  عدر یك كلام باید گفت كھ خدائي جز خداي علي  -٨١

تي باور یقیني ھر مؤمن شیعي باشد اگر مسلكي، خیال باطل و ھواي نفس و بلكھ اسم مستعار ابلیس است. این ادعا بایس
علي را براستي بشناسد و دلش بھ این معرفت امتحان شده باشد زیرا خدا را جز علي و علیین نمي شناسند و مابقي مؤمنان 

 و كلمة الله! ھم علي را مي شناسند بعنوان وجھ الله و جنب الله و عین الله و یدالله و نور الله و خلیفة الله و ولي الله و علي الله
  ھمانطور كھ خود علي در این خطبھ ھا خود را بھ این صفات معرفي كرده است. 

  
اي مردم! بپرسید از من پیش از آنكھ مرا نیابید. منم آگاه كننده از اسرار كائنات، منم آشكار كننده نشانھ ھاي كتاب « -٨٢

جزات، منم سخن گوینده با مردگان، منم حلالّ مشكلات، منم نشانھ خدا، منم كشتي نجات، منم راز ناپیدا... منم پدید آورنده مع
خداوند، منم حقیقت اسرار، منم علي حیدر كرار، منم وارث دانش خداوند، منم ماه، منم زھره، منم مشتري، منم زحل... منم 

ھف، منم روشنگر مریم، منم امّ الكتاب، منم تمامي انعام، منم صاحب اعراف... منم توبھ شخص نادم، منم مخاطبین اصحاب ك
قرآني كھ تلاوت مي شود، منم نعمت خدا... منم بلنداي كوه قاف، منم سوره واقعھ و عادیات و قارعھ و قلم، منم آشكار كننده 

  از خطبھ بیان. » بیان، منم صاحب ادیان...
و اطاعت از خود و امامان و علیین این مقام انسان كامل است كھ علي بنایش نھاد و راه وصول بھ آن را ھم عشق و ارادت 

و نیز خودش را نوري مي داند كھ در ھر مكان  »از من اطاعت كنید تا چون من شوید ھمانطور كھ سلمان شد«معرفي نمود. 
و زماني بھر صورت و انساني كھ بخواھد رخ مي نماید و طالبان را ھدایت مي كند در عرصھ غیبت امام زمان. و لذا مي 

  ما، غایب بودن نیست و مرگ ما از میان رفتن نیست.    فرماید غیبت
  
با اینھمھ خود را بنده و روزي خوار خداوند مي نامد. پس براستي خدائي جز خداي علي قابل پرستش نیست و اصلاً  -٨٣

  نیست كھ قابل پرستش باشد مگر اینكھ ھواي نفس است و خودپرستي.
  
بدین معناست كھ در قرآن جز علي و امام » را تلاوت مي كند مرا تلاوت مي كندكسي كھ قرآن «مي گوید كھ  عاگر علي  -٨٤

یافت نمي شود. پس ھر كھ قرآن را بھ غیر از این درك و تفسیر كند گوئي قرآن را نخوانده و ھیچ نیافتھ است و از جملھ 
عھ آثارمان خاصھ در رسالھ كساني است كھ دستش از قرآن كوتاه و بیگانھ است. و این ھمان كاري است كھ در مجمو

بالاخره بھ تصدیق آثارمان آمد و آثارمان  ،عرخ نموده است. و خداي را سپاس كھ نابترین كلام علي » مذھب اصالت عشق«
  خداوند شھادت داده كھ جز او الھي نیست. بھ مُھر علي رسید. شھد الله انھّ لا الھ الا ھو:

  
درباره خودش اصلاً ملاك باور و ناباوري بھ وجود  عھا مي فرماید این سخن علي ھمانطور كھ خود علي در این خطبھ  -٨٥

  خداست یعني امتحان ایمان داعیان خداپرستي است كھ آیا اصلاً كسي بھ وجود خدا باوري دارد یا بازي مي كند.
  
كھ بر جاي خدا نشستھ است  باور بھ علي اي كھ در این خطبھ ھا معرفي شده ملاك باور بھ وجود خداست یعني علي اي -٨٦

در این خطبھ ھا ھیچ ادعاي جدیدي نكرده است بلكھ معناي خلافت را بیان فرموده است.  عیعني علي بعنوان خلیفھ خدا! علي 
  الله. و اینست كھ مي فرماید من نشانھ خدا بر زمین ھستم و ظھور كلمة

  



١۶ 

 

د نمي تواند بھ وجود خدا باور داشتھ باشد. پس این خطبھ ھا یعني كسي كھ این مقام خلافت اللھي علي را باور ندار -٨٧
امتحان خداباوري است و ھر كھ آنرا تكذیب كند بھ وجود خدا باور ندارد. بھ ھمین دلیل علي را حجة الله گویند یعني دلیل 

  وجود خداست.
  
ست و رسولي فرستاده است بھ آنھا بگو در قرآن مي خوانیم كھ كافران مي گویند چرا خود خدا و یا فرشتھ اي نیامده ا -٨٨

  اگر ھم بیاید بصورت بشري مي آید. 
  
آیا این دلیل قھر و غضب خداست كھ نبوت ختم شده است؟ خود  چرا نبوت یعني خبررساني از جانب خدا ختم شد؟ اصلاً  -٨٩

و من «ز بشر! ظھور كلمة الله! قرآن مي گوید بعكس بلكھ نعمت خدا بر بشر كامل شد. این كمال نعمت چیست؟ ظھور خدا ا
حق آمد و  -خطبھ بیان. و این تجسد و حلول نیست تجلي است زیرا خداوند صاحب تجلي است. قرآن »كلمة الله ھستم.
   -قرآن انكارش كردند!

  
وید كھ آشكارا دعوي خدائي كرده است بدون آنكھ خود را خدا بخواند. در واقع بھ مردم مي گ عدر این خطبھ ھا علي  -٩٠

آنچھ را كھ شما بھ خدا نسبت مي دھید منم و خدا برتر از باورھاي شما و وصف شما از اوست. پس بیائید و از من درباره 
آنچھ كھ ادعا كرده ام سئوال كنید تا خدا را بھ شما بشناسانم كھ ھست و راست مي گوید كھ انسان را جانشین خودش ساختھ 

  جانشیني او را درك و تصدیق نكند خداي را باور نكرده است.است و آن جانشین منم. پس ھر كھ 
  
ھیچ بشري در كل تاریخ نیامده كھ چنین ادعائي نماید و سپس بگوید كھ از ھر چھ كھ مي خواھید در زمین و  اصلاً  -٩١

  آسمانھا از من سئوال كنید. ھمین امر بھ تنھائي دال بر حقانیت ادعاھاي امام است.
  
الكتابي باشد بي تردید خطبھ ھاي بیان و نورانیھ و تطنجیھ است كھ مضامیني از آنھا در فان اسلامي امّ اگر براي عر -٩٢

مي گوید خود امّ الكتاب كھ اصل  عآثار ھمھ عارفان بزرگ ھویداست و جز این نمي تواند منبعي داشتھ باشد. ھر چند كھ علي 
  و اساس قرآن و ھمھ كتابھاي آسماني است منم.

  
، خداي را از ھمھ صفاتش منزه و تسبیح نموده است تا مردم او را براي مخلوقاتش نپرستند بلكھ او را براي علي ع -٩٣

  خودش بپرستند و این یعني عشق. پس علي، راه پرستش عاشقانھ خداست كھ عاشق را بسوي دیدار با خدا مي كشاند.
  
ولي چرا در اینجا از ضمیر مؤنث (ھي) استفاده شده است. این  -آنكلمھ الله ھمان علي است. قر الله ھي العلیا: كلمة -٩٤

و عرفاي اسلامي با حضرت حق است كھ در اوصاف عین مؤنث است. ھمانطور كھ مولوي در وجود شمس  راز دیدار اولیاء
واصل. كھ البتھ  كھ از علیین دوران بود با پروردگارش در سیماي زني دیدار نمود ھمچون روزبھان و حافظ و دیگر عارفان

باطن مردمان  ظاھر من،«ھمان جمال باطن علي یعني فاطمھ اطھر است كھ جمال فطرت الله است. ھمانطور كھ مي فرماید 
  - ھي العلیا »است.» عالیا«نام من در متون كھن «و در خطبھ افتخار مي فرماید  »حق است است و باطن من،

  
رتداد و زندیقي گري و جعلي و تھمت بھ امام مي دانند بھتر است در اصل معناي خلافت آنانكھ این خطبھ ھا را الحاد و ا -٩٥

آیا جانشین خدا یك تیتر و عنوان جعلي و اسمي و نمادین و تعارفي  تجدید نظر كنند كھ اصلاً خلیفة الله في الارض یعني چھ؟
نا انبیاي او بودند كھ دورشان بسر رسید زیرا جانشین خدا بھ معناي سخنگوي خدا نیست زیرا سخنگویان خدا ھما است؟

باطل چیست؟ باطل ھمان ایده خدا در نزد بشر است كھ ھزاران سال با آن بازي  -خودش آمد: حق آمد و باطل رفت! قرآن
 -كرده است كھ اساس شرك مي باشد و خداوند این ایده را ھواي نفس نامیده و پیروانش را مرید شیطان خوانده است. قرآن

و اولیاي حق بكار رفتھ و خون بسیاري از آنان  ایده خدا ھمان حربھ اي است كھ در دست ملایان مذاھب شرك برعلیھ انبیاء
  را بھ اتھام الحاد ریختھ است.

  
بدان كھ ایده خدا در ھیچ مذھبي چون اسلام در اشد ابطال و ابلیسیت خود فعال نبوده است زیرا حق در ھیچ دیني چون  -٩٦

است. و لذا اشد شقاوت بشري برعلیھ حق در اعراب پدید آمده است و  عآشكار نشده است كھ مھد كمال آن خود علي  اسلام
شاھد ظھور تمامیت  علذا خداوند ھم در كتابش اعراب را مظھر اشد كفر و نفاق خوانده است. كھ در حكومت پنج سالھ علي 

ي مي باشیم كھ براستي علي ماند و حوضش. و بزرگترین حربھ این باطل و كفر و نفاق و شقاق و ستم اعراب برعلیھ عل
حكم فقط  كھ حجت و خلیفھ خدا و مظھر حق بود ھمانا ایده خدا و كتاب بود و این شعار كھ: عمسلمانان ناب (!) برعلیھ علي 

استفاده كردند. از قرآن كاغذي و  از آن خداست!! یعني از ایده خدا برعلیھ خدا استفاده كردند. از كلمھ خدا برعلیھ خلیفھ خدا
  از اینجانب رجوع نمائید. »خداشناسي طبیعي«پوستي برعلیھ قرآن زنده و ناطق استفاده كردند. در این باب بھ كتاب 

  



١٧ 

 

این پیروان ایده خدا و خداي خیالي و نسیھ و نابوده بود كھ با خداي واقعي  در سھ جنگ جمل و صفین و نھروان، -٩٧
(مھدي) تبدیل بھ جنگي  عن جنگ در كربلا بھ تمام و كمالش عیان شد و در آخرالزمان بوقت ظھور جھاني علي جنگید كھ ای

  جھاني خواھد شد كھ خداي واقعي بر خداي جعلي پیروز مي گردد. كاملاً 
  
لھي مشغول نبرد ایده خدا و خداي ایده آل نفس بشري كھ مخلوق كفر و شقاوت بشر است در كل تاریخ برعلیھ انبیاي ا -٩٨

و آموزه ابلیس در بشر برعلیھ دین خداست حتي از كل دین و شریعت الھي برعلیھ بوده است. این ایده كھ لطیف ترین القاء 
خدا و رسولان و اولیایش بھره مي گیرد و لذا طبق روایات شقي ترین دشمنان امام زمان در ظھورش علماي رسمي اسلام و 

ت. كھ نخستین گروھي ھستند كھ بدست امام ھلاك مي شوند. یعني پیروان خداي عدم بدست شیعھ ھستند خاصھ از سادا
  معدوم مي شوند. خداي وجود،

  
و بیھوده نیست كھ ھمھ نشانھ ھاي ظھور امام زمان در خطبھ ھاي امام و سائر روایات شیعي، مترادف با قیامت است  -٩٩

الله  ھم برپا مي شود چرا كھ جھان ھستي از وجود خدا تھي مي شود و بقیةو لذا با بھ قتل رسیدن امام زمان قیامت كبرا 
از جھان مي رود پس جھان ھم از میان برداشتھ مي شود و این قانون وجود است كھ عالم وجود بدون صاحبش  (بقاي خدا)

  خود را صاحب زمین و آسمانھا مي نامد (یعني امام را). عامكان بقا ندارد چرا كھ علي 
  

ممكن است سئوال شود كھ اگر امام، چشم و گوش و دست و روي خداست پس چرا خدا نیست و ھر كھ او را خدا  -١٠٠
بخواند مورد لعنت خود او قرار گرفتھ است. آیا این یك تعارف نیست!؟ ھزار نكتھ باریكتر زمو اینجاست. و اتفاقاً تمام عظمت 

ت كھ مخلوقي بھ مقام خدائي رسیده است ولي ھنوز مخلوق است و بشر و كبریائي و عشق و كرامت خدا در ھمین نكتھ اس
است. اگر علي خود خدا باشد ھم از حق و ارزش و عظمت وجود علي بعنوان یك بشر كاستھ شده و بلكھ این حق بكلي انكار 

و عشق و كرم و رحمت و نابود شده است و مقام انسان باطل گشتھ است و ھم معناي ارحم الراحمیني خدا بكلي منھدم شده 
  مطلقھ اش بي معنا و پوچ گردیده است.

  
اگر علي و امامان، خدا باشند پس فرق انسانھا با یكدیگر در چیست و میزان و فرقان و اخلاق و جھاد و فضایل  -١٠١

ً در طول تاریخ كافران یا انبیاء و اولیاء را بكلي انكار  بشري بكلي پوچ است و علي و عمروعاص فرقي ندارند. و اتفاقا
كردند و آنگاه كھ نتوانستند خدا و پسر خدایشان نامیدند كھ در ھر دو حال انسان و قدر انسان را كھ قدر كل عالم ھستي است 

 ً   خود خدا را انكار نموده اند.  انكار كرده اند یعني حق خلقت خدا را انكار كرده و نھایتا
  

خدا باشند پس بایستي ھمھ انسانھا خدا را ببینند بھ كبریائي. در حالیكھ فقط  اگر علي یا امامان و اولیاي كامل حق، -١٠٢
مؤمنان عارف و مخلص ھستند كھ از وجود امامان، خداي را دیدار مي كنند بھ جھاد و تقوا و اطاعت و ایثار و عرفان. 

ار مؤمني رود خداي دیدار مي چون مؤمني بھ دید«ھمانطور كھ سلمان در علي دیدار مي كرد و مولوي در شمس و... . 
. یعني بھ عرسول اكرم. پس بدان كھ مؤمن كسي است كھ ولایت علي را در جان خود برپا كرده باشد بقول خود علي » شود.

عرش خداست پس كسي كھ او را تصدیق مي كند و اطاعت مي  نور عشق علي مي توان خداي را دیدار نمود. زیرا علي،
  از این عرش است.نماید لایق دیدار خدا 

  
آئینھ دیدار خداست ھمو مؤمن بھ خداست و دیدارش مي كند چون مي خواھد كھ  پس اگر كسي باور كند كھ امام، -١٠٣

دیدار كند زیرا بھ وجود خدا ایمان دارد. اینست كھ ایمان بھ مقام الھي علي و امامان عین ایمان بھ وجود خداست و اینست 
  ملاك ایمان قرار داده است. را بھ توصیفي كھ خود حضرت از خود نموده، پذیرش ولایت علي عكھ علي 

  
امكان ندارد كسي بھ وجود خدا ایمان داشتھ باشد و مشتاق و عاشق دیدارش نباشد و كسي را كھ حامل نشانھ ھاي  -١٠٤

 - قرآن »پرستیدني نیست. خداوند شھادت داده كھ جز او«الھي است خالصانھ اطاعت و پرستش نكند تا بھ لقاي او برسد. 
زیرا ھوش و جان و روح عامھ بشري قدرت درك و حس خداي را ندارد كھ بخواھد بپرستد. بھ ھمین دلیل عامھ مردمان اگر 

  كمترین كرامت و محبتي از دیگري دریافت كنند او را مي پرستند بسیار شدیدتر از خداي ذھني خود در نمازھا.
  

را كھ كمترین درك و احساس و تصوري از آن ندارد بتواند عاشق شود. و فقط عاشقان  محال است كھ آدمي چیزي -١٠٥
» دیگري را عاشق باشد اگر راست بگوید خداي را بسیار شدیدتر عاشق است. اگر كسي،«اولیاي الھي خداي را عاشقترند. 

  - قرآن
  

و این بیان  -قرآن »آنان فرمان مي راند. اگر غیر خداي را چون خداي عاشق باشند و بپرستند خداوند خودش بر« -١٠٦
  عشق علي و امامان است در شیعیان و راز ھدایت الي الله است تا لقاءالله.



١٨ 

 

  
پس امام، خدا نیست بلكھ كوه قافي است كھ خورشید حق از آن طلوع مي كند و اینست كھ علي در خطبھ بیان، خود  -١٠٧

  را كوه قاف نامیده است.
  

اول اینكھ رحمت مطلقھ خدا در حق  (علي) را خدا بداني سھ ظلم و معصیت و كفر عظیم مرتكب شده اي:پس اگر امام  -١٠٨
بشر را انكار كرده اي. دوم اینكھ مقام و عظمت و تلاش و جھادھاي بشري امام را كھ او را بھ مقام خلافت رسانیده انكار 

  قط ساختھ اي و از رشد انداختھ اي.كرده اي. و سوم اینكھ خودت را از حق الھي خود محروم و سا
  

اقتدا كنید « -قرآن» زیرا گفتند آیا بشري ما را ھدایت مي كند! آیا مي دانید چرا اینھمھ مردمان آمدند و كافر شدند؟« -١٠٩
  -قرآن »بھ ھدایت كسي كھ خدایش ھدایت نموده است.

  
خدا. و ھر چیزي تا ابد خود ھمان چیز خواھد ماند منتھي در انسان خواھد ماند و خدا ھم  این بدان كھ تا ابد انسان، -١١٠

ً حق وجودش آشكارتر مي شود تا معلوم شود كھ ھیچ چیزي بھ بازي و بیھودگي آفریده نشده است و  نزد انسان تدریجا
و آدمیان  خداوند حتي ذره اي را قرباني حضور و ظھورش نمي كند زیرا او ارحم الراحمین است. او از ھستي خود بھ عالم

ھستي بخشیده است بدون آنكھ از خودش كاستھ شود و بلكھ در این آفرینش بر خود خدا ھم افزوده شده است بھ مصداق 
  آیات مكرر قرآن: فتبارك الله... .

  
عالم ھستي اضافھ بر خدا نیست بلكھ مظھر الله اكبر است و كاشف و باني این كبریائي او كسي جز امامان نیستند و  -١١١

  خلفاي آنان.
  

بدان كھ امامان معصوم خلفاي خدایند و علیین ھم خلفاي امامانند در درجات تجلي. یعني شیعیان خالص ھمان علیین  -١١٢
  -ععلي  »بدانید كھ غیبت ما غایب بودن ما نیست...«دورانھایند در عرصھ غیبت امام زمان. 

  
بھ بیان و نورانیھ نیازمند تأویل و تبیین و تعین و تأخیر است براستي كھ جملھ بھ جملھ و بلكھ كلمھ بھ كلمھ خط -١١٣
  -ععلي » آنچھ كھ از ما در ازل آشكار شده است و آنچھ كھ در آخرالزمان آشكار مي شود...«
  

خداوند عالم و آدمیان را آفرید و كل جھان ھستي را تحویل انسان نمود و این انسان كسي جز امام نیست. این تحویلي  -١١٤
مي باشد كھ امام صادق این علم را از اسرار وجود امامان مي داند كھ ھر  آفرینش جدید نیز ھست و این ھمان علم بداء در

من آفریدم و روزي «كس آنرا تصدیق نكند حق امام را درنیافتھ است و این بھ معناي حق آفرینش در نزد امام است. 
  - ععلي » دادم...

  
قبل از  -خطبھ تطنجیھ» ن و نھ این زمین بود من بودم و عالم اول را تدبیر مي كردم...ھنگامي كھ نھ این آسما« -١١٥

من ازلیت و ابدیت «زمین و آسمانھا فقط خدا بود. پس خداوند حتي ازلیت خود را ھم بھ انسان بخشیده است یعني ذاتش را. 
  از ھمین خطبھ.» ھستم.

  
فات خداست زیرا ھر صفتي از او مظھري از ذات اوست و صفات و پس مپندار كھ علي (امام) فقط مظھر كلیھ ص -١١٦

نامد. ھمانطور كھ كسي ا نمي پسندد و آنرا شرك و ستم میذاتش جداي از ھم نیست. ولي خداوند پرستش صفاتش ر
 بخاطر خود خودش محبوب باشد یعني بخاطر وجودمی خواھد نمیخواھد بخاطر ثروت و زیبائي و ھنرش محبوب باشد بلكھ 

  محض و ذاتش.
  

خداوند جھان و جھانیان یعني عالم صفات را آفرید تا ذاتش را خاطرنشان نماید و آنكھ ذاتش را دریافت او را در  -١١٧
صفاتش دیدار مي كند بشرط آنكھ جھان صفات را با نیت و منظر ذاتش بنگرد و این در رسالت امامان است كھ چنین نیت و 

آنكھ در كوه طور بر « تا خداوند از چشم مخلوقاتش قابل دیدار باشد. و اینست كھ مي فرمایدنگاھي را بھ مردم اعطا كنند 
یعني خداوند جز بواسطھ علي، دیدار  -خطبھ تطنجیھ »موسي تجلي كرد من آشكار كننده اش بودم من صاحب موسي ھستم.

  نمي شود.
  

بود. در یك دیدارم نخست امام  صو محمد  عدو بواسطھ علي بھ یاد مي آورم كھ دو دیدارم از جمال اعلاي خداوند ھر  -١١٨
را دیدار كردم. و دیدار دیگرم  را دیدم و امام مرا متوجھ كوھي كرد كھ مقابل رویم بود و بر این كوه بود كھ آن جمال اعلاء

الشعاع این نور بود بواسطھ محمد مصطفي بود كھ در كنارم نشستھ بود و در مقابل رویم چون خورشیدي منفجر شد و تحت 



١٩ 

 

كھ در آسمان قبلھ جمال اعلاي دیگري از خداوند را دیدم. و بدان كھ محمد و علي نور واحدند و ھر دو داراي مقام امامت و 
در خطبھ نورانیھ و بیان و تطنجیھ و  عخلافت مي باشند. پس در حضور خداوند شھادت مي دھم كھ ھمھ ادعاھاي علي 

  د امام است.شھاب برحق است و كلام خو
  

شھادت مي دھم كھ خداوند خالق جز بھ یاري و نور امام نھ شناختھ مي شود نھ پرستیده مي شود و نھ دیدار مي  -١١٩
گردد. یعني بي امام بي خدا است و اگر دعوي خداپرستي كند مشرك است و تحت القاي شیطان مي باشد و ھواي نفس خود 

  را مي پرستد. 
  

فت اللھي آدمي را باور داشتھ باشد كل خطبھ ھاي امام را بعنوان خلیفھ خدا باور دارد. و كسي كھ كسي كھ مقام خلا -١٢٠
انسان دیني و قرآني و حضرت آدم را باور ندارد پس مغز و مقصود  معناي خلیفھ را در امام و انسان كامل باور ندارد اصلاً 

  ا و جھان و قرآن.دین و قرآن و جھان را باور ندارد پس كافر است بخود و خد
  

كسي كھ مقام خلافت اللھي امام را بعنوان انسان كامل و وارث آدم قبول ندارد پیرو ابلیس است كھ این مقام را در آدم  -١٢١
الله و علم خدا بود و مسجود  انكار كرد. زیرا امام ظھور آدم ازلي و بھشتي در عالم ارض است كھ مظھر روح و كل اسماء

آدم آخرالزمان است ھمانطور كھ حضرت آدم، امام اولین است و لذا امامان را وارث آدم گویند. پس ظھور  ،ملائك! پس امام
امام و خلیفھ خدا امري غریب و بدعتي در كار خلقت و قرآن كریم و دین نیست بلكھ اصلاً مقصود خلقت و دین است و اگر 

 ید و جھان بیھوده مي ماند. زیرا ھدف از خلقت جھان ھستي،چنین پدیده اي رخ نمي داد عالم ھستي بھ مقصود نمي رس
پیدایش انسان كامل و خدایگونھ است كھ خداوند وي را جانشین خود مي سازد و بر خودش ارجح مي دارد و محبوب خود 

  مي نماید.
  

نیست كھ در  علي خطبھ ھاي مذكور چیزي جز تعریف و تفصیل محتواي انسان كامل و خلیفھ خدا در سائر سخنان ع -١٢٢
نھج البلاغھ و غررالحكم و اصول كافي مورد قبول علماي رسمي شیعھ است و ھمان شرح محتواي حقیقت انسان كبیر و 

ل تحریف و باق عمكمل و متمم یكدیگرند. كلام علي  عجھان صغیر است كھ ظھور حقیقت محمدیھ مي باشد. ھمھ سخنان علي 
  جعل نیست. 

  
بھ افتخار و بیان و امثالھم جعلي باشد جاعل آن ھم بایستي یك فیلسوف كامل و عارف واصل و بر فرض ھم كھ خط -١٢٣

نابغھ اي منحصر بفرد باشد كھ قبل و بعدش كسي مثل او نیامده است. و تازه چنین جاعلي چرا باید چنین مقامي از انسان را 
چون كسي كھ مي تواند چنین ادعاھائي را ابداع كند نسبت دھد و چرا بخودش نسبت نداده است  عبھ فرد دیگري بنام علي 

  بي تردید نابغھ اي بي ھمتاست.
  

ھر انسان عاقل و مؤمني كھ كمترین ایمان و باوري بھ حق امامان دارد با مطالعھ این خطبھ ھا، سجده مي كند و  -١٢٤
نھان داشتھ شده است. و شاید مصداق ایمانش بھ كمال مي رسد و فقط در حیرت مي ماند كھ چرا این سخنان در طي قرون پ

و اینك مدت آن تقیھ بسر رسیده » قیامت آشكار شد و براي مدتي معین آنرا پنھان داشتم.«این كلام خدا در قرآن باشد كھ 
  است.

  
در بخش ھائي از كلامش خود را خالق جھان مي نامد در بخشھاي دیگري خود را صاحب و فرمانرواي جھان  ععلي  -١٢٥
» من خود زمین و آسمان و روز و شب ھستم.«نیان مي خواند و در بخش دیگري خود را خود جھان معرفي مي كند: و جھا

و این بیان آشكار وحدت وجود است یعني یگانگي خالق و مخلوق و یگانگي واجد و وجود و موجود و  -خطبھ افتخار
من توبھ نادمانم، من سخن سخنگویانم، من سرور دل «یگانگي شاھد و مشھود و شھید، و یگانگي فاعل و فعل و مفعول. 

  ».مؤمنانم...
  

در خطبھ اي خود را پدید آورنده دوزخ مي نامد. در جاي دیگري خود را صاحب و تقسیم كننده دوزخ مي نامد و در  -١٢٦
  خطبھ دیگري خود را آتش دوزخ مي خواند.  یعني ھم خالق و رب است ھم مربوب است و ھم ربوبیت.

  
یك وحدت وجودي موجود و محقق است در حالیكھ سائر عرفا این حقیقت را درك كرده و فقط باور دارند و  ععلي  -١٢٧

برتر از آن این یگانگي را در جھان دیده اند. ولي علي خودش مظھر این ادعا و حقیقت است. این فاصلھ از دانستن است تا 
  و خدائي بودن است. دیدن و تا شدن و بودن. از خدا گفتن تا خدا دیدن 

  
  یك انسان جھاني بھ معناي حقیقي كلمھ است انساني كھ حامل كل بشریت و كائنات از ازل تا ابد است. ععلي  -١٢٨



٢٠ 

 

  
علي از وجود خودش انسان كامل و كمال انسان را معرفي كرده است. پس علي باوري، چیزي جز باور بھ كمال  -١٢٩

الھي خود. و این آغاز ایمان حقیقي و حركت بھ سوي انسانیت است. پس شیعھ  –نيخویشتن نیست و ایمان بھ خویشتن جھا
  علي بودن یعني حركت بسوي علي وار شدن! حركت بھ سوي كمال انساني خود! 

  
تنھا مكتب جھاني انسان و انسان جھاني است و این كاملترین مكتب كمال است. اینست كھ علي را  عپس مكتب علي  -١٣٠

  . صنامیده است رسول اكرم  میزان انسان
  

ھمھ عرفانھا و مكاتب وحدت وجود یھودي و عیسوي و بودائي و لائوتزوئي مكاتب نیمھ كاره و ناقص ھستند زیرا  -١٣١
فقط حامل یك قوس از خلق تا بھ حق مي باشند و در اینجا كار تمام مي شود و مقصود فقط كمال و سعادت فرد سالك است. 

عرفان علوي است كھ قوس بازگشت از حق بسوي خلق ھم وجود دارد و یك انسان بحق رسیده تازه  ولي فقط در اسلام و
صاحب رسالت براي مردمان مي شود و اینست وحدت وجود كامل. زیرا خداوند عالم و آدمیان را از نفس واحده آفرید و خود 

س فقط عرفان علوي عرفان اجتماعي و جھاني او آن واحد است پس امر رستگاري و سعادت امري فردي نمي تواند بود. پ
اسوه مطلق این ادعاست و اینست معناي عشق علي و عشق عرفاني و عرفان عشق كھ خاص اسلام و  عاست كھ خود علي 

  است.  ععلي 
  

ردند ھمھ موجودات عالم بھ اسم من وجود یافتند و ھمھ پیامبران بھ اسم من دعا ك«خطاب بھ عمار مي فرماید  ععلي  -١٣٢
 -جامع الاسرار» من لوح و قلم ھستم من عرش و كرسي و آسمانھاي ھفتگانھ و اسماء حسني ھستم من كلمھ الله ھستم.

یعني جھان براي انسان آفریده شده است و علي نخستین انسان كامل است كھ بیواسطھ وحي بیروني بھ این كمال رسیده 
  و عشقش بھ حقیقت.  است بقدرت جھاد و تقوا و علم و عرفان و عدالتش

  
ھستم. یعني آن قدرت اراده بھ آفرینش كھ فرمود كن (بشو) سپس شد » كن«مي فرماید من  عو اینست كھ باز علي  -١٣٣

(فیكون). پس این مقام براي ھر انساني واجب است و بلكھ واجب وجودي است براي حفظ انسانیت! و ھر كھ در سمت این 
  یت نبرده و بقول خداوند، حیوان است و بلكھ پست تر از حیوانات است. مقام حركت نكند بوئي از انسان

  
پس عشق علي، ولایت علي و شیعھ علي یعني عشق رسیدن بھ كمال انسانیت كھ مقصود خدا از خلقت است و نھ  -١٣٤

  ز اینجاست. عشق بھ شفاعت او جھت استمرار حیات حیواني. كل آفت و مرض و بدبختي شیعیان و فساد علي اللھي ھا ا
  

من صراط «علي صراط المستقیم رسیدن بھ خداست كھ حق انسان است. و عشق علي درب ورود بھ این صراط است.  -١٣٥
   -ععلي » ھستم.

  
ھمھ ادعاھاي علي در قرآن موجود است ھمانطور كھ خداوند در كتابش مي فرماید كھ زمین و آسمانھا و ھر چھ بین  -١٣٦

  نموده است. و علي ھم بھ عنوان انسان مي گوید كھ كل جھان و جھانیان تسلیم اراده من است.آنھاست را مسخر انسان 
  

نخستین انساني است كھ دعوي آدمیت و خلافت كرده است آنھم نھ بھ اسم بلكھ بھ رسم و محتوا و  عدر حقیقت علي  -١٣٧
، آدم آخرالزمان عض و در آخرالزمان. یعني علي صفات و حقایق نھفتھ در این مقام آدمیت كھ مسجود ملائك شد در عالم ار

است و لذا ھمھ امامان ما وارث آدم نامیده شده اند و بشریت را دعوت بھ این مقام نموده اند یعني دعوت بھ آدم شدن! و 
ھ اینست اصل و خلاصھ اسلام و تشیع! و لذا اسلام تنھا دین جھاني بشر و دین واحد كل بشریت است كھ بصورت آدمي ك

  صورت خداست آفریده شده اند. براي ھمین ھم اسلام دین آخرالزمان است. 
  

آدم شد و ھمو مسئول  عھزاران پیامبر آمدند تا اخلاق و آداب آدم شدن را بھ بشر بیاموزند و بالاخره یك نفر بنام علي  -١٣٨
  ني الگوي آدمیت است و خود ھم آدم است. آدم كردن سائر مردم گردید. و این یعني امام و امامت. علي امام آدمیت است یع

  
كھ در ھر چیزي خدا مي دید زیرا  ع، آدم است نھ خدا! رسد آدمي بجائي كھ بجز خدا نبیند درست مثل علي عپس علي  -١٣٩

پس اگر چشم آدمیت باز باشد ھر چیزي قبل از چیزي بودنش، » خدا ھر چیزي را در برگرفتھ است.«خداوند مي فرماید كھ 
   -ععلي » من در ھر چیزي اول خدا و سپس آن چیز را مي بینم.«ست. خدا
  



٢١ 

 

علي را جز من و خدا نمي شناسد و مرا ھم جز علي و خدا نمي شناسد و خدا را «رسول خدا در روایتي مي فرماید  -١٤٠
ي را بواسطھ ولي دیگر مردمان، خدا را بواسطھ محمد و علي مي شناسند و محمد و عل» ھم جز من و علي نمي شناسد

  علیین دورانھا مي شناسند كھ محل تجلي محمد و علي ھستند.
  

را با اوصافي كھ او  عدر خطبھ نورانیھ، عارف ھم بوضوح توصیف شده است: كسي كھ ولایت علي  عدر كلام علي  -١٤١
است كھ خداوند دلش  از خودش نموده بھ نورانیتش درك و تصدیق كرده و در دل خویش برپا نموده است. این ھمان مؤمني

را بھ ایمان امتحان كرده است كھ آن ایمان بھ علي بعنوان خلیفھ و انسان كامل و حامل ھمھ صفات و كبریائي خداست. و این 
  آغاز شیعھ شدن و علوي گشتن و مؤمن بودن است یعني آغاز آدمیت و حركت بھ سوي علي وار شدن!

        
  است.  عنیز ھمین درك و تصدیق و برپائي ولایت علي تعریف دین خالص در خطبھ نورانیھ  -١٤٢

  
  تعریف اقامھ صلوة در خطبھ نورانیھ نیز ھمین برپائي ولایت او در دل و جان است. -١٤٣

  
خشوع در نماز كھ اساس اقامھ صلوة است كھ بدون آن نمازي برپا نمي شود نیز خشوع در قبال عظمت و كبریائي  -١٤٤

بواسطھ نماز و صبر یاري جوئید و «الله و جنب الله و عین الله و ید الله و نور الله و كلمة الله.  وجود علي است بعنوان وجھ
انكار ولایت و كبریائي  -قرآن» منكرند. این كاري كبیر است و جز بر خاشعین محال است. مسئلھ اینست كھ دیدار خداي را

و كسي كھ مشتاق دیدار خدا باشد مي تواند اصلاً علي را درك و  علي بعنوان وجھ الله (روي خدا) عین انكار لقاءالله است.
  د. گردین تصدیق كند و نورش را قلباً بپذیرد و خاشع شود و از مصلّ 

  
» اي سلمان من مي توانم در ھر كسي كھ بخواھم درآیم پس ھر كھ آنھا را ببیند مرا دیده است... ما نور خدائیم.« -١٤٥

  ھمان خطبھ. » غایب ما غایب نیست.«ھدي ھا و علیین دوران غیبت امام زمان ھستند. آنھا ھمان م -خطبھ نورانیھ
  

ھمان خطبھ. ھمانطور كھ علي الكبیر » رسول خدا در قرآن كریم ھمان رئوف و رحیم است و ما علي العظیم ھستیم.« -١٤٦
ا پیش از دسترسي بھ این خطبھ ھاي نایاب و علي الحكیم و علي الحلیم و علي العلیم و... قابل توجھ است كھ اینجانب سالھ

بواسطھ نور علم و معرفت علي در قرآن كریم بھ این حقیقت دست یافتم كھ اساس ھمھ حقایق در سوره توحید حاصل آمده 
بود كھ: قل ھو الله! بگو كھ خدا اوست نھ من! بھ ھمین دلیل علي ھم نمي گوید كھ خدایم بلكھ مي گوید: اوست خدا! در این 

  كتھ بغایت ظریف و دقیق ھر چھ تأمل نمایي كم است. ن
  

و بدان كھ كساني كھ علي را خدا مي دانند انكارشان بمراتب شدیدتر از كساني است كھ علي را اصلاً منكرند در ولایت  -١٤٧
علي اللھي  حقش! زیرا كسي كھ علي را خدا مي داند از او در دینش اطاعت نمي كند و بھ بولھوسي خود مي رود. پیروان

بھترین حجت بر حقانیت این ادعایند و بسیاري از فرقھ ھاي درویشي كھ آنھا ھم بر این باورند. و عموماً مظھر اشد تباھي 
  مي باشند زیرا از دین خدا خارج  شده اند. 

  
بني عباس اساساً تحت  ھمواره پیروان منافق بوده اند و نھ منكران كافر. و مي دانیم كھ ع بھ ھمین دلیل قاتلان ائمھ -١٤٨

عنوان دفاع از حق علي و انتقام خون حسین بھ قدرت رسیدند و ھمھ امامان را كشتند در حالیكھ بھ ظاھر حقشان را تصدیق 
مي كردند. در رأس ھمھ این پیروان منافق كھ امامان را خود خدا مي دانستند كھ شغلشان فقط شفاعت است ابن ملجم قرار 

  قرن مرید علي و ركابدارش بود.  دارد كھ بیش از ربع
  

كسي كھ علي را خدا مي داند نمي تواند بھ او بخل نورزد و بھ خدا ھم تھمت ستم و تبعیض نزند كھ چرا فقط علي را  -١٤٩
  بر جاي خود نشانده است. 

  
بتدریج بار خدائي  امام انساني است كھ بار خدا را مي كشد و نیز بار خلق را توأمان. در قوس صعودش بھ سوي خدا -١٥٠

را بدوش مي گیرد كھ ھمان امانت معروف است كھ زمین و آسمانھا از حملش سر باز زدند و در راه رجعتش از خدا بھ 
سوي خلق ھم بتدریج بار خلق را برمي دارد و لذا خلیفھ خدا، خلیفھ مردم ھم ھست و لذا در قیامت كبرا بھ نمایندگي از خلق 

   خدا با خدا سخن مي كند.
  

را مادرزاد امام و خلیفھ خدا مي داند ھمان مذھب علي اللھي است خواه ناخواه. این قاعده  عآن اندیشھ اي كھ علي  -١٥١
  شامل سائر امامان و اولیاي الھي ھم مي شود. 
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ق كھ كھ ھر دو در آن واحد امام بودند از یكسو و مسئلھ اسماعیل فرزند بزرگ امام صاد ع و حسین عامام حسن  -١٥٢
داراي نص امامت بود و در حیات پدرش ھم امام خوانده و معرفي مي شد ولي امام موسي كاظم بر جایش نشست، حجت 

  دیگري بر ادعاي ماست كھ امامت امري مادرزادي و جبري و ذاتي نیست. 
  

گر خدا مي خواست مشركین مي گویند ا«این بزرگترین تھمت ناحق مشركین بھ خداست كھ در قرآن مذكور است كھ  -١٥٣
اقتدا كنید بھ كسي «و بدان كھ ھدایت شده الھي ھمان امام و مھدي است كھ نور ھدایت مردم است. » ما ھم ھدایت مي شدیم.

   -قرآن» كھ خدایش ھدایت نموده است.
  

نسان داده بدان كھ خداوند مي خواھد كھ ھمھ مخلوقاتش بسویش ھدایت شوند ولي اختیار كفر و انكار را ھم بھ ا -١٥٤
خداوند «است. او ھدایت با شوق و عشق و اختیار را دوست مي دارد. ولي نور ھدایت را در ھمھ مخلوقاتش نھاده است. 

پس ھر كھ از فطرتش پیروي كند ھدایت را اختیار مي كند و لذا اھل  -قرآن» ھمھ چیز را آفرید و ھدایتشان را در آنھا نھاد.
ھر كھ ھدایت شد بسوي خود رھنمون گردید و ھر كھ گمراه شد «پردازند و لذا مي فرماید  ضلالت بھ نبرد با فطرت خود مي

و لذا انسان كافر، موجودي ضد خویش است و چنان زندگي مي كند كھ گوئي با خود  -قرآن» بر علیھ خودش رفت و گم شد.
  عداوت دارد. 

  
آیا درباره علي شك مي كني او در جسم كساني كھ ولایت «بھ نقل از رسول خدا آمده است » جامع الاسرار«در كتاب  -١٥٥

این ھمان ظھور علیین است از وجود ھر یك از شیعیان لایق كھ خداوند » او را پذیرا مي شوند مي تابد و ظھور مي كند.
  ت امام زمان. را در عصر خود برپا دارند جداي ائمھ معصومین در دوره غیبع دلشان را بھ ایمان آزموده باشد تا ولایت علي 

  
ھر كس تكرار و رجعت مكرر مرا از قبل و بعد از این انكار كند بر ما مرتد شده است و ھر كھ بر ما مرتد شود بر « -١٥٦

و  -ععلي » من كسي ھستم كھ بھر شكل و صورتي كھ خدا بخواھد بیرون مي آیم.« -خطبھ افتخار» خداوند مرتد شده است.
علیین در دوران غیبت امام زمان است كھ ھمان عارفان واصل مي باشند كھ ھمواره در طول  این امر بھ تصدیق و اطاعت از

  تاریخ مورد طرد و ارتداد اكثر علماي رسمي بودند و یا حداكثر مسكوت گذاشتھ شدند.     
  

آسمانھا مي خواند.  آیا براستي قبل از علي ابن ابیطالب جھان وجود نداشتھ است كھ علي خود را پدید آورنده زمین و -١٥٧
  این پاسخ بھ كل سرّ ولایت و امامت است.

  
آیا «این بدان كھ بھ تعداد امامان و علیین، جھان از نو آفریده مي شود و جھاني دگر پدید مي آید و انساني برتر.  -١٥٨

ً  -قرآن »آنكس كھ مي آفریند و آنكس كھ نمي آفریند و خود آفریده مي شود یكسان ھستند. منظور از این آیھ مسلما
خاطرنشان كردن تفاوت بین خدا و خلق نیست ھمانطور كھ تفاوت بین مرده و زنده ھم مكرراً گوشزد شده است كھ تفاوت دو 
نوع انسان است انسان آفریننده و انسان آفریده شده. انسان زنده و انسان مرده كھ ھر دو بر روي زمین راه مي روند. 

  انسان ھدایت شده (مھدي).ھمچنین است انسان ھادي و 
  

ھمانطور كھ امام ھدایتگر ھمان انسان ھدایت شده (مھدي) است انسان زنده ھم زنده كننده است و انسان آفریده شده  -١٥٩
  بھ نور علویت ھم انساني آفریننده است.

  
خرت و ھفت زمین ا و آدر خطبھ ھایش از جھان ھاي كثیري سخن مي گوید كھ وراي دو عالم دنیع ھمانطور كھ علي  -١٦٠

و آسمان است. بلكھ ھفت زمین و آسمان و دو دنیا و آخرت ھم بھ تعداد علیین وجود دارند كھ ھر یك جھاني منحصر بفرد و 
  بي تا مي باشند كھ آفریننده ھر یك، امامان و علیین ھستند.

  
رانیھ ھمانا درك و تصدیق و معرفت درباره محور ایمان و درك و دریافت ولایت علي و علویت و انسانیت در خطبھ نو -١٦١

ھیكل نوري امام حيّ است كھ فرق بین امام مرده و امام زنده است وگرنھ نیازي بھ اینھمھ پیامبر و امام و ولي خدا و خلیفھ 
ن ابیطالب نمي بود و ھمان آدم ابوالبشر بعنوان نخستین و كاملترین انسان و خلیفھ كفایت مي كرد. و یا لااقل ھمان علي اب

كفایت مي نمود و نیازي بھ بقیھ امامان نمي بود. سخن بر سر امام حي و حاضر در كالبد خاكي است كھ نور ھدایت خلق مي 
باشد وگرنھ امامان از دنیا رفتھ را ھمھ قبول دارند حتي اھل سنت. بني عباس ھم امامان قبل از امام جعفر صادق را تصدیق 

  رت را جملگي شھید كردند كھ مربوط بھ دوران حیاتشان بود یعني امامان مرده را قبول داشتند.مي كردند ولي بعد از آن حض
  

یعني بھ حیات خاكي » اي كاش خاك مي بودیم«درست بھ ھمین دلیل است كھ كافران در قیامت كبرا آرزو مي كنند كھ  -١٦٢
ون حیات دنیا ھیچ ارزش و معنا و موجودیتي ندارد و بازمي گشتند تا خسران خود را جبران كنند. و بدان كھ حیات آخرت بد
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محصول حیات دنیاست ھمانطور كھ بھشت و دوزخ و برزخ محصول عمل انسان در خاك است. پس حق خاك را بدان كھ 
برترین حقوق در عالم وجود است لذا سجده بر خاك مي كنیم. و امام خاكي است كھ نور شده است و نوري است كھ خاك 

در سوره نور است كھ ھمان ھیكل امام و علیین است كھ خاك است خاكي كھ حامل نور » مشكات«و این معناي شده است 
  خداست و عین نور خداست و اینست معناي معرفت بھ نورانیت ھیكل امام و راز ھیكل نوري علیین!

  
نورانیھ بر آن اصرار دارند و آنرا  تجربھ شخصي خود اینجانب نیز دال بر این حق كبیري است كھ امام علي در خطبھ -١٦٣

سرّ ایمان حقیقي مي خوانند. و آن اینكھ ھمھ وقایع روحاني و مكاشفات و مشاھدات نوري اینجانب از دیدار با ھیكل و 
صورت دنیوي و خاكي امام شروع شد كھ موجب زلزلھ اي در ذاتم شد و مرا تا بھ اینجا كشانیده است زیرا نور ھیكل نوري 

ذاتم رسوخ نمود و قیامتم را برپا كرد و بواسطھ آن نور بود كھ جمال اعلاي خداوند را در تجلیات گوناگون دیدار  امام تا
  نمودم و بواسطھ ھمان نور بود كھ مجموعھ آثارم پدید آمد. و قلم من نیز از نور وجود امام بود وجود خاكي امام.  

  
ي فرماید كھ ھر كس رجعت او را بارھا و بارھا در طول تاریخ تا پایان در خطبھ افتخار تصریح م عو دیدیم كھ علي  -١٦٤

پس از شھادتش ھمان وجود علیین در تاریخ است و  عجھان، انكار كند خداي را انكار كرده است. این رجعت مكرر علي 
ز حجت خدا تھي نمي بواسطھ این كرّاریت علي در صور و ھویتھاي گوناگون علویان و شیعیانش مي باشد كھ زمین ھرگز ا

شود و غیبت امام دوازدھم را جبران مي كند آنھم بھ نحو احسن و ارحم و اكرم و اعلي. و اینست كھ او را حیدر كرار گویند 
كھ ھمواره تكرار مي شود در وجود ھر یك از عاشقانش كھ لایق باشند و اینست معناي برپائي ولایت علي در جان شیعیانش. 

اید یك علي باشد آنھم نھ تكرار زندگاني و شخصیت  چھارده قرن پیش او. ھمانطور كھ خداوند دو بار بھ یعني ھر شیعھ اي ب
  یك ھویت و جمال و جلال رخ نمي دھد و ھر بارش بي تاست و بي سابقھ. و این ھمانست.

  
خدا انگشت بسوي ما نشانھ حال بھتر درمي یابیم كھ چرا مولا مي فرماید كھ ما را رب نخوانید و براي نشان دادن  -١٦٥

. زیرا دین راه رسیدن بھ عنروید. این ھمان سرّالاسرار تقیھ است كھ خروج از آن عین خروج از دین است بقول امام صادق 
خدا و لقاءالله است ولي كسي كھ امام را خدا مي خواند بي آنكھ جمال اعلاي خداي را از امام رؤیت كرده باشد از حركت و 

ج و متوقف و ساقط مي گردد و از رشد و كمال باز مي ایستد زیرا بت پرست مي شود و امام از نورانیت در راه خدا خار
چشم و دل مؤمن، خارج مي گردد یعني از دسترس خارج مي شود و ارتباط قطع مي گردد. زیرا خدا مطلق و لامتناھي و بي 

  -ععلي » سرّ بي انتھاي خدائیم.ما «حد است و امام سمت و سو و درب و سرّ این مطلقیت است. 
  

بواسطھ رجعت الي الله بسوي ازلیت عمائي حق بھ خدا رسید و بر جاي او مستقر شد و خلیفھ او شد و از آنجا  ععلي  -١٦٦
. و این ھمان  ععلي» ما ازلیت و ابدیت ھستیم.«دوباره بازگشت و جھان را آفرید بھ اذن و اراده و ربوبیت او از ازل تا ابد. 

است كھ راه خلق جدید » طریقت«دو قوس كمال انسان است و راھي است كھ ھر انسان علوي باید طي كند این ھمان 
خویشتن و سپس جھان است و ھمانطور كھ ھر انساني در خلق جدید، انساني الھي و احد و بي تا است جھاني ھم كھ مي 

 د آفرینشگر جھاني نو است. امام صادق مي فرمایدآفریند منحصر بفرد خود اوست. پس ھر انساني كھ علوي مي شو
پس بھ تعداد انسانھا ». خداوند دوازده ھزار جھان دارد كھ ھر یك برتر از زمین و آسمانھاست و من حجت بر آنھا ھستم»

شود یكسان  آنكھ مي آفریند و آنكھ نمي آفریند و فقط آفریده مي«جھانھائي بالقوه وجود دارد كھ باید آفریده و پدید آید. 
از من اطاعت كنید تا چون من « -ععلي  »من مي آفرینم و رزق مي دھم.«این فرق علیین است از غیر علیین! » نیست.
  -ععلي » شوید.

  
اطاعت از علیین زنده بر روي زمین است كھ ھر یك مظھر اویند با نشانھ ھاي او. پس علي  ،عو اطاعت از علي  -١٦٧

  و خیالي جز درویشي مالیخولیائي و افیوني ببار نمي آورد كھ خود یك دجال است.     جوئي و علي پرستي نسیھ 
  

این بدان كھ منظور از معرفت بر نورانیت امام و ھیكل نوري او و علیین، ھالھ نوراني دور سر اولیاي الھي نیست و  -١٦٨
  مسئلھ بسیار اساسي تر از این امر است.

  
شیعھ را بھ نور زمین و آسمانھا ملحق مي سازد و كمال این واقعھ ھمانست كھ رسول خدا نورانیت امام، یك مرید و  -١٦٩

  خدایا مرا نور گردان! در دعایش مي فرماید كھ:
  

رؤیاھائي در خواب و بیداري مي دیدم كھ ھیچ تعبیر و تأویلي نداشت و بتدریج دریافتم  عاینجانب پس از دیدار با امام  -١٧٠
اینكھ خود را در ھمھ جاي این زمین و آسمانھا مي دیدم و گاه در میان ستارگان راه  ري شده ام مثلاً كھ داراي ھویتي نو

نمي دانستم كجاست. بتدریج دانستم كھ این  پیمائي مي كردم و خود را در سرزمین ھا و آسمانھائي مي دیدم كھ اصلاً 
  سرزمین ھا و آسمانھا واقعي ھستند.



٢۴ 

 

  
یعني از نزد خودم » ھر آنچھ كھ مي دانم از علم احاطھ است و نھ علم اخباري« جیھ مي فرمایددر خطبھ تطن ععلي  -١٧١

مي دانم و مي بینم نھ اینكھ كسي بمن گفتھ باشد. و این بیان دیگري از معرفت نوري علي است و ھویت نوري آن حضرت 
ھمانطور كھ امام صادق ھم در اصول كافي مي  كھ در ھمھ جا حضور دارد و ھمھ چیز در او حاضر است ھر گاه كھ بخواھد.

و این علم حضوري و » علم ما در حافظھ ما نیست بلكھ ھر گاه اراده كنیم بدانیم و فھم كنیم خواھیم دانست.» فرماید كھ
  شھودي است و نھ اخباري و اطلاعاتي و اكتسابي از فردي دیگر.

  
فرق وحي و الھام نیز در ماھیت ادراك است » بمن الھام مي شود.وحي مي شود ولي  صبھ محمد «و نیز مي فرماید  -١٧٢

ادراكي از جانب غیر (فرشتھ) و ادراكي از نزد خویشتن كھ ادراكي نوري است. و در آخرالزمان اھل عرفان از راه معرفت 
در جان خویش  كھ ع، عارف مي شود زیرا ھویت نوري یافتھ است بواسطھ ولایت علي صنفس بھ حقایق وحیاني دین محمد 

منم كھ موجب ختم نبوت «برپا كرده است. و این اصل و علت العلل ختم نبوت است و لذا علي در خطبھ مذكور مي فرماید 
كرده است كھ  زیرا بھ نور رسیده است و نوري شده است. و این دعاي رسول اكرم است كھ بھ مسلمین القاء» ھستم.

ھ عرفان علوي حیات و ھستي نوري است و اینست كھ عارفان علوي خداي را دیدار و بدان ك» پروردگارا مرا نور گردان.«
  مي كنند با نورش و با چشمش. زیرا امام نور و چشم خداست. علوي شدن نوري شدن است.

  
خورشید سرّ حق است و شیعیان حقیقي او كھ حاملان ولایت او ھستند نیز ستارگان آسمان محبت و معرفت و  ،ععلي  -١٧٣

عدالت و حقیقت مي باشند. و در ھر عصري تا پایان جھان نیز یك علي واري ناطق است كھ بھ مثابھ ماه شب غیبت امام 
نیست ھمانطور كھ خود حضرت در خطبھ بیان  عزمان است. و بدان كھ امام زمان كسي جز ظھور جھاني و كامل علي 

  ».ري ناطق. یكي پیدا و دیگري نھان است...در ھر عصري دو امام است یكي صامت و دیگ«فرموده است كھ 
  

ما بار گناه شیعیان خود را بر دوش مي كشیم و شیعیان ما ھم در مصائب ما «علي در خطبھ مذكور مي فرماید  -١٧٤
این بدوش كشیدن بار گناه شیعیان ھمان واقعھ شفاعت است و اینست راز نالھ ھاي علي در دعاي جوشن كبیر ». شریكند...

این آتش گناھان مریدان است. و اما مصائبي كھ شیعیان و مریدان حقیقي از جانب ». دادرس ما را از آتش برھان اي«كھ 
  امامشان سھیم مي شوند چیستند و چھ معنائي دارند؟

  
و  بناگاه انفجاري در سرم احساس كردم ١٣٦٧بھ گمانم بھ سال  عبھ یاد مي آورم كھ در نخستین دیدارم با مولا علي  -١٧٥

رفتم در آئینھ خود را غرق خون دیدم و شكافي كھ بر پیشاني ام پدید آمده  چون انھدام بود. چون بھ وقت صبح براي وضوء
بود و تا مدتھا آشكار بود. این مثالي از مشاركت در مصائب امام است. و مثالي دگر در نخستین روز نزول روح چند سال 

خود را در صحراي كربلا تك و تنھا دیدم كھ سرم از تن جدا شد. من در آنجا خودم بعد بود كھ مصادف ظھر عاشورا بود كھ 
نبودم بلكھ حسین بودم و خلیفھ امام شده بودم ھمانطور كھ حسین خلیفھ خدا بود و ثارالله بود. و این واقعھ اي در اوج 

د. این وقایع كھ مصداق مشاركت در مصائب بیداري و ھوشیاري و در حضور چند نفر از آشنایان بود كھ آنان مرا مرده یافتن
  امامان است بھ چھ معنائي است و چھ ضرورتي دارد و از كجاست؟

  
و امامان علیین است با شھادت آنھا شھید مي شود و این  عدر حقیقت ھر انسان علوي كھ حامل نوري از ولایت علي  -١٧٦

ه امام مي رساند و چشمش را براي درك  تجلیات الھي باز و عین شھید شدن در امام است كھ فرد را بھ مقام شھود بھمرا
اي مؤمنان بدانید «منور مي سازد. پس مشاركت در مصائب امامان ھم بركت و كرامتي از آنھا براي شیعیان مخلص است. 

ھید در مردم كھ خداوند شما را برگزیده تا پیرو دین حنیف ابراھیم (دین خالص) باشید تا رسول شھید در شما و شما ھم ش
بدان كھ شھادت و شھود واقعھ اي عرفاني در دل و جان مؤمن است كھ كارگاه تحویل ولایت حق و پذیرش  -قرآن »باشید.

است. و این سلسلھ مراتب علویت و ولایت و امانت پذیري از  عامانت الھي مي باشد و ولي كامل و امانت دار مطلق ھم علي 
در باب شھادت بھ دفاتر قبلي ھمین رسالھ  -قرآن» خداوند بر ھر چیزي شھید است.«جانب حضرت حق است. و بدان كھ 

  رجوع نمائید.
  

بدان كھ شھادت غایت و كمال و ھدف صلوة است ھمانطور كھ خدا بر رسول و امامش صلوة مي كند و مؤمنان ھم  -١٧٧
 است یعني شھادت. و شفاعت نیز محصول ھمین شھود و لقاءالله و كمال صلوة، -باید بر رسول یا امام صلوة كنند (قرآن)

  امام بر مؤمنان است. واقعھ است كھ حاصل صلوة
  

و اولیاء معصوم شھید شده  بدان كھ انسان بھ كمال رسیده یعني بھ امام رسیده و از علیین شده بایستي در ھمھ انبیاء -١٧٨
بواسطھ مصیبتي محقق مي گردد زیرا مصائب و بلایاي  باشد و بسیاري از این شھادتھا بصورت مصائب واقع مي شود و یا

الھي بر مؤمنان موجب تزكیھ و تطھیر نفس از دنیا و منیت است و نفس را متوجھ ذات احدي حق در خویشتن مي كند و از 



٢۵ 

 

اري درك اسفل بھ عرش اعلائي حق تعالي مي رساند. و این از مصادیق یاري كردن خداست در دینش، تا خدا ھم مؤمن را ی
  دھد براي شھود و وجودش.

  
 -قرآن» مي كند تا دیدار الھي را ھشدار دھند. خداوند روحي از خودش را بھ ھر یك از بندگانش كھ بخواھد القاء« -١٧٩
در خطبھ اش مي فرماید كھ این بندگاني كھ روحي از خدا را دریافت مي كنند خود امامان معصومند. ولي بدان كھ  ععلي 

 عو امام باقر  عو حسین  عھم روحي از این امامان را دریافت مي كنند ھمانطور كھ اینجانب روحي از علي شیعیان مخلص 
را یافتم كھ موجب لقائي از ص دریافتم كھ شرحش در سائر آثارم بھ تفصیل آمده است و ھمچنین نوري از محمد مصطفي 

  تجلیات حق گردید.
  

درك و دریافت قلبي ِ كلامي از علیین و یا  از ائمھ معصومین بطور مستقیم، بدان كھ علاوه بر تجلي و صلوة روحي -١٨٠
حتي لقمھ اي از دستشان نیز راه دیگري از درك و دریافت روح و نور از وجودشان مي باشد. ھمانطور كھ در سحرگاھي 

جوشش روح دچار سیاه مستي غیر  را دیدم كھ قرص ناني بمن داد و با خوردن لقمھ اي از آن تا مدتھا از فرط عمولایم علي 
قابل وصفي گشتم و بسیاري از علائم الھي و قیامت را بھ عینھ دیدم و در این مدت براستي در ھوا راه مي رفتم چرا كھ بھ 
قول ابن عربي مؤمنان امت محمدي از مسیح ھم برترند چرا كھ مسیح بر آب راه مي رفت و این مؤمنان محمدي در ھوا مي 

  ور كھ محمد مصطفي بھ معراج رفت و آسمانھا را پیمود. عشق، عاشق را ھمچون معشوق مي كند. پرند ھمانط
  

بدان كھ دریافت ولایت و روح و عرفان و نور حقیقت علي، و ورود بر جھان ھاي لامتناھي او مستلزم دو امر است و  -١٨١
پاكي و صداقت و حق وجود خویشتن و داشتن آن درد و عشق است: عشق بھ حقیقت، بھ معرفت، بھ انسانیت، بھ شرف و 

درد لازم از بابت فقدان این روح و نوري كھ انسان را از حیوانات ھم بدبخت تر مي كند. درد و عشق دو عنصر ضروري 
آیا انسان جز «انسان كامل است.  عبراي رسیدن بھ علي است. درد و عشق بھ آدمیت است كھ بھ علي مي رساند زیرا علي 

   -گر در طلب لقمھ ناني، ناني! مولوي -قرآن» ویش است.تمناي خ
  

پس بدان كھ علوي شدن خلاقّ شدن است بھ معناي حقیقي كلمھ و نھ معناي ھنري آن. یعني انسان علوي بایستي  -١٨٢
جھانھاي  آفرینشگر جھان برتر و دگر باشد كھ بسیار برتر و بزرگتر و نابتر از خلقت قدیم زمین و آسمانھاست و یكي از آن

و امام معصوم حجت این جھانھاست یعني نور خلاقیت آن است.  عدوازده ھزار گانھ اي است كھ از امام نقل شد كھ خود علي 
این فرق انسان علوي و انسان اسفلي  -قرآن» آنكس كھ مي آفریند و آنكس كھ نمي آفریند یكسان نیست.«پس بدان كھ 

  است. 
  

شك نكنید... علي در جسم افرادي كھ  عدرباره علي «نقل از رسول اكرم آمده است كھ  در كتاب جامع الاسرار بھ -١٨٣
این ھمان بیان نوري » ولایت او را قبول دارند مي تابد او امید ھر یك از اولیاي خدا و نھایت آرزوي برگزیدگان است...

مي یابند. این ھمان معناي نور و نور علي  این نور را عبودن علي و امامان است و بھ تبع آن شیعیاني كھ از وجود علي 
نور و نور علي نور علي نور است و بدان كھ این نور ھر چھ كھ از منشأ اصلي آن یعني خدا دورتر مي شود و تجلي اش 

قابل دسترس ، عمكرر مي گردد كریم تر و نابتر و بالغ تر مي شود و نھ بعكس. ھمانطور كھ نور خدا از وجود مخلوقش علي 
ر است و كریم تر است. یعني ھمانطور كھ نور خدا در علي، كاملتر است در علیین عرصھ غیبت باز ھم كاملتر و عریانتر و ت

كریم تر است. ھمانطور كھ علي در خطبھ اش ھمھ كرامات خودش را بھ شیعیان مخلص خودش ھم نسبت مي دھد. و این 
ور است. ھمانطور كھ ختم نبوت منجر بھ نعمتي برتر و كاملتر شد كھ معناي كمال نعمت خدا در اسلام است كھ در قرآن مذك

امامت است و غیبت امام ھم منجر بھ نعمتي برتر از ظھور امام گردید كھ وجود علیین است كھ شیعیان مخلص علي مي 
برتر از انبیاي سلف باشند و آن عارفان واصل مي باشند در آخرالزمان. و اینان ھمانھائي ھستند كھ مقامشان در نزد خدا 

. این راز عشق است و حق فراق محبوب در دوره غیبت امام. اینان ھمان شیعیاني ھستند كھ علي صاست بقول رسول اكرم 
كھ جملھ ظھور نور او  ددر نھج البلاغھ در وصف كرامت و علم و محبت و فراقشان مي گرید و آرزوي دیدارشان را دار ع

  . صزمان ھستند كھ دین داري مثل حمل آتش بر كف دست است بقول رسول اكرم در عرصھ غیبت و شقاوت آخرال
  

خداوند، عشق است. و علي عاشق بر عشق خداست و شیعھ علي، عاشق بر عشق علي بر عشق خداست. و این  -١٨٤
سد كھ كمال سلسلھ مراتب و درجات تجلي و تعالي و ظھور حق است كھ در پایان عالم بھ ظھور جھاني علي (مھدي) مي ر

  مطلق ظھور عشق حق است كھ آستانھ قیامت كبرا مي باشد. 
  

بي تردید كسي كھ عشق و تجلي عشق حق را درنیابد این روایات القاء كننده معناي تناسخ است. و این از علل انكار  -١٨٥
است و در واقع  عكار آدم است. این ھمان منطق ابلیس در قبال ان عبسیاري از علماي رسمي نسبت بھ این خطبھ ھاي علي 



٢۶ 

 

من چیزي «ابلیس ھم معتتقد بود كھ این تناسخ و تجسد خدا در آدم است و لذا سجده نكرد. ولي خداوند بھ او مي فرماید كھ 
  اوست.  این نفھمي درباره عشق و عشق نفھمي ابلیس و پیروان ». مي دانم كھ تو نمي فھمي

  
نمي كند و لذا ولایت علي و اولیاي علي و علیین را ھم انكار مي كند و كل آنكھ عشق را نشناسد تجلي حق را فھم  -١٨٦

این ولایت را تناسخ مي پندارد. در حالیكھ تناسخ بھ معناي تسخیر جسم كسي در جھت تصرف وجود اوست در حالیكھ این 
شفاعت آنان. و  عشق و تجلي علي در شیعیانش درست بعكس است یعني براي خدمت و یاري و ھدایت شیعیان است و

آنكھ عشق را فھم نكند این یاري كردن خدا را  -قرآن» ھر كھ خداي را یاري دھد خداي ھم یاریش دھد.«مصداق این آیھ كھ 
عین شرك و الحاد مي فھمد و نیاز خدا بھ بنده تفسیر مي كند. رابطھ علي با خدایش و رابطھ شیعیان با علي ھم از جنس این 

ي نور ھمان عشق در عشق است و این نور عشق است كھ ھدایت مي ز جنس عشق است. نور علٰ یاري متقابل است كھ ا
  كند. 

  
آیا انتظار دارند كھ خداوند بھمراه ملائك سوار « -٢حشر» پس خداوند از جائي كھ گمانش را نداشتند آنان را آمد.« -١٨٧

  - ٨٩بقره » آمد ولي انكار كردند. آنچھ را كھ در انتظارش بودند« -٢١٠بقره » بر ابرھا بسویشان آید.
این آیات نیز اثبات حقیقت امامان و علیین در ھر عصري ھستند كھ وجھ الله و آیینھ جمال اعلاي پروردگار و مثل اعلاي خدا 
بر زمین ھستند ولي كافران ھمچون ابلیس تجلي انساني خداوند را منكرند و مي گویند او ھم كھ بشري مثل ماست در حالیكھ 

كافران مي گویند چرا خود خدا با ملائك نازل نمي «داوند آشكارا بھ این منكران وجود خدا پاسخي دندان شكن داده است كھ خ
آري، كافران یعني آنان كھ چشم دیدن خداوند را ندارند و نابوده  -قرآن» شود بگو اگر ھم نازل شود در صورت بشر است.

خوانند خداوند را از ھر جایگاھي جز انسان ترجیح مي دھند و خداوند در سوره  اش را تحت لواي ایده خدا و كلمھ خدا مي
حشر آنان را مأیوس مي كند و مي فرماید درست از آنجایي كھ گمانش را نداشتند آشكار شد. یعني از وجود یك انسان. و این 

خداي خودش كافر شده است. خود عداوت آشكار انسان با خویشتن است یعني انساني كھ تحت آموزه ابلیس بھ خودش و 
اینجانب سالھا بطول كشید تا واقعھ نزول روح و لقاي الھي را باور كنم و این ناباوري بمعناي كفر من بخودم بود و بھ 

  كھ منشأ بارش مطلق بركات الھي است. عرحمت مطلقھ خدا و ولایت علي 
  

او را مي پرستد، درخت را مي پرستد، نجوم را مي پرستد انساني كھ گ -قرآن» كشتھ باد انسان كھ چھ كافر است.« -١٨٨
(فال گیري و كف بیني و امثال آن)، اختراعات دست خودش را مي پرستد و... ولي اولیاي الھي را كھ روي خدایند مي كشد. 

ارد ولي با مرده سپس قبر و تزئینات بارگاھش را مي پرستد با امامان زنده حرفي ندارد و بلكھ با عزیزان خود نیز حرفي ند
   -قرآن» بدانید آنانكھ در قبر خفتھ اند نمي شنوند.«اش در قبر حرف مي زند و اینست خطاب خداوند كھ 

  
من پس از مرگم بارھا و بارھا بھ حیات دنیا بازمي گردم و بھ ھر صورتي كھ بخواھم «و بنگر كھ علي چھ مي گوید:  -١٨٩

خواھم مي تابانم و ھر كس این رجعت مكرر مرا منكر باشد بر من و خداوند مرتد آشكار مي شوم و نورم را بھ ھر كسي كھ ب
و عجبا كھ شیعیان دروغین شقي ترین منكران علي در ھر عصري بوده اند زیرا علي آشكارا عارفان  -خطبھ افتخار» است.

  را محل ظھور خودش نامیده است.
  

در وجود خدا و درباره من اختلاف نكردند ولي درباره تو اختلاف مردم «مي گوید  عبھ علي صو اینست كھ رسول خدا -١٩٠
من قرآن ناطق ھستم، من روي خدایم، من چشم خدایم، من از خدا فقط دو سال «چرا؟ چون علي مي گفت: » كردند یا علي.

و ھر كھ مرا  عرش و كرسي خدایمشناختھ و پرستیده نمي شود و من كوچكترم و وارث علم خدایم و.... و خدا جز در من 
اگر نمي گفت كھ من خدا نیستم اختلاف بھ حداقل مي رسید و مردم بھ » ده است و با اینحال من خدا نیستمببیند خداي را دی

دو دستھ موافق و مخالف محض تقسیم مي شدند در حالیكھ مي دانیم اكثریت ھفتاد و سھ فرقھ اسلامي متعلق بھ امامیھ است 
  آمده است و امامان معصوم كھ جملھ علي ھستند و نوري واحدند.  و بر محور وجود علي پدید

  
و این حق كساني است كھ در » حق مؤمن در نزد خدا بسیار برتر از زمین و آسمانھاست.«در حدیث آمده است كھ  -١٩١

ؤمني رود خداي چون مؤمني بھ دیدار م«ولایت امامان زندگي مي كنند پس حق خود امامان چقدر است. و نیز آمده است كھ 
، مؤمن حقیقي كسي است كھ عپس اگر مؤمني بھ دیدار امامش رود چھ رخ مي دھد. زیرا طبق تعریف علي » دیدار مي شود.

  در زمان و مكان باشد.  عولایت علي را در خود برپا كرده باشد و از علیین باشد یعني نماینده علي 
  

در رأس ھمھ اصول و فروع دین قرار دارد. چرا كھ  عولایت علي  مي فرمایند كھ صو ھمچنین رسول خدا  ععلي  -١٩٢
عرصھ ظھور حق است و لقاءالله. مگر نھ اینكھ كل دین خدا راه رسیدن بھ خدا و شناخت و دیدار خداست پس  عولایت علي 

ر خدا امري مھمل بدون این ولایت كل دین در احكام و اخلاق و اصول نظري و عملي و عبادي اش بدون نیت و عشق بھ دیدا
مقربین در كمال قرب بھ علیین مي «و راھي بدون مقصد است. و علي و علیین قلمرو تقرب الي الله و لقاءالله مي باشند. 



٢٧ 

 

خود را امّ الكتاب و قرآن ناطق مي خواند و رسول خدا ھم  عو مي دانیم كھ علي  -قرآن» رسند كھ كتابي است نوشتھ شده.
بر روي زمین را بستر ولایت حق نامیده است. (كتاب الواحده) یعني خداوند از وجود علیین درك و در روایتي اصحاب علیین 

و آنچھ در انتظارش بودند « -٢حشر » و خداوند درست از جائي كھ گمانش را نداشتند آمد.«پرستیده و شھود مي گردد. 
  ر انتظارش بودند منم كھ آمده ام. سوره نجم. و علي در اشاره بھ ھمین آیھ مي فرماید آنچھ كھ د» رسید.

  
و این مفھوم آل محمد و آل علي است. و اما آیا » ھر كھ از ما پیروي كند از ماست.«و در خطبھ شھاب مي فرماید  -١٩٣

پیروي از امام چیست؟ دو وضعیت دارد كھ یكي مربوط بھ عرصھ فراق و غیبت امام است كھ مؤمن ھنوز امامش را نیافتھ 
این قلمرو بمیزاني كھ در امر تقوا و عدالت و پاكدامني و صداقت و از خود گذشتگي و تحقیق و جستجوي حق است كھ در 

تلاش مي كند بھ یكي از علیین مي رسد. و اما آنكھ بھ امامش رسید بایستي در اطاعت محض و خدمت باشد و كل دنیایش را 
  دد و انساني نوري شود. در مسیر اھداف امامش قرار دھد تا بھ نور علیین ملحق گر

  
و عجبا كھ این ھر دو ». شیعیان ما از ترس، حق ما را انكار مي كنند و منكران ما ھم از بخل«مي فرماید  ععلي  -١٩٤

گروه بھ ظاھر متخاصم بر سر شیعیان مخلص و شجاع متحد القولند و آنان را غلاّت و منحرف و مرتد و ملحد مي نامند و 
  را كھ حق خود را آشكار كرده بھ زبانھاي متفاوتي منكرند.  عبھ ھاي علي ھر دو جماعت این خط

  
بدان كھ فقط عاشقان دیدار با خدا مي توانند حق ولایت علي و فضایل الھي او را درك و تصدیق كنند و بسوي خداي  -١٩٥

زیرا علي، آئینھ لقاءالله است و  -قرآن »آنانكھ میلي بھ دیدار با خدا ندارند اھل ھدایت نیستند.«علي و دیدارش ھدایت شوند. 
من بزرگترین نشانھ خدا «مظھر آیات خدا. پس ھر كھ بھ جستجوي خداست نشانھ ھاي خدا را تصدیق و اطاعت مي كند. 

  -ععلي » ھستم.
  

شوق  پس سرّ درك و تصدیق مقام و حق و ولایت علي یك نكتھ بیش نیست و آن باور بھ لقاءالله در حیات دنیاست و -١٩٦
 ،عجز این نیست. فرق سلمان و عمروعاص ھم در رابطھ با خود علي  صدر رابطھ با محمد  عبھ این لقاء. فرق عمر و علي 

جز این نیست وگرنھ در جھاد بھ مال و جان در قبال رسول خدا، عمر و علي ھر یك بھ نسبت خود، كم نگذاشتند. سلمان و 
قبي كاملاً معكوس رسیدند. بھشت پرست بھ خدا نمي رسد. بھشت پرستي عین عمروعاص ھم ھمینطور بودند. ولي بھ عوا

  دنیاپرستي مطلق و جاودانھ است. 
  

در قرآن چیست: پیامبر مي فرماید برترین خوبیھا آنست كھ آدمي در نمازش » احسان«از رسول اكرم مي پرسند كھ  -١٩٧
لقاءالله است كھ برترین احسان جستجوي دیدار با خداست در  چنان عبادت كند كھ گوئي خدا را مي بیند. و این اشاره بھ

یعني كمال  -قرآن» مقربین بھ علیین مي رسند.«حیات دنیا. و این جستجو است كھ انسان را بھ علي و علیین مي رساند. 
  قرب الھي رسیدن بھ علي واران است كھ آئینھ لقاي الھي ھستند. 

  
دم... منم آنكھ گفتم الست بربكم... من مردم را از نو خلق مي كنم... من دستم را بر من عصر آھن ھستم و تا ابد جدی« -١٩٨

» صورتم مي كشم و خود را توصیف مي كنم... اگر نبود قول خدا و رسولش، ھمھ شماھا را از دم تیغم گذرانیده بودم...
ي عنوان رسالھ اي مستقل گردد. ولي از بایست عھر یك از این فضایل و مقامات و صفات و ھویت الھي علي  -خطبھ افتخار

آنجا كھ مجموعھ آثار بنده از بیست سال پیش تاكنون چیزي جز علي نامھ و امام شناسي نبوده است و این خطبھ ھا كھ این 
ً بھ سائر  روزھا بدستم رسیده بھ مثابھ امضاي علي بر آثار ماست درباره ھر یك از این حقایق اشاره اي مي كنیم و نھایتا
آثارمان معطوف مي داریم. حقیقت اینست كھ در ھمھ عمرم خود را بھ علي شناختھ ام و علي را در خود بازیافتھ ام و 
براستي كھ كل زندگي ام سندي آشكار بر كراریت علي است كھ در خطبھ ھایش بھ آن اصرار دارد و منكران تكرارش در 

را در خود بیابد و خود را شعاعي از نور علي  عھ اي است كھ علي تاریخ را مرتد و كافر نامیده است. و این حق ھر شیع
بیابد. و این كمترین معناي شیعھ علي و علوي بودن است. و لذا ھمھ شیعیان خالص بایستي در ھر عصري بھ مثابھ علي 

  زمان باشند. علي بایستي احساس وجود ھر شیعھ اي باشد. 
  

یعني در ھم كوبنده. و این دو » من قارعھ ھستم«گري از خطبھ مي فرماید در جاي دی -علي» من عصر آھن ھستم.« -١٩٩
معنا یكي است. و در ھم كوبندگي كفر و بشریت كافر در قلمرو تكنولوژي و صنعت است زیرا عصر آھن عصر حاكمیت 

ده است. ھمانطور كھ صنعت است كھ امام در پیش بیني ھاي آخرالزمان علائم كثیري از این دوران آخرالزمان را بیان فرمو
  »من جھنم ھستم و بھشت ھستم.«مي فرماید 

  
و مي فرماید كھ در ھر زمین و زماني بھر صورتي كھ بخواھد برون مي آید و مردمان را راه مي » و تا ابد جدیدم« -٢٠٠

عارفان حق در نزد  نماید و ھر بار ھویتي جدید دارد و تكراري نیست. و اینست كھ ھمواره اولیاي الھي و علیین دوران و



٢٨ 

 

این «علماي رسمي و بخیل متھم بھ بدعت (نوآوري در دین) ھستند و حتي درباره ظھور جھاني امام زمان ھم مي گویند كھ 
. در حالیكھ او در ھر عصر و صورت و ھویتي، وجھي از خداوند است كھ صرسول اكرم » اسلام نیست و امر جدیدي است.
یلي نو از قرآن و بطن نویني از اسلام است و آیھ دیگري از پروردگار. و تا ابد جدید و بدیع قبلاً سابقھ نداشتھ است و تأو

بزودي گروھي را پدید مي «است و در ھر عصري مردمي جدید خلق مي كند و انسان نویني مي آفریند و روزي مي دھد. 
   -قرآن» آوریم كھ خداي دوستشان دارد و آنھا ھم خداي را دوست مي دارند.

  
زیرا او روي خداست و لذا وصف  -خطبھ افتخار» و من دستم را بر صورتم مي كشم و خود را توصیف مي كنم.« -٢٠١

جامع ھمھ صور عالم و ھمھ اسرار  صورت انسان،«خودش عین وصف خداست. ھمانطور كھ امام صادق مي فرماید 
ودش بھ ھمھ اسرار عالم و صور كائنات دست و انسان كامل در لمس صورت خ» خداست و عصاره لوح محفوظ مي باشد.

  -ععلي » و ھر كھ خود را شناخت ربش را شناختھ است.«مي یابد زیرا خودش را مي شناسد. 
  

اگر یكي از شما اعمال ھفتاد سال یك پیغمبر را «نقل شده است كھ پیامبر اسلام فرمود:  عدر كتاب أمالي از امام باقر  -٢٠٢
 و نیز خود علي در خطبھ اش مي فرماید: »را نداشتھ باشد با حقارت بر دوزخ وارد خواھد شد.داشتھ باشد اما ولایت م

ھزار حج بھ جا آورد و در روزھاي خود روزه  پس اگر یكي از آنھا تا زمان بقاي افلاك و تسبیح ملائكھ در دنیا زندگي كند،»
بھ مقدار وزن شن ھاي صحراھا عبادت داشتھ  نھ داشتھ باشد،دار باشد و شبھا نماز بخواند، بھ تعداد برگ ھاي درختان حس

باشد و بھ تعداد قطرات باران كارھاي نیك داشتھ باشد و بھ تعداد حروف قرآن خیرات انجام داده باشد و بھ تعداد ھر حرفي 
در ھمنشیني  را بفھمد، تمام كتابھاي نازل شده را تلاوت كند و ھمھ  خطاب ھاي علم و عمل یك میلیون خیرات داشتھ باشد،

با پیامبران باشد و ھمصحبت مرسلین باشد و در صف ھاي جھاد بایستد و در بین ركن و مقام بھ شھادت برسد و بعد یك 
حرف از فضیلتھاي علي را انكار كند و آن را مخفي نماید، او در قیامت خود ھیچ سعادتي نخواھد دید، از رحمت خداوند جز 

  - مَشارق انوارالیقین از كتاب » .دوري نصیبش نمي شود
این بھ آن دلیل است كھ ولایت علي قلمرو شناخت خدا و لقاءالله و رسیدن بھ حق وجود خویشتن است كھ مقصود دین و 
خلقت عالم و آدم است. پس اگر كسي راھي را بھ بھترین شكلي طي كند ولي چون بھ مقصد رسد آن را انكار نماید پس گوئي 

ا طي نكرده است و بلكھ جز خسارت و ناكامي حاصلي نیافتھ است. در حقیقت كتمان ولایت علي بھ معناي حذف كھ این راه ر
خدا از دین است و حذف حق انسان از عالم وجود است. زیرا كتمان ولایت و امامت علي بھ معناي انكار انسانیت خویش 

خوشبختي و رضایتي جز نائل آمدن بھ جمال الھي انسان قرار است كھ مقام خلافت اللھي انسان است زیرا خداوند در كتابش 
ھیچ كس را در نزد خداوند چیزي نیست كھ آن را بخواھد مگر وجھ اعلاي پروردگارش كھ چون یافت بھ مقام «نداده است. 
توان بھ  و فقط در پذیرش ولایت علي و علیین و برپائي این ولایت در خویشتن است كھ مي ١٩-٢١سوره لیل» رضا برسد.

جمال اعلاي الھي خویش در جھان رسید و از ھستي خود راضي شد كھ این ھمان مقام راضیة مرضیھ مي باشد كھ رضاي 
ھر كھ ھمھ احكام دین » خدا و بنده از ھمدیگر است. و نیز این كلام رسول خدا كھ مورد تصدیق شیعھ و سني مي باشد كھ:

لایت امامي زنده نباشد چون بمیرد روحش تا قیامت كبري در قبر محبوس است و مرا بھ تمام و كمال انجام دھد ولي در و
و از جھل آدمي ھمین بس كھ نداند و نخواھد كھ بداند خلیفھ » جھان رفتھ است و ھنوز جاھل است.ھمچون كافري منافق از 

فت انكارش كند كھ عین انكار حق خدا در عالم ھستي مي باشد و در رسیدن بھ این مقام تلاش نكند و چون خلیفھ اي را یا
وجود خویشتن است و اینست انسان جاھل و غافل و كافر كھ در پایان دنیا بر آتش دوزخ وارد شود تا بھ جبر و عذاب و 
تجربھ نابودي ابدي خویش حق وجودش را طلب كند تا نابود نشود كھ این دوزخ آخرین رحمت و نعمت خدا بر بشر است و 

ود را برپا كننده دوزخ و آتش آن مي نامد كھ لااقل بھ جبر آدم شود تا نابود نشود زیرا انسان جز بھ خ عاینست كھ علي 
واسطھ یافتن مقام خلافت اللھي خویش امكان بقا ندارد زیرا در ازل براي این حق آفریده شده است كھ ھمان حقي است كھ 

من مردم «در این جا بھتر این كلام علي را درك مي كنیم كھ  و -زمین و آسمانھا بر اساس آن آفریده شده است. قرآن كریم
  - خطبھ افتخار» را از نو مي آفرینم.

  
موجب خسران كل دین و ورود بر  عآیا براستي چرا انكار و تردید نسبت بھ حتي یكي از فضایل و حقوق ولایت علي  -٢٠٣

چھ روست كھ درباره خود خداوند گزارش نشده است!؟ دوزخ است. اینھمھ سخت گیري و مطلق گرائي درباره ولایت علي از 
  این چھ سرّیست؟

  
مطلق گرائي و سخت گیري و نكتھ سنجي وجود دارد كھ مصداق یا ھمھ و یا ھیچ ع ھمانقدر كھ درباره ولایت علي  -٢٠٤

رحمت مطلقھ مظھر رحمت بر عالمیان است و فقط بر این  است درباره رسالت محمدي درست بھ عكس مي باشد و محمد،
   -قرآن» ما تو را بھ رسالت نگزیدیم الا اینكھ رحمت بر عالمیان باشي.«برگزیده شده است 
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اي علي نسبت تو بمن مثل «علي را مظھر روح خود و تجسم نور باطن خود نامیده است. ، صو عجبا كھ خود محمد  -٢٠٥
رحمت و تسامح و تساھل است ولي علي اسوه حقیقي  از مشارق انوار الیقین. ولي محمد اسوه» نسبت روح بھ تن است.

  مطلق و یگانھ و خدشھ ناپذیر و غیرقابل مسامحھ در قبال حداقل شرك و تردید است.
  

یك شارلاتان تبھكار و شیطان صفت و رسوائي چون ابوسفیان را بھ مسلماني مي پذیرد و در امت راه  صچرا محمد  -٢٠٦
عباس پسر عمویش را كھ پس از خودش بزرگترین صحابھ و حافظ قرآن و علم تأویل  مي دھد ولي علي دست آخر حتي ابن

  جدا مي شود و انزوا مي گزیند. عو معتبرترین راوي حدیث نبي است را نمي پذیرد و لذا ابن عباس در جنگ صفین از علي 
  

ظاھر و باطن یكدیگرند!؟ كشف و  اینقدر مطلق است و بعد این دو نور واحد و عاینقدر نسبي و علي  صچرا محمد  -٢٠٧
  درك این تفاوت و یگانگي بھ مثابھ كشف و درك كل علل فرقھ ھاي اسلامي است و تعارض بین شیعھ و سني.

  
محمد فرستاده و پیام آور خداست ولي علي آن حق و مقصود و حجتي است كھ ھمھ پیامبران براي ظھور او آمده اند  -٢٠٨

ن حق تا آسمان ھفتم بھ حضور خداوند رسیده است تا در معرفي آن تردیدي نداشتھ باشد و و محمد براي درك و تصدیق ای
ھیچ كاري نكرده  لذا خداوند در كتابش بھ رسولش مي فرماید كھ اگر حق او و حجتش را آنگونھ كھ ھست معرفي نكند اصلاً 

ون خود خداوند مطلق و یگانھ و خدشھ است پس علي حق خدا در خلقتش و حق جھان در مخلوقیتش مي باشد حقي كھ ھمچ
ناپذیر است و این ھمان حقي است كھ خداوند بھ رسولش اخطار مي دھد كھ اگر كمترین تخفیف و شركي قائل شود زمین و 

سمانھا فرو مي پاشد و این فروپاشي جھان ھستي ھمان دوزخي است كھ منكران و مشركان این حق مبتلایش مي شوند آ
جھان فروپاشیده و در حال انھدام است كھ جھان مختص منكران حق علي است چون علي حق جھان است زیرا دوزخ ھمان 

و حق حق است درست بھ ھمین دلیل كمترین شك و انكاري درباره حتي یكي از حقوق این حق منجر بھ دوزخ مي شود زیرا 
ً تجزیھ جھان ھستي و ھمھ موجوداتش بر حق و نفس واحدي آفریده شده اند و عالم و جود موجودي یگانھ است و مطلقا

پذیر نیست پس انكار و تردید درباره ھر عنصر و عضوي از این حق بھ مثابھ انكار و تردید درباره كل حق و كل عالم وجود 
و انكار و شك بھ خود خداست كھ عین انكار و شك نسبت بھ حق خویشتن خویش است. ھمانطور كھ تمدن مدرن و جھان 

ل علم تجزیھ و تركیب است و لذا درب دوزخ زمین شده است. زیرا بشر كافر درباره خلقت خدا و طبیعت دچار صنعتي معلو
شك و انكار شده است و بھ این باور رسیده كھ جھان موجود نمي تواند رزقش دھد و او را بي نیاز و سعادتمند كند پس 

ژي شده است كھ بقول قرآن دریاھا و خشكي را كافران بھ ودست بھ تجزیھ و تركیب طبیعت زده است كھ حاصلش جھنم تكنول
فساد كشیده اند كھ این فساد محیط زیست در جھان صنعتي است كھ تا اعماق تن و جان بشري رسوخ یافتھ است. پس بنگر 

البتھ جھنم  كھ انكار و تردید نسبت بھ حق جھاني و الھي انسان یعني علي و امامت چھ دوزخي برپا مي كند كھ كرده است و
  زین بعد و دوزخ اخروي در عظمت و عذابش قابل قیاس با دوزخ دنیوي نیست.

  
و اینك بھتر درمي یابیم كھ چرا در خطبھ افتخار مي فرماید كھ اگر كلام خدا و رسولش نمي بود ھمھ شماھا را از دم  -٢٠٩

ھ ادعاھاي او كافر و بدگمان بودند و حضرت بھ این تیغم مي گذرانیدم. زیرا ھمھ مخاطبین حضرت در واقعھ آن خطبھ باطناً ب
كلام خدا در كتابش اشاره دارد كھ اگر خداوند كار مردمان را بر عدلش بگیرد ھمھ ھلاك خواھند شد. ولي بدان كھ آن منكر و 

خ وارد مشركي كھ بھ تیغ علي كشتھ مي شود عاقبت بخیرتر است از كسي كھ وانھاده مي شود و در بطالت خودش بر دوز
مي شود زیرا كسي كھ ولایت علي را منكر است و یا بدان بدگمان است حیات الھي و جاودانھ خودش را انكار كرده است پس 
او بر انھدام ھستي یعني دوزخ وارد مي شود زیرا جھان ھستي مرید وجود انسان كامل است و ھمھ كساني كھ در ولایتش 

تشاش و جدال غقش خراب مي شود و این یعني دوزخ كھ جھاني غرق در تضاد و اقرار دارند و این جھان بر سر منكران ح
  و عداوت با خویش است و لذا محصولي جز آتش ندارد.

  
بزرگترین مشكل فھم و تصدیق ولایت و حق علي ریشھ در نگاه و فھم ھر كسي نسبت بھ معنا و مقصود ھستي خود  -٢١٠

د خودش در این جھان لامتناھي قائل است و چھ رابطھ اي بین خود و جھان و آن فرد دارد كھ چھ حق و رسالتي براي وجو
فریده آیا پنداشتید كھ زمین و آسمانھا را بیھوده آ«جھانیان مي بیند. آیا این جھان بي انتھا ھیچ ربطي با وجود او ندارد. 

املترین بیان ارتباط انسان با كل جھان ھستي علي و ولایتش و توصیفي كھ از خود در این خطبھ ھا ارائھ داده ك -قرآن »ایم.
است و این باھوده ترین معناي خلقت انسان و جھان است و اینكھ كل زمین و آسمانھا بھ مثابھ ظھور باطن انسان است و 
انسان صاحب كل كائنات است. پس كسي كھ چنین حقي را براي خودش قائل است در درك علي و ولایتش و عشق بھ آن 

ردیدي ندارد. بھ ھمین دلیل مي فرماید كھ منكران ولایت و فضایل من بر كمال ذلت و حقارت بر دوزخ وارد مي كمترین ت
شوند. در حقیقت فقط انسانھاي حقیر ھستند كھ منكر حق علي بھ عنوان انسان كامل مي باشند. ولي انسان علوي موجودي 

اسفل السافلین مطالبھ مي كند و اینست كھ بھ قول قرآن فقط اھل عالي و اعلائي است كھ حق اعلي العلیین خود را در درك 
خرد و علم و بصیرت ھستند كھ ھدایت مي شوند بھ سوي مقام اعلائي خود زیرا انسان خردمند ھرگز حاضر نیست حیات و 

علي كھ میلي بھ ھستي اسفلي و حیواني و نباتي خود را بھ عنوان ابدیت خود بپذیرد و بھ آن دلخوش كند پس ھمھ منكران 
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پذیرش ولایت او ندارند موجوداتي حقیر و احمقند كھ بھ حیات جانوري خود راضي شده اند ولي از آنجا كھ انسان صاحب 
صورت الھي و روح ازلي حق است در حیوانیت خود از حیوانات ھم بدبخت تر مي شود و تبدیل بھ جانوري دیوانھ مي 

ي بني عباس كھ بزرگترین امپراطوران عصر خود بودند بھ غایت حقارت و حماقت و گردد. با مطالعھ زندگي و شخصیت خلفا
 ً نسبت بھ ولایت امامان و علیین بخل و عداوت مي ورزیدند. زیرا بخل و  ذلت و جنون آنان پي مي بریم چرا كھ عمري باطنا

  انكار و عداوت با امام عین جنگ با روح و ذات الھي خویشتن است.
  

كریم مي خوانیم آن دستھ از اھل كتاب (اھل مدرسھ) كھ رحمت و نعمت رسولان و اولیاي الھي را انكار مي  در قرآن -٢١١
كنند دست بھ تغییر خلقت خدا مي زنند تا شاید بدینگونھ از قحطي رحمت و محبت و عزت نجات یابند. این معنا در كلام علي 

وزخ وارد مي شوند كھ این آیات و روایات امروزه در وجود انسان مصداق یافتھ است كھ منكران ولایتش در كمال ذلت بر د
صنعت پرست كھ مظھر ذلت و عذاب است تعین یافتھ است. ھمانطور كھ علي در خطبھ بیان آغاز انقلابات صنعتي و بھ 

ید ھ از غرب مي آھمراه آن انقلابات اجتماعي را از حدود قرن یازده و دوازده پیش بیني مي كند تحت عنوان طوفان مھلكي ك
مواد غذائي را در روغن سرخ مي كنند و والدین «و سپس بسیاري از علائم جوامع مدرن را تبیین مي نماید از جملھ اینكھ: 

و فرزندان بھ عداوت با یكدیگر مي پردازند و ھمھ جبراً بھ سوي خیانت و زنا مي روند و زنان و كودكان در رأس امور 
بھ عمد زنان خود را بھ فحشاء مي كشانند و زنان كودكان خود را بھ قتل مي رسانند و دروغ جھان قرار مي گیرند و مردان 

را فرامي گیرد و انتشار اخبار راست جرم محسوب مي گردد و مردم در انواع امراض و بحرانھا و ناامني ھا غرق مي شوند 
پیاپي مي لرزد و قاعده فصول در ھم مي ریزد و... و در سراسر جھان ستادھاي مبارزه با بحران تشكیل مي شود و زمین 

مؤمنان بي ارزش مي شوند و فاسقان عزت مي یابند،  ربا را حلال مي كنند و بھ شراب خواري و مستي افتخار مي نمایند،
و یا  مردان مطیع زنان مي شوند و ازدواج بین ھمجنس رایج مي گردد و مردمان بھ حج نمي روند الا براي تجارت و تفریح

و ستم و رشوه در ھمھ جا مسلط مي گردد و در این دوران دلھا سیاه و سخت مي شود و مساجد تبدیل بھ كاخھا مي  گدایي،
و سپس مي » گردند... در چنین زماني نماز از ھیچكس پذیرفتھ نخواھد شد... در چنین اوضاعي در انتظار ظھور من باشید.

ي و گزافھ گوئي سزاوار است. گوئي مخاطب این سخنان علي بشر مدرن است كھ آیا از كسي چون من دروغگوئ فرماید:
بسیاري از این پیشگوئي ھا را عین واقعیت مي یابند و اگر اندكي صداقت داشتھ باشد سایر مقامات و فضایل علي را نیز 

  تصدیق خواھند كرد براستي چنین انساني نمي تواند دروغگو باشد.
  

و این » آنچھ را كھ مي فھمید تصدیق و عمل نمائید تا بھ آنچھ كھ نمي فھمید علم یابید.«ي فرماید: نیز م عخود علي  -٢١٢
كلام علي بیان عقلانیت و صداقت انسان در معرفت است و بھ پیروي از این صداقت فطري مي توان ولایت علي و حق او را 

بھ آن بخش از  فضایل علي كھ معرفت داري ایمان آور تا  نیز گام بھ گام درك و تصدیق نمود و در راھش گام برداشت یعني
  بھ معرفت فضایل باطني و آسماني علي برسي.

  
اینجانب ھمانطور كھ در سایر آثارم گزارش داده ام با واقعھ نزول ماه بود كھ سرنوشتم در آغاز جواني آنھم در  -٢١٣

باره حقیقت نزول ماه آنھم نھ در خواب كھ در بیداري و در سرزمین كفر یعني آمریكا در مسیر دیگري افتاد كھ آن موقع در
حال رانندگي معرفتي نداشتم ولي آن واقعھ مرا در سمت درك و پذیرش ولایت علي و برپائي آن ھدایت نمود تا اینكھ بالاخره 

زحل ھستم  اه ھستم،من م«در ھمین روزھاي اخیر در این خطبھ ھاي نایاب از زبان علي شنیدم كھ خود را ماه نامیده است 
آن «كھ پس از ماه بتدریج نزول زحل و مشتري را بر خود شاھد بودم و این مصداق كلام خداست كھ » و مشتري ھستم و...

و این بدان معناست كھ براي انسان  -قرآن» مؤمناني كھ در ما جھاد مي كنند بتدریج نشانھ ھاي خود را بھ آنان مي نمائیم.
علوي ھستند. ھمانطور كھ مسیحیاني چون  ا علي برترین نشانھ خداست بلكھ ھمھ نشانھ ھاي الھي،سالك و حق جو نھ تنھ

كربن و ماسینیون در جستجوي حقیقت بالاخره بھ علي رسیدند و حتي یك كمونیست و ملحدي چون فیدل كاسترو بالاخره بعد 
یلیستي چون سارتر نور حقیقت را از وجود یك از عمري جھاد براي عدالت بھ تشیع و حق علي نائل آمد و فیلسوف نیھ

شیعھ علي یعني دكتر شریعتي درمي یابد بي آنكھ اصلاً علي ابن ابیطالب را بشناسد. پس ھر كسي در ھر كجاي جھان و تحت 
 ھر مذھب و مكتبي كھ در جستجوي حقیقت انسان باشد لاجرم بھ علي مي رسد و بي تردید امروزه كھ این خطبھ ھاي علي با

حمایت عقلانیت مدرن تصدیق و با صداي بلند اعلان مي شود وارد عصر جدیدي از معرفت و نجات بشري مي شویم 
ھمانطور كھ خود آن حضرت ظھور خودش را در آخرالزمان وعده داده است كھ ھمان ظھور مھدي موعود است و لذا مي 

  فرماید كھ ھمھ ما محمد ھستیم.
  

سعت كل كائنات است كھ تمامیت بھشت و جھنم را نیز از خودش مي داند بھمراه اھالي علي یك انسان جھاني بھ و -٢١٤
  آن. پس فقط انسانھاي جھاني بھ علي مي رسند و علوي مي شوند نھ انسانھاي نژادپرست.

  
و یا آنرا از ھر كھ مطالب و حقایق این خطبھ را مورد انكار و تردید قرار دھد «در پایان خطبھ بیان مي فرماید  ععلي  -٢١٥

ھر «نیز در حدیثي مي فرماید  صحضرت رسول اكرم  -»دیگران پنھان دارد از رحمت خدا محروم و بر آتش وارد مي شود.



٣١ 

 

و چھ حقیقتي برتر و مھمتر » كھ حقیقتي را از مردم پنھان دارد خداوند او را لعنت مي كند و بر آتش دوزخ وارد مي شود.
علیین كھ نور نجات و ھدایت خلق ھستند. پس بر ھر انسان خاصھ مسلماني كھ این حقایق  از حقیقت وجود علي و امامان و

علي » برسان تا برسي.«را مي خواند واجب است كھ آنرا اشاعھ دھد تا خودش نیز بھ حق این حقایق در قلب خود نائل آید. 
یعني حكمت و علم لدني اجر ابلاغ  -قرآن» یم.چون موسي بھ غایت ابلاغ دین رسید او را از نزد خود كتاب و حكمت داد« -ع

  دین و معارف الھي است یعني اجر امر بمعروف و نھي از منكر است.
  

بدان كھ ھر انسان حق جوئي كھ در عطش و جستجوي حقیقت انسان و احیاي آن در خویش و جامعھ است بالقوه یك  -٢١٦
نوان ھر مكتب و مذھبي كھ باشد. پس مذھب تشیع و مكتب و انسان علوي است و در غایت بھ ولایت علي مي رسد تحت ع

ولایت علي را محدود و محبوس در نژاد و قومیت و زبان و الفاظ و آداب و شرایع نكنیم كھ خداوند فرموده كھ ھر قومي را 
ردن دین بھ شریعت خاص خودش ھدایت مي كند. پس ھر امري كھ مانع رسانیدن ولایت علي بھ مردمان باشد مصداق سد ك

  خداست و از علائم كفر و نفاق است و حتي اگر بھ بھانھ دفاع از شریعت باشد و ناب گرائي قومي و زباني!
  

 –پس بقول دكتر شریعتي چھ بسا یك مسیحي و بودائي و نیھیلیست و كمونیست، علوي تر از یك شیعھ موروثي -٢١٧
عصر ما، فیدل كاسترو را با جسارتي حیرت آور یك مؤمن عربي باشد. بیش از سي سال پیش مرحوم طالقاني از علیین 

بھشتي نامید. و امروزه مي شنویم كھ كاسترو خود را مسلمان شیعي مي نامد. و این از كرامات علوي طالقاني است و بدین 
رده است در معناست كھ یك انسان علوي، علویان را در ھر لباسي مي شناسد. كاسترو بارھا از انقلاب ملت ایران حمایت ك

حرف و عمل. و چھ بسا مراجع شیعي از ھمان آغاز در مقابل انقلاب مردم ایران ایستادند یعني در مقابل احیاي قسط 
  ایستادند و عملاً در جناح طاغوت قرار گرفتند. 

  
د و سالھا اینجانب در مشاھدات عرفاني خود حدود بیست سال پیش لنین را در صف علیین دیدم كھ با من بیعت نمو -٢١٨

بطول انجامید تا معناي این واقعھ حیرت آور را دریابم. كھ ھمھ علویان و علیین جھان ماھیتي یكسان دارند و اختلافات فقط 
  در مرام و روش و الفاظ و تبیین حقیقت است و البتھ درجات خلوص آن و میزان تعالي.

  
ستم و بیداري آنان بر فطرت و عزت نفس و شرف  بدان ھر كسي كھ در برپائي قسط و رھائي مردم از اسارت -٢١٩

انساني، تلاش مي كند علوي است از لنین و كاسترو و چھ گوارا و مائو تا نیچھ و سارتر و ھایدگر كھ جملگي در براندازي 
و  شرك و نفاق نظري و عملي در عصر ما گامھاي بزرگي برداشتھ اند. بیائیم اسلام و قرآن و تشیع را از این حقارتھا

را كھ یك مفھوم در » التقاط«اسارتھا برھانیم و ھویت جھاني آنرا آشكار سازیم اگر براستي در عطش ظھور امام ھستیم. و 
استفاده كنیم. و باور كنیم كھ اگر درباره اثبات » شرك«فلسفھ یوناني است از فرھنگ شیعي براندازیم. و بجاي آن از لفظ 

  اقامھ دلیل كنیم این بمعناي شرك نیست. حقیقتي از چند مذھب و مكتب و تفكر
  

چھ بسا كھ امام زمان بھ زبان مادریش كھ رومي است سخن گوید زیرا ھمھ رسولان و اولیاي الھي در رسالت  -٢٢٠
اجتماعي خود طبق قول قرآن بایستي بھ زبان مادري سخن كنند. و مي دانیم كھ مادر امام زمان ما نھ عرب كھ رومي است. 

واھیم اسیر زبان پرستي و نژادپرستي خود باشیم در صف دشمنان امام قرار مي گیریم. شاید این ھمان معناي پس اگر بخ
  طلوع خورشید حقیقت از مغرب باشد.

  
ھمھ كوھھا و درختان و حیوانات بھ زبان خودشان تسبیح و ذكر و صلوة مي كنند كھ شما درنمي یابید و بر آن علم « -٢٢١

  چرا آدمیزاده حق نداشتھ باشد بھ زبان و راه و رسم ویژه خودش تسبیح و ذكر و صلوة نماید.پس  -قرآن» ندارید.
  

سراسر تسبیح و تنزیھ خدا و دین و صفات اوست كھ مسیح را از اسارت » چنین گفت زرتشت«آثار نیچھ خاصھ در  -٢٢٢
در خطبھ ھایش نموده  عاري است كھ علي مسیحیان و خداي را از دسترس مشركان و منافقان خارج كرده است. این ھمان ك

  است بھ اكمل و اعلاي حقش درباره كل دین خدا.
  

در خطبھ بیان مي فرماید كھ در آخرالزمان و آستانھ ظھور امام، دیگر ھیچ نمازي مقبول حق نمي افتد. زیرا  ععلي  -٢٢٣
یم كھ اشد كفر و نفاق از اھل نماز در جھان نمازي كھ بھ خدا برسد موجب رستگاري و ھدایت است در حالیكھ امروزه شاھد

اسلام برمي خیزد خاصھ كساني كھ خانھ خدا را تصاحب كرده اند. و نیز مي فرماید كھ مردمان بقصد تجارت یا تفریح و یا 
 عگدائي بھ حج مي روند. یعني دین خدا و شریعت محمدي لباس مكر شیطان شده است و اینك بھتر درمي یابیم كھ چرا علي 

  نمازي جز برپائي ولایت او در دل و جان آدمي نمي شناسد. 
  



٣٢ 

 

در خویشتن بھ چھ معنائي است و چھ علائمي دارد كھ ھمان تنھا دلیل ایمان ھم ھست  عآیا براستي برپائي ولایت علي  -٢٢٤
  و تنھا مسند عرفان. (خطبھ نورانیھ)

  
طلقیت ایمان و اندیشھ و نژاد براندازي از خویشتن و علي مظھر عدالت و معرفت و اخلاص و شجاعت و انفاق و م -٢٢٥

جنگ با عواطف نژادي و محبت با غیر است. و ھر كھ در ھر كجاي جھان در جھت احیاي ھر یك از این ارزشھا تلاش كند 
  یك انسان علوي است و برپا كننده ولایت علي در خویشتن است در درجات.

  
ست در قبال ارزشھاي انساني. پس ھر انسان آرمان گرا و مطلق پرستي كھ در ، انساني مطلق و مطلق پرست اععلي  -٢٢٦

جھت احیاي ارزشي از پا نمي نشیند و زندگیش را وقف آن كرده است یك انسان علوي و برپا كننده ولایت اوست آگاه و 
ھ اخلاق انساني و ناآگاه. یعني ھر كسي كھ خودش را مطلق بخواھد و مطلق انسانیت خود را جستجو كند و در عرص

ارزشھاي عملي زندگیش فردي نسبي و نسبیت گرا نباشد علوي است و داراي نوري از ولایت اوست تحت عنوان ھر لفظ و 
  مكتب و مذھبي.

  
ً در آخرین سالھا و ماھھاي عمرشان بیان شده است در واقع تأویل و تعینّ  -٢٢٧ خطبھ ھاي مذكور از علي كھ عموما

اسلام است و لذا مخاطب اصلي و عمده آن انسان مدرن است كھ لااقل بخش ھائي از حقایق آنرا در آخرالزماني قرآن و 
عینیت زندگاني و جھان خود نظاره مي كند كھ خود حجتي آشكار بر حقانیت سائر مفاد آن است و لذا انسان امروز بھ درك و 

ت زیرا فھم حقایق مربوط بھ آخرالزمان و قیامت اساس تصدیق معارف این خطبھ ھا بسیار نزدیكتر از انسان صدر اسلام اس
درك و تصدیق حق علي و امامت است. یعني شرایط ظھور این دو امر یكسان است. ھمانطور كھ در قرآن كریم ھم شرایط و 

نشان كھ ھمان علي است) و قیامت و واقعھ و یوم الدین یكسان است. و این  –نشانھ ھاي مربوط بھ نبأ عظیم (خبر بزرگ 
آنچھ كھ در راه بود از راه رسید و جز خدا كسي «مي دھد كھ بزرگترین نشانھ قیامت یعني لقاي الھي ھمان ظھور امام است. 

نمي تواند پرده از رخسارش بركشد. آیا از این سخن تعجب مي كنید و مي خندید و نمي گرئید. پس خداي را سجده و 
با ذكر ھمین آیھ . »آنچھ كھ در راه بود و رسید منم«اش مي فرماید كھ در خطبھ  عو علي  ٧٥-٦٢نجم» پرستش كنید.

مذكور. و در عین حال درباره این آیھ از ائمھ اطھار و علماي بزرگ آمده كھ منظور قیامت است و لقاءالله. پس این دو واقعھ 
ي ھا و كرامات است.«واحدي است در سلسلھ مراتب تجلي.  من ھر بار بھ صورتي جدید برون و » -قرآن» و او صاحب تجلّ

خطبھ نورانیھ. این ھمان راز علیین است در اعصار و قرون كھ » مي آیم و ھر كھ منكر این امر باشد بر خدا مرتد است.
خدا (علي) خالي نیست و علي ھم ھمچون خدایش ھرگز بھ یك صورت دو بار تجلي و ظھور نمي كند.  ھرگز زمین از حجت
ر صور گوناگون بشري و ھویتھاي گوناگون الھي در طي اعصار نمي بود پس چھ چیزي غیبت امام اگر این تجلي علي د

زمان را توجیھ و جبران مي نمود و چھ حقي مي توانست این كلام رسول را تصدیق كند كھ بي امام زنده اي نمي توان 
ان بھ ولایت علي است (از قول خودش) نباشد كھ اساس ایم عداراي ایمان و ھدایت بود. و اگر باور بھ نورانیت وجود علي 

ایمان بھ حضور دنیوي و خاكي امامان در عرصھ غیبت امام دوازدھم محال مي بود. و در حقیقت علیین دورانھا در عرصھ 
ثابھ غیبت امام دوازدھم بھ مثابھ امام ناطق و آشكارند در قبال امام غایب و صامت. و این امامان ناطق و ظاھر (علیین) بھ م

سپر بلاي امام غایب ھستند و لذا بایستي مظھر اشد عشق و ارادت و اخلاص و عرفان نسبت بھ خداوند باشند و لذا بایستي 
» بزودي گروھي پدید مي آوریم كھ عاشق بر خدایند و خدا ھم عاشق بر آنان.«علیین را مصداق این كلام خدا دانست كھ 

  قرون و اعصار تا ظھور امام زمان. در عاینانند برپا دارندگان ولایت علي 
  

و » خداوند بزودي در آسمان دنیا فرود مي آید و ھمچون ماه شب چھارده دیدار مي شود.«مي فرماید  صرسول خدا  -٢٢٨
و بیھوده نیست كھ امام صادق مي فرماید كھ شیعیان ما با ماه  -»ماه شب چھارده منم.«علي در خطبھ اش مي فرماید 

   یعني مھ پرست ھستند ھمانطور كھ این معنا را در اشعار عرفاني بھ وفور درمي یابیم. زندگي مي كنند
  

در اتوبانھاي آمریكا در حال رانندگي بودم  ١٣٦٠اینجانب در زندگیم سھ بار محل نزول ماه قرار گرفتم. یكبار در سال  -٢٢٩
و مرا از سفر بھ آلمان بھ سوي دازگاره كشاند. بار كھ موجب ابطال كل برنامھ ادامھ تحصیل من در دانشگاه برلین گردید 

بود در تھران فرود آمد كھ بسیار نزدیكتر از بار اول بود بطوریكھ كل آسمان تھران را ماه دیدم كھ  ٧٣-٤دوم كھ حدود سال 
ا بار سوم در ماه رمضان و شب عید فطر بود كھ شب قبلش آن دیدار آسماني با جمال محمدي پروردگار رخ نموده بود. و ام

مشھد مقدس و شب آن كسوف بزرگ ھزاره اخیر جھان بود كھ بھ تمام و كمال بر من فرود آمد و مرا با خودش برد كھ 
شاھد این واقعھ پیرزني بود كھ یك چلھ در خانھ اش میھمان بودم و او با ورود بھ اطاقي كھ در آن سكونت داشتم بجاي من 

و فردا صبح آن شب، جمال اعلاي پروردگارم را در كسوف دیدم كھ خود من بودم بھ  قرص ماه را بر روي تخت دیده بود.
یعني جمال » ھیچكس را در نزد خداوند چیزي نیست كھ بخواھد الا جمال اعلاي پروردگارش را...«مصداق سوره لیل كھ 

  مانطور كھ خود ادعا كرده است.در این بنده بوده است. پس علي خود ماه است ھ عالھي خویشتن. و این سھ تجلي از علي 
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در رؤیائي مشغول تماشاي آسمان بودم كھ بناگاه چشم آسمان گشوده شد و این چشم بقدري  -ععلي » من آسمانم.« -٢٣٠
زیبا بود كھ من با نعره یا علي یا علي بخود آمدم كھ اگر بخود نمي آمدم و آن مشاھده ادامھ مي یافت بي تردید از فرط 

  از تن مي رفت. و در واقع این چشم علي بود كھ من با یقیني كامل صدایش مي زدم. پس علي خود آسمان است.زیبائي جانم 
  

من شب قدر ھستم... من نفخھ صور اسرافیلم... منم برپاكننده قیامت... منم امر خداوند. منم روح خدا... منم زلزلھ. « -٢٣١
نمي شود الا بھ ولایت او و حسنات سود نبخشد الا بھ محبت او... منم صاحب كسوف و خسوف. منم آنكھ عبادتي پذیرفتھ 

منم آنكھ ھزار كتاب از كتب پیامبران در نزد من است... منم آنكھ ھزار امت بخاطر انكار من مسخ شدند... من معنائي ھستم 
و القدس ز واقعھ نزول روح اینك كھ حدود بیست سال ا -خطبھ بیان» كھ اسمي بر آن تعلق نمي گیرد و او را مانندي نیست.

آیات و بینات و حوادث حیرت آور و مشاھداتي كھ بر من رخ نمود علي و  بوضوح مي بینم كھ ھمھ آن قیامت من مي گذرد
ما نشانھ ھاي خود را در درون و برون بر شما آشكار مي كنیم تا بدانید كھ او «حق علي بود بھ مصداق این آیھ مكرر كھ 

یعني آن روحي كھ بر من نازل شد علي بود آن شب قدري كھ  -قرآن» اینست كھ لقاي الھي را منكرند...حق است ولي مسئلھ 
ھو بر جانم فرود آمد و عروج كرد علي بود. آن زلزلھ ھاي پیاپي در درون و برونم علي بود صاحب آن كسوفي كھ جمال 

نزول روح ھم علي بود و... و آن ماه و زحلي كھ بر من اعلاي الھي خود را دیدم علي بود و آن انفجار حیرت آور در لحظھ 
فرود آمد علي بود . و من اینك با رؤیاروئي با این خطبھ ھا پس از بیست سال در حضور خداوند اقرار مي كنم كھ صدق الله 

ز خود اوست. و و آنكسي ھم كھ او را تصدیق مي كند روحي اخودش مي فرماید علي العظیم منم.  العلي العظیم. ھمانطور كھ
در حقیقت با كل آن وقایع در مسیر زندگیم، من بتدریج در حال علوي شدن بودم و علي خودش مشغول برپائي ولایتش در دل 
و تن و روانم و زندگانیم بود تا حق او را در آخرالزمان كھ آستانھ ظھور جھاني اوست تصدیق كنم آنھم با قلمي كھ خود او 

و آنكسي ھم كھ حدود بیست و پنج سال پیش از اعماق زمین سر ». منم لوح و قلم«ود این قلم است. بدستم داده و بلكھ او خ
». منم دابة الأرض كھ از زمین بیرون مي آیم و كفر و ایمان را از ھم جدا مي كنم«برآورد و شمشیرش را بمن داد ھمو بود 

صادقھ ام علي بود كھ مرا گام بھ  ایع قیامتي و رؤیاھايت غیبي و وقبراستي تصدیق مي كنم كھ در ھمھ مكاشفات و مشاھدا
گام بسوي خداوند ھدایت فرمود و ھمھ آن تجلیاتي ھم كھ دیدار كردم تجلیات علي بود زیرا علي وجھ الله (روي خدا) است و 

مت را در من دیدار كردم كھ روح حك ١٣٦٠كلمة الله است و روح الله است و عین الله است. و خضري را ھم كھ در سال 
بھ نور و روح علي و بھمراه علي بھ دیدار با جمال اعلاي  پس بواسطھ علي و  -خطبھ بیان »من خضرم.«دمید علي بود. 

علي مثل اعلاي خدا در جھان است.  -خدا یعني علي رفتم چرا كھ علي سرّ خداست و چون خداوند بي مانند است. خطبھ بیان
     -قرآن» .خداي را در جھان مثل اعلي است«
  

بھ یاد مي آورم كھ در آن دوره و تا بھ كنون بسیاري از اطرافیان و اقوام و آشنایانم رؤیاھائي درباره من مي دیدند  -٢٣٢
كھ جملھ در تصدیق آن حقایق و وقایعي بود كھ شبانھ روز بر من فرود مي آمد و مرا در راھم تصدیق مي نمود و بھ یقین 

رؤیاھاي صادقھ مؤمنان و آن رؤیاھائي كھ درباره شان مي بینند «كھ رسول خدا مي فرماید كھ  برتري مي رساند ھمانطور
و اینك پس از بیست سال از آن وقایع عظیم الھي این خطبھ ھا یكجا كل آن وقایع را » بخشي از وحي و حقایق دین من است.

 »ر كھ خداي را یاري كند خدا ھم او را یاري كند.ھ«در من تصدیق مي كنند تا من ھم حقیقت این خطبھ ھا را تصدیق كنم 
  ».ما را یاري كنید تا شما را یاري كنیم«ھمانطور كھ امامان معصوم ما مكرراً مي فرمودند  -قرآن

  
در این خطبھ ھا بھ خودش نسبت  عدر حقیقت مجموع این حقایق و صفات و مقامات و معارف و كراماتي كھ علي  -٢٣٣
و آن امر ظھور علي در ھر زمان و مكاني است كھ بھر صورتي كھ بخواھد برون مي آید و ولایت خود را دھد امر واحدند می

برپا مي سازد. یعني مجموعھ این اسرار را فقط كسي درمي یابد و كسي مخاطب آنست كھ محل تجلي نور علي و ولایت 
كنند. یق مي كنند و بھ مردمان ابلاغ میي یابند و تصداوست یعني علیین! و لذا فقط علیین ھستند كھ این اسرار را در خود م

ارش را نوید مي كند تا روز دید و بیھوده نیست كھ مي فرماید آن روحي كھ خداوند بھر یك از بندگانش كھ بخواھد القاء
 روح و ملائكش، یعني آن امري كھ در شب قدر بر بنده اي نازل مي شود بھمراه» من امر خدایم» فرمایددھند، منم. و نیز می

علي است. و این عین حقیقت مجموع تجربیات و وقایع متافیزیكي زندگي اینجانب است. یعني ھمھ وقایع معنوي زندگیم 
چیزي جز برپائي ولایت علي در وجودم نبوده است. پس ھمھ این معارف موجود در خطبھ ھاي علي شیعیان مخلص را 

طالب ولایت او شوند و لایق آن گردند تا  د تا از طریق درك و تصدیق حق علي،مخاطب قرار داده و ترغیب و تشویق مي كن
در ایمان كامل شوند. و این خطبھ ھا خود بھ تنھائي نخستین امتحان ایمان است. و اینست كھ اصرار مي فرماید كھ ھر كس 

ھر عصري عني ھر انساني در كھ بھ ظھور من در ھر عصري و بھر صورتي جدید باور نداشتھ باشد مرتد بھ خداست. ی
  برپائي ولایت علي باشد كھ مقام انسان كامل و خلافت خداست.میتواند از علیین و محل 

  
نخستین انساني است كھ بھ كمال رسیده است و مأموریت یافتھ تا طالبان كمال را بھ كمال برساند و  عدر حقیقت علي  -٢٣٤

 منم اول و آخر و ظاھر و باطن و راه و راھنما و فرماید:است و لذا می كمال و راھبر كمال خودش ھم اسوه كمال و راه
  - مقصود راه. خطبھ بیان
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در حقیقت علوي شدن یعني آدم شدن بمعناي حقیقي كلمھ است كھ مقام خلافت خدا در جھان است. پس علوي شدن  -٢٣٥

مطلق شدن یعني ھمھ چیز بودن و ھیچ  مطلق شدن و مطلق جو شدن و مطلق پرست شدن است. زیرا خدا، مطلق است. و
چیزي نبودن و برتر از چیزیت بودن! و این یعني الوھیت حق در جھان ھستي! این ھمان ذات احدي منزه از عالم و عالمیان 
است در عین اینكھ در عالم و عالمیان است. ھمانطور كھ علي (امام) ھمھ صفات خدا را داراست ولي خدا نیست و لذا 

در وجود او شناختھ و پرستیده نمي شود و از وجود اوست كھ منزه و برتر و اكبر است. و بدون امام، این  خداوند جز
صفات خداست كھ پرستیده مي شود كھ عین شرك و خودپرستي است. زیرا صفت پرستي بدلیل منافع این صفات است براي 

ن خویشتن است بدلیل برخورداري از آن صفات. نفس خود. ھمانطور كھ دوست داشتن كسي براي صفاتش عین دوست داشت
پس علي ھمھ صفات خدا را بخود نسبت مي دھد چون خلیفھ اوست تا مؤمنان ھمھ نیازھاي خود را از امام طلب كنند كھ 
ت یدالله است تا بتوانند خداي را بواسطھ ذات احدیش بخوانند و بپرستند. پس جز بواسطھ امام نمي توان اصلاً خداي را شناخ

» عبادتي پذیرفتھ نمي شود الا بھ ولایت من.» و عبادتي نیست. و لذا مي فرماید و خالصانھ پرستید. و لذا بي امام را صلوة
    در این معنا بمان كھ سرّ عبودیت حق در امام است.

  
ي یابي و سپس مي الا دوست (امام) را كھ نخست م ،از این روست كھ گفتھ مي شود ھر چیزي را تا نجوئي نیابي  -٢٣٦

خداوند شناختھ و دیدار گردد كھ حاصل ایمان و جھاد و اطاعت و معرفت است. و  جوئي. چرا كھ قرار است از وجود امام،
ھر كھ در رابطھ با پیر و امامش اگر در جستجوي كمتر از خدا باشد مشرك و منافق شده و عاقبت عدو مي گردد. و اینست 

سطھ انكار ولایت من مسخ گردیده است. زیرا خداوند در كتابش مي فرماید كھ گروھي از كافران كھ مي فرماید ھزار امت بوا
  را بصورت میمون و سگ و خوك مسخ مي كند. 

  
رجعت الي الله (ذكر)، قیامت  ھمھ صفات و مقامات و كرامات انسان كامل (علي) حاصل سھ واقعھ و جریان است: -٢٣٧

یعني بازگشت بسوي ازلیت حق، اقامت در نزد حق و جھاد في الله كھ منجر بھ برپائي قیامت و (السّاعھ) و امامت (خلافت). 
بخشي حاصل  علقاءالله مي شود. و رجعت و سیر از حق بسوي خلق كھ وادي امامت است. و لذا مجموعھ این صفات علي 

عني امامت است. اینكھ مي فرماید با برخي حاصل قیامت و لقاءالله است و برخي ھم حاصل بازگشت بسوي خلق یو رجعت 
فرماید خداي نادیده را نمي پرستم بھ رجعت الي الله است. اینكھ می بوده ام و كتابھایشان در نزد من است مربوط ھمھ انبیاء

  است. حاصل رجعت از خدا بسوي خلق یعني امامتفرماید مردم را از نو آفریده اممربوط بھ قیامت و لقاءالله است. و اینكھ می
  

شود و بي وجودي ا آئینھ وجود امام (رب) روبرو میاینكھ خودشناسي شاھراه نجات و ھدایت است اینست كھ انسان ب -٢٣٨
مامش، طلب وجود میكند و بدست خود را مي بیند كھ ھمان قیامت دنیاست و الساعھ است و آنگاه از آستان وجود خدا یعني ا

  سازد.خلق نو می ست كھ امام را خالق ِجدید بدست امام اشود. و این خلقت امامش از نو خلق می
  

خطبھ ھاي تطنجیھ و افتخار و بیان معرفي نامھ و كتاب خودشناسي انسانھاي كامل در ھر زمین و زماني است و اگر  -٢٣٩
و ھر كسي را انسان كامل و علیین بخواھند بھ حق وجودي خود عمل كنند یعني عادل باشند و حق ھر كسي را بھ او بدھند 

بر جاي خودش مستقر سازند بھ آني نسل بشریت برمي افتد و لذا طومار جھان ھم پیچیده مي شود زیرا جھان بواسطھ 
حضور انسان بر زمین است كھ جریان دارد. اینست كھ علي مي فرماید كھ اگر كلام خدا و رسولش نمي بود ھمھ شما را از 

ساني كھ مخاطب كلام او بودند بھ حق او معرفت و اقرار نداشتند زیرا حق وجود دم تیغم مي گذرانیدم زیرا ھیچیك از ك
خودشان را نمي شناختند و نمي خواستند یعني بر جاي خود نبودند یعني عادل نبودند و ظالم بودند و براي نشانیدنشان بر 

جھاني علي (مھدي) رخ خواھد نمود جاي حق خودشان جز زور ممكن نبود. ولي این واقعھ بالاخره در آخرالزمان و ظھور 
بھ قدرت قھر و غضب حق. و اینست راز بي عملي امامان و انسانھاي كامل بھ علم و قدرت الھي خودشان. و این جز بھ 
معناي رحمت مطلقھ آنان بر بشریت و تمدید مھلت و تبدیل روز قیامت بھ پنجاه ھزار سال نیست تا شاید تعداد بیشتري بھ 

قیامت » برسند و كامل شوند. این ھمان راز پنھان داشتن قیامت تا مدت معیني است طبق قول قرآن كریم:حق وجود خود 
  »آشكارست ولي آنرا براي مدتي معین پنھان داشتم تا ھر كسي بھ جزاي اعمالش برسد.

  
قي گردیده و در شیا چون وقتي قیامت آشكار شد دیگر دوره اعمال فردي و شخصي آدمیان بسر مي رسد و انسانھا  -٢٤٠

دوزخ ساقط مي گردند و یا  توبھ كرده و خالص شده و مسلمان كامل و مرید اراده حق مي شوند كھ مصداق عبادالله 
اعمال حق است و اراده اي جز حق ندارند و  المخلصین در قرآن است كھ دیگر مسئول اعمال خود نیستند چرا كھ اعمالشان،

خدا ھم با آنھا بي حساب است. و البتھ كھ تعداد كساني كھ در این قیامت بھ صدق و توبھ و  لذا در نزد خدا بي حسابند و
ً اطاعت از امام مي رسند و در جرگھ مخلصین (مریدین) درمي آیند ھمواره بسیار بسیار اندك است و اكثر پس از برپائي  ا

از رحمت مطلقھ اش روز قیامت را پنجاه ھزار سال  قیامت كافر شده و تكذیب كرده و در دوزخ ساقط مي شوند. و لذا خداوند
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طویل ساختھ است تا آدمھا بواسطھ اعمال خود رزق برند و خیر و شر را تجربھ و درك كنند و بتدریج اصلاح شوند تا در 
  قیامت امكان توبھ و تصدیق بیشتري را بالقوه دارا شوند. 

  
ش الله  -٢٤١ است ولي ربّ شیعیان و علویان كسي جز امام نیست ھمانطور كھ فقط شخص امام و انسان كامل است كھ ربّ

ربّ مسلمانان ھم علویان ھستند و ربّ سائر مردمان ھم مسلمین ھستند و این سلسلھ مراتب ربوبیت حق بر خلق است 
یت و درست ھمچون سلسلھ مراتب شھادت و صلوة كھ در قرآن مذكور است و ذكرشان رفتھ است كھ ھمان سلسلھ مراتب ولا

خلافت است. كھ این امر دو روي دارد یعني ظاھر و باطني دارد كھ فقط در عرصھ ظھور جھاني امام است كھ ظاھر و باطن 
  این ولایت آشكار و یكسان مي گردد.

  
این بدان كھ ابلیس چشم دیدن خدا را نداشت یعني چشم دیدن وجھ الله را نداشت یعني تمام مشكلش با علي بود كھ  -٢٤٢
خدا حق ندارد رخ نماید در عالم خاك. و خاكیان حق دیدنش را ندارند خدا «ر جمال و جلال حق بود. ابلیس مي گفت كھ: مظھ

 عپس بدان كھ ابلیس با الله مشكلي ندارد بلكھ با علي عداوت دارد. ھمانطور كھ رسول خدا بھ علي  »فقط مال من است.
تیري بھ قلب ابلیس » یا علي«پس » ردند بلكھ درباره ولایت تو اختلاف كردند.مردمان درباره خدا و من اختلاف نك» فرمود:

است. و علي با این خطبھ ھایش كھ حق خود را عیان كرده و ظھور خدا را بیان نموده در واقع ابلیس را كشتھ است. و 
بخود موجب عذاب ابلیس است این وجود علي است كھ خود» منم كھ ابلیس را دمادم عذاب مي كنم.» اینست كھ مي فرماید

زیرا ابلیس ذاتاً ضد ظھور خالق در مخلوق است یعني خصم عشق است یعني خصم آن گروھي است كھ خداي را عاشقند و 
خداي ھم آنھا را عاشق است. اینان علیین ھستند كھ ابلیس طبق قول خداوند در كتابش امكان دسترسي و فریبشان را ندارد 

  -قرآن» اد الا عاشقان خالص مرا.ھمھ را فریب خواھي د«
  

است ما ھستیم. اینكھ گفتھ شده كھ دل » مؤمن«مي فرماید در قرآن كریم و احادیث نبوي ھر كجا سخن از  ععلي  -٢٤٣
مؤمن خانھ خداست، عرش رحمن است و در میان انگشتان خداست و ھر كھ مؤمني را دیدار كند خداي را دیدار كرده است 

ولي شما، خدا و رسول است و «علي و علیین است و كساني كھ دلشان جایگاه ولایت اوست.  و... جملھ سخن از
از نامھاي خداست و انسان كامل مظھر ظھور ھمھ اسماي الھي است كھ در خلقت ازلي در » مؤمن«و  -قرآن» مؤمنان...

فعل آورده است و ظاھر و باطن  جانش نھاده شده است (قرآن) پس انسان كامل كسي است كھ ذاتش را بھ عرصھ ظھور و
را صدیق اكبر گویند. پس علي ھمانست كھ باید باشد و این پاسخي است  عیكي شده است یعني صدیق شده است و لذا علي 

از من پیروي كنید تا چون من «علي وار!  پاسخ اینست:» چگونھ انسان ھمان مي شود كھ ھست«بھ مسئلھ نیچھ كھ 
  -ععلي » شوید.

  
ر قرآن كریم شوق لقاءالله را ملاك اول و آخر دین داري و ایمان و ھدایت و اخلاص مي خواند و علي ھم خود و اگ -٢٤٤

ولایتش را این ملاك مي نامد بدین دلیل است كھ خود ھر كسي را خواستن و دوست داشتن و پرستیدن براي وجود خود آن 
ات اوست و عصاره كل صفات اوست ھمانطور كھ امام صادق فرد، جز جمال محض او را مخاطب قرار نمي دھد كھ مظھر ذ

صورت انسان را برترین حجت خدا بر كائنات و عصاره علم و حكمت الھي و ام الكتاب مي خواند. و این مذھب اصالت عشق 
خود  است. این ھمان عشقي است كھ انسان خودش را فداي معشوق مي كند نھ اینكھ او را برده و مایملك و مرید و فداي

كند. این فرق بین جمال پرستي و صفات پرستي است و جمال پرستي مظھر ذات پرستي است كھ در علي و امامان تحقق 
مي باشند. اینست كھ عشق علي عین خداپرستي خالصانھ است و لاغیر. و لذا خود یافتھ است زیرا آنان وجھ الله (روي خدا) 

  تنھا دین خالص مي خواند.  حضرت برپائي ولایت خود در جان شیعیانش را
  

خداوند بمن اسم اعظمش را بخشیده كھ بواسطھ آن مي توانم بھ آني از این «در خطبھ بیان مي فرماید كھ  ععلي  -٢٤٥
آسمانھا را طي كنم و ھر تغییر و تبدیلي در جھان بھ انجام رسانم و بھ اراده او سوي جھان بھ آن سوي آن بروم و زمین و 

تحت تأثیر جاھلانھ و كافرانھ از این معناست كھ بخش عمده اي از پیروان فرقھ ھاي درویشي » ا ممكن نمایم.ھر ناممكني ر
و بھ اصطلاح عرفان علوي دربدر از طریق فوت و فن ھا و چلھ نشیني ھا و علم جفر و ابجد و كیمیا مي خواھند بھ اسم 

ھمھ گنج ھاي عالم را بھ تصرف خود آورند. این وجھي از ولایت  اعظم برسند تا بتوانند بر جھان و جھانیان سلطنت كنند و
علي و خطبھ ھاي علي است كھ كافران را گمراه نموده و بھ خسران عظیمي مي رساند ھمانطور كھ قرآن ھم كافران را 

و ھلاك مي  گمراه مي سازد و مؤمنان را ھدایت مي كند. این سوداگران اسم اعظم جملھ بھ مالیخولیا و جنون دچار شده
گردند. این بدان معناست كھ در قبال علي و ولایت علي و سخنان و معارف آن حضرت ھیچكس بي نصیب نمي ماند و ھر 
كسي در آنچھ كھ ھست بسرعت بھ غایت مي رسد. یكي بھ خدا مي رسد و یكي ھم بھ شیطان. یكي خلیفھ خدا مي شود و یكي 

ھر كھ ھلاك شد بواسطھ من است و ھر كھ نجات یافت ھم «یكي ولي شیطان. ھم خلیفھ شیطان. یكي ولي الله مي شود و 
  -خطبھ بیان» بواسطھ من است.

  



٣۶ 

 

بدان كھ گوھره نخستین و ذاتي عرفان حق چیزي جز عشق علي نیست و عشق علي ھم چیزي جز عشق بھ عدل و  -٢٤٦
شق بھ خداي علي. عشق بھ دین علي و معرفت و  صبر و محبت و عزت و عفو و قاطعیت و مطلق پرستي علي نیست و ع

تقواي علي. و عشق بھ عشق علي بخدا و خلق. و ھمھ این عشق ھا در یك كلام عشق بھ حق انسان است و كمال انسان. و 
نھ عشق بھ عارف شدن و قلدر شدن و صاحب گنجھاي جھان گشتن و نھ عشق بھ شاه شدن! و لذا كسي بھ علي و ولایت 

  معرفت و در عطش خودشناسي باشد و لذا مي فرماید ھر كھ خود را شناخت ربش را شناخت. علي مي رسد كھ عاشق 
  

آنانكھ وسوسھ و سوداي علوم خُفیھ و جفر و ابجد و اجنھ و موكل و گنج گیري و جادو و كرامت پرستي را بھ اسم  -٢٤٧
علي ھستند و از مصادیق مسخ كننده ولایت  عرفان و ولایت علي تبلیغ و اشاعھ مي دھند براستي كھ دجالان عرفان و ولایت

  علي مي باشند كھ خود مسخ مي شوند و اینجانب صورت مسخ شده بسیاري از اینان را دیده ام.
  

آنچھ كھ یك انسان را بھ علي مي رساند دردھا و عشق ھاست. درد فقدان آدمیت در خویش و عشق بھ آدمیت در  -٢٤٨
  علي.

  
ً در خلقت ازلیش،اینكھ مي گوئیم انسان  -٢٤٩ مسئول و صاحب و ولي  جانشین خداست بھ این معناست كھ انسان، ذاتا

وجود خویشتن است و این ھمان معناي اختیار است. و لذا آنكھ این اختیار وجودش را نمي پذیرد و انتخاب نمي كند مشمول 
  انھ.جبر الھي و جباریت حق مي شود. اولي حیات و ھستي ایماني است و دومي كافر

  
از آنجا كھ انسان یك موجود جھاني است پس پذیرش مسئولیت وجود خویشتن عین پذیرش مسئولیت كل جھان است  -٢٥٠

زیرا جھان ھستي از نفس واحدي است و كل عالم و عالمیان ھمچون یك موجود واحدند. و این ھمان معناي خلیفھ بودن 
ي شدن پذیرش این مسئولیت و خلافت است. و علي نخستین انساني است و لذا خلیفھ خدا ھمان خلیفھ خلق خداست. و علو

است كھ بھ تمام و كمال این مسئولیت و حق را پذیرفتھ است. پس انسان كامل ھمان موجود كامل و وجود كامل است و لذا 
یعني علي ھمان جھان كامل و كل جھان است. از این منظر مي توان معنا و حق خطبھ ھاي مذكور را یافت.  انسان كامل،

  - ٨٩بقره » حق آمد و چون آشكار شد آنرا نشناختند و انكارش نمودند.«انساني است كھ باید باشد و قرار بوده كھ باشد. 
  

یكي از مھمترین علل انكار و كتمان ولایت علي در طول تاریخ از جانب شیعھ و سني این مسئلھ بوده كھ این مقام  -٢٥١
منحصر بفرد خود علي و فرزندانش مي باشد زیرا این مسئلھ بھ طور طبیعي موجب پیدایش  الھي علي و ولایتش محدود و

بخل در مخاطب مي شود و مي دانیم كھ بخل اساس كفر است ھمانطور كھ قرآن كریم ھم كافران را بخیل مي خواند كھ قبل از 
خداوند درباره بشر است كھ بشر را ھر كسي بھ خودشان بخل مي ورزند. و این بخل ناشي از عدم درك رحمت مطلقھ 

جانشین و وارث خویش در جھان كرده است و ھمین رحمت مطلقھ خدا از درب وجود علي بھ سوي بشریت سرازیر گشتھ 
مردم و شیعیانش را امر بھ پرستش خودش نكرده است و مي فرماید كھ مرا رب نخوانید در حالیكھ مظھر  است و لذا علي،

خلق است و بلكھ مي فرماید كھ من نورم را بر ھر كسي كھ این حق را در من تصدیق كند مي تابانم و  كمال ربوبیت خدا بر
  ولایت خود را در وجودش مستقر مي سازم و او را عین خودم مي نمایم ھمانطور كھ سلمان را نمودم.

  
از شیعیان نسبت بھ ولایتش بازتاب دو پس بدان كھ انكار غیر شیعیان نسبت بھ ولایت علي و انكار منافقانھ بسیاري  -٢٥٢

نوع بخل نسبت بھ علي است و احساس و باورھاي اكثر شیعیان درباره علي و امامان معصوم بیان آشكاري از تحقیر و ذلت 
امامان است كھ امامان را در آسمان فوق عرش قرار مي دھند و بر زمین بدبخت ترین انسانھا معرفي مي كنند و لذا خود 

تاریخ بدبخت ترین مذاھب بوده است و این عذاب چنین نگاھي بھ امامان است كھ گوئي امامان در این دنیا ھیچ  شیعھ در
خیر و بركتي ندارند و خاصیتشان فقط براي آخرت است و لذا ھمواره امامان و علیین بر روي زمین تنھا مانده اند و این راز 

  غیبت است.
  

لیین بھ حق شناختھ شدند عصر غیبت ھم بھ سر خواھد آمد و این مجموعھ آثار م وعپس ھر گاه علي و امامان معصو -٢٥٣
  رسالتي جز این ندارد. 

  
یعني او خود تو  پس اي شیعھ امام را نپرست بلكھ او را بشناس تا بداني كھ او حق وجود توست كھ آشكار شده است، -٢٥٤

عت و حمایت كن تا چون او شوي یعني ھماني شوي كھ ذات و ھستي آنگونھ كھ باید باشي ولي نیستي. و سپس او را اطا
فطرتت تو را بر آن مي خواند یعني امام ظھور انسان است پس انسان را بشناس و تصدیق و اطاعت كن و یاریش ده تا 

  انسان شوي و از اینھمھ بدبختي و فلاكت نجات یابي.
  



٣٧ 

 

فقط شامل انبیاي الھي  »امبران بوده و بر من رخ نموده استعلي در باطن ھمھ پی«فرموده كھ  صاینكھ رسول اكرم  -٢٥٥
نیست بلكھ شامل ھر انسان حق پرست و مؤمني است كھ بالاخره بایستي علویت وجودش آشكار گردد و در  صو محمد 

باطن و  ولایت علي است كھ مي فرماید منم ظاھر و بیرون رؤیت شود و این امامت است و ظھور انسان كامل! این ھمان سرّ 
  اول و آخر!

  
از ذات خویشتن ھر انسان  عدر اینجا معناي زایش عرفاني و خلق جدید واضح تر مي شود كھ ھمان ظھور علي  -٢٥٦

مؤمني است. و اینجانب چنین حقیقت و زایش و خلقتي را در سراسر زندگیم مرحلھ بھ مرحلھ در خویشتن شاھد بوده ام كھ 
مثابھ اوج این زایش و آفرینش جدید بود كھ البتھ در فرھنگ قرآني و علوي بیاني دگر  واقعھ نزول روح و لقاي الھي بھ

  دارد كھ بسیار كاملتر و زیباتر و توحیدي تر است كھ آن تجلي و ظھور است یا ذوالجلال و الاكرام!
  

ولایت در انسان پس بدان كھ كل جریان سیر و سلوك عرفاني چیزي جز شناخت و وقوع ولایت علي و تجلي این  -٢٥٧
سالك نیست ھر آنچھ كھ سیر از خلق بھ حق و سیر از حق در حق و سیر از حق بھ خلق و سیر از حق در خلق نامیده مي 
شود كھ در تبیین فلسفي آن اكثر این معارف و حقایق در مفاھیم مشركانھ اندیشھ یوناني مسخ و منحرف و تبدیل شده است 

باقي نمانده است كھ این دسیسھ از زمان بني عباس برعلیھ حكمت و ولایت امامیھ آغاز شد كھ گاه از اصل این ولایت چیزي 
و در تاریخ بر جاي حق نشست كھ با ھزار فتواي ارتداد برعلیھ التقاط ھم درست شدني نیست مگر اینكھ یكبار دگر نور این 

  »وع كند.زمین بھ نور پروردگارت طل«ولایت مشعشع گردد بمصداق این كلام خدا كھ 
  

و عجبا كھ امروزه اكثر كساني را سخنگویان فلسفھ تفكیك و مبارزه با التقاط مي یابیم كھ خود بسیار شدیدتر و عمیق  -٢٥٨
تر از مردمان بھ اسرائیلیات و اندیشھ یوناني و غرب زدگي متشرع مبتلایند و درستي و نادرستي احادیث را بھ ملاصدرا و 

وقتي صحیفھ سجادیھ «عربي محك مي زنند. یكي از اینان در تقدیس و تكریم امام سجاد مي گفت:  بوعلي و یا حداكثر بھ ابن
  »مي خوانیم گوئي فتوحات مكیھ مي خوانیم و اشارات بوعلي را!؟

   
، براستي قیاس عاین بدان كھ برترین عرفانھاي مسیحي و یھودي و چیني و ھندي ھم جمعاً در قیاس با عرفان علي  -٢٥٩
و مكتب او چھ ناقص و حقیر و مفلوك است و  عي با سیمرغ است. و انسان كامل در این عرفانھا در قبال علي كلاغ

خودپرست. بدان كھ عشق عرفاني و عرفان عشق جز در مكتب علي یافت نمي شود. در حالیكھ عشق در سائر عرفانھاي 
       قدیم و جدید عین خودپرستي و بولھوسي و حداكثر بھشت پرستي است.

  
عشق و عرفان در مكتب علي سراسر مبتني بر حكمت و علم و خلقت و بدعت و كرامت و عزت و قداست و شرف و  -٢٦٠

عصمت و رسالت و جھاد و ایثار است و ھمھ صفات خداي را داراست. و انسان عارف در این مكتب، خدائي است كھ بر 
گتر و برتر از كل زمین و ھفت آسمان است. پس انسان برتر از زمین بار كائنات مي كشد و خالق جھان ھائي بسیار بزر

خداست بگونھ اي كھ خداوند بواسطھ اش مبارك و اكبر مي شود و محبوب خدا مي گردد تا آنجا كھ بھ رسول خود مي گوید: 
پیروانش اي محمد نسبت تو بمن مثل نسبت من است بھ علي! و این ھمان مقام و عشق و عرفاني است كھ بر ابلیس و 

سخت ناگوار است جز بر دلھاي عاشقي كھ تمامیت خود را فدا و فناي معشوق نموده اند و بھ اجر آن بھ درك عقل كل نائل 
  گشتھ اند كھ مستلزم فھم ولایت علي مي باشد. 

  
ً سھ عنصر بخل، جھل و ترس است. كافران ا -٢٦١ ز فرط آنچھ كھ در مردمان موجبات انكار ولایت علي مي شود اساسا

بخل، شیعیان از فرط ترس از تھمت و علما ھم از فرط حقارت عقل خود در حصار علوم نقلي و قیاسي و علیتي نسبت بھ 
ولایت علي دچار انكار مي شوند. و اما غالیھ حقیقي آنگونھ كھ ائمھ اطھار وصف كرده اند كساني ھستند كھ امام را خدا مي 

ر درك و حصول فضایل او معاف باشند و لذا دچار اشد تباھي و فساد مي شوند و نامند تا از پیروي او و حركت در مسی
  رسوا مي گردند و اینان منافقان ولایت علي ھستند.

     
در قلمرو معرفت دیني و  عو ائمھ اطھار  عیكي دیگر از علل پیدایش شك و تردید و تھمت نسبت بھ ولایت علي  -٢٦٢

ي از جاھلیت عربي در لباس تشیع این فضائل و مقامات الھي امام را محصور در عقلانیت و عدل الھي اینست كھ بخش
عربیت و محبوس در اصالت قریشي و بني ھاشمي ساختھ و بر علیھ ھر غیر عربي (عجم) بعنوان نوعي نژاد و نسل 

ت در حالیكھ دھھا سخن برگزیده بكار گرفتھ است و كمال انسان و علویت وجود آدمي را فقط مختص بھ این خاندان كرده اس
شیعیان مخلص خود را قلمرو ولایت  عاز رسول گرامي و ائمھ اطھار و آیات قرآن خلاف این ادعا را ثابت مي كند و علي 

خود اعلان كرده است و ظھور نور علیائي خود را در ھر صورت و در ھر زمان و مكاني مقدور دانستھ است و منكران آنرا 
دوزخ خوانده است و بھ ھمین دلیل مي فرماید كھ من بھ ھر صورت و در ھر زمان و مكان و بر لعنت فرموده و مستوجب 

  ھر قوم و زباني آشكار مي شوم و ھر بار نیز جدید و بدیع و بي سابقھ ام. 
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ه اند اكثراً غیر عرب بوده اند و لااقل از شبھ جزیره عربستان نبود عو مي دانیم كھ نخستین اولیاي عرفاني علي  -٢٦٣

ھمچون سلمان و میثم و بلال و مقداد و اویس و عمار و قنبر و ابن سنان. شیعیان مخلص سائر ائمھ اطھار نیز اكثراً 
  ھمینگونھ اند و بیشترشان ایراني مي باشند. 

  
جره تردیدي نیست كھ منشأ اصلي این نور در تاریخ بشري آل ابراھیم و آل عمران و آل محمد و آل علي است كھ ش -٢٦٤

ایمان و معرفت و ھدایت و كمال بر روي زمین است و این حقیقت را ھمھ عالمان رباني و عارفان واصل بھ گونھ اي 
اعتراف كرده اند. خود اینجانب نیز در خارج از باورھاي سنتي و وراثتي بھ این حقیقت رسیده ام و امروزه كھ مجموعھ 

دست  عت و اشراق بوده است تازه بھ این خطبھ ھاي نادره و كمیاب علي آثارم مدون گشتھ كھ جملھ بھ نور تجربھ و معرف
یافتھ ام و از این بابت خداي را شكر مي گویم كھ حقش را بیواسطھ تاریخ و وراثت و آموزه ھاي منقول دیني و مستقیماً از 

را بار دگر از  عشده ام و علي  عي تجربھ باطني یافتھ ام. و بناگاه در غایت این راه مواجھ با این گنجینھ ھاي بیكران عل
طریق كلامش، مصدق و مؤید راھي كھ پیموده و معارفي كھ یافتھ ام، مي بینم. و بار دگر اعتراف مي كنم كھ از آغاز 
زندگاني تا بھ امروز ھمھ نشانھ ھاي راه و آیات و بینات و اشراقات الھي كھ یافتھ ام سراسر از علي و بلكھ خود او بوده 

  - صرسول اكرم » من ھشدار دھنده ام و علي ھدایت كننده.«استي كھ جز علي ھدایتگري نیست. است بر
  

ھم ھمھ امامان را  عحتي ظھور جھاني مھدي را ھم ظھور خودش مي نامد ھمانطور كھ امام صادق  عخود علي  -٢٦٥
  علیین مي نامد. 

  
اي علي! خداوند بھ تو محبت درماندگان و «ماید مي فر عروایت شده است كھ خطاب بھ علي  صاز رسول اكرم  -٢٦٦

مستضعفین روي زمین را داده است كھ تو بھ برادري با آنھا راضي شدي و آنھا بھ امامت تو! شیعیان تو افرادي ھستند كھ 
انت در بین مردمان حقیر محسوب مي شوند ولي نزد خدا عظیم الشأن ھستند و در فردوس ھمسایھ خدایند... اگر تو و شیعی

نبودید دین خدا برپا نمي شد... تو و شیعیانت در قیامت بزرگ بر حوض كوثر مي ایستید و دوستداران خود را سیراب مي 
كنید... اي علي شیعیان تو كساني ھستند كھ در رسیدن بھ درجات بھشت با ھم رقابت مي كنند در حالي كھ خداوند را ملاقات 

یان تو در تورات و انجیل موجود است قبل از آنكھ بدنیا آمده باشند... اي علي ذكر مي كنند... اي علي ذكر خیر تو و شیع
شیعیان تو در آسمان بیشتر از زمین است... و خداوند از آنھا راضي است. زیرا كھ بھ عھدي كھ با خدا بستھ اند وفا دارند و 

ند... اي علي خداوند شیعیان تو را از گل ما تو را بر خاندان خود ترجیح دادند و در مصائب تو شریك شدند و صبر كرد
آفریده است و اسرار ما را در آنھا بھ ودیعھ نھاده است و دلھاي آنھا را بھ معرفت حق ما ملزم كرده است و آنھا را در مقام 

اسنادي معتبر  این كلام رسول خدا كھ داراي -بحار الانوار» ما قرار داده است... آنھا چراغھاي ھدایت بر روي زمین ھستند.
است بكلي داعیھ اھل بیت عربي رسول خدا و علي مرتضي را در احادیث جعلي كھ نژادپرستي بني اسرائیلي دیگري را در 

قرار داده است كھ  ع اسلام بنا نھاده است طرد مي كند و شاھدیم كھ شیعیان مخلص علي را داراي مقام علیین ائمھ اطھار 
یبت امام دوازدھم مي باشد. ھمانطور كھ در حدیث دیگري شیعیان مخلص را علیین نامیده تنھا راه جبران ختم نبوت و غ

در قرآن را ھمان علي واران دورانھا خوانده ایم بھ درجات » علیین«است كھ ذكرش رفت و این در تصدیق ادعاي ماست كھ 
از تجلیات جمال اعلاي پروردگار است كھ مقام تعالي. و اینكھ این علیین جملگي بھ دیدار با خداوند نائل مي آیند كھ یكي 

و نیز در این سخن رسول خدا آشكارا این شیعیان را مصداق راضیة مرضیھ مي  -سوره لیل١٩-٢١رضا مي باشد طبق آیات 
است  ع تبیین كرده ایم و اینست كھ ادعا داریم كھ تنھا دین اسلام و مكتب علي یابیم كھ جملگي در تأئید معارفي است كھ قبلاً 

كھ در آخرالزمان دین جھاني بشر است كھ این رحمتي است بر عالمیان و نعمتي بر شیعیان مخلص كھ جامع ھمھ اسرار و 
  توانند بود.  عمقامات علي 

  
جملھ علماي رباّني و  عدرمي یابیم كھ شیعیان حقیقي علي  عبا توجھ بھ سخن رسول اكرم درباره شیعیان علي  -٢٦٧

اھل لقاءالله و اشراق و اسرار الھي مي باشند. پس بھتر است كھ درباره ادعاي شیعھ بودن خود تأمل و عارفان واصل و 
  تجدید نظري كنیم تا براستي لایق این ادعا گردیم. 

  
یعني آن مؤمني كھ خداوند دلش را آزموده است یك علي وار است كھ علي بر او  عپس درمي یابیم كھ ھر شیعھ علي  -٢٦٨

ولایتش را در دل و جانش برپا كرده و علم و اسرار خود را در او نھاده است و او را چراغ ھدایت مردم قرار داده  تابیده و
بودن علي در تاریخ است كھ بھر صورتي كھ بخواھد برون مي آید و منكران این ظھور » كرار«است. و این ھمان مصداق 

  مكررش را لعن نموده و مستوجب دوزخ كرده است. 
  
در  عدر تاریخ علم درجات را از یاد مبر. بي تردید ظھور تمام و كمال علي  عبراي درك و تصدیق ظھور مكرر علي  -٩٢٦

جھان ھمان مھدي آخرالزمان است ولي قبل از این ظھور جھاني ھر یك از علیین بھ درجھ اي از تقوا و علم و عرفان و 
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قرار  عاز آنان نیستي پس انكارشان مكن تا مورد لعن و غضب علي عدالت و كرامت و محبت رخ مي نمایند. پس اگر خود 
بگو كھ او از رگ گردن بھ «نگیري تا از رحمت و نعمت جھاني اش برخوردار باشي. بخل بھ علي، بخل بخویشتن است. 

 و مظھر اسماء است كھ خلیفة الله» ھو«اوئي كھ از رگ گردن بھ آدمي نزدیكتر است نھ الله كھ  -قرآن» شما نزدیكتر است.
  عالیترین تجلي خداست.  عالله و كلمة الله در جھان و انسان است و علي 

  
ھر كھ بگوید كھ علي، خداست انسان را كھ علت العلل خلقت جھان است انكار كرده است و آنكھ خلقت را انكار كند  -٢٧٠

  . بدان!  خداي را انكار كرده است زیرا خداوند جز بواسطھ خلقش شناختھ شدني نیست
  

را بعنوان مظھر اسماء الله و كلمة الله و وجھ الله و نور الله و عین الله و یدالله انكار كند بھ بھانھ  عو ھر كھ ھم علي  -٢٧١
  پرستش خداي خیالي، باز ھم خداي حقیقي را انكار كرده است.

  
از خدایش بر تن و دل و جانش مي كشید اگر  اي انسان نسبت بھ علي بخیل مباش! بدان كھ آن بار امانتي را كھ علي -٢٧٢

  لحظھ اي بر تو نھند نابود مي شوي ھمانطور كھ زمین و آسمانھا حتيّ از پیشنھاد چنین امانتي نزدیك بود كھ فروپاشند. 
  

  علوي بودن، بار ھستي كشیدن است بار مسئولیت عالم و آدمیان را حمل نمودن است. و این سرّ آدمیت است.  -٢٧٣
  

بار ھستي و مسئولیت عالم وجود یعني چھ؟ یعني حمل حضور و ظھور خداوند! زیرا عالم ھستي جز قلمرو حضور و  -٢٧٤
مي فرماید كھ من  عظھورش نیست. و این ھمان معناي خلافت است. و این معناي عرش و كرسي است. ھمانطور كھ علي 

  عرش و كرسي ھستم. 
  

تمر نشانھ ھاي الھي است تا بدانند كھ او حق است. ولي مردمان از دیدن امروزه آخرالزمان و عرصھ ظھور مس -٢٧٥
اینھمھ آیات الھي چھ واكنشي نشان مي دھند؟ عموماً موجب ھجو و سھویت و ابطال بسیاري از باورھاي مقدس كھن مي 

خداوند درست از جائي كھ « زیرا امام، وجھ الله است. چرا؟ زیرا -قرآن» باور و شوقي بھ دیدار خداوند ندارند.«شود زیرا 
   -قرآن» گمانش را نداشتند رخ نمود.

  
اینجانب تعداد كثیري را مي شناسم كھ براي دیدار با امام زمان چلھ نشیني كردند و ھر شب دعاي عھد خواندند و در  -٢٧٦

ت؟ و اتفاقاً عین ھمین روایت خواب امام را دیدار كردند و شناختند و دانستند كھ كیست ولي انكار كردند كھ: یعني فلاني اس
یعني امام زمان ھرگز غایب » این كھ فلاني است«نقل شده است كھ چون امام ظھور كند مي گویند  عاز رسول اكرم و علي 

نبوده بلكھ ناشناختھ بوده است. و بدان كھ ھر فرد و گروھي را امام ویژه خودشان است. امامت یك دستگاه است متشكل از 
ً ناشناختھ اند و چون سیصد و اندي  از اولیاي امام زمان در دوره غیبت كھ ھمواره بر روي زمین حضور دارند و عموما

پیشگوئي كرده است و اینان  عشناختھ شوند موجب آزار و تھدید و چھ بسا شھادت قرار مي گیرند ھمانگونھ كھ علي 
آزادي بخش جوامع بروز مي كنند كھ شاھد بسیاري شیعیان خالص و علیین دورانھایند كھ گاه بصورت مصلحین و منجیان 

از آنان در آخرالزمان بوده ایم. و بدان كھ عصر انقلابات عصر قیامتھاي صغراي جوامع بشري است كھ رھبران مصلح آنان 
الھم ھمان منجیان و مھدي ھاي آن جوامع ھستند و علیین دورانھایند در درجات ھمچون چھ گوارا، موسي صدر، ماندلا و امث

كھ براستي از مصادیق حمل مصائب امام در دوره غیبت اویند و از جملھ صالحین و شھداء و برپا دارندگان قسط بر روي 
  زمین مي باشند. 

  
امّ المصائب جامعھ اسلامي و خاصھ شیعي بي معرفتي درباره امام و امام نشناسي است. اھل سنت كھ پادشاھان را  -٢٧٧

د مي دانند و عامھ شیعیان ھم بھ نوعي دگر امام زمان خود را پادشاه مي خواھند تا آنھا را ھم در اولیاي امر و امامان خو
سلطنت خود سھیم كند وگرنھ خونش را مي ریزند مثل ھمان واقعھ اي كھ در حكومت علي رخ نمود ھمچون ماجراي طلحھ و 

قبت آن كردند كھ دانیم. پس مي بینیم كھ شقاوت و صبر كردند و عا عزبیر كھ حدود ربع قرن براي بھ حكومت رسیدن علي 
  حماقت دو روي سكھ كفر بشرند. 

  
در خطبھ ھایش از شیعیان نموده اند یك شیعھ حقیقي بلاكش و مصیبت جو  عو علي  صطبق توصیفي كھ رسول اكرم  -٢٧٨

ترین كافران و مفسدان ھم  و ملامت كش و سپر بلاي امام غایب است نھ مصرف كننده شفاعت و رحمت امام. زیرا شقي
طالب شفاعت و رحمت مي باشند و در این ھیچ فضیلت و ھنري نیست. فرق مسیحیت رایج و تشیع در ھمین امر است ھر 
چند كھ مسیحیت حقیقي ھم مطلقاً غیر از این جریاني است كھ در سراسر جھان مسیحي شاھدش ھستیم كھ ھمھ معاصي و 

نوان شفاعت مسیح بر خود حلال و بلكھ واجب مي شمرند و بھ آن مي بالند و شیعھ گري مفاسد و مظالم ممكنھ را تحت ع
اكثر ماھا ھم ھیچ دست كمي از آن ندارد كھ مسیح سوار بر ابر و مھدي ھم سوار بر اسب قرار است بیایند و ما را بھ 
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!؟ این بدان كھ عو علي  عبھ مسیح بھشت ببرند. چرا خود را اینقدر حق بجانب و مستحق بھشت مي دانیم؟ بدلیل محبت 
عاشق شبیھ معشوق مي شود پس اگر ما ھیچ شباھتي بھ مسیح و مھدي نداریم پس باید بدانیم كھ كمترین محبتي بھ آنان 
نداریم و بیشتر مستحق آتشیم زیرا ادعائي داریم كھ كمترین تعھدي بھ آن نداریم پس غیر مسیحیان و غیر شیعیان چھ بسا بھ 

  ھي مستحق ترند. رحمت ال
  

بدان كھ شیعھ حقیقي و خالص آنگونھ كھ ذكرش رفت كسي است كھ بار ولایت و مصائب غیبت امام را تماماً بدوش  -٢٧٩
  ، مؤمنان علوي در آخرالزمان مقامشان در نزد خدا از پیامبران پیشین برتر است. عكشد. و بدان كھ طبق قول خود علي 

  
ه ابن ملجم و ابن زیاد است كھ تا لقمھ چربتري یافت امامش را مي فروشد و تا عدالت شیعھ شفاعت پرست از شجر -٢٨٠

امامش را دید بر او تیغ مي كشد. بدان كھ این دو ملعون از شیعیان نمك پرورده سفره خاندان علي و در حكم فرزند خوانده 
  علي بودند. 

  
و پیروان امام ھمانا عدالت است كھ درباره اش بھ تفصیل بدان كھ برجستھ ترین و محوري ترین حق امام و امامت  -٢٨١

سخن گفتھ ایم. پس علوي بودن و عادل بودن امري پر واضح است و بدان كھ غیبت امام جز عداوت شیعیان با عدالت، دلیل 
  دیگري ندارد. 

  
ملل اسلامي و مردم مظلوم و امروزه نیز در این باب بسیار بیندیش كھ چرا تنھا حكومتھائي كھ از حق انقلابات  -٢٨٢

فلسطین دفاع مي كنند كمونیست ھایند و لاغیر. یعني كساني كھ در برپائي قسط و عدل تلاش مي كنند ھر چند كھ راه و رسم 
حقیقي آنرا نمي دانند ولي از آن دست نمي كشند. و امروزه بھتر آن سخن مرحوم طالقاني بھ اثبات رسیده است كھ مبارزان 

  در كنار انبیاي الھي و مسلمانان و علویان حقیقي مي نامید و در آن عصر متھم بھ التقاط و كمونیزم شد.  راه عدالت را
  

یقین دان كھ اسلام و تشیع و عرفان علوي راه و رسم سعادت و رستگاري فردي و خانوادگي نیست. این مذھب كفر  -٢٨٣
یر قرآن و مثنوي كني و ابن عربي و ملاصدرا تلاوت نمایي و است ھر چند كھ شبانھ روز نماز بخواني و ورد بگوئي و تفس

صدقھ بدھي و خیرات نمایي و شبانھ روز از شاخ گربھ كابوس ببیني. خداوند ھم مي فرماید كساني كھ از رسول (امام) 
  پیروي نمي كنند ھمھ عبادات و خیراتشان را برایشان تبدیل بھ عذاب مي كند. 

  
ن ھمھ ستم و تجاوز و فساد و زنداني و آواره و ایدزي و معتاد و خانواده ھاي فروپاشیده و كسي كھ از مشاھده ای -٢٨٤

دختران خیاباني و كودكان پرورشگاھي با شكم سیر و خیال آسوده مي خوابد حیوان ھم نیست. گربھ اي را مي شناسم كھ بھ 
ا را نمي خورد و بھ تماشا مي ایستد تا اگر بچھ گربھ ھاي دیگر ھم شیر مي دھد و برایشان موش مي آورد و خودش آنھ

  چیزي باقي ماند بخورد. 
  

شیعیان علي كساني ھستند كھ دفاع از حق علي را بر دفاع از حقوق خاندان خود ترجیح «مي فرماید  صرسول اكرم  -٢٨٥
محبت است. علوي  و دفاع از حق علي ھمان دفاع از عدالت و معرفي علي بعنوان سلطان عدالت و عرفان و» مي دھند.

  كند. علي بعنوان حق و میزان انسان!   عكسي است كھ خود را فداي معارف و آرمانھاي علي 
  

در تاریخ غیبت امام  عھم بایستي خلیفھ علي  ع، خلیفھ خدا در عالم ارض است یك شیعھ علي عھمانطور كھ علي  -٢٨٦
  یان را ھمردیف خود علي قرار داده و ھم مقام او. باشد. بھ ھمین دلیل است كھ رسول خدا در حدیث مذكور، شیع

  
ھم بار خدا را مي كشد و ھم بار خلق را. ھم یار خداست و ھم یار خلق است. اگر نمي توانیم چون او باشیم  ععلي  -٢٨٧

  ».زو شوندهمنم آرزو كننده و آر«لااقل مي توانیم او را آرزو كنیم و دوست داشتھ باشیم كھ این سرآغاز علوي بودن است. 
  

ھم پیامبر و ھم علي ھر دو شیعیان را ھم مقام خودشان قرار دادند. كدام پیامبر و رھبري اینگونھ اند. و نیز خداي  -٢٨٨
پس براستي خدائي جز خداي محمد و علي قابل ». مرا دوست بدارید تا چون من شوید«كدام پیامبر و قدیسي مي گوید 

  پرستش نیست. 
  

این سخن نیچھ عین مصداق یك انسان علوي است. علوي بودن، انسان بودن است آن » ر انسانيانساني بسیا« -٢٨٩
انساني كھ بقول خود امام صادق، جمالش، جامع ھمھ صور ِ كائنات و عصاره علم و اسرار خداست كھ خداوند با قلم خودش 

  آنرا نگاشتھ است و از سیرت خودش. 
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ن است كھ خودش را تخلیھ كند تا بھتر بتواند عیاشي كند و حیوانیت خود را پروار كسي كھ فقط كارش گریھ بر اماما -٢٩٠
نماید انسان علوي كھ نیست بلكھ انسان ضد علوي است ھمچون یزید كھ در مسجد شام براي حسین گریست و سپس بھ بزم 

  نشست. 
  

كھ ما ھم شفاعت شده و بھ بھشت برویم نگاه عامھ شیعیان بھ امامان ھمچون مسیحیان اینست كھ آنھا كشتھ شدند  -٢٩١
ھمین و لاغیر! و این یك نگاه بني اسرائیلي است و بیھوده نیست كھ جھان مسیحي و اسلام ھر دو در زیر یوغ و اسارت 

  بني اسرائیل جان مي كنند. 
  

كھ كوفیان پس از  بھ بھشت رفتند ما ھم مي رویم. بھ یاد آوریم عو حسین  عو حسن  عاگر اھل كوفھ پس از علي  -٢٩٢
حجاج ابن  -قرآن» آنانكھ در این دنیا در عذابند در آخرت عذابي بزرگتر دارند.«واقعھ كربلا، بھ چھ عذابي عظیم مبتلا شدند. 

آیا پنداشتید «یوسف ثقفي پس از واقعھ كربلا بلائي بر سر كوفیان آورد كھ در تاریخ بشري بر سر ھیچ قومي نیامده است. 
   -قرآن» ت وارد مي شود تا زمانیكھ مجاھدین از قاعدین (عافیت طلبان) تفكیك نشده باشند.كھ كسي بھ بھش

  
از خداوند كھ نخستین مؤمن است تا علي و شیعیان و دوستداران آنان  -قرآن» مؤمنان برخي اولیاي برخي دیگرند.« -٢٩٣

  مان!جملھ سلسلھ مراتب این ولایت بھ معناي خلافت مي باشند. در این معنا ب
  

  علوي بودن یعني اھل عصمت و عدالت و عرفان و عبودیت و عفو و عشق و علم و عزّت و عبرت بودن! -٢٩٤
  

شیعھ یعني پیرو و مرید! پس شیعھ علي از صفات و اخلاق علي پیروي مي كند و این علائم را در ھر كسي كھ  -٢٩٥
مؤمنان برخي بر برخي دیگر «آن درمي آید. اینست تشیع!  مشاھده كند از آن كس در آن اخلاق تبعیت مي كند و تحت ولایت

  -قرآن» ولایت دارند.
  

  دیدي تابع و شیعھ باش. عپس در ھر كجا و ھر كسي صفتي از علي  -٢٩٦
  

در ھر كسي كھ نوري از عدالت، معرفت، محبت، عفو، عزت، عصمت، مردانگي، عیاري، شرف و علویت دیدي مرید  -٢٩٧
  !باش! اینست شیعھ علي

  
آري! علي علي گفتن نیز داراي كرامت و نورست ولي اگر با اخلاق علوي ھمراه نباشد چھ بسا این نور و كرم علي  -٢٩٨

تو را دیوانھ ساختھ و امر را بر تو مشتبھ مي سازد و این قدرت و روح برخاستھ از جان و دلت تو را یك شبھ بھ جھنم 
بودند یا  عجتي بر این ادعایند. بھ ھمین دلیل ھمھ كساني كھ در اطراف علي رھنمون مي كند. برخي از فرقھ ھاي درویشي ح

ت داشتن نیز ھمینگونھ است.    عارفان واصلي گردیدند و یا دجالاني شقي. دعوي علویّ
  

نسبت شیعھ علي بھ علي مثل نسبت علي بھ خداي علي است. ھمانطور كھ علي مماس بر ذات خداست بقول رسول  -٢٩٩
ھم مماس بر ذات علي است. ھمانطور كھ خداي علي، علي را محبوب خود نموده و مرید اراده اوست علي ھم خدا، شیعھ 

شیعھ اش را محبوب و مراد خود كرده است. ھمانطور كھ خداي علي بر علي صلوة مي كند علي ھم بر شیعھ اش صلوة مي 
و شھید در شیعھ خویش است و شیعیان ھم شاھد و كند. ھمانطور كھ خداي علي شاھد و شھید در علي است علي ھم شاھد 

شھید در مسلمین ھستند. ھمانطور كھ خداوند بر علي بھ جمال اعلاي خود تجلي كرده است علي ھم بر شیعھ خود تجلي كرده 
است ھمانطور كھ علي حامل عرش و كرسي خداست شیعیان ھم حامل عرش وجود علي ھستند و اینست معناي حمل ولایت 

  برپا داشتن این ولایت در خویشتن!علي و 
  

انسان علوي انسان فوق قومي و فرقھ اي و مذھبي و زباني و تاریخي است زیرا علي انساني جھاني است بھ معناي  -٣٠٠
من زمین و آسمانم. من ماه و خورشیدم. من شب و روزم. من بھشت و دوزخم. من آدم و نوح و ابراھیم و «كامل كلمھ. 

محمدم. من آرزو كننده و آرزو شونده ام. من زلزلھ و طوفان و رعد و برق ھستم. من ھمھ زبانھاي موسي و عیسي و 
  خطبھ افتخار و بیان. » بشري و جانوري را مي دانم. من نورم...

  
در قرآن كریم مي خوانیم كھ خداوند كل عالم و آدم را از نفس واحده آفریده است. پس اگر كسي بھ حقیقت این نفس  -٣٠١

است و لذا واحده در خود ملحق شود انساني موحد و واحد گشتھ و در جوھره ھستي جاري گردیده و انساني جھاني شده 
یعني از قید مكان و زمان آزاد شده » بھ آني زمین و آسمانھا را درمي نوردم و ھر كجا كھ بخواھم ھستم.«علي مي فرماید 

ق معرفت نفس ممكن نیست و لذا معرفت نفس فراوانترین مفھومي است كھ و ھویت الھي یافتھ است و این واقعھ جز از طری
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در سخنان علي حضور دارد و سخنان قصار علي درباره معرفت نفس در كل تاریخ حكمت بشري بي سابقھ است: بھ تحقیق 
ر كھ خود را بھ تحقیق ھر كھ خود را شناخت مشكلش حل شد. بھ تحقیق ھ ھر كھ خود را شناخت خدایش را شناختھ است.

شناخت رستگار شد. بھ تحقیق ھر كھ خود را شناخت پیروز شد. بھ تحقیق ھر كھ خود را شناخت ھمھ چیز را شناخت. بھ 
تحقیق ھر كھ خود را شناخت خالص شد. بھ تحقیق ھر كھ خود را شناخت بھ اعظم علوم رسید. بھ تحقیق ھر كھ خود را 

كھ خود را نشناخت نابود شد و... و در حیرتم از مردمي كھ خود را نمي  نشناخت ھیچ چیز را نشناخت. بھ تحقیق ھر
شناسند و مي پندارند كھ خدا را مي شناسند. در حیرتم از مردمي كھ در جستجوي گمشده اي ھستند حال آنكھ خود گمشده اند 

  و بھ جستجوي خود نیستند و... .
  

درمي یابیم كھ این علمي مختص خود اوست و لذا ھمواره  از این سخنان قصار علي در باب معرفت نفس بوضوح -٣٠٢
دال بر ادعائي تحقیقي و علمي حضوري و مكاشفھ اي است: من » فقد«درباره اش بھ یقین و اطلاق سخن مي گوید و لفظ 

  عرف نفسھ فقد عرف ربھ! 
  

د یك كرامت و بینھ الھي سخني بس حیرت آور و ادعائي شگرف و در ح» ھر كھ خود را شناخت خداي را شناخت« -٣٠٣
و » ت ھیچ چیز را نشناخت.ھر كھ خود را شناخت ھمھ چیز را شناخت و ھر كھ خود را نشناخ«است و نیز این سخن كھ 

در این خطبھ ھاي نادره اش مصداق و اثبات آشكار این ادعاست زیرا ھر آنچھ كھ درباره خود وصف مي كند عین  عخود علي
ھیچكس نمي تواند خداي را «عالم و آدمیان از ازل تا ابد است و مصداق این كلام خدا كھ  توصیف خداست و علم درباره

  ».وصف كند الا عاشقان خالص خدا
  

از خودش عین معرفي خدا و معرفي عالم و آدمیان از ازل تا ابد است معناي جھاني و الھي بودن  عاینكھ معرفي علي  -٣٠٤
ظھور و شرح  عنوان مظھر خدا و عصاره كائنات و جھان صغیر است. و اینكھ علي است و نیز بیان كامل انسان بع ععلي 

  نفس واحده اي است كھ عالم ھستي از آن آفریده شده است و اینكھ خداوند جھان ھستي را از نور علي آفرید.  
  

ار مي گیرد شرح و بسط در اختیار علاقھ مندان قر» علي نامھ«كھ در یك جملھ تحت عنوان  عخطبھ ھاي نادره علي  -٣٠٥
ندارد و این از بركت و » مذھب اصالت عشق«و تفصیل و تأویل و تعین و تفسیري جز مجموعھ آثار ما و خاصھ رسالھ 

حكمت الھي بود كھ مجموعھ این خطبھ ھا بناگاه و یكجا در حین نگارش جلد نھم این رسالھ بھ دست ما رسید و لذا این جلد 
باشد تا بھ درك و فھم و تصدیق » علي نامھ«ھ ھا اختصاص داده ایم كھ مي تواند در حكم مقدمھ را بطور ویژه بھ این خطب

مفاھیم نوري این خطبھ ھا یاري رساند تا انشاءالله از جملھ كساني باشیم كھ از امتحان الھي دل سربلند برون آئیم و از جملھ 
  مؤمنان حقیقي باشیم.

        
از راه وحي و معراج آسماني دریافتند علي از راه معرفت  صو كاملترینشان محمد مصطفي علمي را كھ پیامبران الھي  -٣٠٦

نفس و استغراق و تعمیق و رسوخ در خویشتن حاصل نمود و این علم و راه جدید كھ براستي بزرگترین كشف و بدعت 
محصولش لقاءالله در عالم خاك  بشري در تاریخ معنویت و معرفت است موجب ختم نبوت و برپائي قیامت است كھ عالیترین

  آنرا الھام مي خواند.  عمي باشد كھ ما آنرا وحي قلبي نامیده ایم و علي 
  

سوار بر براق و با راھنمائي جبرائیل بھ آسمان ھفتم معراج نمود و خدایش را در برترین تجلي دیدار فرمود  صمحمد  -٣٠٧
ي نمود و لذا در ھمھ جاي این معراج با او بود كھ در این باره و علي سوار بر نور عشق و عرفان نفس محمد را ھمراھ

  روایات كثیري وجود دارد كھ گاه منشأ پیدایش افسانھ ھا در عالم تشیع بوده است.
  

كوتاھترین و سریعترین راه رسیدن بھ خدا را كشف و فتح نمود و براي جھانیان بھ ارمغان آورد و  عدر حقیقت علي  -٣٠٨
آیا خدمتي برتر و مقدس تر و نجات بخش تر از این بھ ذا مي فرماید صراط المستقیم منم.ستقیم نامید و لآنرا صراط الم

بشریت ممكن است!؟ عارفان اسلامي كساني ھستند كھ حق این مكاشفھ علي را یافتند و بھ آن ملحق شدند و لذا عارفان 
علي را شرح و بسط داده و بھ بشریت آینده عرضھ كرده و بزرگترین انسانھاي تاریخ بشرند كھ راه  عاسلامي پس از علي 

مي كنند و راه نجات را پیش روي انسان مي نھند و لذا جملھ پرچم داران و بانیان قیامتھاي دورانھایند و ھمان شیعیاني 
مقام محمدي ) و داراي صتشنگان را سیراب مي كنند (رسول اكرم  بر حوض كوثر معرفت و عشق، عھستند كھ در كنار علي 

  و علوي ھستند.
  

آدمي چھ مي دانست كھ در باطنش جز شكمبھ و روده و كبد و قلوه و مدفوع و خون چیز ، عآیا براستي تا قبل از علي  -٣٠٩
  دیگر و راه دیگري ھم وجود دارد كھ بھ خدا مي رسد كھ راه نور است كھ از ظلمات مي گذرد.
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 وح ھستم كھ در قرآن آمده است كھست و لذا مي فرماید من ھمان امر خدا و رعلي كاشف دل و جان و روح انسان ا -٣١٠
ھم علي را روح  صو محمد» اده نشده است الا اندكي.از تو درباره روح سئوال مي كنند بگو كھ امر خداست و علمش د«

باره اوست كھ مي فرماید خودش مي خواند كھ تجسم یافتھ است پس علي روح كسي است كھ حبیب الله است و قرآن كریم در
نعمت خدا را دائماً «فرماید عمت خدا در نزد بشر است و لذا میپس علي برترین ن». اي مؤمنان از روح خدا ناامید مباشید«

  ».بھ یاد آورید
  

علي كاشف انسان و انسانیت و باني علم روح و انسان شناسي جھاني و جھان شناسي انساني و انسان شناسي الھي  -٣١١
خداشناسي انساني است. و لذا بھ انسان عزت و عظمت و شرفي بخشیده است كھ كل انبیاء و علما و حكیمان تاریخ بشري و 

 ً خدمتي یك ھزارم او نكرده اند. و اینست كھ خداوند خود را مرید علي مي خواند و خلیفھ اش نموده است و كل ھویت و  جمعا
ت و كبریائي اش را بھ علي تفویض نموده است و این غایت عشق خدا بھ اراده و روح و علم و خلاقیت و قدرت و محب

  انسان است كھ از عشق علي بھ خدا و خلقش مي باشد.
  

پس علي براستي سلطان عشق و خدمت بھ بشریت است و بشریت اساس خلقت جھان است و حق آن است و لذا  -٣١٢
و این مریدي حق » علي بھر سو رود حق ھم بھمان سو رود. علي با حق است و حق با علي است و«رسول خدا مي فرماید 

نسبت «نسبت بھ علي است. اینست كھ مي گوئیم خداوند علي را بر خودش ترجیح داده است و بھ رسول خاتمش مي فرماید 
  ».تو بمن مثل نسبت من بھ علي است

  
مقام رسیده است. در نفرت و نبردش برعلیھ  و این را بدان كھ علي در عشق بھ عدالت و حقیقت الھي انسان بھ این -٣١٣

استكبار و ستم و شقاوت بشري و رحمت و عطوفت و عشقش بھ مستضعفین و درماندگان و جانفشاني و حمایتش نسبت بھ 
اھل ایمان. پس براستي بایستي علي را بھ معناي كامل و حقیقي كلمھ اش یك اومانیست مطلق نامید كھ باني مكتب اصالت 

كل كائنات است و لذا صورت بشري را برترین حجت خدا بر جھان ھستي و جامع ھمھ صور و عصاره علم خدا  انسان در
  مي خواند و خودش ھم مصداق عیني و عملي این حقیقت است.

  
ھر مكتب و مذھب و آئیني داراي حقي است و وجھي از حقیقت را داراست. و علي جامع جمیع ھمھ حقوق موجود در  -٣١٤

م و مكاتب و مذاھب تاریخ بشر است و این وجھ دیگري از جھاني بودن اوست. و لذا نابترین حقیقت اومانیزم و ھمھ علو
كمونیزم و اگزیستانسیالیزم و لیبرالیزم و نیھیلیزم و ناتورالیزم و... در ھویت علي تجلي كرده است و لذا ھر فرد و گروه و 

خودش مي داند. و این معناي دیگري از جھاني بودن علي است و علوي بودن او را از آن  مكتبي در اندك آشنائي با علي،
  ذات ھر انساني.

  
علي اگزیستانسیالیست مطلق است یعني پیرو و معتقد بھ وجود مطلق و في نفسھ است و خودش تجسم این فلسفھ  -٣١٥
  است.

  
  زقش را مستقیم از خدا مي گیرد.علي یك كمونیست مطلق است كھ حتي نان كار خودش را ھم نمي خورد و ر -٣١٦

  
علي یك لیبرال مطلق است و یك دموكرات مطلق. واكنش او در قبال شوراي سقیفھ و بیست و پنج سال سكوتش  -٣١٧

  واضح ترین دلیل این ادعاست. 
  

را سھ  علي یك نیھیلیست مطلق است كھ جز خداي احد و واحد ھیچ معنا و ارزشي در جھان نمي شناسد و لذا دنیا -٣١٨
  طلاقھ كرده است.

  
این شعر معروف شھریار عین حقیقت است كھ خداي را جز بواسطھ علي نمي توان شناخت كھ این كلام رسول خدا و  -٣١٩

ادعاي خود علي ھم ھست كھ خدا جز در وجود ما شناختھ نمي شود. براستي كھ آدمي در شرح ھویت علي در ھمھ حال 
داوند است. براستي كھ او حجت خداست. حجت خدا یعني معرفي نامھ خدا و دلیل اثبات احساس مي كند كھ مشغول توصیف خ

وجود خدا! یعني علي با موجودیتش، وجود خدا را بھ عینھ اثبات كرده است. چون علي ھست پس خدا ھم ھست و اینست 
  الله! معناي حجة الله و كلمة

  
لي تجسم عشق است و لذا خداوند عشق علي را میزان ھر عشقي عشق فقط از وجود علي است كھ تعین مي یابد و ع -٣٢٠

ھر كھ علي را دوست بدارد مرا دوست دارد و ھر كھ او را دشمن دارد مرا «قرار داده است و عشق غیر علي را نمي پذیرد. 
  با عشق سروكاري دارد.  پس مپندار كھ انسان غیرعلوي اصلاً  -حدیث قدسي» دشمن داشتھ است.
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 عشرح داده ایم كھ عشق و عدالت دو روي سكھ حقیقت انسان است كھ بدون یكدیگر ممكن نیستند و علي  مفصلاً  قبلاً  -٣٢١

علویت است در صفات و افعال. پس ھرگز انسان غیرعلوي را عاشق  اسوه این ھر دو است. پس بدان كھ میزان عشق،
  كھ نامش علي شد از علیین نیست. مدان! و بدان كھ علوي بودن بھ اسم نیست ھمانطور كھ ھر كس

  
اگر میزان انسان است میزان ھمھ ارزشھاي انساني است میزان عشق و عدل و عقل و علم و شجاعت و ایمان  ععلي  -٣٢٢

و تقوا و پاكي و عظمت و عزت و حقیقت و سخاوت و رحمت و شفقت و عفو و قاطعیت و قھاریت و آزادي و جبر و اختیار. 
است كھ در لغت بمعناي وحدت اضداد مي باشد و در فرھنگ  )Universal(قعي كلمھ، انساني ینیورسال علي بھ معناي وا

ً بایستي مظھر وحدت ھمھ  عامھ ھم بمعناي جھانیت است زیرا جھان عرصھ حضور اضداد است و لذا انسان جھاني طبعا
نیست بلكھ بمعناي رسیدن بھ ذات عالم وجود  اضداد موجود در آن باشد. و بدان كھ وحدت اضداد بمعناي جمع جبري اضداد

است و الحاق بھ نفس واحده ھستي كھ خداست. و علي چنین است و ھر انساني كھ در سمت ھویت جھاني خود حركت مي 
  كند انساني علوي است. 

  
شف كردم تا بھ اینجانب نیز در راه معرفت نفس زندگانیم بود كھ بھ علي رسیدم و از ھمان آغاز او را در خود ك -٣٢٣

  دیدارش نائل آمدم و او را عین خود یافتم. 
  

ھر انساني كھ درد خودشناسي یعني درد آدم بودن داشتھ باشد بالاخره بھ علي مي رسد و ذاتاً علوي است و این درد  -٣٢٤
ین عصر خود آشنا ھمان درد علویت وجود انسان در درك اسفل السافلین است. ولي این راه براي كساني كھ با یكي از علی

  مي شوند ھزار چندان آسانتر و سریعتر مي گردد و این نعمت وجود امام است از وجود علي واران.
  

من «است نھ وسوسھ » من چیستم«بدان كھ درد خودشناسي كھ گوھره عرفان علوي و ھر عرفان حقیقي است درد  -٣٢٥
  بھ خرافات و رمالي و نجوم و فالگیري و دجالیت است.  منشأ ابتلاي» من چھ خواھم شد«زیرا وسوسھ »! چھ خواھم شد

  
و این مسئلھ آدمیت است » مردم چیستند«جداي از درد مردم و بدبختي ھا و فلاكتھایشان نیست كھ » من چیستم«درد  -٣٢٦

درد تردید كھ اصولاً انسان چیست كھ بدبخت ترین جانور روي زمین شده است. كھ اگر چنین نباشد بایستي در اصالت این 
زیرا انسانھا ھمھ از نفس واحدي ھستند  »خود را شناخت مردم را ھم شناخت.ھر كھ «مي فرماید  عكرد بھ ھمین دلیل علي 

  و تفاوتھا فقط مربوط بھ شرایط بیروني است. 
  

اسي و اینست كھ درد و عشق خودشناسي در ذاتش حامل عشق بھ عدالت اجتماعي نیز مي باشد و عشق بھ جھان شن -٣٢٧
  معرفت نفس را اعظم علوم و شاھراه ھر معرفتي مي داند.  عخداشناسي. اینست كھ علي 

  
تماماً عرفاني است و لذا بدون عرفان نھ مي توان علي را شناخت و نھ مكتب او را كھ غایت دین و  عپس مكتب علي  -٣٢٨

  اسلام است. 
  

انبیاي الھي است كھ از ختم نبوت، خداوند با ھر انساني از  در حقیقت باید گفت كھ معرفت نفس غایت و كمال دین -٣٢٩
باطنش سخن مي گوید و غیبت امام زمان براي اینست كھ ھر انسان اھل ایمان و حق پرستي مجبور شود براي ارتباط با 

ز شماست كھ بر انسان باید بنگرد كھ از چھ آفریده شده است... چرا در خود نظر نمي كنید... ا«خداوند بخودش رجوع كند: 
بھر سو كھ روي كنید خداست... خداوند شماست. او از رگ گردن بھ شما نزدیكتر است... ھر كجا كھ باشید او با شماست... 

اھل تقوا را تعلیم مي دھد و فرقان مي بخشد... خداوند درست از جائي كھ گمانش را نداشتید آمد... آنچھ را كھ در انتظارش 
   -قرآن كریم» ند و انكار كردند...بودند آمد ولي نشناخت

  
من دلیل ختم نبوت «چرا تا قبل از علي امكان ارتباط با خدا در خویشتن وجود نداشت؟ خود علي پاسخ مي دھد  -٣٣٠

یعني این علي بود كھ راه باطن انسان را گشود و تا بھ ذات پیمود و بھ خدا ملحق شد و در ذاتش بر جاي خدا » ھستم.
ذا نور باطن انسان شد. پس علي كاشف راه از خود تا خداست و راھبان و راھنماي آن. و نور راه و بلكھ مستقر گشت و ل

ھر كھ مرا «یعني خداي را در تجلي علي دیدار مي كنند.  -قرآن »لیین مي رسند.مقربین بھ ع«خود راه و بلكھ مقصود راه. 
   –علي »دید خداي را دیده است.

  
و عرفان اوست و جز این راھي بسوي خدا نیست و این كوتاھترین و  علزمان مكتب علي اینست كھ دین آخرا -٣٣١

  سریعترین و بلكھ تنھا راه رسیدن بھ خداست.
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این روح و نور و جاذبھ علي در آخرالزمان است كھ كل بشریت را متوجھ خویشتن خویش نموده و ھمھ بشریت  -٣٣٢

لھا ھم دامھا گسترده اند. ولي میان ماه من تا ماه گردون تفاوت از زمین تا خداي را در خود مي جویند. و اینست كھ دجا
  آسمان است. و فقط عاشقان معرفت بدام این دجالان عرفاني نمي افتند و دجال را از امام تشخیص مي دھند. 

  
كھ در بسیاري از  و اما بدان كھ بدون معراج محمدي امكان عرفان علوي نمي بود و این ھمان حقیقت بزرگي است -٣٣٣

  عرفانھاي انحرافي كتمان شده و لذا این عرفانھا را بھ تباھي كشانیده است. 
  

  علي باطن محمد بود كھ در معراجش رخ نمود.  -٣٣٤
  

این عشق » من بنده اي از بندگان محمدم.«علي، فدائي و فناي در عشق و رحمت محمدي بود تا آن حد كھ مي گفت  -٣٣٥
ھر جمال اعلاي خداي محمد نمود. یعني علي از وجود محمد، آفریده شد بھ خلق جدید عرفاني. و علي بود كھ علي را مظ

بزودي گروھي را پدید مي آوریم كھ عاشق بر خدایند و خدا ھم «نخستین انساني بود كھ از نو آفریده شد بھ نور عشق. 
یا «علي ھستند. و لذا ذكر دائم مؤمنان آخرالزمان  -داینان علیین دورانھایند كھ بنده عشق محم -قرآن» عاشق بر آنھاست.

  است. » محمد یا علي
  

بھ پارتي بازي نژادي بود كھ خلیفھ مطلق خدا شد. او ادا كننده حق كامل عشق بود. زیرا اداي  عپس مپندار كھ علي  -٣٣٦
از رسول اطاعت كنید تا شما را « حق عشق است كھ دل را زنده مي كند و دل درب خانھ حق است كھ راه ذات را مي گشاید.

رسول عشق بود و لذا اطاعت  صو محمد  -قرآن» زنده كند و پاك نماید و كتاب و حكمت آموزد و از تاریكي بھ روشنائي برد.
از رسول عین اطاعت از عشق است. و علي در این اطاعت و مریدي مطلق بود كھ ولي خدا و جانشین او در جھان ھستي 

  ع جز ارادت و اطاعت محض از امام نیست و مابقي ھمان مذھب اھل سنت تحت لواي شیعھ است. شد. و لذا تشی
  

ظھور ذات انسان است و ظھور مھدي آخرالزمان ھم ظھور جھاني انسان است و لذا ھر كھ بھ او  عپس بدان كھ علي  -٣٣٧
در تجربھ نابودیش، وجود جاودانھ را طلب كافر باشد بخودش كافر است و بر عدمیت وارد مي شود كھ ھمان دوزخ است تا 

كند و وجود جاودانھ جز خدا نیست و ھمھ صفات و مقامات علي ھم صفات و مقامات جاودانگي وجود و وجود جاوید است. 
  در این معنا بمان! 

  
قرآن است دو علي داریم كھ یكي پسر ابوطالب و دیگري اسم اعظم خداست كھ پیشوند بسیاري از اسماي الھي در  -٣٣٨

مثل علي العظیم، علي الكبیر، علي العلیم و... كھ اسم اعظم خدا كھ ذات محمدي بود در صورت پسر ابوطالب رخ نمود. و 
بود و لذا مقیم دل محمد و باطن او  صاین بر حسب اتفاق نبود زیرا علي عاشق و مرید مطلق و فدائي تمام و كمال محمد 

ین است. و در واقع عشق علي در دل محمد بود كھ در معراج محمدي موجب ظھور شده است ھمانطور كھ ھر محبوبي چن
ذات محمدي شد در محضر حضرت احدي! و در این ظھور این ھمان شد! یعني خدا از وجود عاشق حق رخ مي نماید و این 

طھ با عشق شمس تبریزي قاعده در ھر زمین و زماني رخ مي دھد كھ علیین دورانھایند. ھمانطور كھ مثلاً مولوي در راب
مواجھ با چنین ظھوري شد. در آخرالزمان غیبت امام، علیین كانون عشق حق ھستند و ھر كھ با آنان عھد عشق الھي بندد 
و حق عشقش ادا كند قلمرو ظھور حق است و موجب انفجاري از نور حق مي شود كھ بھ نورش خلق خدا ھدایت مي گردند. 

و بنگر كھ چگونھ نور علي از عشق این دو عارف امروزه جھاني را مجذوب و »علي بودشمس الحق تبریز كھ بنمود «
  ». دو مؤمن چون بھ دیدار ھم روند خداي دیدار مي شود«منور ساختھ است. بھ مصداق این حدیث كھ 

  
آفریده  بي مولوي شمس شناختھ نمي شد و بي شمس ھم مولوي آفریده نمي شد. مولوي بھ نور علوي شمس از نو -٣٣٩

ھر زماني دو امام است یكي ناطق و دیگري «در خطبھ اش مي باشد كھ  عشد بھ عشق. و این دو مصداق آن كلام علي 
  ». صامت

  
حقانیت بسیاري از حقایق حیرت آور و محیر العقول خطبھ ھاي بیان و نورانیھ و افتخار براي اینجانب كل سیر و  -٣٤٠

كھ در طول عمرم در خواب و بیداري دریافتھ ام. بھ بیاني كل زندگیم حجتي بالغھ و  سلوك عرفاني و آیات و بیناتي بوده
كاملھ بر حقانیت مطالب این خطبھ ھاست و این خطبھ ھا ھم متقابلاً حجتي كبیر بر حقانیت راھي است كھ تاكنون پیموده و 

مرا بھ حق الیقین زندگیم رسانیدند. و نیز معارفي است كھ تاكنون نوشتھ ام. حمد خداي را و شكر مولاي را كھ بالاخره 
دانستم آن نورالیقیني كھ در مواقع اضطرار و بحرانھاي معنوي و دنیوي بھ سراغم مي آمد نیز نوري از علي بود چون خود 

در واقع این خطبھ ھا بھ نوعي شناسنامھ باطني و عرفاني خود من محسوب مي شوند ». من نور یقینم«او مي فرماید كھ 
من با زندگانیم بھ حقانیت قرآن و احادیث نبوي و خطبھ  ھ شیعیان علي در مقام علي ھستند.انطور كھ رسول اكرم فرمود كھم
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ھاي علي رسیده ام و اسرارشان را یافتھ ام. و این بدان معناست كھ عشق معرفت آدمي را بھ راه واحدي مي كشاند كھ راه 
  مد و علي است. انبیاء و اولیاي الھي و در كمالش نور مح

  
در وصف احوال و مقامات انبیاء و اولیاي الھي درست خود را بر جاي ھر یك از آنھا » سرگذشت علیین«در كتاب  -٣٤١

مي یافتم و از زبان خودشان، سیره شان را نقل مي كردم. آن موقع ھا آنچنان كھ باید درباره حقیقت این واقعھ حیرت آور 
بھ كنھ آن وقایع راه یافتھ و بھ یقیني برتر رسیده ام كھ آن تناسخ نبود  عاین خطبھ ھاي علي  یقین كافي نداشتم و اینك با

ي بود ھمچون واقعھ اي كھ در جواني ام در رابطھ با دكتر شریعتي بر من رخ نمود و تا  ت و محبت و تجلّ بلكھ خلافت و معیّ
و شده بود. براستي كھ عاشق شبیھ معشوق مي شود در سالھا دكتر را در تن و جان خود مي یافتم و حتي صورتم شبیھ ا

صورت و سیرت. این اثبات كننده حقیقت نفس واحده است كھ ھمھ كساني كھ بھ این قلمرو توحید ذات راه مي یابند با ھمھ 
علاي بي تائي، شباھتي غیر قابل وصف دارند. ھمانطور كھ خداوند بي ھمتاست ولي در جھان مثل اعلا دارد و این مثل ا

پروردگار علیین ھستند كھ بقول رسول خدا مصداق سوره توحید مي باشند. خدا خودش مي گوید كھ مرا دوست بدارید تا 
  -شبیھ من شوید. حدیث قدسي

  
 عما مسلمانان و خاصھ شیعیان یك بار براي ھمیشھ بایستي تكلیفمان را با احادیث قدسي و معراج و خطبھ ھاي علي  -٣٤٢

ا اینھا را قبول داریم یا نھ. این سكوت و مواضع یك بام و دو ھوا جز نفاق و شقاق حاصلي نداشتھ است. دیگر یكسره كنیم آی
بس است دوران تقیھ بسر آمده است ھمھ نشانھ ھاي ظھور عیان شده است. بیائیم تكلیف مسلماني و شیعھ گري خود را با 

  خودمان روشن كنیم.
  

ین غوغاي تھاجم و قتال فرھنگي كھ مسلمین و شیعیان از الفباي دیني خود بیگانھ و بسیار جاي تأسف است كھ در ا -٣٤٣
بیزار شده و دستھ دستھ روي بھ وھابیت و مسیحیت و بھائیت و درویشي گري و عرفانھاي ھندي و انگلیسي مي كنند ھنوز 

اسلام بسر نیامده است لعنت خدا بر  ھم خطبھ ھاي علي قاچاق ھستند گوئي كھ ھنوز دوران بني امیھ و بني عباس در جھان
آنان كھ فلسفھ ھاي یوناني و ھندي را بھ عربي ترجمھ كردند و حكمت امامان را قاچاق ساختند كھ ھنوز ھم ادامھ دارد زیرا 

را بایستي در سایت ھاي بي نام و  عشاھدیم كھ انواع عرفانھاي دجالي بھ وفور در بازار یافت مي شود ولي خطبھ ھاي علي 
نشان و قاچاقي جستجو كنیم. با كمال تأسف شاھدیم كھ حتي گاه طلبھ ھاي علوم دیني ما چون طالب عرفان مي شوند بھ آثار 
كریشنا مورتي و اوشو و كاستاندا و امثالھم رجوع مي كنند نھ خطبھ ھاي علي. زیرا اتھام غالیھ گري از كمونیزم ھم 

ن را خلیفھ خدا بداند و صفات الھي را بھ آنھا نسبت دھد غالیھ و مرتد است. نابخشودني تر است. یعني ھر كھ علي و اماما
در حالیكھ خود علي در خطبھ اش مي فرماید ھر كھ این معارف را انكار كند و یا درباره شان تردید كند و آنھا را پنھان دارد 

را امام تعیین مي كند یا خلفاي بني عباس؟  مرتد است. آیا براستي میزان ارتداد در نزد علماي دیني ما چیست؟ این میزان
گوئي كھ ھنوز ھم میزان دین ما را بني عباس تعیین مي كنند. آیا ما شیعھ علوي ھستیم یا شیعھ اموي و عباسي و صفوي. 

د؟ آیا او امام ما علي است یا مأمون و معاویھ و شاه عباس! با این باوري كھ داریم آیا با امام زمان چھ معاملھ اي خواھیم كر
  را ھم غالیھ نخواھیم خواند و فتواي ارتدادش را صادر نخواھیم كرد؟

  
را در بحارالانوار آورده است. چطور است كھ بسیاري از احادیث  عمرحوم علامھ مجلسي اكثر خطبھ ھاي نادره علي  -٣٤٤

وفاني از عقل ناب و عرفان حق است جعلي را كھ آبروي اسلام و امامت را برده مسكوت گذاشتھ ولي این خطبھ ھا را كھ ط
مشكوك و ضعیف و جعلي اعلان مي كنند. التماس و گریھ و زاري امامان بھ درگاه خلفاي بني عباس را جعلي نمي دانند ولي 

  خطبھ افتخار و بیان كھ ھزاران حجت قرآني و عقلي و عرفاني در حقانیت آن موج مي زند را جعلي مي خوانند.
  

ھ مي ترسیم. خدا را شكر كھ در جمھوري اسلامي و مملكت امام زمان زندگي مي كنیم نھ در عربستان براستي از چ -٣٤٥
سعودي. از این مي ترسیم كھ وھابیون ما را مشرك بخوانند؟ مگر نمي خوانند! مگر عداوتي ھم بوده كھ با ما نكرده باشند با 

  یران را بھ عزا نشاندند. پول ھمین ھا بود كھ ھشت سال ما را بمباران كردند و ملت ا
  

بسیار جاي تأسف است كھ علما و اساتید دیني ما در رسانھ ملي با افتخار از فلاسفھ غربي نقل قول مي كنند ولي  -٣٤٦
  شھامت نقل یك جملھ از حدیث قدسي را ندارند تا چھ رسد بھ خطبھ افتخار و بیان.

  
است كھ حقانیتش در ھزاران موارد در عصر ما اثبات شده  ععلي زیرا مغز عرفان اھل بیت ھمین خطبھ ھاي نادره  -٣٤٧

است و اكثر پیش بیني ھاي امام در آخرالزمان بوقوع پیوستھ است و ھمین امر دلیل كافي بر حقانیت كل این خطبھ ھاست كھ 
بھ لحاظ منافع ملي  صدایش گوش كر جھانیان را شنوا مي كند و انقلابي عظیم در اذھان عمومي جھان پدید مي آورد و اگر

و امنیت نظام ھم كھ باشد خیري كبیر در بردارد كھ تھاجم فرھنگي غرب و عرب را بر علیھ ما در ھم مي شكند. بایستي با 
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ذوالفقار علي بھ جنگ با این تھاجم فرھنگي رفت و شمشیري برنده تر از این خطبھ ھا نیست در عصري كھ ھر دجال و 
  مي زند.شیاد و مفسدي كوس اناالحق 

  
بخدا كھ این خطبھ ھا زمینھ ھزاران دكترین علمي و ھنري و فلسفي و فرھنگي و دیني و عرفاني و اقتصادي و  -٣٤٨

سیاسي خواھد بود و گنج بیكراني كھ مھد تولید علم اسلامي است و مي تواند علوم انساني ما را از مھلكھ برھاند و ما را از 
  ات بخشد. اسارت علوم انساني الحادي غرب نج

  
بخدا سوگند كھ بدون خطبھ ھائي از علي كھ منسوب بھ غلاّت شیعھ شده اند امكان تفسیر و تأویل و تعین قرآن در  -٣٤٩

جھان مدرن نیست و بلكھ اصلاً امكان درك جھاني اسلام و قرآن نیست و مھمتر از ھمھ امكان درك حق امامت بعنوان تنھا 
در خطبھ بیان مي فرماید عین  عت. این خطبھ ھاي بھ اصطلاح مشكوك ھمانطور كھ علي راه ھدایت و نجات آخرالزمان نیس

وصیت رسول خدا بھ علي است كھ در آخرین ایام عمرشان خطاب بھ امت بیان كنند و بھ ھمین دلیل این آخرین خطبھ بھ 
وي و عرفاني و اعتقادي شیعیان بھ موسوم شده است كھ بیان اسرار و حقایق امامت است بھ مثابھ تنھا اتصال معن» بیان«

  است.  صبھ ارث برده است و گنجینھ عرفان خاتم النبیین  صسرچشمھ امامت و وصایت كھ از شخص رسول 
  

میزان دین و ایمان و معنویت و معرفت و آدمیت ھمان میزان مسئولیت پذیري و ولایت انسان در جھان و در میان  -٣٥٠
رشدي جز این نیست یعني رستگاري و ھدایت و معنویت فردي و شخصي امري مھمل و  آدمیان است. در اسلام ھدایت و

عین ضلالت و شیطنت و فریب است. و علي بعنوان میزان ایمان و انسان در رأس قلھ ولایت و مسئولیت نسبت بھ كل عالم 
لقت جھان ھستي است و در این و آدمیان قرار دارد و خطبھ ھاي او این امر را بھ وضوح اثبات مي كند كھ مسئول كل خ

  مسئولیت كبیر بھ خدایش پاسخگوست.
  

و انسان مؤمن و عارف بھ میزان رسوخش در فطرت و نفس واحده اش و بھ میزان استقرارش در ذات خویشتن  -٣٥١
امر  است كھ ولایت الھي و بار ھستي را بر دوش مي كشد و وجود را حمل مي كند كھ ھمان امانت الھي است زیرا وجود

واحدي است و ھر كھ بار وجود خویش را پذیرا شد و حمل نمود خود بخود كل بار ھستي دو عالم را حمل مي كند و این 
ھمان حمل عرش خداست. و علي بزرگترین حامل عرش و كرسي پروردگارست كھ عرش و كرسي عالم وجود است. و 

  اینست معناي علي العظیم و علي الكبیر!
  

كھ از خویشتن غافل و جاھل و بیگانھ است حتي موجودیت مادي خودش را ھم حمل نمي كند و در ولي انساني  -٣٥٢
  تسخیر اجنھ و شیاطین است كھ آنرا حمل مي كنند. و این معناي انسان كافر است. 

  
پس پذیرش ولایت علي در خویشتن عین پذیرش خلافت علي است ھمانطور كھ علي ھم خلیفھ خداست. این ھمان  -٣٥٣

آیا كسي «یاري بین خدا و امام از یكسوست و یاري بین مؤمنان و امام از سوئي دگرست. و اینست پیام ھمھ امامان كھ: 
این یاري در پذیرش » ھر كھ خداي را یاري دھد خداوند ھم یاریش نماید.«و این پیام خداوند كھ » ھست كھ مرا یاري دھد!

آن مسئولیت بشریت است و چون عالم ھستي بر حق خلافت انسان و خدا مسئولیت عالم وجود است كھ در محور و اساس 
آفریده شده است پس كل عالم ھستي را ھم در برمي گیرد. پس این یاري ھمان خلافت و ولایت است. و اگر گفتھ شده كھ 

بھ خلافت است یعني  ولایت در رأس و محور دین قرار دارد بھ این معناست زیرا كل دین و دین داري ھم براي رسیدن انسان
پذیرش مسئولیت عالم وجود. و این نھ از نیاز خدا بھ انسان كھ از عشق خدا بھ انسان است زیرا خداوند عالم و آدمیان را بھ 

  تنھایي و بھ نظري آفریده است.
  

علي اسوه  پس حق و ارزش آدمي جز در میزان مسئولیت پذیري او در جھان نیست. این ھمان معناي ولایت است كھ -٣٥٤
مؤمنان «كامل آن مي باشد و لذا او را ولي الله گوئیم یعني یار و یاور خدا! و شیعھ علي ھم كسي است كھ ولي امامش باشد. 

و بدان كھ شیعیان خالص علي نیز تحت تعلیم او قرار مي گیرند یعني آنانكھ از خود براي برپائي  -قرآن» اولیاي یكدیگرند.
قرآن. پس معارف » خداوند متقین را تعلیم مي دھد.«مصداق متقین ھستند و او مولاي متقین است.  ولایت او گذشتھ اند كھ

متقین «ما در این آثار نھ وحي است و نھ نبوت. بلكھ تعلیم الھي علي است در قلوب مخلصین ولایت او و متقین عشق او. 
   -صرسول اكرم » علم كلمھ علي را فرا مي گیرند.

  
» ما بار گناھان شیعیان خود را بر دوش مي كشیم و شیعیان ھم در مصائب ما شریك ھستند«مي فرماید  ع اینكھ علي -٣٥٥

منظور از شراكت در مصائب امام، گریھ و نالھ درباره مظلومیت آنان نیست بلكھ حمل بار ولایت آنھا در زمین و زمان 
ن خالص كھ این دو روي سكھ امامت است و امري واحد خویش است در مسیر برپائي نور ولایت آنھا در خویش و احیاي دی

  است.  عدر خطبھ نورانیھ مي فرماید. و مجموعھ آثار ما مصداق علم كلمھ علي  عمي باشد ھمانطور كھ علي 
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در جریان حمل این ولایت است كھ یك شیعھ حقیقي نیز ھمچون امامش عمري را با تیغي در چشم و استخواني در گلو  -٣٥٦

را در جاي جاي » صبر«در آستین و آتشي در دل سپري مي كند و بر آن صبور است. ھمانطور كھ خود آن حضرت  و ماري
قرآن كریم ھمان صبر بر حق امام مي داند زیرا خود امام اسوه صبر بر بلایاي الھي است. زیرا ھر كھ بر خدایش بلي گفت 

د بلكھ اصلش حمل بار ولایت و دین خالص است و خلافت ائمھ و مصدر بلا مي شود. كھ این بلایا فقط ھم امتحانات نیستن
  خلق!

  
اصل معناي ولایت امام و علیین و شیعیان حقیقي در جامعھ ھمین حمل بار مسئولیت وجودي خلق است كھ امري  -٣٥٧

كھ در نزد اھل  اساساً باطني و روحي مي باشد كھ اگر این حقیقت درك نشود از امامت جز حكومت باقي نمي ماند ھمانطور
ً چنین است و نیز در نزد بسیاري از شیعیان و حتي علماي شیعھ. كھ این ولایت فقط در حكومت جھاني امام  سنت عموما
زمان بھ عرصھ ظھور مي رسد و مشھود و محسوس مي گردد وگرنھ در دوره غیبت ھم این ولایت حاكم است منتھي از 

  وجھ رحماني و روحاني!
  

است بي آن كھ » من آنم كھ رستم بود پھلوان«اھیت و احساس اكثر ما شیعیان نسبت بھ امامان مصداق متأسفانھ م -٣٥٨
كمترین تلاش و رغبتي در مشاركت با این پھلواني داشتھ باشیم. و عموماً فقط مصرف كننده ایم و باري از ولایت آنان را در 

  خود نھ داریم و نھ مي خواھیم داشتھ باشیم افسوس!
  

این بدان كھ پیدایش و ظھور سیصد و اندي شیعھ مخلص كھ شرط ظھور امام زمان است بدان معنا مي باشد كھ این  -٣٥٩
شیعیان بایستي عرش وجود امام را برپا دارند و حمل كنند و ھر گاه این تعداد شیعھ مخلص بر روي زمین پدید آمد امكان 

ه و حامل تمام و كمال عرش خدا است و بدینوسیلھ است كھ شیعیان ظھور ھم پدید آمده است. ھمانطور كھ علي برپا دارند
خالص یعني عارفان واصل در طول تاریخ توانستھ اند جمال اعلاي پروردگار را دیدار كنند. این علي است كھ عرش حق را 

برپا داشتن قیامت است بھ زمین آورده است و شیعیانش را امر مي كند كھ خداي نادیده را پرستش نكنند. و این ھمان معناي 
و سرّ ختم نبوت و حقیقت آخرالزمان و عظمت مكتب علي و مذھب شیعھ علوي! و بدان كھ مجموع آثار ما چیزي جز امر بھ 

امر بھ معروف را امر بھ ولایتش و نھي از منكر را نھي از منكران  عمعروف و نھي از منكر نبوده است ھمانطور كھ علي 
  مجموعھ آثار ما ولایت نامھ علي است.ولایتش خوانده است. و 

  
پس بدان كھ شیعیان خالص علي كھ ولایتش را برپا داشتھ اند ھمانا عارفان واصل در تاریخ اسلام ھستند و اینانند  -٣٦٠

   -خطبھ نورانیھ -ععلي » غایب ما ھرگز پنھان نیست.«در دوره غیبت!  ععلیین و محل حضور و ظھور نور ولایت علي 
  

كھ در حقیقت مغز ولایت علي و امامت علیین و كمال نعمت خدا بر بشر و راز  عموعھ خطبھ ھاي نادره علي مج -٣٦١
بھ مثابھ حسن ختام » علي نامھ«تحت عنوان  صخاتمیت و غیبت آخرالزمان است بھ ھمراه خطبھ غدیر از رسول اكرم 

ق یكدیگرند. این نھ دفتر ھمایون كھ بھ قلم و ضمیمھ آن محسوب مي شود كھ مصدّ » مذھب اصالت عشق«مجموعھ مبارك 
عشق حق علي نازل شده است بھ مثابھ نھ جرعھ از جام بلاي عشق است كھ بایستي پیاپي نوشیده شود. مفتخر و شاكریم 

  .و ائمھ ھدي و علیین علي اعلا رسید عكھ جرعھ نھم این جام بھ ولایت عشق علي 
  

راغ در غي است و چاست و مثال نورش ھمچون چراغداني است كھ در آن چرا خداوند نور آسمانھا و عالم ماده« -٣٦٢
است  ھ غربينشیشھ اي قرار دارد كھ چون ستاره درخشاني است كھ این چراغ از درخت مبارك زیتون كھ نھ شرقي و 
(نور  استور افروختھ مي شود كھ روغنش ھر آن بخودي خود بي آنكھ آتشي بھ آن برسد روشن مي شود كھ نوري بر ن

   -٣٥نور» علي نور) و خداوند بواسطھ این نور ھر كھ را خواھد ھدایت كند...
ي و طلق عمائموجود امام است (علیین) كھ تجلي نور خداست كھ نور ازلي است كھ ھمان وجود » نورعلي نور«و این 

ور نتھ از آن برخاس مان نوري استعدمي بود. و خداوند جھان ھستي را بواسطھ تجلي نور ازلي خود آفرید كھ این تجلي ھ
م ظ.. كھ اسم اعزیز و.ازل كھ ھمان علي است: علي العظیم، علي الكبیر، علي العلیم، علي الحكیم، علي الحلیم، علي الع

ورت یافت صر آدم خداست و خداوند با این اسمش متجلي و خلاق گشت و كن فیكون نمود. كھ این اسم و نور علي نورش د
ازل را  نور مطلق لب، آنابیطالب از عرش اعلي العلیین بھ درك اسفل السافلین فرود آمد. پس علي ابن ابیطا و در علي ابن

ن ز پست تریاازینش گشت كھ نقطھ آغ رپااز عرش اعلي بر فرش اسفل آورد و بدینسان قیامت در عالم ماده (درك اسفل) ب
د ناختند آمشا كھ مي و چون آنچھ ر«آسمان ھفتم بر زمین بود. اقوام بشري یعني اعراب شروع شد. این ھمان نزول حق از 

   ٨٩-٩٠بقره »ند...ر یك از بندگانش كھ بخواھد اعطا مي كھ انكار نمودند بدین بھانھ كھ چرا خداوند فضل خود را بھ
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ھ بمت خود را امارانش یعني سلمان و ابوذر، حقیقت در خطبھ نورانیھ خطاب بھ دو تن از مخلص ترین یا عامام علي  -٣٦٣
وب سطھ اش قلند بواساده ترین و نوراني ترین بیاني آشكار فرموده است و این خطبھ را ھمان امتحاني خوانده كھ خداو

لایت او و ز قلمرو وماید انمؤمنان را مي آزماید كھ كدامیك لایق درك و دریافت ولایت او ھستند كھ ھر كس درباره اش تردید 
ضلالت و  وھدایت  و كافر و خصم مي گردد. پس معارف این خطبھ بھ مثابھ میزان كفر و ایمان وبلكھ ایمان خارج شده 

 واضحطبھ پرشیعھ و غیرشیعھ مي باشد بمیزان درك و حمل قلبي حقایق آن. پس اھمیت حیاتي و سرنوشت ساز این خ
بیین كنیم و شر مدرن تمروز بطبھ را بھ زبان اباشد. از ھمین رو از نور ولایت امام ھمت مي طلبیم تا بتوانیم معارف این خمی

ي ین خطبھ بیست. انوظیفھ علوي خود را در حق این نور علي نور ادا نمائیم زیرا جز بواسطھ آن نجات و ھدایتي ممكن 
  كمترین غلوي عین بیانیھ تشیع بھ زبان خود بنیانگزارش مي باشد.

  
امبر لامي از پیكاساس این خطبھ است و اصلاً سلمان و ابوذر بھ نقل  عرفت امام بھ نورانیت یا شناخت نوري امام،م -٣٦٤
د كھ امام از سؤال كنن ن معنادرباره اھمیت چنین شناختي از وجود امام بھ نزد امام مي روند تا از خود امام درباره ای صاكرم 

نوعي از  دون چنینواجب است و ب بر ھر مرد و زن مؤمن» معرفت امام بھ نورانیت«ھمان آغاز خطبھ اش مي فرماید كھ: 
  .ي گرددمعرفت، سینھ انسان براي اسلام گشایش نمي یابد و اسلام وارد دل نمي شود و لذا ایماني حاصل نم

  
ده است كھ مام بھ زبان ساده ھمان درك ھیكل نوري امام است كھ در حكمت اشراق سھروردي تبیین شاشناخت نوري  -٣٦٥

ت را ھ این حكمر چند كھشھید این حكمت خواند و باني معرفت نوري امام در جھان اسلام نامید در حقیقت باید این شیخ را 
راستي بي كاھد و ثرش نماآنچنان كھ باید بھ منطق امامان تبیین نكرده و فلسفھ زده است كھ با این حال از عظمت و قداست 

   مش از ابن عربي برتر مي باشد.سھروردي یك امام شناس طراز اول جھان اسلام است و بدین لحاظ مقا
  

عالمیان  یزیك مدرن محقق شده است كھ نور عنصر ذاتي و نخستین جھان ماده است یعني كل عالم وامروزه در ف -٣٦٦
خود  ر نورانیتبست كھ داراي ھیكل نوري ھستند ولي بر این نورانیت خود علم و عرفان و احاطھ ندارند ولي امام، نوري ا

  ین معناي لغوي نور علي نور است كھ حاصل خودشناسي مي باشد. شھادت دارد و ا
  

ناختي را عرفت بر نورانیت امام جز بواسطھ معرفت نفس ممكن نیست. یعني جز عارف امكان چنین شمپس بدان كھ  -٣٦٧
ي شوند و علوي م ي آیندمندارد. پس آن شیعیاني كھ خداوند دلشان را بھ ایمان محك مي زند و در این آزمون سربلند بیرون 

صحاب اھ: ما كجز عارفان نیستند كھ امامیھ ھستند. ھمانطور كھ خود امام، عارف كامل و مطلق است بقول خودشان 
  اعرافیم! 

  
ر ست كھ مخاطب مستقیم این كلام خداست كھ بھ اماو امام كسي  -قرآن» نظر نمي كنید كھ در شماست. چرا در خود« -٣٦٨

ت فرق است اینس ي كردهك گفتھ است و این رویكرد بھ خود و نظر بھ خویشتن است كھ ھیكلش را نورخدا بھ تمام و كمال لبی
رند نوري ندا ت خلاقامام از سائر مردمان و سائر موجودات! زیرا ھمھ موجودات عالم از نورند ولي طبع و خواص و ماھی

ن مفرماید:  لذا مي وبھ این ازلیت ملحق مي گردد ولي امام با نظر بھ خویشتن خویش بھ نور ازل وجودش رجعت مي كند و 
 ن نور یكيآو با  ازلیت ھستم! یعني امام نخستین كسي است كھ بھ تمام و كمال رجعت بھ نور ازلیت وجودش نموده است

  شده است و بر جایش نشستھ است و این یعني خلافت. و لذا خودش را نور رجعت مي خواند. 
  

ماید: لذا مي فر ا خداوند بر آدمي نظر نكند آدمي ھم بسویش نظر نمي كند ود نور مي شود و تھر كھ بر نور نظر كن -٣٦٩
ند با ت پس خداو اسبگوئید كھ پروردگارا بر ما نظر فرما! پس عرفان حاصل این نظر خدا بر مؤمن است و علي ھم عین الله

  چشم علي بر كسي نظر مي كند.     
  

ا رابش این دعا یعني امام كن! خود خداوند ھم در كت» خدایا مرا نور گردان«دا در دعایش مي فرماید خو لذا رسول  -٣٧٠
  بھ مؤمنان تلقین مي فرماید كھ: ما را امام متقین ساز! 

  
ش دارد ویھل معرفت نفس یعني انسان عارف و نوري كھ در حال نور شدن است و روي بھ نور ذات خاپس بدان كھ  -٣٧١

ظر د و این نر مي كنقرار دارد. یعني این علي یا خداي علي است كھ از ذات سالك بر او نظ عو خداي علي  عمد نظر علي 
  موجب خلقت نوري مي شود در مسیر رجعت الي الله! 

  
وجب انھ است ماشقداوند كل عالم و عالمیان را بھ نظري آفرید و این خلقت دوباره عرفاني كھ خلقت عخھمانطور كھ  -٣٧٢

  - قرآن» ت.ر آنھاسبزودي گروھي را پدید مي آوریم كھ عاشق بر خدا و خدا عاشق ب«پیدایش ھیكل نوري در علیین است. 
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 ع. و علي ل نوري بود كھ معراج فرمودنخستین انساني بود كھ در خلق جدید، نور شد و بواسطھ این ھیك صمحمد  -٣٧٣
. و لذا صمحمد  عروج باطني اش نور شد بھ نور محمدي و در عشق و اطاعت محض از نخستین انساني بود كھ در رجعت و

  خود را باني و سلطان رجعت مي خواند در خطبھ اش.  ععلي 
  

و این  »پروردگارا چشم و گوش و عقل و دل و ھمھ اعضاي مرا نور كن.«دعایي مي فرماید كھ:  رسول خدا در -٣٧٤
  ده است. شھ نور كھم نخستین فرد از امت اوست  عا بھ امتش تلقین كرده است. و علي عالیترین دعائي است كھ رسول خد

  
اركش قابل در خطبھ ھایش جز در درك و تصدیق نوري بودن وجود مب عمھ مفاھیم و مقامات و قدرتھاي الھي علي ھ -٣٧٥

اي ھخطبھ  ساس درك و تصدیقو اصولاً نوري شدن انسان عارف، ا عدرك و تصدیق نیست. پس معرفت نوري بودن علي 
ز معرفت بھ را امام است. زیبھ عنوان تنھا راه ابقا و اكمال ایمان و ھدایت ا عنادره علي و لذا تنھا راه پذیرش ولایت علي 

مناني ر جرگھ مؤواند دنورانیت امام سخن گفتھ است و نھ پذیرش جاھلانھ و مقلدانھ این ادعا. پس انسان غیر عارف نمي ت
در  ن گردند وز علییاتلقي شوند و  عخداوند دلشان را آزموده و مقبول حق واقع شده باشند و براستي شیعھ علي  باشد كھ

  وادي علویت قرار گیرند كھ وادي ھدایت آخرالزمان است.     
  

ر بھ ظنن ھر انسان شیعھ خالصي ھم علي است و لذا ھر كھ است نور باط ص، نور باطن محمد عھمانطور كھ علي  -٣٧٦
ي و امام ودشناسذات خویشتن كند بھ نور علي عارف شده و بھ امامت ذات مي رسد. و لذا امام سجاد مي فرماید كھ خ

  ي شناسد. را نم شناسي امري واحد است و انسان تا خود را نشناسد امامش را نمي شناسد و تا امامش را نشناسد خدا
  

ست ارار گرفتھ داشناسي در احادیث نبوي و امامیھ بسیار مورد تأكید قبطھ مستقیم خودشناسي و امام شناسي و خرا -٣٧٧
  . ن نفس استت عرفاكھ از این احادیث در آثارمان مكرراً سخن گفتھ ایم كھ شاھراه معرفت نوري مي باشد و سراسر حكم

  
ن است و ورانھا ممكبدان كھ رویكرد بھ نور علي در عرفان نفس تحت الشعاع تربیت و اطاعت محض از علیین د و -٣٧٨

  نھ در وادي القاعات نفساني و بازي با معارف نظري محض و ریاضت ھاي من درآوردي. 
  

 اه عدالت ورود امام مي فرماید یك شیعھ بمیزاني كھ بار مصائب ائمھ را بھ دوش مي كشد و مجاھد خھمانطور كھ  -٣٧٩
ن علوي و انسا ولایت قرار دارد و حامل نور آن استمعرفت است و زندگیش را وقف احیاي دین خالص مي كند در این 

 ت امامانتأویلا واست. یعني انسان عافیت طلب و بولھوس و نژادپرست را بھ این وادي راه نیست حتي اگر حافظ قرآن 
  باشد و مجموعھ عرفان اسلامي را بداند و ھجي كند. 

  
ت و زن باز نماید ھمانست. انسان شكم پرست و عورت پرسدمي روي بھ ھر چھ كند و ھر چھ را شبانھ روز مطالبھ آ -٣٨٠

ین معارف ت كھ او بچھ باز و مردم پرست و آبروپرست و عافیت پرست اگر علامھ عرفان ھم باشد فقط حیواني مدعي اس
ر دح عارفان اصطلا جز شیطنت ببار نمي آورد و حاصلش بخل و عداوت و انكار با امامان و عرفا است. و از این نوع بھ

  عصر ما فراوان ھستند.
  

یر مجاھد نداریم چرا كھ ھمھ مكاشفات و بینات عرفاني حاصل غعلوي، عارف  -قرآني -فان اسلاميدر قلمرو عر -٣٨١
ما شاز آنكھ  وید قبلشآیا پنداشتید كھ بر بھشت من وارد مي «حیات بھشتي عارف است و خداوند در كتابش مي فرماید كھ: 

لمھ فتن علم كت فراگراین ھمان بھشتي است كھ متقین جھ. »ھدین از عافیت طلبان معلوم شده باشندرا آزموده باشم و مجا
 لمرو عافیتاست و نھ ق عھشت، دانشگاه عرفان و علم و ولایت علي بیعني  -صقول رسول اكرم علي بر آن وارد مي شوند ب

  طلبان. 
  

ش مي اھم در خطبھ  ععدل است كھ برپا مي شود. و علي داوند در كتابش مي فرماید كھ دین خالص با صدق و خ -٣٨٢
عني یوري امام عرفت نفرماید كھ میزان این صدق و عدل مائیم و دین خالص بھ ما بر پا مي شود. پس انسان علوي و اھل م

تم سر و ستكباھاني ااھل عرفان ھم بر اساس صداقت و عدالت زیست مي كند و چنین حیاتي در آخرالزمان كھ دوران سلطھ ج
دق و عدل راتب صمو دروغ است ملازم جھادي بي امان مي باشد زیرا راه از خود تا خدا در وادي معرفت نفس چیزي جز 
حاظ راه بھ ل و این نیست. زیرا انسان عادل انساني است كھ بھ جایگاه ذاتي خود رسیده و بر جاي خود قرار گرفتھ است

ر دتم موجود وغ و سریبھا و تجاوزات نو بھ نو در درون و برون. نبرد با درروش سراسر صدق است و نبرد با ظلمات و ف
  آفاق و انفس، نبرد با شیاطین دروني و طاغوتھاي بروني، جھاد افضل و جھاد اكبر!
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ست. ارفان بھشت پرست و عافیت پرست و بھ اصطلاح عشق و حال پرست، عرفان دجالي و شیطاني پس بدانكھ ع -٣٨٣
رستي ر دنیاپدشفاعت پرست و پرستشگر سلامت و ریاست معنوي و جستجوگر آرامش و تسكین حیواني كھ ھمچنین عرفان 

 -ینيدصطلاح فني و صنعتي ناكام شده است و اینك در ماوراي طبیعت بھ جستجوي عافیت و عیش است و در ھنر بھ ا
ایستي بنشود. این عرفان و ھنر را  وحاني بھ جستجوي زیباسازي جھنم است تا بشر از دوزخ صنعت مأیوسر -عرفاني

ر بھ اشد تا بشخ مي بآخرین كید ابلیس براي نگاھداري مردم در جھنم دانست و زقوم معنوي است و تسكیني براي تحمل دوز
  فكر خروج از آن نباشد.

  
لص نشده خا وت را در زندگي تجربھ و حاصل نكرده باشد دینشمي فرماید كھ آدمي تا چھار م عھمانطور كھ علي  -٣٨٤

ھ در لم خیال كدر عا است یعني لایق ولایت علي نگشتھ است كھ آن گذشتن از جان و نان و نام و محبوبیت مردمان است نھ
مادم ثیتي را دي و حیوادي حیات روزمره پاي بر ھمھ انواع عافیت ھاي نفساني گذاشتن است و امنیت جاني و مالي و عاطف

یمانش اھ داعیان داوند بانواع این معاملھ با خدا در قرآن كریم مذكور است تا آنجا كھ خبھ قمار عشق حق سپردن. كھ ھمھ 
ز ااین نیز بخشي  و -قرآن» اگر خداوند بھ مؤمنانش امر بھ خودكشي كند اندكي اطاعت مي كنند.«امر بھ خودكشي مي كند 

صداق مبلا كھ مي باشد. ھمچون واقعھ كراست كھ ولایت خدا در عالم ارض  عآن امتحان دل جھت استحقاق ولایت علي 
نمي زند  مر سر بازز آن اآشكار خودكشي است. وقتي انسان در اجراي امر الھي جانش را جداً در خطر مي یابد و با اینحال ا

 زد خانداننیت در گوئي بھ سوي خودكشي مي رود. پس بایستي حب جان و نان و عافیت و سلامت و امنیت و آبرو و محبوب
، صل اكرم ول رسواران از دل برود تا دل مستحق دریافت نور علي گردد و اینست معناي انسان علوي و شیعي كھ بقو ی

ود. و ز ما مي شاي كند مقامشان ھم شأن محمد و علي است (كتاب امالي و الواحده) و نیز مي فرماید كھ ھر كھ از ما پیرو
ا مي ت و لذد آل محمد است و حقیقت محمدي جز وجود علي نیساینست معناي آل محمد! ھر كھ بھ حقیقت محمدي رسی

 واصل خود ھ عارفانیعني عارفان! و لذا ھم» زین پس فقط رھروان معرفت نفس بھ حقایق دین من نائل مي شوند.«فرماید 
 واند و ميختد مي در خطبھ بیان بر آن تصریح دارد و منكران آنرا مر عرا علي مي خوانند و این حق است كھ خود علي 

نمي  رگز تكراریم و ھفرماید كھ در ھر زمان و زمین و بھر صورت كھ بخواھیم رخ مي نمائیم و ھر بار جلوه تازه اي دار
 نید كھ دركلي شك مي عآیا در «آمده است كھ: » مشارق انوار الیقین«شویم الا بھ حقیقت! و این كلام رسول كھ در كتاب 

نیز در  و» نكنید. ید حكمتند مي تابد و تجلي مي كند و این تناسخ نیست در آنچھ علم ندارجسم افرادي كھ اھل ولایت او ھس
گیرد ال روزه بد ھزار ساگر كسي ھزار سال خداي را عبادت كند و بع«... كتاب المناقب بھ نقل از رسول خدا آمده است كھ 

شد و سپس ا مالك باران خدا كھ انفاق نماید و ھمھ بندگو شبھا تا صبح بر نماز باشد و بھ اندازه حجم زمین طلا داشتھ باشد 
اب دوزخ پرت د بسويآزاد سازد و سپس بھ مقام شھادت نائل آید ولي در قیامت بھ دشمني با علي بھ ملاقات خداوند برو

  ».خواھد شد...
  

ھ چ... تا ھر ون خود سازماي بنده من از من اطاعت كن تا تو را چ«ر حدیث قدسي آمده است كھ خداوند مي فرماید د -٣٨٥
لاً جز شود و اص دایگونھخو علي چنین بنده اي شده است و ثابت كرده كھ انسان مي تواند براستي » اراده كني ایجاد شود...

، دشمن حق عي بر این حق آفریده نشده است و اگر حق خود را مطالبھ نكند كافر و دوزخي است. اینست كھ دشمن عل
  خلقت است و لذا دشمن خداست.خویش است و دشمن حق 

  
 ستند كھ مرامي فرماید كھ اینان ھمان مسلماناني ھ عر قرآن كریم سخن از مسلماناني است كھ یھود شدند. علي د -٣٨٦

  انكار كردند. پس واپس رفتند و ھلاك گشتند. 
  

نیز  ھستند نور ك و نبات و حیاتمانطور كھ عالم موجودات در كیفیت وجود داراي مراتبي از نور تا ھوا و آب و خاھ -٣٨٧
ایي ایي و بینل روشنداراي مراتبي است كھ پست ترین آن نور نجومي خورشید است كھ مادیت نور است. و بدان كھ نور عام
اشد لحق شده بنور م است و خداوند نور مطلق ازلي است كھ ھر كس دیدارش كند بایستي خود نورالنور شده باشد و بھ ذات

ستي فرا ھو از  ھره زمین و آسمانھا جاریست و چون خداي حضوري ھمھ جائي دارد زیرا لامكان شده استكھ سپس در جو
و عدل  ور صدقنرفتھ است و این از قدرت رجعت الي الله در وادي عرفان نفس و مجاھدت در عدل و صدق است. و علي 

  ست. ان كامل اام انسزمان كھ بخواھد. و این مق است و صادق و عادل ھم خداست چون مطلقاً ھست بھرگونھ و ھر كجا و ھر
  

ھمان  شناخت نورانیت امام عین شناخت خداست و شناخت خدا«در خطبھ نورانیھ مي فرماید  عو اینست كھ علي  -٣٨٨
م ھ دین قیّ ص است كو علي نور مجسم است. و نیز مي فرماید كھ چنین شناختي ھمان دین خال» شناخت نورانیت امام است.

ر جز این د است و . یعني دیني كھ قیامت را بر پا مي كند و یوم الدین آشكار مي شود. چرا كھ اسلام دین قیامتاست
مام و انسان ورانیتِ انفان ِ آخرالزمان دین نیست. و این عارفانند كھ بر پا كننده دین خدا در آخرالزمان مي باشند زیرا عار

  . عھستند و حاملان ولایت علي 
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اشند نویسنده ب كب گردند و ھمھ انسانھااگر ھمھ درختان زمین قلم شوند و آبھا مر«ست كھ رسول خدا مي فرماید این -٣٨٩
 ع يپس فضیلت عل -واربحارالان» و از آغاز تا پایان جھان درباره فضیلت علي بنویسند بھ یك دھم آن ھم نخواھند رسید.

  ریابید.ورزد كھ مرا خداي نخوانید تا بتوانید مرا دھمان صفات خداوند خالق است و با اینحال اصرار مي 
  

فقط در .» نماز ولایت من است و ھر كھ حامل این ولایت نیست بي نماز است«بھ مذكور مي فرماید و نیز در خط -٣٩٠
ھم فریافت و لي را دائر آثارمان نموده ایم مي توان این سخن عدرباره اسرار و حقایق صلوة در سشرح و توصیفي كھ ما 

قعھ ھ نماز وااست ك نمود. صلوة بمعناي رویكرد روحاني مؤمن بھ امام و تجلي امام در مؤمن كھ نتیجھ آنست و اینگونھ
  اشد. لدین مي بیوم ا برپائي ولایت حق در دل و جان است كھ ھمان واقعھ نوري شدن وجود است كھ عرصھ لقاء الله است كھ

  
 از اسلام و دین محمد، حداكثر موسویت و ك و تصدیق نكرده باشد در وجودش،یت علي را دراینست كھ ھر كس ولا -٣٩١

 است و بھ ان عصرعیسویت را یافتھ است و این عین كلام رسول خداست در حدیث. یعني در تاریخ جا مانده و دچار خسر
ي كھ ت. واقعیتري اسعیت جاروز و در الساعھ نیست یعني در دین نیست زیرا خداوند مي فرماید: بدانید كھ دین ھمان واق

حق است.  ر حضرتخود را الساعھ مي نامد. و این بمعناي حضور در محض ععین واقعھ بھ معناي قیامت است. و لذا علي 
این چشمھا «ند زیرا یدار كاین ھمان اھل حال بودن است كھ مقام لقاء الله است. و انسان باید نوري باشد تا جمال نور را د

دا مي خریافت. بھ دحق مي توان حق را  یعني با نور -قرآن» ا مي بینند بلكھ اوست كھ چشمھا را درمي یابد.نیستند كھ او ر
 عرفاني و جربیاتتوان خدا را دید. و این دیدار علوي است. یعني این علي است كھ نورش موجب لقاء الله است. كل ت

  ائر آثارم بھ تفصیل نقل شده است.  اشراقي و مشاھدات غیبي اینجانب مصداق این ادعاست كھ در س
   

نگیده ام عھ یكسره جروغ كنار نیامدم و با ستم معاملھ نكردم و با دروغ و ستم در خود و اطرافیان و جامدمن ھرگز با  -٣٩٢
ف كش را در خود ععلي  و برایش از ھمھ منافع و عافیت دنیوي خود گذشتھ ام و بدینگونھ بتدریج بھ سوي علي راه یافتم و

درك و  ام زندگیمبا تم نمودم و دیدار كردم و او مرا بھ سوي خداوند رھنمون كرد. و بدین طریق است كھ خطبھ نورانیھ را
  ینم. بندگیم مي فسیر زتصدیق مي كنم و آنرا بیانیھ دین و ایمان و عرفان خود مي یابم و لذا تفسیر این خطبھ را عین ت

  
 منكر حق و مي بود و لذا منكران حق و ولایت و عرفان و نورانیت علي در واقع ي مقصدبدین خدا بي علي، راھي  -٣٩٣

  مقصود دین ھستند پس كافرند. 
  

ه كھ طي كرد طبھ ھاي نادره علي و از جملھ خطبھ نورانیھ بھ غایت خودشناسي رسیدم و درباره راھيخاینجانب در  -٣٩٤
رفت نفس آئینھ مع عي علي ھل و ناتواني من بوده است. و لذا خطبھ ھاام یقین یافتم كھ حق بوده است و مابقي نقصانھا از ج

 مال باوريمي و كھر اھل ایماني است و میزان و مرتبھ ایمان. زیرا علي فھمي و علي باوري عین خودفھمي و كمال فھ
  است و خداباوري بھ عنوان ارحم الراحمین و اقدرالقادرین و اخلق الخالقین! 

  
ه ابد. امروزیشود قدرت بر دوش گرفتن این ولایت را مي  ي كھ در زیر بار ولایت و عشق حق فنا ميانسان بمیزان -٣٩٥

 الزمان درین آخردر ظھر عاشورا سیماي ظاھري علی عحمل این بار ھزاران بار شاقھ تر از حمل واقعھ كربلاست. حسین 
و روح و  ان و دلجآنگاه كھ ھمھ یاران را خصم باطن است بي ھیچ یار و یاوري! و بلكھ تنھائي ظاھري چھ رحمتي است 

ارھا ر گلو و مدوانھا ایمان و عرفان خود مي بیني كھ براي نابودیت لحظھ شماري مي كنند با صدھا خار در چشمان و استخ
آیا  :ان است كھاه رمضو عقربھا در آستین و نیزه ھا در پس و آتش از روبرو و در دل و جان. و اینجا صبح روز نوزدھم م

تر درك ن ملجم بھشفاعت كردن ابدر اینجا راز » آیا كسي ھست یاریم دھد.«كسي ھست مرا بكشد! و اینست آخرین بیان 
ر یزي جز باچكلمھ  شود. فقط در چنین وضعیتي مي توان علي وار بود و بار ولایتش را بر دوش كشید. این بار در یكمی

لق! خنت بھ مجھاد براي عشق و عدالت و معرفت و خدمت بي مزد و  تنھائي و بیكسي و غربت محض نیست پس از عمري
ني ولایت ت الھي یعن امانو تنھائي مطلق اجر این جھاد است و آدمي را با احدیت ذاتش پیوند مي زند و آماده براي پذیرش آ
ائي ھا ھ این تنھرا ھم. زیعلي! البتھ بھ شرطي كھ آدمي در این بیكسي ھا و خیانتھا و زخمھا دچار شقاوت و مرگ دل نشود

  غایت آن آزمون الھي است بر دل اھل ایمان كھ آیا توان كشیدن این بار را دارد یا نھ! 
  

 ید و توحیدامامان و علیین محور اصلي و غایت و اساس ولایت حق است كھ ھمان وادي تفرید و تجر وتنھائي علي  -٣٩٦
  ضعفترین مؤمنانش را بھ خلافت برمي گزیند. وجود است كھ غایت استضعاف نیز ھست زیرا او مست

  
 ز برون نیزامرضي كھ دمادم جان را بر لب مي دارد و بر آستانھ مرگ مقیم مي سازد. و ھمین جان  تن رنجور با -٣٩٧

  لحظھ اي امنیت ندارد زدست دشمنان دور یا نزدیك. و این موت سرخ است و استضعاف جان! 
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ند ستضعاف بشریر و مریض و... در حد كمالش ھمان امام و علیین ھستند كھ اسوه او اس مسكین و ابن سبیل و یتیم -٣٩٨
  و ماندن با دل و جان در این استضعاف اساس پذیرش ولایت حق است. 

  
این موت  وداري و فقر مطلق ھم ھولناكتر است این است كھ نان شب تو ھم در دست دشمنانت باشد. نآنچھ كھ از  -٣٩٩

  تضعاف كامل در نان. زرد است و اس
  

رین و كھ نزدیكت یاه كھ موت نام و آبرو و حیثیت دیني و عاطفي و اخلاقي و اجتماعي است. یعني آنگاهو اما موت س -٤٠٠
  عزیزترین كسانت بھ بدترین نگاھھا و سوء ظنھا و تھمت ھا بھ تو نظر مي كنند. 

  
در  بیكسي ولي وولي تنھائي ھم ممكن نمي آید. در درون تنھا  موت سفید آنگاه كھ بالاخره تن بھ تنھائي مي دھي و -٤٠١

   برون محاصره شده اي بواسطھ كساني كھ خصم تنھائي تو ھستند. پس اینك از تنھائي ھم باید بگذري.
  

بھ  اقبتعد خویشتن، ل نخستین انساني كھ تنھا شده و یكتا گردید بھ امر خدایش در نبردي بي امان با نژاابراھیم خلی -٤٠٢
اگر روزي  یر خدا در دل باشد خصم انسان است حتيغیعني ھر كھ  -قرآن» جز خدا ھمھ دشمن من ھستند.«این نتیجھ رسید 

شرط آنكھ  این كاري كبیر است و ممكن نمي آید الا بر خاشعین بھ و -ععلي » تنھا باش و در میان.«دوستي مخلص باشد. 
لصلوة مي ادائم  لوة است در مقام امامت. و بدینگونھ آدمي از مصلین وآدمي در عطش دیدار حق باشد. و این وقوع ص

است و  كھ صلوةسبا خلق خدا. در درون با دوست و در برون با دشمن. این دو روي  برونشود. در درون با خدا و در 
  ولایت حق: سیر با حق در خلق!          

  
پروردگارا من و فرزندانم را از مصلین «ان واقعھ صلوة است. پس بدان كھ برپائي ولایت علي در جان خویشتن ھم -٤٠٣

  این آخرین تقاضاي ابراھیم از خداست در قرآن.» قرار ده.
  

در چیست؟ ھر دو امامند ولي ابراھیم بھ امر خداوند از برون از خویشتن و بھ یاري وحي  عو علي  عفرق ابراھیم  -٤٠٤
  عشق و بھ مسئولیت خودش در ذاتش بھ امامت رسید.  بھ امر عجبرائیلي بھ امامت رسید ولي علي 

  
خود احد شد. ابراھیم، امام شد ولي علي، امام بود. این فرق شدن و  عنخستین موحد كامل است ولي علي  عابراھیم  -٤٠٥

راھیم را پیرو مذھب اب صبودن است فرق نبوت و ولایت. ولي این بودن از آن شدن است و لذا خداوند مؤمنان امت محمد 
  حنیف مي خواند. 

  
مي خوانیم كھ علم و عرفاني كھ در نزد ھمھ انبیاي الھي جمع بوده است ھمچون قطره اي  عدر خطبھ ھاي نادره علي  -٤٠٦

است. ھمانطور كھ ھر پیامبري مظھر یكي از اسماي الھي است و امام جامع ھمھ اسماء  عدر قبال دریاي علم و عرفان علي 
  الله است. 

  
مي گوید كھ منم زمین و آسمان، روز و شب، آدم و نوح و ابراھیم، آفریننده جدید و روزي دھنده و زنده  عوقتي علي  -٤٠٧

كننده و میراننده و تقسیم كننده بھشت و دوزخ و بلكھ آفریننده آن و... سخن از خلق جدید است ھمانطور كھ رسول خدا در 
د دارد كھ ھر یك بزرگتر از زمین و آسمانھاست كھ خالقش امامان و علیین خطبھ اي مي فرماید كھ دوازده ھزار جھان وجو

این بركت » و افزون آمد خداوند خالق زمین و آسمانھا...«و شیعیان ھستند. و اینست معناي این آیھ مكرر در قرآن كریم كھ 
عین معرفت درباره خداوند است و  و افزوني از وجود امامان و شیعیان آنھاست. و اینست راز معرفت امام بھ نورانیت كھ

خداوند بدینگونھ فقط از وجود امامان و علیین شناختھ مي شود. و اینست معناي نوري بر نوري (نور علي نور) كھ ھمان 
  جھاني بر جھاني دگر و برتر است كھ پدید مي آید بھ اراده امامان و شیعیان. 

  
علي و آل او درك و دریافت نمي شود این محبت ھمان نور علي در  جز بواسطھ محبت بھ عمعرفت بر نورانیت علي  -٤٠٨

مظھر كلمھ صدق و عدل است ھمانطور كھ خود مي فرماید  عدل و جان است كھ اجر جھاد در صدق و عدالت است زیرا علي 
ت و عدالت مي و قرآن كریم ھم دین خالص را بر صدق و عدل قرار داده است. پس راه رسیدن بھ نور علي راه و رسم صداق

باشد. زیرا صداقت یعني صدق با خود و عدالت ھم یعني رسیدن بخود و خود شدن. و ھر كھ خود شد از علیین است و خود 
  مظھر نور علي نور است. و اینست راه و روش رسیدن بھ معرفت نوري درباره علي كھ ھمان تنھا راه خداشناسي است. 

  
خدا یعني علي رسیده است كھ بواسطھ این اسم دست بكار آفرینش زد و ھستي را  ھر كھ بھ خود رسید بھ اسم اعظم -٤٠٩

براي انسان بعنوان خلیفھ و مظھر اسماء و صفاتش پدید آورد. پس ھر كھ بخود رسید بھ سر منزل خلقت و بدعت رسیده 
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نیست و این راه رسیدن  عاست یعني بھ علویت وجود رسیده است و این راه رجعت است كھ باني و سلطانش كسي جز علي 
  بھ نور ازلي حق است و نوري شدن! پس نوري شدن و علوي شدن امر واحدي است. 

  
مبارزه با ظلم مبارزه با از خودبیگانگي انسان در دنیا و اھلش مي باشد و این راه بازگشت بخویشتن است. پس  -٤١٠

اي مؤمنان با ظلم در نزدیكترین حد خود جھاد «شكالش. انسان عارف مجاھدي مادام العمر بر علیھ ستم است در انواع و ا
   -قرآن» كنید.

  
چرا خداوند دازگاره را میعادگاه و محل عروج من بسویش قرار داد؟ زیرا عمري با ستم حاكم در آن جغرافیا نبرد  -٤١١

ھ ھاي فامیلي كھ آن منطقھ را كردم و در این نبرد از ھمھ حقوق دنیوي خود ھم گذشتم و از زادگاھم برون رانده شدم بھ فتن
از دست خوانین خارج كردم و بھ آنھا بازگردانیدم و رفتم و چون آنان را بھ عدالت و عزت و دین خدا دعوت كردم با من بھ 
عداوت برخاستند و عاقبت ظالم دیگري را بر خود مسلط ساختند كھ آن ظالم آنھا را نابود ساخت و دوباره مالكیت خود را از 

ادند و دچار خسران دنیا و آخرت گشتند و ھمھ آنھائي كھ بر علیھ من متحد شده بودند بجان ھم افتادند و خاندان دست د
یكدیگر را برانداختند و از فرط ستم و فساد و فتنھ اي كھ بر پا كردند عاقبت دولت آن منطقھ را بھ تصرف آورد و ھمھ را بر 

دید. و عاقبت دازگاره براي من سكوي پرش بھ آسمان گردید و براي ساكنان جاي خودشان نشاند و عدالت بھ جبر حاكم گر
                                 -ععلي » ھر كھ ھلاك شد بواسطھ ما بود و ھر كھ نجات یافت بواسطھ ما بود.«ظالمش ورطھ ھلاكت شد. 

                                                                           
تجربھ دازگاره براي من در دوران جواني ام مقیاس كوچكي از كل زمین و حیات بشري بر روي آن است كھ سپس با  -٤١٢

استفاده از آن تجربھ عظیم دست بھ نبردي كبیر بر علیھ ظلم و فساد و جھل حاكم بر جھان زدم كھ مجموعھ آثارم وجھي 
  ز بھ اشد استضعاف و بلا و مصائب ھمھ جانبھ مبتلا شدم و تك و تنھا گشتم. آشكار از این جھاد است كھ در این جھاد نی

  
یك انسان علوي بایستي با ظلم نبردي بي امان داشتھ باشد از نفس خودش تا خانواده و نژادش و تا شھر و جامعھ و  -٤١٣

رشد اوست و راه رسیدن بھ نفس كل بشریت در جھان این جھاد را توسعھ بخشد. و اینست راه جھاني شدن انسان كھ ھمان 
و سائر امامان  عواحده و ذات نوري حق در خویشتن. تفرید و توحید نفس بزرگترین اجر این جھاد است. ھمانطور كھ علي 

  ما در غایت تنھائي و بي كسي از دنیا رفتند یعني در حالیكھ بھ علویت وجود رسیده و انساني جھاني و خدائي شده بودند. 
  

زه با ظلم ھمان نبرد با ظلمت است و حركت بھ سوي كانون نور كھ ذات خویشتن است و این روندي است كھ مبار -٤١٤
  انسان را بظاھر و در برون تنھا مي كند و در باطن، جھاني و الھي مي سازد و با ھستي كل عالم یگانھ چون علي! 

  
ان حركت بھ سوي عدالت و كانون نور ازل ذات تلاش براي دروغ نگفتن و نشنیدن و فریب ندادن و نخوردن ھم -٤١٥

خویشتن است. و اینست سیر و سلوك الي الله و عرفان علوي! و لذا علي خود را مظھر كلمھ صدق و عدل مي نامد و 
و بھ كمال رسید سخن پروردگارت بواسطھ صدق و عدل... «خداوند ھم دین خالص را احیاي این دو كلمھ معرفي كرده است. 

» و فریب نمي دھند الا خودشان را.« ١١٥-١١٦انعام » ثر مردم را پیروي كني تو را از راه خدا گمراه مي كنند...و اگر اك
     -١٢٣انعام 

  
علوي شدن، جھاني شدن است و جھاني شدن، در جھان بودن نیست بلكھ جھان بودن است. و این یعني نور بودن! و  -٤١٦

است و شیعیانش باید اینگونھ باشند! و بلكھ آفریننده جھاني برتر و بھتر از كل این معناي بودن است. و این مكتب علي 
اي سلمان و ابوذر ھیچ یك از شیعیان ما بھ سر حد بصیرت و روشنائي نمي رسند مگر ما را بھ مقام نورانیت «كائنات قدیم! 

   -خطبھ نورانیھ» ا آگاھي یافتھ اند...بشناسند پس ھر گاه چنین شد در دریائي از علم فرو رفتھ و بر اسرار پنھان خد
» امام فرمود مگر نمي بیني اش.» آیا خداوند دیدني است؟«روزي یكي از شیعیان بھ نزد امام صادق آمد و پرسید  -٤١٧

ین بدان كھ باور بھ لقاء الله در جمال امام كھ وجھ الله و نورالله و عین الله است اساس معرفت نوري درباره امام است و علی
كھ محل تجلي نور امامند. این باوري بھ عقل و حكمت است كھ بر پا كننده قیامت مؤمن است و قیامت جز با لقاء الله بر پا 

  نمي شود. و شیعیان انسانھائي قیامتي یعني اھل الساعھ مي باشند و پرچم داران آن در دورانھا!
  

  از این قیامت و لقاء الله آغاز مي گردد. و بدان كھ آفرینش جدید عرفاني خویش و جھان برتر،  -٤١٨
  

وقتي از محبت علي و اھل بیت بعنوان شرط لازم و اساس ایمان و ھدایت سخن مي گوئیم اساس این محبت جز  -٤١٩
معرفت در حق علي و آل او نیست وگرنھ مگر چھ نسبتي با ما یا سائر مردم جھان دارند كھ ھمھ باید آنھا را دوست بدارند تا 

ت یابند. مگر چند درصد مردم جھان سادات ھستند كھ بدلیل نژادي بھ علي و اھل بیتش محبت داشتھ باشند كھ تازه طبق نجا
روایات مكرر نخستین دشمنان ظھور جھاني علي (امام زمان) گروھي از ھمین سادات ھستند. پس محبت علي و اھل بیت یك 
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نكھ این اولیاي حق چھ كاري براي بشریت كرده و مي كنند و چھ محبت عرفاني و حاصل عقل و علم و عرفان است و ای
عشقي بھ انسانیت دارند و براي سعادت بشري چھ مصائبي كشیده و مي كشند. و در این بار مسئولیت بھ چھ مقام الھي 

ي است كھ رسیده اند. محبت و رحمت و كرم و سخاوت و عفو و ایثار و عظمت و عصمت و شرف و كبریائي این اولیاي الھ
دوست داشتني است كھ این دوستي موجب اعتلاي بشر است تا دیگران ھم بھ عزت و عظمت وجودي آنھا برسند. اگر 
عداوت با علي و آلش موجب كفر و سقوط در دوزخ است بدین معناست كھ این عداوت عین عداوت با خویشتن است زیرا 

  علي، ظھور ذات انسان است. 
  

جز حاصل معرفت درباره امام نیست و این محبت بعنوان نور ایمان و  عو ائمھ اطھار  عحبت علي پس یقین دان كھ م -٤٢٠
ھدایت اجر ھمان چیزي است كھ علي آنرا معرفت نورانیت امام نامیده است كھ آنرا بر ھر اھل ایماني واجب شمرده است و 

  ز معرفت علاجي ندارد. تردید در آنرا موجب كفر و ضلالت و آتش خوانده است. و ھر تردیدي ج
  

بھ تجربھ نیز مي دانیم كھ عشق و محبتي كھ برخاستھ از معرفت در حق محبوب نباشد امري كور و ظلماني است و  -٤٢١
بلكھ عین خودپرستي و شقاوت مي باشد و از بطن چنین عشقي، نفرت و عداوت و انتقام رخ مي نماید كھ این امر در قلمرو 

انت و جدائي مي شود ولي در وادي ولایت و ایمان منجر بھ جنایت مي گردد و مولد ابن ملجم عواطف جنسي منجر بھ خی
  است. 

  
پس تشیع در تاریخش، نقصان و بدبختي اي جز فقدان معرفت درباره امام و امامت نداشتھ است یعني فقدان امام  -٤٢٢

ه كھ مولد بیشترین فرقھ ھاي اسلامي بوده است كھ از شناسي علت العلل ھمھ فجایعي است كھ تشیع در تاریخ بدان مبتلا بود
  صد فرقھ فراتر است. و تفرقھ حاصل جھل و توھم است. 

  
مي فرماید امر بھ معروف و نھي از منكري جز امر بھ ولایت امام و نھي از غیر امام نیست. و  عھمانطور كھ علي  -٤٢٣

فت امام بھ نورانیت در جامعھ بشري ممكن است؟ آیا مي توان بھ اما این امر و نھي جز بواسطھ امام شناسي و اشاعھ معر
مردم جھان امر كرد كھ اي مردمان آل محمد را دوست بدارید تا از آتش جھنم نجات یافتھ و رستگار شوید؟ آیا در جھان 

ھ جھانیان بشناسانیم. امروز بھ ما نمي خندند؟ الا اینكھ محمد و علي و فاطمھ و حسن و حسین و سائر امامان و علیین را ب
ھمانطور كھ مثلاً مولانا، شمس را بھ جھانیان شناسانده است و بشر مدرن را تحت الشعاع نور امامت شمس قرار داده 
است. پس امروزه جھادي جز قلم امام شناسانھ نیست و فقط بدین طریق مي توان بشریت را بیدار كرد و بھ محبت آل محمد 

، مركبش از خون شھید برتر است. صقول رسول اكرم ا نمود. این ھمان قلمي است كھ بم را مھیكشانید و ظھور جھاني اما
زیرا كھ برترین شھیدان امامانند كھ بدست جھل شیعیان و نفاق مسلمانان ھمھ عمر محبوس بودند و خونشان ریختھ شد و 

مان ھم نتوانست بیدارشان سازد. و سوگند ھم اینك ھم امامشان در ظلمت جھلشان غایب از نظر است. زیرا حتي خون اما
خدا بھ قلم ھم منظور قلمي است كھ فضایل كبریائي محمد و علي و علیین را معلوم دارد كھ در دفاع از چنین قلمي چنان 

بفرد بوده است و منكران چنین قلمي را  بھ ھمھ رذائل و مفاسد مي دھد كھ در كل قرآن كریم منحصرغیرت و غضبي نشان 
متھم مي كند: زنازاده زناكار و پلید كذاب تھمت زن شرور!! و مي دانیم كھ طبق دھھا روایت و حدیث، دشمنان علي  بشري

و امامان جز زنازادگان نیستند (سوره قلم) و چنین قلمي كھ فضائل و حقایق و مقامات الھي امامان و شیعیان مخلص آنان را 
زیرا بواسطھ چنین قلمي است كھ مردمان بھ نور محبت آل علي از آتش معرفي مي كند مركبش از خون شھید برتر است 

دوزخ مي رھند و امكان ھدایت و تعالي مي یابند. پس نجاتي برتر از این نیست. و اگر شھید ھم شناختھ نشود چھ اثري در 
ا برگزیده تا حق جھادش خداوند شما ر«سرنوشت مردم دارد. و امامان شھیدان خدا و خلق ھستند و شھید مطلق مي باشند. 

   -قرآن» را ادا كنید و رسول شھید در شماست و شما ھم شھید در مردمانید.
  

پس جز جھل مسلمین و شیعیان حجاب نیست و این حجاب جز با امام شناسي  -ععلي » غایب ما ھرگز پنھان نیست.« -٤٢٤
نورانیھ مقدمھ این شناسائي است كھ در خطبھ  دریده نمي شود و جز خود امام نمي تواند خودش را معرفي كند و خطبھ

  تطنجیھ و بیان و افتخار بھ كمال مي رسد. و بدان كھ اگر حدود سیصد نفر امام را بھ نورانیت بشناسند ظھور آغاز مي شود. 
  

ا مخاطب غایت تنھائي و مھجوریت امام را ببین كھ پس از جنگ صفین در پایان خطبھ بیان كھ باقي مانده شیعیانش ر -٤٢٥
این نشان مي » اگر كلام خدا و رسولش نمي بود ھم اینك ھمھ شما را از دم تیغ مي گذرانیدم.«قرار مي داد مي فرماید كھ 

دھد كھ جملھ شنوندگان این خطبھ باطناً در انكار كلام او بودند و مقام خلافت اللھي او را تصدیق نمي كردند. ھمانھائي كھ 
ن بر او تیغ كشیدند و جز ده نفر جملھ بھ تیغ علي كشتھ شدند كھ بھ روایتي حدود چھار ھزار چند ماه بعد در جنگ نھروا

  نفر بودند كھ ابن ملجم از جملھ آن ده نفر بود كھ بیش از سي سال مرید علي مي نمود.                        
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ً تصدیق كند  -٤٢٦ و در برپائي ولایتش در جان خویش بكوشد بي این بدان كھ ھر كس امام را بھ نورانیت بشناسد و قلبا
  تردید دیدارش مي كند. 

  
علي شناسي، كمال خودشناسي و آغاز خداشناسي است. زیرا امام مظھر كمال فطرت انسان است و خداوند مي فرماید  -٤٢٧
ور امام ممكن و لذا خودشناسي و خداشناسي امري واحد است كھ جز بھ ن» مردم را بر فطرت خودش آفریده است.«كھ 

خود را عین صراط المستقیم مي نامد. و لذا امام راھست و  عنیست. پس امام راه رسیدن از خود بھ خداست و لذا علي 
  راھنما و راھبر و نور راه و مقصد راه. زیرا مظھر حق است و وجھ الله! 

  
تأویل گر بزرگ قرآن كھ خود مھمترین  ابن عباس بزرگترین و معتبرترین حافظ قرآن و راوي حدیث نبوي و علوي و -٤٢٨

ھم چنین  عاست با علي مسئلھ دار شد و در صفین از او جدا گشت و با امام حسن  عراوي احادیث رسول درباره ولایت علي 
س اینست پس دیگر چھ چشم داري زچشم دوستان دور یا نزدیك...! و اینست راز غیبت امام! تا  كرد و تنھایش گذاشت. نفََ

  شریت در دوزخ تكنولوژي موفق بھ درك وجود امام شود چون در جھنم ھمھ ایمان مي آورند. شاید ب
  

خداوند شھادت مي دھد كھ اوئي جز او نیست و ملائك و علماي راسخ نیز شاھد بر این شھادت ھستند و اوست كھ « -٤٢٩
ھستند. و فقط در خطبھ ھاي افتخار و بیان و  و آنكھ عدالت را بر پا مي دارد علي و علیین -قرآن» عدل را بر پا مي دارد.

تطنجیھ و نورانیھ مي توان حقانیت و تأویل و تعین این آیھ را بھ تمام و كمال دریافت كھ خدائي جز او در زمین و آسمانھا 
 نیست. و اوست كھ عدالت را در عالم وجود برپا مي دارد یعني ھر چیزي را بھ حق وجودش مي رساند و مظھري از حق

مي سازد و خداوند را از ھر ذره و كره و نباتي و حیواني و انساني آشكار مي كند زیرا جز خدا وجود ندارد و ھر چیزي 
برپا كننده این واقعھ یعني قیامت و لقاء  عبراي اینكھ وجود داشتھ باشد بایستي تجلي خدا باشد در بي نھایت جلوه. و علي 

خود مي فرماید عدل یعني ھر چیزي را بر جاي خودش قرار دادن. و علي با  الله است و اینست عدالت. ھمانطور كھ
حضورش در ذات عالم ھستي، خداوند را از ھر چیزي آشكار مي سازد و ھر چیزي را الھي مي كند و این حق و عدالت 

  ».من خلق را از نو مي آفرینم«است كھ عین موجود ساختن و آفرینش جدید است. 
  

انساني در حیات دنیایش، بھشت یا دوزخ و برزخ موعود و اخروي خود را بدست خودش مي آفریند. پس بدان كھ ھر  -٤٣٠
  بھ تعداد آدمھا، بھشت و دوزخ و برزخ وجود دارد كھ ھر یك مختص ھر فردي است.

  
كني. لااقل ، ھمچون عامھ مردمان نسبت بھ آن حقیقتي كھ در ظرف فھم تو نیست عداوت عپس مباد كھ بھ قول علي  -٤٣١ 

سكوت كن و از خدا بخواه كھ بھ تو ظرف دركش را اعطا فرماید تا بتواني محمد و علي و آل الله را دوست بداري یعني كمال 
الھي خود را بخواھي. و این طلب و شوق و عشق است كھ انسان را از آتش دوزخ كھ ھستي حیواني و جمادي است مي 

زیرا علي » ن ما بر دوزخ وارد نمي شوند و دشمنان ما بر بھشت وارد نمي شوند.دوستا«رھاند. و اینست كھ مي فرماید 
  دوستي است. -دوستي و خود -دوستي عین دوست داشتن عزّت و شرف و كبریائي وجود خویشتن است و لذا عین خدا

  
را آفرید و لذا فرمود جز خدا، انسان را آفرید. پس انسان باید خداي را بیافریند و علي نخستین كسي بود كھ خداي  -٤٣٢

و  -قرآن» ھمھ نابودند جز خدا كھ صاحب تجلي و كرامتھاست.«خدا نمي بینم یعني از عالم ھستي جز خداي باقي نگذاشت 
آنھم نھ یك بار كھ دوازده ھزار جھان دگر و برتر » ھستي را از نو مي آفرینم«این سخن علي است. و اینست كھ مي فرماید 

  ھ جھان خدائي و خداي جھاني است. آفریده است كھ ھم
  

ھر كھ ما را دوست «این علي بود كھ محبت خدا را در دل خلق پدید آورد بواسطھ كاري كھ كرد اینست كھ مي فرماید  -٤٣٣
  ». بدارد گناھان گذشتھ و آینده اش بخشوده و پاك شده و شیاطین بسویش نمي آیند و بھشت بر او واجب مي گردد

  
داشتن علي و آل علي موجب رھائي از عذاب و سعادت و بھشت مي شود؟ زیرا علي ھمھ انسانھا را چرا دوست  -٤٣٤

ھمانگونھ كھ ھستند دوست دارد زیرا در ھر چیز و كسي جز خدا نمي بیند یعني جمال ذاتشان را مي بیند و دوست دارد. پس 
جر بھ بي نیازي و استقلال و عزت و اتكاء بھ دوست داشتن كسي كھ تو را براي خودت ھمانطور كھ ھستي دوست دارد من

نفس مي شود و ھمین امر آدمي را از دنیا و اسارتش مي رھاند و از حیوانیت و شقاوت پاك مي سازد و ارتقاء مي بخشد. 
چون ھر كھ را دوست داشتھ باشي چون او مي شوي و دوستدار عالم و آدمیان مي شوي و این ھمان صلح با ھستي است و 

صالح جز این نیست. و این اساس بھشت مي باشد و رویكرد بھ خداي ھستي و قلمرو لقاء الله كھ دیدار با جمال اعلاي عمل 
   ١٩-٢١خویشتن است كھ موجب رسیدن بھ مقام رضاست بھ قول قرآن سوره لیل
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علي ممكن نیست یعني با ھستي شدن و صلح با ھستي. و این جز در محبت علي و آل » بھ ھست«یعني » بھشت« -٤٣٥
   -زیرا با ھستي و بلكھ عین ھستي ھستند: منم زمین و آسمان و روز و شب و...! خطبھ بیان

  
ھستي حضور خداست و با ھستي بودن با خدا بودن است یعني با ارحم الراحمین بودن. و علي نخستین كسي بود كھ  -٤٣٦

نساني خود را در ھستي، منتشر نمود و جھان ھستي را با ھستي شد و عین ھستي شد و محل ظھور نور ھستي شد و نور ا
علوي و انساني ساخت یعني خداي را انساني ساخت و علوي! و لذا محل حضور و ظھور علي العظیم و علي الكبیر شد. لذا 

  محبت علي و علیین موجب ھستي مندي است و آدمي از حقارت و حصر تن خویش رھا مي شود و اینست رستگاري! 
  

و علیین، اساس ھستي مند شدن و خلق جدید است كھ ھمانا خلقت علوي مي باشد كھ از انسان  عس محبت علي پ -٤٣٧
خلیفھ خدا مي سازد و مظھر ھمھ اسماء الله! ھمانطور كھ حضرت رسول، علي و شیعیان خالصش را در مقام خودش قرار 

   -داده است. بحارالانوار
  

ریھ نسبیت، ھر چیزي كھ بھ سرعت نور برسد نور مي شود انساني كھ خداي را ھمانطور كھ طبق قانون نور و نظ -٤٣٨
بشناسد و جلوه اي از جمال نوري او را دیدار كند در واقع بھ نور معرفت و بھ سرعت این نور بھ نور ملحق شده و نوري 

  مي شود یعني علوي! 
  

ً مي فرماید كھ من وجھ الله ھستم ععلي  -٤٣٩ در قرآن كریم. و وجھ الله در قران كریم در آیات  در خطبھ ھایش مكررا
بسیاري قلمرو لقاء الله است پس دیدار با علي ھمان لقاي وجھ رب اعلاست كھ بایستي بواسطھ اطاعت و جھاد و عرفان 

ام) را نفس بھ دیداري یقیني برسد كھ دیداري نوري است. و لذا گفتھ مي شود كھ ھر چیزي را تا نجوئي نیابي الا دوست (ام
  كھ اول مي یابي و سپس حقیقتش را مي جوئي!

  
بدان ھر انسان علوي برپا كننده قیامتي جدید و خلقتي جدید و انساني جدید و جھاني جدید و بلكھ كائناتي دگر است و  -٤٤٠

ث قدسي از یكي از جھان ھاي دوازده ھزار گانھ اي كھ بزرگتر از كل كائنات است متعلق بھ اوست. ھمانطور كھ در حدی
را بقدرت كن فیكون مي رساند. و این یك تعارف عرفاني نیست و عین حقیقت  عرسول اكرم آمده كھ خداوند شیعیان علي 

  است. (مشارق انوار الیقین.)
  

و بدان كھ عرفان حق، ھمان نور علي نور است زیرا معرفت نفس بھ مثابھ نظر خدا بر ذات انسان است كھ عرش  -٤٤١
ویاروئي دو نور است: نور علي نور! و عارف تجسم نور علي نور است و لذا خداوند بواسطھ وجود عارفان خداست. پس ر

  كھ علیین ھستند مؤمنان را ھدایت مي فرماید. 
  

در كلامي از امام در تأویل سوره نور (الله نور السموات و الأرض...) آمده است كھ » مشارق انوار الیقین«در كتاب  -٤٤٢
كھ نوري بر نور ھستند. و این ھمان رویاروئي عارف با پروردگار عالمیان  سو فاطمھ  عنور عبارت است از علي نور علي 

كھ مظھر فطرت اوست و این فطرت جز فاطمھ اطھر نیست. و لذا عارفان جمال فطرت الله را فاطمي  یاست در تجلي جمال
  مي بینند كھ وصفشان در ادبیات عرفاني ما مشھور است. 

  
حدود ده سال از قیامتي كھ بر من واقع گردید گذشت تا شھامت و یقین و حجت كافي براي تبیین و بروزش را بیابم.  -٤٤٣

اینھمھ تأخیر در رسانیدن این رسالات و بینات الھي بھ مردمان چند دلیل اصلي داشت. اول اینكھ اصلاً آیا نیازي بھ بروز 
مردمان ھست و آیا امري واجب است یا نھ. دوم اینكھ دلایل و برھانھا و حجت ھاي آنھمھ وقایع غیبي و قیامتي براي عامھ 

اسلامي كافي براي تبیین آن وقایع در خود نمي یافتم و مي ترسیدم كھ آن ھمھ عظمت و كرامت و حجت ھاي الھي  -قرآني
بودم و براستي ھنوز پاھایم بھ  لوث گردد و از اداي حقش برنیایم. و سوم اینكھ ھنوز دچار سرمستي و حیرت و مدھوشي

و امام زمان بھ یاریم آمدند و در  عزمین نرسیده بود و در میان مردم احساس غربت مي كردم. ولي بتدریج خود قرآن و علي 
این امر عظیم ترغیب و حمایتم نمودند كھ پیدایش خطبھ ھاي نادره علي كاملترین حجت بالغھ بر این وقایع و معارف بودند 

نوع تردیدي را در من زدودند و مرا بھ حق الیقین آن واقعھ عظیم رسانیدند. ھر چند كھ براي این بروز و ظھور  كھ ھر
آشكار بر ما تیغ ملامت و شقاوت بسیار كشیدند و براستي خونم ریختھ شد و بار دگر حیاتي دگر یافتم بھ شفاعت خود امام 

گفتم و دیگر ھیچ خوني در رگھایم باقي نمانده بود. و این بدان كھ ظھور  زمان درست در لحظھ اي كھ داشتم دنیا را ترك مي
و بروز و بیان علي بھ نورانیت و ھویت و خلافت الھي بود كھ خونش را در كمتر از یك سال پس از ایراد خطبھ بیان در 

م شده بود و لذا رسول خدا مسجد كوفھ بر زمین ریخت زیرا دلیل لازم و كافي بر صدور فتواي ارتدادش بدست خودش فراھ
بھ او وصیت نموده بود كھ در سال پایان عمرش آن خطبھ را در معرفي خودش بیان نماید. و بدان كھ مجموعھ آثارمان 

چیزي جز معرفي علي و امامت بھ نورانیت نبوده است كھ با این دفتر بھمراه خطبھ ھاي نادره  ١٣٨٥خاصھ پس از سال 
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ن ما ھم تاكنون یكبار آشكارا بر زمین ریختھ شده است و این كمترین بھائي است كھ یك شیعھ اش بھ كمال مي رسد. و خو
  بایستي در معرفي امامش تقدیم كند و این مشاركت شیعھ در مصائب امامان است.

  
كھ آنھمھ این بدان كھ یك شیعھ تا بینات و آیاتي از نورانیت امامش را در حیات و دل و جان خود نبیند محال است  -٤٤٤

مقامات نوراني امام را در خطبھ ھایش ذره اي درك و تصدیق كند. و بدان كھ ھر شیعھ اي بمیزاني كھ محبت امامش را 
داراست داراي شعاعي از نورانیت امام در زندگانیش مي باشد و لااقل صفتي از صفات الھي امام را در خود درك مي كند و 

  علي بودن است. این كمترین نشانھ ولایت علي و شیعھ
  

انساني قیامتي و صاحب كرامت و نورانیت و معرفت حضوري و الساعھ است بھ درجات خلوص و  انسان شیعي، -٤٤٥
  جھادش. 

  
انسان شیعي شبانھ روز با علي زندگي مي كند و با حُبّ و نام علي اتصال بھ خدا پیدا مي كند. و بدان كھ خداي بي  -٤٤٦

و حاضر و خلاق و  رستي و وسوسھ ھاي خناس و شیاطین است و ایده خداست نھ خداي حيّ علي خداي خیالات و نفس پ
مي فرماید شیعیان علي ھمان  عحكیم و عزیز و عظیم و كریم و نور و حق و قادر و ارحم الراحمین. ھمانطور كھ خود علي 

  حزب الله ھستند كھ ھمواره غالب و پیروزند در دو جھان!
  

د عالم بھ نور محبت و عرفان و اسم علي در عالم ارض و در وجود شیعیان رخ مي نماید و حاضر و بدان كھ خداون -٤٤٧
  و ناظر و كریم و خلاق است و شیعیان را بسوي جمال اعلایش راه مي نماید.  حيّ 
  

ب  مھمتر و شناخت شیعیان مخلص صدر اسلام ھمچون سلمان و عمار و بلال و میثم و مقداد و ابوذر و كمیل بمرات -٤٤٨
براي شناخت علي ھم بایستي شد مقدم بر شناخت خود علي است. ھمانطور كھ براي شناخت محمد بایستي از درب علي وارد 

از درب اولیایش وارد شد تا بدانیم كھ شیعھ بودن یعني چھ. در عصر ما دكتر شریعتي نخستین كسي بود كھ این دربھاي 
  ن بابت تھمتھاي بسیار بر جان خرید.  ولایت علي را بھ صدا درآورد و از ای

  
است كھ مختص بھ عرفان اسلامي مي باشد تجلیاتي از ولایت » شطحیات«آنچھ كھ در ادبیات عرفاني ما موسوم بھ  -٤٤٩
از جان و زبان عارفان واصل است كھ بسیاري از آنان را ھمچون خود علي بھ شھادت كشانیده است. ولي متأسفانھ  ععلي 

رت و شاید ھرگز این پدیده بزرگ مورد بحث و تبیین عالمانھ و عقلي و دیني و قرآني قرار نگرفتھ است. و یكي از بسیار بند
علل آن اینست كھ اصل این شطحیات بھ زبان شعر و شعار بیان شده اند. البتھ انگشت شماري از عارفان ھمچون ابن عربي 

ون حلاج و بایزید پرداختھ اند ولي زبان تفسیر آنان بمراتب از خود و روزبھان شیرازي بھ تفسیر شطحیات سائر عارفان چ
بغرنج تر و رمزوارتر است و لذا حقایق كبریائي وجود امامان و عارفان ھرگز وارد فرھنگ شیعیان نشده است  شطحیات،

  جز در لباس افسانھ و اساطیر و قصھ ھا از زبان پیران براي كودكان!
  

افتخار و بیان درمي یابیم كھ دعاوي و یا بھ اصطلاح شطحیات امام بسیار فراتر از انالحق گفتن  با مطالعھ خطبھ ھاي -٤٥٠
حلاج و اناالله گفتن بایزید است. زیرا علي جملھ صفات الھي را بخودش نسبت مي دھد و تازه مي فرماید كھ مرا خدا 

زیرا مخلوقي كھ بھ مقام ». من از خدا برترم!«ي گفت نخوانید. در اینجا یاد آن كلام مشھور بایزید بھ میان مي آید كھ م
خالقش مي رسد براستي دیگر خدا نیست بلكھ از خدا برتر است یعني الله اكبر است و راز این  كلام مكرر خدا در قرآن است 

بلكھ عبد مطلق و خاك فتبارك الله (و افزون آمد خدا). ولي ھیچ امام یا عارفي خود را خدا یا برتر از خدا نمي داند و  :كھ
آستان اوست. این كرامت و بركت و عظمتي است كھ خدا بھ بنده اش اعطا مي كند از مقام عشق محض و مقام ارحم 

  الراحمیني اش!
  

و لذا كسي كھ عشق و رحمت مطلقھ خداي را درنیابد ھیچ حقیقتي را درك نخواھد كرد زیرا عالم وجود مظھر این  -٤٥١
ت. و لذا كسي كھ خداي را در خودش نشناسد ھیچ چیزي را نمي شناسد زیرا عشق را نمي شناسد. رحمت و عشق مطلق اس

آن گوھره ذات ھر علم و معرفتي است. یعني ھر شناختي كھ از عشق حق برنیاید جھل است. یعني علم بغي بقول  پس عشق،
  قرآن.

  
ت خلقت قدیم است كھ در دست انسان بصورت ماده بدان كھ ھفت زمین و آسمان و ھر آنچھ در آنھا و بین آنھاس -٤٥٢

اولیھ خلقت وارد خلق جدیدي مي شود از ھزاران جھان دگر و برتر از طبقات دوزخ و برزخ و بھشت و رضوان كھ بقول 
خود را  عھر یك بزرگتر از كل عالم ھستي است و علیین آفرینندگان این جھانھا ھستند ھمانطور كھ علي  صرسول اكرم 

شگر بھشت و دوزخ مي خواند و سپس خود را عین بھشت و دوزخ مي نامد و این بدان معناست كھ علي در آفرینش آفرین
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خودش در خلق جدید موفق بھ خلق این بھشت ھا و دوزخھا شده است. و این معنا واضح ترین بیان عرفان وحدت وجود 
حقایق را انكار كند مرتد است و خداي را انكار كرده است یعني باني وحدت وجود جز علي نیست و بقول خودش ھر كھ این 

  - است. یعني مؤمن حقیقي اھل وحدت وجود است و مابقي كافرند. (خطبھ نورانیھ و بیان)
  

انسان عارف در جریان معرفت نفس و خداشناسي بھ علم آفرینش نائل مي شود و آفریدن را تعلیم مي بیند و مي  -٤٥٣
  ھ از نقشھ خلقت قدیم جھان مي آموزد كھ خداوند ابداع نموده است.آفریند. و این علم را البت

  
و آفرینش از مطلق تنھائي و تفرید و تجرید رخ داده است پس آدمي بایستي بھ این مقام توحید برسد تا بر آستانھ  -٤٥٤

و علیین  عو ھویت علي  آفرینش قرار گیرد و نیازمند بھ آفرینشي دگر و برتر از خود و جھان شود. و لذا بزرگترین صفت
  ھمان تنھائي و توحید نفس است.

  
آدمي در رابطھ با  ، جھان و انسان را آفرید تا از تنھائي بدر آید و خود را بھ او معرفي نماید. و اصولاً خداوند در ازل -٤٥٥

خلقت عالم و آدم است كسي از احساس تنھائي بدر مي آید كھ بتواند در رابطھ با او بھ عرصھ ظھور برسد. و این سرّ 
انسان ھم بمیزاني كھ تنھا  »گنجي نھان بودم و چون دوست داشتم  تا خود را آشكار كنم آفریدم.«ھمانطور كھ مي فرماید 

مي شود یعني خودش مي شود عاشق مي شود عاشق بر كسي كھ بتواند خودش را بھ او معرفي و عرضھ كند. و چنین 
غایت چنین وضعیت و تلاشي ھمان معرفت نفس است كھ بھ خداشناسي مي انجامد و لقاء كسي را باید خودش بیافریند. و 

الله. یعني این خود انسان عارف است كھ خداوند را از غیب الغیوب عدم بھ عرصھ وجود مي آورد و دیدار مي كند. اینست 
از عدم عمائي بھ عرصھ حضور و ظھور آورد  انسان را آفرید و انسان ھم باید خداي را بیافریند یعني كھ مي گوئیم خداوند،

و این مستلزم رسیدن بھ غایت خودیت و تنھائي است كھ ھمان عدل وجود است و بر جاي خود قرار گرفتن و خود شدن! 
  -حدیث قدسي» تنھا شو تا بمن برسي.«
  

آستانھ آفرینش جدید قرار مي  و تلاش براي برپائي عدالت است كھ انسان را بخود مي رساند و یگانھ مي سازد و بر -٤٥٦
دھد كھ لقاء الله سرآغاز آن است. یعني ھر كھ از غیر پاك شد و در دلش ھیچكس نبود بر آستانھ آفرینش جدید قرار گرفتھ 

خودت برسي بھ عدمیت رسیده اي و چیزي بھ معناي خود در خود نمي یابي و این آستانھ اراده بھ  است زیرا چون بھ خودِ 
د است پس باید ذات خود را دیدار كني و از آن خودت را بیافریني. و این ھمان واقعھ لقاء الله است زیرا فرینش خوآ
خدا ھمان بقاي جاوید و وجود  -قرآن» ھیچكس در نزد خدا (بقا) چیزي ندارد كھ بخواھد الا جمال اعلاي پروردگارش را...«

مي » موجود«لي نخستین صاحب وجود مطلق است و لذا او را است. پس انسان براي وجود یافتن باید خدائي شود. و ع
  نامند. 

  
این معارف سرمست كننده است و این مستي گوھره آفرینش جدید است و بدان كھ این ھمان جام كوثر است كھ از  -٤٥٧

د تا اي علي تو و شیعیان خالص تو بر حوض كوثر ایستاده ای«دست علي و علیین مي نوشي كھ شراب معرفت است. 
این ھمان شراب زنجبیلي و كافوري و طھوري در قرآن است كھ بدست پروردگار  -رسول اكرم» تشنگان را بنوشانید.

  نوشانده مي شود. 
  

صورت انسان جامع جمیع حكمت و علم و عرفان خداوند و ام الكتاب است كھ بدست خود  عاگر بقول امام صادق  -٤٥٨
ورد بایستي داراي است كھ آن كسي كھ قرار است خداوند را بشناسد و از تنھائي بدر آخداوند نگاشتھ شده است بدین دلیل 

 ععلم و عرفان و بینائي او باشد تا او را ببیند و بشناسد. و این دیدار خالق و مخلوق بر صراط است در قرآن كریم. و علي 
  -قرآن» تظرم.و بگو كھ من ھم چون شما من«خودش را این صراط مي نامد در خطبھ بیان. 

  
موجود است. اینست فرق خدا و علي! یعني فرق الله و امام! در این نكتھ بسیار  وجود است و علي، پس بدان كھ خدا، -٤٥٩

  بمان و تأمل كن!
  

بدان آن را كھ مشركان خدا مي خوانند ھواي نفس آنھا و ابلیس است كھ اكثر بشري چنین است بقول قرآن! ولي  -٤٦٠
علي است. و فقط خداي علیین، الله است. و این سلسلھ مراتب ربوبیت حق است. زیرا ابلیس ھم فرستاده خدا  خداي مؤمنان

  بسوي مشركان است. ھمانطور كھ امام ھم فرستاده خدا بسوي مؤمنان است كھ این معنا در قرآن آشكارست.
  

وصال شھید كردند. سخن از عارفان واصل و بقول روزبھان شیرازي، این نوعروسان ملكوت را جملھ بر درب حجلھ  -٤٦١
  علیین است كھ جملھ در حجلھ توحید شھیدند. و این شھادت راز شطحیات است و شطحیات ھم راز شھادت.
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شطح است نھ فقط در خطبھ ھاي نادره  ،عاگر از ھر عارفي یكي دو فقره شطح صادر شده است جملھ سخنان علي  -٤٦٢
الكلم و نھج البلاغھ، اگر در مفاھیم كلام تأمل كني. یعني ھدایت بخش ترین و گمراه كننده ترین بلكھ در كل غررالحكم و درر

است كھ وحدت اشد اضداد معاني است و این ذات قرآن است كھ  عسخناني كھ در تاریخ بشر پدید آمده است كلام علي 
  علي جملھ تأویل و استخراج قلب قرآن است. مؤمنان را ھدایت و كافران را گمراه مي كند و منافقان را رسوا. و سخن

  
خداوند نور زمین و آسمانھاست كھ مثال نورش ھمچون چراغداني (مشكات) است كھ در آن چراغي (مصباح) است « -٤٦٣

و چراغ در شیشھ اي (زجاجھ) است كھ چون ستاره درخشان است از روغن زیتون مباركي كھ نھ شرقي و نھ غربي است 
روغنش بي آنكھ آتشي بھ آن برسد بخودي خود روشن مي شود كھ نور علي نور است و خداوند بھ این  روشن مي شود كھ

  -٣٥نور» نور ھر كھ را خواھد ھدایت كند...
 ساست و این زجاجھ كھ چون ستاره درخشان است فاطمھ  ععلي  است و این مصباح، صبدان كھ این مشكات ھمان محمد 
ھم حسن و حسین ھستند و این نور علي نور ھم سلمان و كلاً شیعیان مخلص ھستند كھ بھ  است و این روغن زیتون مبارك

مثابھ نوري ھستند كھ از آن نور متجلي شده اند كھ نور ولایت حق را بھ میان مردم مي برند یعني علیین كھ امامان ناطقند و 
  سپر بلاي امام صامت و غایب!

  
كھ بر باطن ھا مي تابند و بدین طریق قیامت نفوس مردمان را در ھر عصري برپا علیین نوري از ولایت علي ھستند  -٤٦٤

مي كنند و كافر و مؤمن و مشرك و منافق را از ھم تفكیك مي نمایند و ھر كسي را بر جاي خود مي نشانند و اینست عدالت! 
  ن نور بي خبرند. این قیامت و عدالت را مي شناسند و مابقي از سرچشمھ ای كھ اندكي از مردم منشأ

  
علیین فقط باطن انسانھا را روشن نمي كنند بلكھ دل ذرات و كرات و نباتات و حیوانات و بلكھ ملائك را روشن مي  -٤٦٥

خداوند جھان را آفرید و سپس بازش «كنند و بدین طریق ھمھ موجودات را بھ ذات ازلشان رجعت و عودت مي دھند. 
   -كھ منم آنكھ جھان و جھانیان را رجعت مي دھم. خطبھ بیانو علي مي گوید  -قرآن» گردانید.

  
و بدینگونھ است كھ جھان ھستي مرید اراده علي و امامان است زیرا بھ جھان، ھستي جاوید و الھي مي بخشند در  -٤٦٦

   -خطبھ بیان» من خلق را از نو مي آفرینم.«نظرشان بھ ذات آن. و اینست خلق جدید! 
  

قصد و نظر خداوند در خلق زمین و آسمانھا چیزي جز انسان كامل (علي) نبوده، پس كل جھان ھستي از آنجا كھ م -٤٦٧
بعنوان قصد ذاتي پیدایش جھان است. یعني رویاروئي جھان با علي عین رویاروئي جھان با ذات و  عمسخر و مرید علي 

  مقصود ھستي خودش مي باشد. و این راز رابطھ علیین با جھان ھستي است. 
  

زن باطن مرد است ھمانطور كھ حوا باطن آدم است. و حوا مخلوق آدم  -خطبھ بیان» من روشنائي بخش زنانم.« -٤٦٨
است چرا كھ از بطن آدم پدید آمده است و علي بیان كننده حقیقت وجودي حوا و روشنگر باطن اوست و بدین طریق 

آدم شناسي است و لذا ھر مردي جز در شناخت زنش روشنگر خویشتن و عارف بر خویشتن است زیرا حواشناسي مغز 
  قادر بھ شناخت خودش نیست و بھ عكس. و اینست كھ ھمسر علي، جز فاطمھ نمي توانست بود. 

  
تو ما را از خودمان ھم بھتر مي شناسي این شناخت را از كجا حاصل كرده « بسیاري از زنان بھ بنده مي گویند كھ  -٤٦٩
و ھر كھ باطن خود را شناخت زن را شناختھ است. زیرا » ھر كھ خود را شناخت ھمھ را شناخت«پاسخ من اینست كھ » اي.

زن باطن مرد است و لذا جز عارفان، زن را نمي شناسند. و اینست كھ رسول اكرم عقل كل و عارف كامل عالم مي فرماید: 
یاران امام زمان ھم زنان ھستند زیرا بھ  و اینست كھ اكثر» زن در دل من دوست داشتھ شده است ھمچون نماز و عطر.«

نور وجودش صاحب وجود مي شوند. زیرا یكي از تجلیات حق و لقاي رب، جمال حوائي آدم است كھ دیدار مي شود و نور 
این جمال در چشم و جان عارف ھر زني را بیدار و روشن نموده و بخود مي آورد و این آغاز خلقت جدید زنان در رابطھ با 

  است. ھمانطور كھ تعداد صحابھ ھاي زن رسول اكرم بسیار بیشتر از مردان بودند و بسیار مخلص تر ھم بودند.  علیین
  

، در این دوران تنھا كسي ھستم كھ زن را بیان و روشن صو رحمت مطلقھ محمد  عاینجانب نیز بھ نور ولایت علي  -٤٧٠
ھر زني با مطالعھ اش بھ حیرت مي افتد و با خود روبرومي شود و كردم و لذا دھھا رسالھ درباره ھویت زن نگاشتھ ام كھ 

خود را مي بیند كھ یا بھ تصدیق مي رسد و یا انكار. یعني یا شقي مي شود و یا سعید. و این قیامت زن مدرن است كھ در 
   -واقع است! قرآنآثارم بر پا شده است كھ این قیامت، دین را عین واقعیت نشان مي دھد كھ: براستي كھ دین ھر آن 

  
در حقیقت ھر گاه كھ دین خدا و ھمھ معارف و حقایق دیني در واقعیت جھان عینیت یافت قیامت آغاز شده است. و  -٤٧١

   -خطبھ افتخار» مائیم صاحبان قلم.«چنین تعین و یگانگي حقیقت و واقعیت در آثار اینجانب بوقوع پیوستھ است.
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در جاي جاي قرآن آشكار  شود و  عیامت طبق كلام رسول خدا، اینست كھ امامت علي ھمانطور كھ نشان دیگري از ق -٤٧٢

قرآن چیزي جز معرفي نامھ امام نباشد. و این امر نیز در آثار ما رخ نموده است و ما نشان داده ایم كھ ھمھ محكمات قرآني 
یقتي ندارد ھمانطور كھ خود مي فرماید كھ: شناسنامھ امام ھستند و بلكھ ھمھ متشابھات شرعي و فروع دین ھم جز امام حق

  منم نماز و روزه و حج و جھاد و امر بھ معروف و نھي از منكر! 
  

مھمترین صفتي كھ علي در خطبھ ھایش بخود نسبت داده كھ اساس انكار و تردید خود شیعیان و علماي رسمي نسبت  -٤٧٣
صفتي را مي توانند درباره علي توجیھ كنند الا خلاق بودنش بھ امام و خطبھ ھایش مي باشد صفت خالقیت است. یعني ھر 

را. در حالیكھ این اصل و اساس خلافت است. و این بدان دلیل است كھ معناي خلقت جدید را درنمي یابند و آنرا فقط مختص 
كلام یعني امام و بھ قیامت كبرا و پس از مرگ مي دانند. یعني عرفان علوي و حقیقت محمدیھ را درك نمي كنند و در یك 

امامت را بھ نورانیت نمي شناسند و قدرت فھم آنرا ندارند. و این جھل علت العلل ھمھ بدبختي ھاي عالم شیعھ در تاریخ بوده 
است و ھمھ بلایائي كھ بر سر عرفا آمده است. این ھمان اساس تفرقھ در تشیع است و علت اصلي حاكمیت نظامھاي 

  لھم بر تشیع بوده است. طاغوت اموي و عباسي و امثا
  

خلقت جدید یا آفرینش عرفاني براي نخستین بار در آثار ما حقیقتي اساسي و محوري در دین و اسلام و قرآن پیدا  -٤٧٤
عرفاني یافت كھ تبدیل بھ مقصود خدا از خلقت و لذا مقصود خدا از دینش گردید كھ در اسلام بھ عرصھ  -كرد و بیان عقلاني

» من خلق را از نو مي آفرینم.«امامت بود. پس امامت در یك كلمھ چیزي جز خلق جدید عالم و آدم نیست. ظھور آمد و آن 
   -خطبھ بیان

  
آنكھ آفرینش عرفاني را درك و تصدیق نكند دین و اسلام و امامت را درك و تصدیق نكرده و در دین از مشركان یا  -٤٧٥

  حضور دارد كھ ذكرش رفت.  عنادره علي  منافقان است. و این معنا آشكارا در خطبھ ھاي
  

فرق علي و عمر تحت الشعاع نور حقیقت محمدیھ چھ بود؟ فرق سلمان و ابن ملجم تحت الشعاع نور ولایت علوي چھ  -٤٧٦
بود؟ فرقي جز درك و تصدیق آفرینش عرفاني و تكذیب آن نبود. و لذا علي و سلمان بھ این آفرینش نائل آمدند و خود 

» نھ مرده اند و نھ زنده.«شدند و عمر و ابن ملجم دچار انكار و ظلمت گشتند و در مرز بین وجود و عدم ماندند  آفرینشگر
   -قرآن

  
آفرینش عرفاني و خلق جدید البتھ كھ در عرصھ قیامت رخ مي دھد ھمانطور كھ قرآن كریم مكرراً متذكر است ولي  -٤٧٧

آنچھ در راه بود رسید و آنچھ كھ انتظارش را مي كشیدند آمد و انكار «كھ: مسئلھ در عدم درك قیامت در آخرالزمان است 
»  كردند... درست از جائي كھ گمانش را نداشتند خداوند آنان را آمد و انكار كردند... مسئلھ اینست كھ دیدار خدا را منكرند...

   -قرآن
  

و قیامت قرار داریم و این علت العلل ھمھ غفلتھا و مسئلھ اینست كھ علماي اسلامي باور ندارند كھ در آخرالزمان  -٤٧٨
  خسرانھا و مظالمي است كھ امت اسلامي در تاریخ بھ آن مبتلاست. و نیز اساس انكار امامت و تفرقھ ھاي فزاینده در امت! 

  
ني نشانھ ھاي یع -قرآن» كافران در انتظارند كھ قیامت بھ ناگاه رخ نماید حال آنكھ ھمھ نشانھ ھایش آشكار است.« -٤٧٩

قیامت دال بر قیامت است. مسئلھ اینست كھ كافران و جاھلان قیامت را در ظرف زمان و مكان درنمي یابند ھمانطور كھ 
  انبیاء و امامان را ھم بدلیل بشر بودن انكار كرده اند. 

  
ھ بھ درك و باور قیامت و فھم نورانیت امام سراسر بست عپس كانون معرفتي درك و تصدیق خطبھ ھاي نادره علي  -٤٨٠

است كھ جاریست و روز بھ روز نشانھ ھاي بزرگتري رخ مي نماید و كافران این نشانھ ھا را بھ حساب تحولات غیرمترقبھ 
  در طبیعت مي دانند و بس و برایش دلایل نجومي و زمین شناختي و صنعتي و امثالھم قائل ھستند و ھمین! 

  
رمترقبھ و علائم قیامت، ظرف آفرینش جدید است كھ در آن دو انسان بھشتي و دوزخي حال آنكھ ھمھ این تحولات غی -٤٨١

  رخ مي نماید. و سلطان این عرصھ علي و علیین دورانھایند. 
  

خوشا آنوقت كھ انسان بھ قدرت اراده و معرفتش یكبار دگر «دكتر شریعتي در بیان رمانتیك و شاعرانھ مي گوید كھ:  -٤٨٢
این آرزوي دكتر » بھ آفرینش نوین خویشتن برسد و خود را آنگونھ كھ دوست مي دارد بیافریند. دست در دست خدایش

شریعتي در ذات امامت و تشیع حضور دارد و آرماني محال نیست ولي در مجموعھ آثار دكتر بنظر نمي رسد كھ باوري جدید 
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ي اسلامي. این مسئلھ و تردیدي بزرگ در معرفت دیني در این باره وجود داشتھ باشد ھمانطور كھ در آثار اكثر علما و عرفا
  مسلمانان است كھ اساس شرك امت و خاصھ شیعیان مي باشد و زمینھ ھمھ تذبذب ھاست. 

  
بدان كھ مدینھ فاضلھ اسلامي و امامیھ جز بر حق خلق جدید عرفاني پدید نمي آید و جامعھ امام زماني ھم جز این  -٤٨٣

  نیست.
  

با اینكھ چندین رسالھ در باب خلق جدید نگاشتھ ام ولي فقط در مطالعھ خطبھ افتخار و بیان و تطنجیھ  خود اینجانب -٤٨٤
در این باب بھ یقین كامل و برتري رسیدم و این از نور این كلام امام بوده است كھ ھمھ معارف دیني و اسلامي و  کھ بود

  و مرا بھ حق یقین مذھب شیعھ و امامت رسانید.شیعي را در اندیشھ و قلبم ھزار چندان قوت و عمق بخشید 
  

كل جھان و جھانیان امروزه در عرصھ و كارگاه خلقت جدید قرار دارند. و آدمي یا بواسطھ عرفان نفس و ایمان بخدا  -٤٨٥
و انبیاي الھي، بھ نور ولایت علي متصل شده و بر خلقت بھشتي و رضواني وارد مي شود و در غیر اینصورت بر خلقت 
دوزخي وارد مي شود و یك شیطان مي گردد یعني خلیفھ شیطان. آیا بھتر نیست كھ خلیفھ خداي كریم و ارحم الراحمین باشد 

  و نھ خلیفھ شیطان كھ دشمن انسان است.
  

آدمي از گل است در خلق قدیمش. ولي در خلق جدید یا نوري مي شود و یا ناري. و این خروج از خلقت و حیات و  -٤٨٦
  تاریخي و ورود بھ خلقت ماوراي طبیعي است. خروج از نژاد و ورود بھ قلمرو نزاد! -جره ايھستي ش

  
و در ضمن مپندار كھ خلقت جدید عرفاني، خلقتي بر مباني ارزشھاي ماوراي طبیعي و مفاھیم فوق بشري است و  -٤٨٧

ً قرار است انساني بر اساس اخلاق پدید آید. و اما اخلاق چیست: صداقت، وفا، رحمت، عزت، حرمت، عصمت،  بلكھ اتفاقا
اراده، محبت، حكمت و... یعني ھمین ارزشھائي كھ در نزد عامھ بشري جز شعار و تظاھر و بازي نیست. زیرا اگر اندكي 
شھامت در خود داشتھ باشیم درمي یابیم كھ ذره اي از صدق و وفا و عزّت و رحمت در ما وجود ندارد و لذا وجود نداریم 

ینھا ارزشھاي وجودي است كھ جملھ صفات و اخلاق الھي مي باشند. و از این لحاظ است كھ خداوند اكثر مردم را زیرا ا
  پست تر از حیوانات مي خواند.

  
پس خلیفة الله شدن یعني انساني صادق و با وفا و عزیز و كریم و حكیم و با محبت و صاحب اراده شدن! و این  -٤٨٨

علي ھم چنین انساني است و ھمھ كرامات و مقاماتش حاصل ھمین ارزشھاي اخلاقي است و  معناي انسان كامل است. و
  لاغیر!

  
سرنوشت تو را كسي تعیین مي كند كھ بھ او دل داري و دوستش مي داري زیرا سرنوشت تو را كسي مي نویسد كھ  -٤٨٩

ست و او ھم دوستت مي دارد. و چنین كھ اھل محبت حق ا . و این بزرگترین اجر است كھ دل بھ كسي دھیدر دل توست
  كسي جز علیین و شیعیانشان نیستند.

  
تو شبانھ روز بواسطھ كسي كھ در دل توست خلق مي شوي و بتدریج چون او مي شوي. پس واي بر تو اگر مقیم  -٤٩٠

  ابودي مي برد. دلت انساني كافر و شقي و متكبر و جاھل و ظالم باشد یعني انساني بي وجود باشد پس تو را بسوي ن
  

و بدان كھ ظالم جز بھ ظالم دل نمي دھد و صادق جز بھ صادق دل نمي دھد و فاسق جز بھ فاسق دل نمي دھد و... و  -٤٩١
این قول خداوند در كتابش مي باشد كھ پاكان با پاكان و ناپاكان با ناپاكان ازدواج مي كنند و اینكھ مؤمنان اولیاي یكدیگرند و 

  اي ھمدیگرند.كافران ھم اولی
  

بدان كھ از ھر كھ بي چون و چرا اطاعت كني ھمو را بر دلت وارد كرده و دوستش مي داري. پس از صادقان و  -٤٩٢
  پاكان و اھل علم و محبت اطاعت كن!

  
پس كسي را دوست بدار و مالك دل خویش ساز كھ تو را براي خدا دوست بدارد یعني خدائیت وجودت را عاشق باشد  -٤٩٣
ي خداي را در ذات تو ببیند. و این اجر اطاعت بي چون و چرا و خدمت ایثارگرانھ علیین و شیعیان مخلص است كھ یعن

صاحب نورند. زیرا از ھر كھ بي چون و چرا اطاعت كني او را بر دلت وارد مي سازي و این ھمان واقعھ صلوة است 
   -قامھ صلوة مي خواند. خطبھ نورانیھھمانطور كھ علي ھم برپائي ولایتش را در دل شیعیانش عین ا
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از ھمین رو رسول اكرم ھم او را مصداق سوره توحید نامید » منم كھ زاده نشده ام«امام در خطبھ بیان مي فرماید  -٤٩٤
ز یعني مظھر لم یلد و لم یولد! حال آنكھ مي دانیم كھ امام از مادري زاده شده است. این چھ سر و تناقضي است؟ این واقعھ ج

بھ این معنا نیست كھ مخلوق مي تواند ھویت خالقش را حاصل كند و حقاً الھي و ازلي گردد. و این جز بر اساس براندازي 
از اینجانب رجوع » عرفان تاریخ«نژاد و شجره و تاریخ و زمان و دھر از وجود خویشتن نیست. در این باره بھ كتاب 

  انیت امام است.نمائید كھ زمینھ واجبي بر معرفت درباره نور
  

را در دست دارد » عرفان تاریخ«را دیده بود كھ كتاب  عدرباره حقانیت این ادعا یكي از دوستان در رؤیائي امام علي  -٤٩٥
  ».من زین پس ھر كھ را بخواھم ھدایت كنم بواسطھ این كتاب ھدایت مي كنم«و خطاب بھ مردم مي فرماید كھ 

  
رزي حیرت آور كل اندیشھ ام بر محور سرّ زمان و ماھیت آن بسیج شده بود و بطور این جانب از دوران جواني بط -٤٩٦

ناخودآگاه بھ عظمت این معما پي برده بودم و احساس مي كردم كھ ھمھ اسرار وجود عالم و آدم در ماھیت زمان نھفتھ 
خت ترین كتابي بود كھ در ھمھ از ھایدگر بودم كھ س» ھستي و زمان«است. و براي كشف ھمین معما مشغول مطالعھ كتاب 

بھ زادگاھم دازگاره رفتم كھ كاملاً متروكھ و تھي از آدمیزاد بود كھ یك  ١٣٦٠عمرم مي خواندم. در این ایام اواخر پائیز سال 
روز بعد از ظھر آفتابي كھ در فضاي آزاد غرق در این معما و مطالعھ كتاب مذكور بودم براي نخستین بار با حضرت خضر 

ر كردم در عین بیداري و ھوشیاري. كھ با این دیدار حیرت آور بناگاه نوري در اعماق جانم درخشید و درب فھم این دیدا
معما و بلكھ ھمھ معماھاي حكمت و عرفان بر من گشوده شد و این سرآغاز ورود من بر علوم لدني و عرفان نفس و سلوك 

البتھ من تا سالھا این انسان ». منم خضر«خواندم كھ مي فرماید  علي روحاني بود. و ھمین اواخر در خطبھ بیان از امام ع
الھي را در نزد خودم گاه خضر مي نامیدم گاه امام زمان و گاه سقراط حكیم! كھ البتھ در ماھیت تفاوت چنداني ھم ندارد. بھر 

  لاق ساخت.حال این دیدار برایم نور حكمت و عرفان را بھمراه آورده و تفكر توحیدي را در من خ
  

در حقیقت خضر، تجسم بشري نور حكمت است. چون در جستجوي این نور بودم او را دیدار كردم. ھمانطور كھ امام  -٤٩٧
پس ھر كھ لقاي الھي را جستجو كند » من ظھور كلمة الله ھستم«ھم تجسم بشري الوھیت است ھمانطور كھ خود مي فرماید 

و بدان كھ ھیچ جستجوي برحقي نیست كھ بھ مقصود نرسد. براستي كھ انسان جز  رسیدم.من بھ امام مي رسد ھمانطور كھ 
و ھر دعا و ادعائي كھ با تفكر و معرفت و اخلاص و یقین باشد اجابت مي شود. (رسول اكرم  –تمناي خویش نیست. قرآن 

  -)ص
  

ھر كھ ما را جستجو كرد «ھ خواھد یافت. وعده داده اند ھر كھ آنھا را جستجو كند البت عجھم خداوند و ھم امام زمان  -٤٩٨
   -حدیث قدسي» البتھ یافت.

  
بھ گفتھ خداوند در كتابش، دھر (زمان) موجب نسیان وجود است (سوره دھر) پس ھر كھ بر زمان فائق آید بخود آید  -٤٩٩

  و خود را بیابد و در این واقعھ خداي را یافتھ است كھ نزاد است و ازلي و ابدي!
  

ا بدان كھ رھا و پاك شدن از زمان، رھا شدن و پاك شدن از مكان ھم ھست. و اصلاً  واقعھ پاك شدن و تزكیھ و این ر -٥٠٠
  تطھیر در قرآن كریم جز این نیست زیرا ھمھ ناپاكیھا از ابتلاي انسان بھ مكان و زمان است.

  
دي است. پس اراده بھ آزادي و در مكان بودن، محدود و محبوس بودن است و در زمان بودن ھم مرگ و نابو -٥٠١

جھانیت و وحدت با ھستي كل و اراده بھ جاودانگي اساس تلاش براي رھائي از مكان و زمان است. و این مقام ابرار است 
  ».منم فرمانده ابرار«كھ در قرآن از اھالي بھشت ھستند و علي نیز مي فرماید 

  
بھ موئي است بدان معناست كھ مرز تشخیص محبت از شقاوت و وقتي گفتھ مي شود كھ مرز تشخیص امام از دجال  -٥٠٢

حق از باطل و راست از دروغ بھ موئي است وگرنھ اكثریت مردمان جھان ھمواره بھ دام شیطان و دجال نمي افتادند زیرا 
ست و بسوي دشمن را دوست مي پندارند. با توجھ بھ اینكھ دجال و شیاطین مظھر اشد جلوه گري ھستند ولي امام چنین نی

  مردمان نمي رود و بلكھ مردمان باید بسوي امام روند درست بھ عكس انبیاي الھي.
  

چرا اسرار «وقتي كھ كتابھاي زندگینامھ ام را نوشتم و در اختیار ھمگان قرار دادم نعره بسیار بھ آسمان رسید كھ:  -٥٠٣
چرا كھ من بوضوح نشان » روي خودت را بردي و...كردي... و تازه اسرار خودت را ھم عیان نمودي و آب حق را برملا

داده بودم كھ در دوران جواني آدمي گمراه و سرگشتھ و مبتلا بھ ھمھ معاصي بودم و حتي یكبار دست بھ خودكشي زده بودم 
ي تواند و... و این اسرار براي آن بود كھ حق آشكار شود و رحمت مطلقھ خدا اثبات گردد كھ یك كافر و گناھكار مطلق ھم م

مورد رحمت و محبت و كرامت الھي قرار گیرد و بھ دیدار حق نائل گردد. آري من اسرارم را بدست دشمنانم دادم تا رحمت 



۶۴ 

 

مطلقھ حق را ثابت كرده باشم نھ خودم را! و مھمتر از ھمھ اینكھ محك و میزاني آشكار براي تشخیص حق و باطل و كفر و 
  شم و بسیاري از باورھاي مالیخولیائي و خرافي را از میان برداشتھ باشم. ایمان و امام و دجال بدست داده با

  
نشان داده ایم كھ براي رسیدن بھ علم و معرفت كامل درباره چیزي باید بر جایگاه وجودي آن چیز قرار گرفت  ما قبلاً  -٥٠٤

ي است كھ بھ چنین مقام  و قدرتي از و خلیفھ آن چیز شد یعني خود آن چیز شد منتھي با روح انساني. و علي نخستین كس
روح رسیده است و خلیفھ جھان ھستي و یكایك موجودات شده است و این یعني امام مبین كھ ھمھ چیزھا متمركز در وجود 
اوست و این یعني قطب عالم امكان. و بدینگونھ بر جاي خدا ھم قرار گرفتھ و ھویت الھي ھم یافتھ و خلیفھ خدا شده و لذا 

  بطور كامل شناختھ است و مي فرماید خدا فقط در وجود ما شناختھ مي شود. خدا را
  

پس انسان باید صاحب روح الھي باشد تا بھ شناخت وجودي از ھر چیزي برسد و چون بر جاي ھر چیزي قرار گیرد  -٥٠٥
فتھ است. و لذا خلیفھ خدا شدن را از درون و برون فرا گر خداي را دریابد زیرا ذات وجود عالم خداست و خداوند ھمھ اشیاء

عین خلیفھ جھان شدن است و خلیفھ وجود شدن است و موجود گشتن! و لذا مي فرماید این مائیم كھ خداوند روحش را در 
  مي كند. خطبھ نورانیھ! ما القاء

  
ر بنده اي كھ بخواھد خداوند روحش را بھ«و انسان بواسطھ روح خدا در خویشتن است كھ مي تواند او را دیدار كند.  -٥٠٦
و نیز بھ یاري و قدرت ھمین روح است كھ مي تواند بر جاي ھر چیزي قرار  -قرآن» مي كند تا دیدارش را ھشدار دھد. القاء

دم و نوح و منم زمین و آسمانھا و شب و روز و ماه و زحل و مشتري... منم آ«گیرد و عین آن چیز شود و لذا مي فرماید 
  ».ابراھیم و...

  
چنین  -قرآن »مردگانند مپندار كھ زندگانند.«و انسان فاقد روح محبوس در تن خویشتن است و لذا تنش قبر اوست  -٥٠٧

كسي حتي وجود خودش را ھم درنمي یابد و خودش نیست یعني اصلاً نیست. و امام نور وجودش را بر عالم و آدم مي تاباند 
ر امام در شیعیان ھمان واقعھ القاي روح خدا بواسطھ وجود امام است. و صاحب وجودشان مي سازد. این تابش و تجلي نو

و اینست معناي حقیقي انسان روحاني كھ علیین و شیعیان حقیقي اند. و این تجسد و حلول و تناسخ نیست بلكھ تجلي و روح 
  بخشي است.

  
رگ و سخت است كھ جز ملائك مقرب و كاري بس ست عحمل و درك و دریافت نور ولایت علي  براستي كھ بقول امام، -٥٠٨

رسولان بزرگ و مؤمناني كھ دلشان را خداوند امتحان كرده از آن عاجزند. و این ھمان واقعھ صلوة است در قرآن كریم كھ 
خداوند آنرا كاري كبیر مي داند كھ جز خاشعین از برگزاریش عاجزند چرا كھ لقاي الھي را منكرند. یعني فقط عاشقان دیدار 

خدا توان و ظرفیت حمل و درك ولایت علي و امامان را دارند. پس این ظرفیت و امكان كبیر جز از عشق الھي برنمي با 
خیزد و فقط عاشقان لایق درك این ولایت ھستند زیرا این ولایت قلمرو شناخت وجودي خدا و دیدار با اوست و جز این 

كوس انالحق نمي زنند و دجال نمي  افت روح و نوري از امام،مقصودي ندارد. و فقط عاشقانند كھ بھ محض درك و دری
  شوند و بلكھ فناي در حق و خدمتگزار بي مزد و منت خلق خدا مي شوند.

  
بنگرید كھ چگونھ اكثر مردمان با مطالعھ یك مقالھ عرفاني در باب وحدت وجود كوس انالحق مي زنند و مردمان را  -٥٠٩

ر خداي را بنده نیستند و بھ تسخیر شیطان درمي آیند و راه خدا را سد مي كنند. تا چھ رسد بھ بندگي خود مي خوانند و دیگ
بھ دریافت شعاعي از نور علیین! بھ ھمین دلیل است كھ شاھد ظھور آنھمھ دجال و مدعي در اطراف وجود مبارك رسول خدا 

دعوي نبوت داشتند و نخستین دجال ھم ظھور ھستیم و مي دانیم كھ در عصر زندگاني خود رسول خدا دھھا نفر  عو علي 
نمود كھ قرآن را از بر قرائت مي كرد و از خود رسول ھم در این امر موفق تر بود و داراي كرامات شیطاني ھم بود و 

  ھمچون گوسالھ سامري از خود علائم غیبي صادر مي نمود و ھمھ را مفتون خود مي كرد. 
  

ریم سامري با برگرفتن نشانھ اي از معجزات موسي بود كھ توانست آن گوسالھ سخنگو و مي دانیم كھ بھ قول قرآن ك -٥١٠
را پدید آورد. امروزه نیز شاھد ھزاران سامري و گوسالھ سامري در سراسر جھان ھستیم و جملگي ھم دم از عرفان و 

  نجات مي زنند و مردم را از اطاعت احكام رسولان الھي بازمي دارند. 
  

ستي خاك و خاشاك (خاشع) گردد تا لایق روح شود و بتواند آنرا حمل نماید. عده اي از دوستاني كھ در مؤمن بای -٥١١
واقعھ نزول روح در اطرافم بودند و تحت الشعاع آن روح قرار گرفتند پس از اندك مدتي جملھ كوس انالحق زده و تبدیل بھ 

با اطرافیان خود گردیدند و بزودي با خود من نیز بھ عداوت دیوھائي از كبر و غرور و استكبار شدند و ظالماني بیرحم 
رسیدند و رفتند و خود را ھلاك ساختند. و بھ یاد مي آورم كھ آنان را دعوت بھ اقامھ صلوة و رعایت تقوا و احكام شرع 



۶۵ 

 

است كھ دلھایشان در  این ھمان امتحاني» نماز مال احمقان است ما خود نمازیم.«نمودم و اخطار دادم. كھ یكي از آنھا گفت 
  آن مردود شد و لذا خداوند آن روح و نور را از آنان برگرفت و كور و كر و احمقشان ساخت.

  
بدان ھر كجا كھ انسان صاحب روحي از علیین باشد در اطراف او شاھد ظھور اشد ھویت ھاي بشري از نوع الھي و  -٥١٢

  ش تعالي مي یابند و خاشع مي گردند و مابقي دجال مي شوند. شیطاني خواھیم بود. عده اندكي تحت الشعاع نور وجود
  

بسیاري از انقلابات اصیل عصر ما از بركت وجود علیین بوده است كھ در آن بناگاه شاھد ظھور اشد تناقضات بشري  -٥١٣
ت است و لذا سرنوشت انقلابات از نوع دجالی بوده ایم كھ پاكترین و ناپاكترین انسانھا رخ نموده اند كھ متأسفانھ عموماً اكثراً 

پس از پیروزي در دست این اكثریت تباه مي شود و گناھش بھ گردن رھبران و حقیقت انقلاب سنگیني مي كند كھ ظھور 
جریانات ضد انقلابي و ضد ایدئولوژیكي و ضد عدالت حاصل این اتھام ناحق است كھ بواسطھ دزدان انقلاب اشاعھ مي یابد. 

بات مصداق ھمان قیامتھاي وجود علیین است كھ جامعھ را قیامتي و انقلابي مي سازد در درجات! كھ ظھور بدان كھ این انقلا
  ھمھ این انقلابات بوده است. در این معنا تأمل كن. بزرگترین این قیامتھا و منشأ ،عپیامبر اسلام و علي 

  
ند كھ قرون وسطاي اروپا را فرھنگ اسلامي در ھم امروزه بسیاري از محققین منصف و فرزانگان غربي اعتراف دار -٥١٤

پیچید و رنسانس را برپا ساخت و منشأ اصلي ھمھ اندیشھ ھاي آزادیخواھانھ و دموكراتیك و عدالت محور و انقلابي ھمانا 
شده  اندیشھ ھاي اسلامي بوده است كھ بواسطھ ترجمھ ھا بھ اروپا رسیده است كھ از عصر فاطمیان و جنگھاي صلیبي آغاز

ن بدان معناست كھ بقول رسول و شیعیانشان بوده است. ای عھاي ائمھ اطھار و خاصھ امام صادقاست كھ جملھ آموزه 
غیر مسلمانان در اسلام از مسلمانان سبقت گرفتھ اند. و لذا شاھدیم كھ امروزه مستكبرین غرب مشغول املاي حقوق  ،صاكرم

بوده است كھ  عل و اساس مفاد حقوق بشر ھمان آموزه ھاي دانشگاه امام صادق بشر بھ ما مسلمانان ھستند. و بدان كھ اص
از ھر مذھب و نژادي دانشجو مي گرفت و ھمھ را یكسان بورسیھ مي نمود و حمایت مي كرد. و نیز حكومت ناكام پنج سالھ 

مھ مي نمود. و از دانشجویان این كنیسھ و كلیسا مي ساخت و آنان را بی كھ از بودجھ مسلمین براي یھود و نصاري، ععلي 
بسیاري ھندي و ایراني و رومي بودند كھ پیام امام را بھ جھان انتقال دادند. و نیز اسماعیل پسر امام صادق و  دانشگاه،

گروه چریكي او كھ این معارف را بھ ھمھ زبانھا ترجمھ مي كردند و مي رسانیدند و مي دانیم كھ ھفتاد نفر از این گروه را 
  ك روز در مسجد مدینھ سر بریدند بھ امر خلیفھ وقت عباسي بھ جرم ارتداد و غالیھ گري!ی

  
ما در كتابي كھ درباره فرقھ ھاي شیعي و اسماعیلي نوشتھ ایم نشان داده ایم كھ چگونھ خلفاي عباسي بھ بھانھ غالیھ  -٥١٥

دان امامان را قتل عام كردند و این قتل عام شیعھ گري بسیاري از شیعیان جاھل و منافق را خریدند و شیعیان مخلص و مری
تا قرنھا در ایران بدست حكومتھاي مزدور عباسي مثل غزنویان و سلاجقھ ادامھ یافت و ھر شیعھ مخلصي را بھ جرم 

و قرمطي و غالیھ گري كشتند و خاندانش را بر باد دادند تا حسن صباح بھ پا خاست كھ براستي از علیین بزرگ تاریخ است 
نھضت خود را با نخستین تفسیر از خطبھ بیان آغاز كرد. و عجبا كھ در میان شیعیان اثني عشري حامیاني نیافت و لذا 
بسوي اسماعیلیان رفت و آنان را براي انقلابش تربیت نمود و بمدت حدود صد سال خلفاي عباسي و حكام مزدورشان در 

تاریخي رھانید و بالاخره ادامھ قیامش بنیاد بني عباس را برانداخت. ھر چند ایران را قلع و قمع نمود و شیعھ را از نابودي 
  كھ ادامھ دھندگان و اوصیاي راه او بسوي سلطنت رفتند و برافتادند بدست مغول.

  
قیامت قرآني وعلوي را  در تاریخ اسلام و شیعھ پس از ائمھ، نخستین و شاید تنھا كسي كھ تا بھ امروز، حقیقتِ  -٥١٦
فت و با صداي بلند در قلعھ الموت اعلان نمود حسن صباح بود. اینجانب نیز در دوره جواني با مطالعھ كتابي در این دریا
چنان دچار انقلاب فكري شدم كھ این انقلاب و قیامت براستي در دل و جانم برپا شد و بالاخره در برون ھم رخ نمود و  باب،

شیع مذھب قیامت است و این تنھا فرق اسلام از سائر مذاھب الھي است و لذا دانستم كھ اصلاً اسلام و قرآن و خاصھ ت
ھمھ حقایق  دریافتم كھ اصلاً  ععمري را درباره حقیقت قیامت بھ تفكر و تحقیق پرداختم و عاقبت در خطبھ ھاي نادره علي 
وده تا این قیامت را براي مدتي قیامت در اساس شیعھ حضور دارد و در تاریخ كتمان شده است و شاید ھم اراده الھي ب

  پنھان دارد.
  

قیامت را اعلان نمود ولي متأسفانھ نھ پیروان اسماعیلي و نھ اثني عشري او  عحدود ھشتصد سال پیش حسن صباح  -٥١٧
مت را كھ این حقیقت را درنیافتھ و باور نكردند و این قیامت در ھمان قلعھ الموت تا بھ امروز مدفون ماند و تنھا امري از قیا

پیروان فرصت طلب و سلطنت خواه او اقتباس كردند و تا بھ امروز ادامھ داده اند فسخ شریعت بوده است كھ فرقھ اي از 
اسماعیلي امروز ھم بطرزي منافقانھ آنرا مسلك خود ساختھ اند و عجبا كھ خود حسن صباح را از خود نمي دانند و انكار مي 

ست و خودش تا پایان عمر اسوه كامل شریعت تلقي مي شده است. براستي كھ شیعیان كنند زیرا كھ اثني عشري بوده ا
مشرك و منافق در طول تاریخ چھ بلاھائي كھ بر سر مكتب امامشان نیاورده اند و بیھوده نیست كھ اینقدر فجایع بر سرشان 

  آمده است كھ تا بھ امروز ادامھ دارد.



۶۶ 

 

  
مسلمان ھم نیست و از یھود و  كر است و طرد مي كند شیعھ نیست و اصلاً شیعھ اي كھ خطبھ ھاي امامش را من -٥١٨

منكران این حقیقت امام گروھي مسخ شدند و مابقي «در خطبھ اش مي فرماید كھ  عنصاري ھم كمتر است ھمانطور كھ علي 
ي (غرب) زندگي نمي كنند و آیا براستي اكثریت شیعیان و مسلمانان جھان بھ آئین یھود و نصار» یھود و نصاري گردیدند...

غرق در حیات جانوري نیستند. مگر اینكھ در این نھضت جھاني كھ مسلمانان را در برگرفتھ بخود آیند و براستي مسلمان 
شوند. ولي بدون شناخت و درك و تصدیق این خطبھ ھاي امام امكان رھائي از اسارت و ضلالت نیست. تا قیامت امام را 

  امروز را درنیافتھ ایم و امامت را درنیافتھ ایم. درنیابیم اصلاً جھان
  

بھ یاد آوریم كھ پس از واقعھ كربلا با شیعیان منافق چھ كردند مروانیان. مشابھ چنین جنایت و فاجعھ اي حتي در  -٥١٩
د نیمھ حملھ مغول ھم رخ نداد. ھزاران تن از زنان و مردان و كودكان شیعھ را در میدان شھر شاھرگ زدند و بر اجسا

جانشان میگساري كردند. و این فقط یك فقره از انتقام الھي بود. پس از حسن صباح ھم در حملھ مغول نیز بیشترین قتل عام 
نصیب شیعیان اسماعیلي شد ھر چند كھ بني عباس ھم در این تھاجم نابود شدند. خیانت و بیوفائي شیعیان بھ امامانشان راز 

  بدبختي شیعھ در تاریخ است.
  

ھر گاه كھ نعمت بزرگتري بسوي انسان مي آید مسئولیت انسان در قبال آن نیز بزرگتر است و كفران و تھمت بھ آن  -٥٢٠
امروز نعمت را بر شما تمام «نعمت ھم عذاب بزرگتري بھمراه دارد و بدان كھ امام و امامت برترین نعمت خدا بر بشر است 

  - قرآن» كردیم.
  

زیرا یاد امام ھمان صلوة است و نور امام را بھ دل مي خواند ھمانطور كھ  -قرآن » را یاد كنید.اي مؤمنان نعمت الله« -٥٢١
نماز سراسر یاد خداست و امام خلیفھ خدا بر زمین و نور مجسم اوست كھ دعاي مؤمن را پاسخ مي گوید و این پاسخگوئي 

  ق در وجود!جز تجلي نور امام در دل مؤمن نیست كھ ھمان نور خداست و حضور ح
  

ني جز امام ندارد و لذا بي امام را كافر گویند. یعني كسي و فروع دین تأویل و تأخیر و تعیّ در مذھب شیعھ ھمھ اصول  -٥٢٢
كھ امام حي ندارد در عبادات و اعمالش گوئي با عبث و نیستي سخن مي گوید و لذا حاصلي جز بیھودگي نمي یابد و بتدریج 

تضاد مي افتد و منافق مي گردد. اینست كھ اشد نفاق در تشیع رخ داده است. زیرا اشد نعمت ھم  با اصول اعتقادي خود در
در این مكتب حاضر است كھ مورد بي توجھي و غفلت و نسیان و بازي و شرك قرار گرفتھ است و قدر این نعمت كامل خدا 

  بر بشر شناختھ نشده است.
  

علي است كھ بمعناي حقیقي و كامل كلمھ تعریف و تعین یافتھ است و آن  انسان كامل فقط در مذھب شیعھ و مكتب -٥٢٣
 امام است كھ این نور كمال را بھ شیعیان مي تاباند. و لذا علویان بایستي كاملان جھان باشند و بقول امام صادق،

  روشنائیھاي زمین.
  

علي نور علي نورند و این سلسلھ مراتب تجلي نور است و امام ھم نور علي نور است و شیعیان حقیقي ھم نور  خدا، -٥٢٤
و تعالي و ظھور نور است كھ قدرت خلاقھ حق را در زمین بھ فعل مي آورد. و عرصھ غیبت قلمرو ظھور این تجلي 
مضاعف است كھ نور حق را مستمراً بھ درك اسفل السافلین بھ نزد خلق مي آورد و در دسترس عامھ قرار مي دھد. و لذا 

علي را بر خود ارجح داده و خلیفھ خود قرار داده است علي ھم شیعیان مخلص خود را بر خودش خداوند،  ھمانطور كھ
ارجح داده است و خلفاي خود در عرصھ غیبت قرار داده است. و بدان نور علي نور علي نور خلاقتر و رحماني تر و لطیف 

و نقدتر از نور ازل خداست. و این سیر تجلي و نزول روح و تر از نور علي نور است ھمانطور كھ نور علي نور رحماني تر 
نور از عرش اعلي در درك اسفل السافلین است و اینست معناي كمال نعمت خدا در ختم نبوت و كاملترش در غیبت امام. این 

  بدان! آنچھ نزدیك آمدستي دور شد ظلمت اندر مطلق خود نور شد!
  

لي نور علي نور علیین عرصھ غیبت را انكار مي كنند بھ نار غضب ظھور قھار آنانكھ لطف و كرم و رحمت نور ع -٥٢٥
نور علي نور امام زمان در آخرالزمان دچار مي شوند. ھمانطور آنانكھ در صدر اسلام نور علي نور امامان معصوم را انكار 

  ل كوفھ مثال بارزي از این معناست.كردند بھ نار خداوند دچار شدند و آنھمھ عذاب و فجایع بر سرشان آمد كھ سرنوشت اھ
  

اگر دیالكتیك (وحدت اضداد) بھ مثابھ عرش معرفت است معرفت درباره نورانیت وجود امام ھم بھ مثابھ درك عرش  -٥٢٦
دیالكتیك و وحدت وجود است كھ ھمان درك بودِ نبود است و یگانگي وجود و عدم یا خالق و مخلوق! زیرا ظھور خدا در 

  ور وجود در عدم است.مخلوق عین ظھ
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آنانكھ توحید را در قلمرو موجودیت و صفات و افعال مترادف تناسخ و حلول مي نامند براستي كمترین فھمي از  -٥٢٧
توحید ندارند و غرق در شركند و حتي تناسخ را ھم نمي فھمند زیرا تناسخ و مسخ نیز یك واقعیت قرآني است كھ كافران و 

ً  منكران انبیاء و امامان فرق بین توحید و  دچارش مي شوند پس امري باطل و دروغ نیست و یك عذاب عظیم است. و اتفاقا
 ً فرق بین ایمان و كفر است و آنانكھ توحید را تناسخ مي فھمند بھ كفر خود اعتراف مي كنند كھ غایت جھل  تناسخ دقیقا

  است.
  

طان آریل) را تكامل مي دانند ولي كرامات مردان حق و امروزه كافران و مشركان، مسخ انسان در تكنولوژي (شی -٥٢٨
  امامان را مسخ و شستشوي مغزي مي نامند و جادو!

  
فقدان معرفت درباره نورانیت امام و علیین موجب مسخ در توھمات و پندارھاي جني و شیطاني مي شود و موجود  -٥٢٩

قھ ھاي درویشي كھ اكثر دچار ھویتي ممسوخ ھستند و دیوانھ اي چون ابن ملجم پدید مي آید و یا جریاناتي ھمچون فر
بسیاري از آنان جن زده و شیطاني مي باشند و من اینان را از نزدیك دیده ام درحالیكھ این تناسخ را در خود نشان كرامات و 

  معجزات خود مي پندارند درحالیكھ بازیچھ اجنھ و شیاطین ھستند. 
  

اینست حرف آخر و آخرین راه نجات در آخرالزمان، بدان! براستي كھ دوزخي جز معرفت، معرفت و باز ھم معرفت!  -٥٣٠
   -عبي معرفتي نیست. علي 

  
را عشق مي نامند. یعني تلاش براي بھ دام انداختن عاطفي دیگران و سپس خود در این دام » كید عظیم«امروزه  -٥٣١

قبت جنون و جنایت است. تلاش براي بھ بندگي كشانیدن افتادن، عشق نامیده مي شود كھ سراسر عذاب و ذلت و نفرت و عا
  بھ روشھاي انواع جلوه گریھاي جسماني و كلامي و ھنري و ادبي و حتي عرفاني! و بھ بند دیگران افتادن! 

  
  جز كسي كھ ولایت علي و علیین را دریافتھ باشد عشق را نمي شناسد. این بدان! -٥٣٢

  
یگران براي سعادت خودشان! و این جز حاصل خدابیني در دیگران نیست زیرا جز زیرا عشق یعني دوست داشتن د -٥٣٣

  خدا قابل دوست داشتن و پرستش نیست. و این جز كار علیین و خدابینان نیست. 
  

  بدان كھ جز عشق علیین بھ مردم، آدمخواري است و استكبار و ابلیسیت!  -٥٣٤
  

یده است و ھمھ راه و روشھاي ابلیسي عشق بازي رسوا شده است و و بشر آخرالزمان بھ انتھاي كید عظیمش رس -٥٣٥
بشر در حال باور این حقیقت بغایت تلخ است كھ ھیچكس دوستش ندارد و جز خدا ھمھ دشمن ھستند. و این یك باور 

یت علیین ابراھیمي است كھ بھ جبر و در عمر تاریخي بشر حاصل آمده است و این از اركان ظھور امام و درك و تصدیق ولا
  است. 

  
فرق بین امام و دجال نیز جز در ماھیت عشق نیست. و ھر كھ از كید عظیم توبھ كرده باشد عشق امام را درمي یابد  -٥٣٦

و ھر كھ ھنوز در كید عظیم مشغول تعشیق و دلبري باشد جذب دجال مي شود. زیرا در آخرالزمان كل بشریت در قحطي 
  حیاتي ندارد.  عشق بسر مي برد و جز این نیازي

  
ھمھ بدبختي ھا و زجرھا و جان كندن ھاي بشر مدرن كھ در اوج سیري و رفاه تاریخي بسر مي برد فقدان یك ذره  -٥٣٧

این حدیث مشھور سرّ نجات بشر است و این ولایت جز نور » ھر كھ بر ولایت علي وارد شد از عذاب رست.«محبت است. 
ر است كھ با خود حكمت و یقین، اطمینان و ایمان و عزت و معرفت و صبر و قدرت محبت نیست. و بدان كھ محبت علي، نو

روح و اراده مستقل و ھویت الھي ببار مي آورد كھ دیگر ھیچ امري در دنیا عذابش نمي دھد و او را بھ ھراس نمي اندازد 
  و براستي او را ایمن مي سازد.

  
این مصداق آن آیھ » شیعیان ما با نور خداوند نگاه مي كنند.«كھ فرمود آمده است  عدر بحارالانوار بھ نقل از علي  -٥٣٨

پس با نور خدا و نگاه الھي جز خداوند دیدار نمي » خداوند نگاه خود را بھ مؤمنان مي بخشد.«در قرآن است كھ مي فرماید 
ان خدابینان ھستند یعني عارفان پس شیعیان ھم -شود و جز حق یافت نمي گردد و زمین بھ نور خداوند منور مي گردد. قرآن

  واصل! 
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ً شیعھ نیستیم بي تردید اینھمھ عذابھاي نو بھ نو از سرمان رفع مي شود زیرا  -٥٣٩ اگر درك و تصدیق كنیم كھ حقیقتا
مسئولیت شیعھ بودن در آخرالزمان بمراتب بیشتر از رسالت انبیاي مرسل است. زیرا آغاز ایمان اینست كھ انسان كفر خود 

ببیند و كافر بودنش را تصدیق و از آن توبھ كند. پس آغاز شیعھ حقیقي بودن نیز اینست كھ ناشیعھ بودن خود را باور و  را
  از آن توبھ كنیم. 

  
را جز فرشتگان مقرب حامل عرش و انبیاي اولوالعزم و مؤمناني كھ خداوند دلشان را امتحان  عاگر ولایت علي  -٥٤٠

د پس این مؤمنان در مقام عیسي و موسي و ابراھیم و محمدند و این حقیقتي است كھ در دھھا كرده، نمي توانند بردارن
  و امامان معصوم نقل شده است.  صروایت از رسول 

  
ھنگامي كھ پیامبر از دنیا مي رفت از امتش سخت خشمگین بود جز انگشت «در خطبھ اي مي فرماید كھ  ععلي  -٥٤١

سلمان و عمار و كمیل و اویس و میثم و ابوذر است كھ جملھ صاحبان نور و كرامات الھي كھ منظور » شماري از شیعیان.
بودند و حكیمان عصر خود محسوب مي شدند كھ مكتب علي را بر روي زمین انتشار دادند كھ در رأس آنھا سلمان قرار دارد 

ي دانیم كھ چون علي داراي علم تبدیل ماھیت كھ در مقام الھي بھ اھل بیت ملحق شد و نخستین غیر نژاد از اھل بیت است م
  اشیاء بود یعني انساني خلاق بود و قدرت آفرینش داشت چون امامش!  

  
در یك محفل رسمي در حضور رسول خدا و گروھي از اصحاب با سلمان بھ عمد شوخي كرد. كھ سلمان  عروزي علي  -٥٤٢

كھ بھ جاي جد توست و دو سھ قرن از تو بزرگتر است در حضور پس از ختم جلسھ از علي گلایھ كرد كھ چرا با پیرمردي 
گفت اي سلمان باید ادعایت را ثابت كني كھ از من بھ سن بزرگتري. سلمان  عمغرضان و منافقان شوخي كردي. علي 

رھایش نكرد تا اینكھ سلمان دانست كھ رازي بزرگ در میان است. و سپس با برشمردن ھمھ  عبرخاست كھ برود علي 
حوادث زندگي گذشتھ اش و ھمھ حوادث تاریخي بھ عنوان یك شاھد عیني ثابت كرد تا زمین و آسمان بوده او ھم بوده است 
و لذا ھزار سال از سلمان بزرگتر است. و این سرآغاز معرفي وجود نوري امام بھ سلمان بود. و سپس سلمان پرسید اي 

ھا را بنا كرده است و ھمھ را رزق مي دھد و مي میراند و زنده مي كند علي تو كیستي؟ علي گفت: منم آنكھ زمین و آسمان
درست از آنجا كھ گمانش را نداشتند «و... كھ این پیرزال سیصد سالھ در پیش پاي این جوان بیست و اند سالھ سجده كرد. 

كوه یا یك درخت و یا یك گاو یعني انتظار ظھور حق را از ھر جائي جز یك انسان داشتند. یعني اگر یك  -قرآن» رخ نمود.
ادعاي خدائي مي كرد مي پذیرفتند ولي انسان نھ! ولي عجیب تر اینكھ علي با نسبت ھمھ صفات و مقامات الھي بخودش 
دعوي خدائي نمي كند و بلكھ سخت از این امر، منع مي كند. و این آخرین و نابترین سرّ ولایت و امامت و حقیقت و معرفت 

  ي، خدا نیست بلكھ خدا، علي است. زیرا خدا ھمھ چیز است و ھیچ چیزي نیست و جز خدا نیست. و توحید است. عل
  

خداوند از ھر یك از مخلوقاتش كھ بخواھد بھ درجات ظھور مي نماید ولي این بدان معنا نیست كھ آن چیز خداست. بھ  -٥٤٣
كس یا چیز، دیگر آن موجود سابق نیست كھ بخواھد  ھمین دلیل است كھ آنگاه كھ خداوند از كسي یا چیزي رخ مي نماید آن

بگوید من خدایم. و علاوه بر این در عرصھ ظھور خالق از مخلوق، دیگر مخلوقیت نیست كھ بخواھد دعوي منیت كند بلكھ 
  ھویت است. 

  
احوال عادي  در روایت است كھ بایزید بسطامي در حالات خلسھ روحاني اناالحق مي گفتھ است و برخي مریدان در -٥٤٤

این امر را بھ او متذكر شدند و او گفت ھر گاه چنین سخني از من شنیدید مرا بكشید. و بار دگر كھ اناالحق از او جاري شد 
مریدان بر او تیغ كشیدند ولي بخود كھ آمدند ھمھ خودشان را زخمي كرده بودند و نھ بایزید را. این بدان معناست كھ بایزید 

  نبوده كھ سخن مي گفتھ است و مریدان بر انكار و منیت خود تیغ كشیدند. در آن خلسھ، خودش 
  

بودن است یعني بیانگرند نھ فقط بھ معناي منطق و توصیف و تعریف پدیده ھا و » بینّ«یكي از كرامات نوري علیین  -٥٤٥
ملھ اینكھ بینّ انسانھایند و بلكھ بمعناي بھ میان آوردن باطن چیزھا و نور باران كردن چیزھا و روشن نمودنشان از ج

  انسانھا را از تاریكي بھ روشنائي مي آورند و آنھا را بھ خودشان مي نمایانند و این ھمان برپا كردن قیامت آنھاست.
  

  علیین قلمرو نزول بیناّت الھي در عالم ارض و آدمیان ھستند و لذا وجودشان خود بخود بینّ است یعني روشنگر! -٥٤٦
  

ھ ھر گاه یك انسان علي وار را ببیني ھرگز فراموشش نمي كني زیرا او تو را روشن مي كند و بدین طریق اینست ك -٥٤٧
  ھستي ات را بھ تو مي نمایاند و ھستي ات مي بخشد. و لذا یاد او عین یاد خودت و احساس وجود است.

  
ت دوران ساخت كھ از این بابت رنجھا و بلایا و و نور این بینھ علیائي در زندگیم تابید و مرا بینّ آخرالزمان و قیام -٥٤٨

مصائبي بي شمار كشیدم و ظلمات و شقاوت كافران و منافقان بسویم ھجوم آورد از ھمھ سو! و نیز امتحاناتي الھي در انجام 
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دم و در این وظیفھ علوي ھمواره بصورت امراض و بلایا و تھدید با من بوده است. و گاه دچار امراض شدید و جانكاه مي ش
عمل مي دیدم كھ براي رھائي از آن كافیست كھ دست از حمایت كساني كھ بمن پناه مي آورند بكشم ولي ھرگز چنین نكردم. 

  دل دردھا، تب ھا و چشم درد از جملھ این امتحانات بوده اند. 
  

كھ بنده با این آثار و افرادي كھ  یكي دیگر از این مصائب و تھدید ھا از این بابت بوده كھ حاكمیت سیاسي مي پنداشتھ -۵۴٩
از مستضعفترین و بي پناه ترین طبقھ جامعھ بمن پناه مي آوردند قصد ریاست و سیاست و حكومت و براندازي دارم در 
حالیكھ ھمھ عمرم از آن بیزار و فراري بوده ام در صورتي كھ در دوره اي كوتاه در جواني ام در بسیاري از مناصب حساس 

  ت رشد كردم ولي بزودي ھمھ را رھا نمودم و انزوا گزیدم.دولتي بسرع
  

آن مسئولین از نظام ما كھ بصیرتي ولائي دارند مي دانند بھ یاري این معارف مي توانند این دولت و ملت شیعھ را در  -۵۵٠
سل جوان را نجات سطح جھان بھ كمال رفعت معنوي و اقتدار روحاني برسانند و شبیخون تھاجم فرھنگي را براندازند و ن

دھند و صدھا آفت و بدبختي در كشور را درمان نمایند و براستي طلایھ دار انقلاب جھاني امام زمان شوند و قلوب بشریت 
بھ نور عشق علي تسخیر كنند. ولي متأسفانھ تاكنون نشانھ اي امیدبخش در این باب مشاھده نشده است و جز تھاجم را 

ما نیامده است. كھ جز افسوس و اندوه از اینھمھ قدرنشناسي كاري از ما برنمي آید. خداي را  انواع اتھامات نامربوط بسوي
سپاس كھ كل این بار را بر دوش من رنجور بیكس و حقیر نھاده است ولي افسوسم از این بابت است كھ چرا در یك مملكت 

مروزه بسیاري از مراكز علمي و دیني و فرھنگي و شیعھ ھیچ یار و یاور و حمایتي از ھیچ سو دیده نمي شود. ھر چند كھ ا
تربیتي و سایتھاي رسمي كشور آشكارا از آثار ما بھره  مي جویند و آنرا تبلیغ ھم مي كنند كھ این جاي شكر است ولي از 

و حیرت طرفي دیگر ما را بخاطر این معارف محاكمھ مي كنند و منحرف و بدعت گزار و امثالھم مي نامند و این جاي تأسف 
ً شاھدیم كھ ادبیات ویژه ما و معارف آن از زبان بسیاري از مس ئولین و سخنگویان رسمي بھ گوش است در حالیكھ علنا

  رسد. می
  

انسان اھل معرفت و ولایت علوي ھرگز دچار سوداي ریاست و سیاست نیست زیرا ریاستي برتر از این نور نیست و  -۵۵١
در برون جبران شود. زیرا نور علي، علویت جان را احیاء مي كند و وجود آدمي عالي  لذا حقارتي در دل نیست كھ بخواھد

  مي گردد. اینست كھ علي حكومت را در نزد خودش پست تر از آب دماغ بز مي خواند. 
  

در دست این را بدان كھ تشنگان ریاست و قدرت دنیوي از حقیرترین و كافرترین انسانھایند. و اینست كھ ریاست دنیا  -۵۵٢
كافران و احمقان و بي وجودان است. افلاطون در كتاب جمھوري مي گوید كھ تنھا راه سعادت جامعھ بشري اینست كھ 
حكیمان حكومت كنند و سپس مي گوید كھ این واقعھ رخ نخواھد داد زیرا ھرگز حكیمان حاضر نیستند حكومت كنند. پس بدان 

  یرفت كھ این از غایت ایثار و عشق بھ مردم است. كھ حكیم كاملي چون علي چگونھ حكومت را پذ
  

از این دنیا و مالكیت مادي و معنوي و عاطفي آن ھیچ ندارم جز بدني  عخداي را سپاس كھ بھ بركت نور ولایت علي  -۵۵٣
ھ داشتن رنجور كھ آنھم مال خدا و خلق خداست. و سپاس برتر از اینكھ از این نداشتن مفتخرم و شاكر. آنكھ ھست نیازي ب

  ندارد. 
  

بودن یا نبودن، مسئلھ اینست! آنكھ زنده بھ نور ولایت است، ھست و در غیر اینصورت نیست. زیرا علي ظھور نور  -۵۵۴
  وجود ازلي است. 

  
بزرگترین و محوري ترین عذاب زندگاني كافران اینست كھ ھمواره كسي را دوست مي دارند كھ آنكس دیگري را  -۵۵۵

  این قحطي محبت را پایان نیست و این عذاب نار است. دوست مي دارد و 
  

وردار نمي شوي و لذا مبتلا كسي تو را دوست مي دارد ولي تو چون حق محبتش را ادا نمي كني از محبتش برخ -۵۵۶
شوي بھ كس دیگري كھ آنكس ھم تو را دوست نمي دارد و دیگري را دوست مي دارد این زنجیره قحطي محبت و عذاب می

  وابط كافران است. در ر
  

عاشق بر  محبت متقابل ویژه روابط مؤمنانھ و متعھدانھ است. ھمانطور كھ در بھشت زن و شوھرھا متقابلاً  -۵۵٧
  یكدیگرند. 

  
  مي توانند یكدیگر را متقابلاً دوست بدارند كھ این محبت ھمان نور وجود است.  ع و فقط مؤمنان داراي ولایت علي -۵۵٨

  



٧٠ 

 

گفتھ شود كھ امروزه از ھفت میلیارد بشر بر روي زمین حداكثر فقط صد میلیون نفر بھ اسم علوي ھستند ممكن است  -۵۵٩
كھ تازه اكثرشان بھ رسم یھود و نصاري ھستند. زیرا ولایت مطلقھ و خلافت الھي او را درك و تصدیق نمي كنند و در این 

و صاحب وجود بر روي زمین ھستند. ھمینطور است و باره معرفت نوري ندارند. پس فقط انگشت شماري مؤمن حقیقي 
چون تعدادشان بھ سیصد و اندي رسید امام ظھور مي كنند كھ ظھورش چیزي جز اثبات و تحقق و تعین مقامات الھي علي 
تر نیست. درست ھمان ادعاھایي كھ در خطبھ ھاي بیان و افتخار وجود دارد. یعني دست بھ خلق جدید مي زند و لذا تمدني بر

  و الھي رخ مي نماید كھ جامعھ و مدنیت امامیھ است. 
  

و این مجموعھ آثار پدید آورنده ھمان سیصد و اندي علوي كامل است كھ زمینھ ظھور جھاني علي است. ھمانطور كھ  -۵۶٠
  فرموده در آخرالزمان بازمي گردد و حقش را محقق مي سازد. 

  
حجت كاملھ این  عخود باور دارد الھي مي شود یعني علوي مي شود و علي انسان بھ میزاني كھ بھ الھي شدن وجود  -۵۶١

  باور است و لذا او را حجة الله گویند! 
  

خدایا من از «ابن عربي در فتوحات مكیھ مي گوید كھ ھجیر ذكر برخي از خلفاي الھي این آیھ از قرآن است كھ  -۵۶٢
مھاي بشري بھ خود و دیگران ھمین عدم درك و تصدیق مقام خلافت و بدان كھ منشأ ھمھ ظل» ظالمین بودم مرا عفو فرما.

  اللھي و علویت خویشتن است. 
  

فقط انسان علوي است كھ از ظلم و ناپاكي و جھل و ذلت مبراست ھمانطور كھ خدا مبراست. ولي یك علوي ریائي  -۵۶٣
ت و لذا بھ اشد تاریكي و ظلمت مبتلا مي شود درست بعكس مي باشد زیرا حق را بوئیده و كمابیش فھمیده و انكار كرده اس

  و اشد شقاوت چون ابن ملجم! 
  

في المثل چرا امروزه وھابیون مظھر اشد شقاوت و دنائت بر روي زمین ھستند و در عمل از آمریكا و اسرائیل ھم  -۵۶۴
ھانھ با امامت علي و ائمھ طاھرین پلیدترند و حضور امپریالیزم و صھیونیزم در جھان اسلام فقط بواسطھ اینھاست؟ زیرا آگا

در عداوت ھستند. اینان از امپریالیزم غربي مستكبرتر و از صھیونیست ھا نژادپرست ترند. اینان از مصادیق آن گروھي 
  ھستند كھ خداوند در ھمین دنیا آنان را بھ سگ و خوك و میمون مسخ نموده است. 

  
م و جسارت كنم مي توانم خود را یك شیعھ علي بخوانم و نھ بیشتر. كھ بدین ترتیب من اگر خیلي شھامت داشتھ باش -۵۶۵

  آنھم بواسطھ نظر لطفي بود كھ خود او در رؤیائي بھ من نمود و مرا زنده كرد بھ نور محبتش كھ شرحش را قبلاً گفتھ ام.
  

كرامتي است كھ جز در وجود  و این» ھر كھ پیرو ما شد از ما شد.«و خود او مي گوید  عشیعھ علي یعني پیرو علي  -۵۶۶
علي نیست كھ كل نور وجودش را بھ شیعیانش اعطا مي كند ھمانطور كھ انگشتر ولایتش را در حال ركوع بھ سائلي ھدیھ 

  فرمود كھ بیان عین ھمین سخاوت و كرامت مطلق علي است. 
  

ھ علي از علي برتر است و این سرّ ھمانطور كھ محبت و كرامت علي از خداوند نیز برتر است محبت و كرامت شیع -۵۶٧
در این معنا بمان و فھم  -قرآن» و بدین سان افزون آمد خداوند.«تجلي حق است كھ ھمواره در ھر تجلي، افزونتر مي گردد 

  كن معناي فتبارك الله را كھ سرّالاسرار عشق الھي است در تجلّي! 
  

یعني انسان بمیزاني كھ حضور خدا را درك مي كند احساس گناه  بقول كي یركھ گارد، گناه یعني در حضور خدا بودن! -۵۶٨
و این شرك در وجود است. و این گناه بھ چنان  مي كند چرا كھ خود را شریك در وجود مي داند: من ھستم و خدا ھم ھست!

و اینست  حدي مي رسد كھ عارف از فرط احساس گناه و شرم فنا مي شود و این شرك و دوگانگي از میان برمي خیزد
انسان موحد و علوي! از این منظر مي توان سرّ احساس گناه حیرت آور امامان بدرگاه خدا را در دعاھایشان درك كرد. زیرا 
در حال عبودیت لاجرم انسان، انسان است و خدا ھم، خداست و دوئیت حاكم است كھ این اساس ذاتي شرك است. پس شرك 

  لص برطرف نمي شود كھ فناي در ذات حق مي شوند و جز خدا باقي نمي ماند. بشري جز در وجود علیین و شیعیان خا
  

عصاره ھمھ دستگاھھاي معرفت شناختي حامل یك پیام است و آن اینكھ جھان برون انسان وجود ندارد. زیرا جھان  -۵۶٩
كامل كلمھ از ادراك حسي ھر كسي ادراك او از وجود است. یعني عالم وجود و جھان ھستي جز معرفت انسان نیست بمعناي 

  تا عاطفي و غریزي و فكري. و علي سلطان و باني تمام و كمال این مكتب معرفت شناختي است. 
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بزرگترین علم و عرفان و ھنر و ادراك و تشخیص بشري مربوط بھ فرقان بین محبت و شقاوت است یعني ھمان نكتھ  -۵٧٠
ل را ناجي پندارد و امام را بكشد. این ھمان فرق بین علي و معاویھ باریكتر از موئي كھ موجب مي شود عامھ بشري دجا

است كھ نزدیكترین یاران علي را ھم فریب داد و بلكھ برادرش عقیل را. درك این موي بین محبت و شقاوت راز ھدایت بشر 
  است كھ جز عارفان واصل و اولیاي الھي و علیین درنمي یابند. این بدان! 

  
حمت را از ترحم تشخیص نمي دھد و بلكھ این دو را عوضي مي گیرد و ھمچنین محبت را از عامھ بشري ر -۵٧١

چاپلوسي! یعني كسي را اھل محبت و رحمت مي دانند كھ آنان را در بولھوسي و كفرشان حمایت و تصدیق كند و آنان را در 
شیطنت و پلیدي و شقاوت است كھ مكتب ھر امري حق بجانب قلمداد كند و بدین طریق بر آنان مسلط گردد و این ھمان 

  رھبري و سلطھ گري عصر دموكراسي است. 
  

انسانھاي رمانتیك و لیبرال و طرفدار برابري ھر چیزي با ھر چیز دیگري و ھر كسي با ھر كس دیگري الا خودشان  -۵٧٢
یت علي و امامت و امام زمان اینست دجال آخرالزمان در قلمرو فرھنگ و سیاست كھ خصم درجھ یك ولا :كھ از ھمھ برترند

  است. 
  

این بدان كھ عرفان لیبرالي عرفان شیطاني است. عرفاني كھ بھ قیود اخلاقي و حدود الھي متعھد نیست ابلیسیت  -۵٧٣
  است. 

  
در عرفان حق، ھیچ چیزي با چیز دیگري و ھیچ كس با كس دیگري مطلقاً نھ تنھا برابر نیست كھ كمترین شباھتي  -۵٧۴
ارد. شناخت شناسي عرفاني، شناخت شناسي پدیده ھاي بدیع و بي تاست زیرا خدا را در ھر چیزي جستجو مي كند ھم ند

ً بر اشتراكات و تشابھات و مساوات استوار است كھ قلمرو عبث  یعني بي تائي مطلق را. در حالیكھ عرفان دجالي تماما
  پرستي و نیھیلیزم مي باشد و این انھدام اخلاق است.

  
و اتفاقاً بي ھمتاترین انسانھا نسبت بھ یكدیگر خود امامان و علیین و اولیاي حق ھستند. زیرا نور حق ھرگز دو بار  -۵٧۵

متجلي نمي شود و ھر بار بي تا و بدیع است و عدم درك این توحید است كھ مسلمانان و شیعیان را در ھر عصري در قبال 
و چھ بسا خونشان را مي ریزد. ھمین امر موجب مي شود كھ شقي ترین امامان عصر خود بھ عداوت و انكار مي كشد 

منكران ظھور امام زمان ھم مسلمانان و شیعیان باشند كھ این حقیقت توحیدي را درنمي یابند و لذا امام زمان را ھمچون 
بدعت در دین است و مي امامان صدر اسلام مي خواھند و لذا طبق روایت بزرگترین اتھام مسلمانان بھ امام زمان ھمانا 

  گویند این اسلام نیست و امر جدیدي است. این حدیث از خود رسول اكرم نقل شده است. 
  

یكي از مھمترین علل تفرقھ در میان تشیع در صدر اسلام نیز ھمین عدم درك توحید و بي تائي امامان بوده است زیرا  -۵٧۶
خود بوده است و لذا شیعھ تك امامي و سھ امامي و ھفت امامي و ھر امامي منحصر بفرد و بي شباھت بھ امام قبل از 

  امثالھم پدید آمده است مثل حنفیھ، زیدیھ، علي اللھي، اسماعیلیھ و شعبات كثیرشان كھ از یكصد فرقھ فراتر مي رود. 
  

د تفحص و تعریفي متأسفانھ توحید مقولھ اي است كھ جز در فلسفھ یوناني ِ مسلمین و علم بیروح كلام ھرگز مور -۵٧٧
محسوس و عقلاني قرار نگرفتھ است و براستي جاي توحید عملي و توحید فكري و عاطفي در ادبیات اسلامي سخت خالي 
است و ما براي نخستین بار این فقدان و خسران عظیم را جبران كرده ایم و اینست دلیل اینھمھ اتھام و عداوت و حقارت و 

ما در كدام حوزه و پیش كدام مرجع و آیتي درس خوانده اي و در نزد كدام فیلسوف و ش«حسادت نسبت بھ آثارمان كھ: 
عارف كسب معرفت كرده اي و از كدام مركز علمي مدرك گرفتھ اي و از چھ كسي مجوز حرف زدن و اظھار نظر كردن 

اه كبیره شما اینست كھ عربي نمي گرفتھ اي و... و جرم نابخشودني تر اینكھ بسیاري از بستگان شما بھائي ھستند... ولي گن
است و مدركم  عو پاسخ ما اینست كھ مرجع دیني و فیلسوف و عارف و فقیھي كھ مرا تعلیم نموده است خود علي » داني...

را از او گرفتھ ام كھ قلم و آثار من است و نیز مجوز سخن گفتن را ھم از او دارم كھ كل زندگي من است كھ برایش فدا كرده 
مرا با نظر و نورش تعلیم و تربیت نموده است و چھ تعلیم و تربیتي! و من جان و دل و آبرو و عزت و امنیت و  علي ام. ع

آسایش خود را فدایش كردم و او خود دیھ من شد و مرا بھ زبان مادریم تعلیم داد زیرا ھمانطور كھ خود در خطبھ بیان مي 
را بھر یك از شیعیانش كھ بخواھد مي تاباند و در ھر صورتي برون مي آید  فرماید ھمھ زبانھاي جھان را مي داند و نورش

و دو بار ھم بھ یك صورت و ھویت رخ نمي نماید. و اینست پاسخ بھ ھمھ كساني كھ بمن مي گویند: چرا اینھمھ امام و 
براي اولین بار اسلام و قرآن  فیلسوف و عالم و عارف در طول تاریخ اسلام آمده اند و حرفھاي شما را نزده اند و فقط شما

و تشیع و امامت و توحید و عدالت و... را كشف كرده اي؟ یعني ھمھ نادان بوده اند و فقط تو عالم بھ دین ھستي؟ و؟ و ؟ 
آنھم كسي كھ حتي عربي كھ زبان اسلام است را نمي داند و در ھیچ جائي درس دین نخوانده است و سید و ملا و امام زاده 

  و اجدادش ھمھ چوپان بوده اند نھ عالم! و... . ھم نیست 



٧٢ 

 

  
محكمات قرآن در منطق » لعنت خدا بر كساني كھ محكمات قرآن را حذف كرده اند...«در خطبھ اي مي فرماید  ععلي  -۵٧٨
كھ باشد. این ھمان آیات مربوط بھ ولایت و امامت علي و خلافت الھي انسان است كھ امّ الكتاب و روح اسلام مي ععلي 

منظور امام از حذف محكمات قرآن آیا حذف فیزیكي برخي از آیات قرآن است و یا حذف معنوي و عرفاني آن، بحث دیگري 
مي باشد. ولي اینكھ خود امام در آن بیست و پنج سال انزوایش بھ موازات جمع آوري و تدوین قرآن بواسطھ عمر و عثمان، 

آنھا را قبول نداشت و لذا یكي از علائم امام زمان اینست كھ قرآن علي را  مشغول تدوین قرآن بود نشان مي دھد كھ كار
محكمات قرآن را از ھمان آیات موجود » مذھب اصالت عشق«بھمراه دارد بھمراه محكمات آن. و ما در آثارمان خاصھ 

ھ آنھائي كھ این اتھامات استخراج و آشكار ساختھ ایم كھ ھمان ھوشناسي در قرآن است. و منظور از این سخن آنست كھ ھم
را بھ آثار ما مي زنند از جملھ كساني ھستند كھ محكمات قرآن و اسلام را درنیافتھ اند یعني اصل و حقیقت امامت را درك 
نكرده اند وگرنھ قرآن كریم و احادیث نبوي و علوي بھ ھمھ این اتھامات پاسخ داده اند و اصلاً طرح این اتھامات آشكارا خود 

ھم كنندگان را متھم و محكوم مي كند بھ اینكھ از اصل ولایت و امامت چقدر بیگانھ اند كھ امیت را كھ اساس ایمان و این مت
برخي اھل كتاب مي گویند ما را با امییون چھ كار... و «ولایت است منكرند و عداوت مي كنند بھ مصداق این كلام قرآن كھ 

  ». داینان از رحمت مضاعف رسول و امام محرومن
  

تجربھ انقلاب اسلامي ایران اثبات كننده دیگري از ادعاي مذكور است كھ تا چھ حدي مراجع رسمي دین در این انقلاب  -۵٧٩
و پیروزیش مشاركت داشتند. مي دانیم كھ ممانعت آنھا بمراتب بیشتر از مشاركتشان بوده است. و بلكھ این امییون و جوانان 

ن و ادبیات عرب بودند كھ انقلاب را با خونشان بھ ثمر رسانیدند و خود رھبر انقلاب و پاك و بیگانھ از علوم رسمي دی
شریعتي و امثال آقاي طالقاني ھم مطرود و مرتد اكثر این مراجع رسمي محسوب مي شدند. آیا براستي علوم رسمي دین و 

طالقاني ھم ولایت و عدالت را از كتاب و ادبیات عرب تا چھ حدي در پیروزي انقلاب مشاركت نمود؟ رھبر انقلاب و آقاي 
مدرسھ و تاریخ نیافتھ بودند و لذا با زبان امّي مردم را رھبري و ھدایت كردند و امیت و ولایت علوي را از وجدان مردم 

علوم شیعھ استخراج و احیا نمودند. آنچھ كھ مردم را بھ دین خدا و ولایت عشق و عدالت علي زنده كرد و بھ انقلاب كشانید 
رسمي دیني و صرف و نحو و تفسیر قرآن و علم كلام و فلسفھ ملاصدرا نبود و كساني ھم كھ باني این احیاي روحاني بودند 
اینكاره نبودند. یعني دین و اسلام و تشیع تاریخي و موروثي و كتابي موجب دیني كردن مردم نشد. ھمھ كساني كھ وجدان 

د طرد و ارتداد مراجع تاریخي و رسمي دین بودند. خود انقلاب ما حجتي آشكار بر دیني و شیعي مردم را زنده كردند مور
ادعاي ماست كھ بزرگترین آموزگار معنوي من بوده است تا دین مرده را از دین زنده تشخیص دھم و خداي زنده را از خداي 

  نابوده و امام زنده را از امام مرده و مفروض.
  

مردم ایران كھ مردم را قلبي و انقلابي كردند صاحبان شعاعي از نور  یت و شرف و ایمانِ ھمھ احیاگران عزت و معنو -۵٨٠
ولایت علي بودند بھ درجات. از دكتر مصدق بھ ظاھر غیرمتشرع و مھندس بازرگان و دكتر شریعتي كراواتي و بي ریش تا 

ري و حتي كمونیست ھائي مثل شعاعیان و حنیف نژاد و رضائي ھا و تا امام خمیني و طالقاني و سعیدي و غفاري و منتظ
او را نخستین كمونیست كامل مي نامیدند. معرفت و ھنر اینست كھ و عشق مي ورزیدند  عگلسرخي و جزني كھ بھ عدل علي 

نور ولایت علي را در ھر عنوان و لباسي دریابیم و فرمالیزم اعتقادي را در ھم شكنیم تا جھانیت تشیع را ببینیم و خود نیز 
با شركھاي رنگارنگ ھم بھ لحاظ معرفتي جھاد نمائیم چرا كھ خود  از حقارت رھا شویم و با درك اعماق و ابعاد توحید،

اصل ایمان پس با اتھام التقاط گري،  »شرك مي آورند. اكثر مردمان بلافاصلھ پس از ایمان،«خداوند در كتابش مي فرماید 
ماني است زیرا عامھ مردمان مؤمن داراي شرك و التقاط ھستند. زیرا این تجربھ را تخطئھ نكنیم كھ این عین خودكشي ای

اصل ایمان در نسل جوان نابود شد  سخت دردناك را در این سي سال شاھد بوده ایم كھ چگونھ تحت عنوان مبارزه با التقاط،
ھستند و لاغیر! و  عو ناب فقط ائمھ معصوم و آنچھ باقي ماند كفر آشكار بود. و بھ یاد داشتھ باشیم كھ مظاھر ایمان خالص 

بنظر ما كل فاجعھ گروھكي  مابقي شیعیان در درجات شرك قرار دارند. حال آیا مي توان حكم ارتداد كل شیعھ را صادر نمود؟
در سالھاي نخست پیروزي انقلاب كھ بخش عظیمي از نسل جوان را بسوي جنون و جنایت و كفر كشاند برخورد نابخردانھ 
مراجع دیني ما با این جریان بود كھ بلافاصلھ حكم ارتداد و التقاط نسل جوان را صادر كردند و ھمھ را بھ آغوش دشمن 
فرستادند و رھبران جنایتكارشان را تقویت نمودند و حق بجانب ساختند. ما بایستي برخورد با شرك و الحاد و كفر را از 

و امام صادق قرار دارند. بایستي مشرك منافق را از مشرك جاھل جدا كرد.  عامامان بیاموزیم كھ در رأس آن خود علي 
بایستي عامھ مردم و خاصھ نسل جوان را از دجالان و شیاطین بشرنما جدا كرد. آیا براستي در طي سي سال نبرد خونین با 

باب نوشتھ شده است كھ بكار  التقاط تا چھ حدي در رسانھ ملي سخن از توحید و اخلاص بوده است و چند تا كتاب در این
  عامھ مردم آید و نسل جوان را روشن سازد. تقریباً ھیچ!

  
این مسئلھ امري بغایت سرنوشت ساز است. بھ ھمین دلیل محور حساسیت آثار اینجانب ھمین نكتھ التقاط و اخلاص  -۵٨١

سائل انقلاب و اعتقاد ما بوده است و فجایع بوده است و بنده سي سال درباره این امر تحقیق و تفكر كرده ام زیرا امّ الم
  آفریده است.



٧٣ 

 

  
اخلاص و توحید چیزي فراتر از آداب و الفاظ عربي نیست. و عرب زدگي بھ لحاظ  در نزد بسیاري از علماي دیني ما، -۵٨٢

میت مي تاریخي اساس غرب زدگي ماست یعني اساس كھن و مرموز شرك و التقاط و نفاق ما. اینست كھ عربیت را اسلا
ادبیات عرب است و نھ تحقیق و تفسیر قرآن. یعني درسي بنام قرآن  دانیم و لذا در حوزه ھاي علوم دیني ما كل روح حاكم،

  بھ تفصیل بھ این امر پرداختھ ایم.» شیعھ شناسي«بطور رسمي وجود ندارد. در كتاب 
  

ادات مردم ھنري جز صدور فتواي الحاد و ارتداد نداشتھ متأسفانھ اكثر مراجع دیني در طول تاریخ در برخورد با اعتق -۵٨٣
اند. بجاي روشنگري و ھدایت مردم، عقولشان را سركوب كرده اند. خدا رھبر انقلاب را اجر دھد كھ بالاخره چند سال پیش 

ي دانستند كھ عین با كمال جسارت در حوزه علمیھ قم خط بطلاني بر فتواي ارتداد كشیدند و این نوع فتوا را بھ مثابھ خودكش
  حق است. 

  
تبیین معرفت دیني  تفاھم و سوء اكثر فتواھاي ارتداد بر علیھ علماي رباّني و عرفاي ما در طول تاریخ حاصل سوء -۵٨۴

بوده است. یعني ھمواره فاقد علماي بینّ بوده ایم. و یا اگر ھم وجود داشتھ اند تحت عنوان كذائي تقیھ از این رسالت عظیم 
خالي نموده اند. و بھ یاد آوریم كھ بیداري انقلابي مردم ما حاصل تبیین نوین اسلام بواسطھ كساني چون دكتر شریعتي شانھ 

و پدر مظلومشان و طالقاني بزرگ و مھندس بازرگان و مطھري و حنیف نژاد بوده است كھ این كار عظیم ھنوز شروع 
ینست راز مرگ مغزي در نسل ما! ھر یك از این بزرگان كل عمرشان نشده تحت عنوان التقاطي گري تعطیل و نابود شد و ا

را بر این راه نھادند و ھر یك در حد توانائي فكري و تخصص خود بھ این امر مبادرت كردند با ھمھ نواقصي كھ در كارشان 
مغز و دل نابود مي  دتي،دیده مي شود كھ این نواقص ھمواره اجتناب ناپذیر است وگرنھ تحت عنوان دفاع از ناب گرائي عقی

  شود.
  

مناظره عقلاني در معرفت دیني و قرآني یكي از مھمترین اموري است كھ باید در سراسر كشور بطور آزاد و بدون  -۵٨۵
نظارت سیاسي خاصھ در حوزه و دانشگاه برپا شود و این تنھا راه جبران آن خسران سي سالھ است كھ رھبر انقلاب ما 

فارش كرده اند ولي ھنوز اتفاقي قابل توجھ رخ نداده است. و این بدان معناست كھ ھنوز آن سایھ ظلماني بارھا درباره اش س
حكومت مي كند كھ خود ما این اواخر شاھدش بودیم و متھم بھ التقاط گري بي  ،ھراس از تفكر آزاد دیني و التقاط ھراسي

زي دین و اسلام و تشیع و انقلاب و نظام قرار داشت!! كھ بنظر ھیچ برھان و حجتي! و در رأس ھمھ اتھامات ما ھمان براندا
ما مسئولین امنیتي و قضائي كمترین تقصیر را دارند و تقصیر اصلي از آن علماي دیني و اساتید علوم انساني است كھ این 

ت و توحید موجب ظلمت را با علم و صداقت و عدالت و شھامت خود نمي شكنند و لذا یك مقالھ غیر رسمي درباره امام
پیدایش بلواي عقیدتي از جانب مراجع رسمي دین مي شود و مسئولین امنیتي را دچار احساس خطر مي كند تا با آن برخورد 

آثار شما را بسیار مفید و سازنده مي بخدا ما شما را دوست داریم و «كنند. زیرا یكي از مسئولین امنیتي بھ بنده مي گفت: 
ري مي نویسید كھ مراجع را تحریك كند. ما مأمور و معذوریم زیرا صدھا شكوائیھ برعلیھ آثار شما بھ دانیم ولي چرا اینطو

این واقعھ مرا بھ یاد دكتر شریعتي و عصر او انداخت كھ بسیاري از مراجع دیني، شاه را » دفتر رھبري رسیده است...
و بھ یاد مي آورم كھ در ھمان واقعھ دستگیري من » د...رنداررشاد و شریعتي را از میان بتھدید كرده بودند كھ اگر حسینیھ ا

بود كھ رھبر انقلاب بھ قم سفر كردند و حوزه ھاي علمیھ را بھ باد انتقاد گرفتند و فتواي ارتداد را لعن نمودند و حوزه را 
  دعوت بھ پذیرش عرفان و حكمت كردند. و خداوند راز ھمزماني این دو واقعھ را بھتر مي داند. 

  
باز ھم تكرار مي كنیم كھ امروزه فاجعھ و فلاكتي بزرگتر از ھراس حاكم بر اندیشھ دیني و التقاط ھراسي در جامعھ ما  -۵٨۶

وجود ندارد كھ علت العلل ھمھ بدبختي ھا و مفاسد است. بنظر ما این سایھ ظلمت شعبھ اي از اسلام ھراسي حاكم بر جھان 
غرب بر جھان تحمیل كرده اند و ما ھم آگاه و ناآگاه تحت سلطھ آن قرار گرفتھ و از  است كھ مراكز اطلاعاتي و روشنفكري

 بدعت، بنیادگرائي، آن پیروي مي كنیم. اتھاماتي كھ بمن وارد شده ھماني است كھ غرب بر انقلاب ما وارد كرده است:
ین روح اتھامي است كھ ھمواره بر علیین مخالفت با تمدن و علم و مدرنیزم و آزادي و دموكراسي و حقوق بشر و... . ا

  وارد شده است. 
  

در حالیكھ واژه امام و امامت و ولایت، شاه واژه فرھنگ جامعھ ما پس از انقلاب است ولي متأسفانھ این معنا در  -۵٨٧
اري اذھان عمومي ما و خاصھ در اندیشھ تحصیل كردگان حوزوي و دانشگاھي ھمچون یك مرض فوبیائي است و در بسی

علاج شده است ولي تا زمانیكھ چنین ظلمتي در  مواقع یك فحش تلقي مي شود. و فقط در آثار ماست كھ این مرض و فحش،
قلمرو اندیشھ دیني فرمان مي راند آثار ما مثل كرم شب تابي در تاریكي است و متھم بھ صدھا گناه و دسیسھ و انحراف و 

سو! و اینست راز ھمھ بدبختي ھاي شیعھ در تاریخ كھ بدست خودش ھلاك مي  بدعت و خیانت و خودفروشي و... از ھر دو
  شود.

  



٧۴ 

 

مگر پنداشتھ ایم كھ ناجي موعود و امام زمان كیست! او جز یك بینّ بزرگ نیست كھ روح نجاتش ھم از نور بینّھ  -۵٨٨
تابش بود! دین اسلام دین بیان و مگر نھ اینكھ تنھا معجزه بزرگ و جاودانھ اش ك اوست. مگر خود محمد مصطفي كھ بود؟

بینّ و بینّھ است و تبیین انسان و جھان و خدا بھ زبان ھر قومي و ھر عصري! و بدان و یقین كن كھ نجاتي ھم جز این 
  بھ تفصیل سخن كرده ایم.» مذھب اصالت عشق«نبوده و نیست و نخواھد بود! در این باب در جلدھاي آخر 

  
دو تا از القاب درجھ اول قرآن است كھ بمعناي صاحب بیان و حكمت است. و بیان كردن یعني بدان كھ مبین و حكیم  -۵٨٩

مرگ و زندگي و بود و نبود ھر چیزي نازل شدن و این  صورت و سیرت، دنیا و آخرت، ماده و معنا، بین زمین و آسمان،
ن یگانگي خالق و مخلوق و انسان و خداست دوگانگي را یگانھ كردن و نشان دادن. كھ كاملترین صورتش ھمان نشان داد

  كھ آنرا توحید وجودي یا وحدت وجود گویند كھ اصل امامت است.
  

پس بدان كھ بدون بینّ ھر دوراني و بدون بینّھ عصر امكان درك امام و امامت نیست. پس ھیچ مذھبي چون شیعھ  -۵٩٠
كاري جز این ندارد و عداوت مردمان با امام جز عداوتشان  مذھب بینّ نیست و براي بقایش محتاج آن نمي باشد. و امام ھم

  با بینّھ ھاي او نمي باشد. و عرفان ھم كاري جز این ندارد. 
  

  جھان بیّنات و بیان شده است و دوزخ ھم جھان تاریكي و جھل است. بھشت، -۵٩١
  

ا پس از انقلاب جز از این فقدان عظیم ھستھ مركزي تشیع است. پس بدان كھ جامعھ م بدان كھ آزادي بیان عقیده، -۵٩٢
  لطمھ نخورده است كھ لطمھ اي ھویتي مي باشد. 

  
ً اسلامي بایستي كرسي نظریھ پردازي آزاد در جھان و براي جھانیان باشد تا ھمھ مردمان جھان از  -۵٩٣ یك جامعھ واقعا

! خود خداوند ھم در عثل دانشگاه امام صادق این كرسي برخوردار شوند و نداي عقل و ایمان خود را بھ صدا آورند درست م
زیرا تا » اھل ھدایت كساني ھستند كھ ھمھ سخن ھا را مي شنوند و بھترین آنھا را برمي گزینند.«كتابش مي فرماید كھ 

سخن حق و حق ترین سخن ھا در كنار سخنان باطل و التقاطي شنیده نشود حقش آشكار نمي شود و گزینشي ممكن نمي 
  ا اصل ھدایت بر انتخاب احسن قرار دارد نھ تحمیل احسن! زیرا ھر چیزي بھ ضدش شناختھ مي شود. شود. زیر

  
پدیده اي مفیدتر و مباركتر و كریمتر از وجود انسانھاي بینّ در جوامع بشري نبوده است. ھمانطور كھ خسران و  -۵٩۴

ان علت العلل پیدایش مرگ مغزي در جامعھ اسلامي از فلاكتي ھم ھولناكتر از فقدان یا خموشي این انسانھا نیست. این ھم
جملھ جامعھ خود ماست فقدان كساني چون دكتر شریعتي و شھید مطھري. و بدان كھ انقلاب اسلامي ایران بھ بركت نور بینّھ 

ن از خون شھید برتر ا ست بقول حسینیھ ارشاد بھ چنان پیروزي سریع و قاطعي رسید. براستي كھ مركب قلم یك انسان بیّ
  .صرسول اكرم 

  
عدالت، حجاب و  امثال دكتر شریعتي و شھید مطھري و حنیف نژاد و طالقاني بھ تبیین مفاھیم كلیدي ھمچون شھادت، -۵٩۵

  حج پرداختند و این مفاھیم در قلوب نسل جوان موجب حیات روح گردید. 
  

نیست  روع دین و عبودیت ھم اصلي مھمتر از صلوةولي بدان كھ در اصول دین، اصلي مھمتر از توحید نیست و در ف -۵٩۶
كھ ظاھر و باطن ایمان و ھدایت ھستند كھ راه و روش كل دین خدا محسوب مي شوند. و در این باب تا قبل از آثار ما ھیچ 

ن عنصر تبیین عرفاني و وجودي و نوري و قرآني بھ زبان امي و عامھ و مدرن صورت نگرفتھ بود. و اتفاقاً یكي از مھمتری
و توحید است. در حالیكھ در كل تاریخ اندیشھ دیني و اسلامي اھمیت و  اتھام بدعت بھ آثارمان مربوط بھ ھمین مسئلھ صلوة

بھ این عظمت و زلالي بیان نشده است كھ تماماً در خدمت تحكیم نماز بھ ھمان صورتي است كھ تاكنون بوده محتواي صلوة 
چھ معنائي دارد جز نبرد بر علیھ معرفت و نور و حقیقت موجود در نماز كھ » بدعت«جا است. پس معلوم نیست كھ در این

در تاریخ كتمان شده و لذا از نماز بي نور توحیدي جز نفاق برنخاستھ است. با اینكھ دھھا آیھ و حدیث درباره نماز و دعاي 
  ماز بي معرفت، خط شیطان است.ن ،صفاقد معرفت داریم كھ بھ پشیزي نمي ارزد و بلكھ بقول رسول اكرم 

  
مذھبي كھ نماز خود را نشناسد خدایش را نمي شناسد و این اساس مذھب نفاق است كھ با معارف آثار ما این نفاق  -۵٩٧

یعني نفاق رابطھ انسان و خدا از میان خواھد رفت. و این معناي كامل بینّ و بینّھ در قلب دین است و قلب برداشتھ مي شود 
  زیرا نماز تنھا رابطھ قلبي انسان با خداست. پس این قلبي ترین بینِھ دوران است. انسان. 

  
۵٩٨-  ً  البتھ ابن عربي درباره نماز دریائي سخن دارد كھ بقول خودش فقط خاصان درگاه حق درمي یابند كھ آنھم باید حتما

م و بھ عامھ مردمان عرضھ كردم. آري اگر فیلسوف باشند. و من این حقایق را از انحصار خاصان و فلاسفھ بیرون آورد
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بدعتي ھم در كارم باشد ھمین است كھ اسرار حق بھ میدان شھر آوردم و ھمھ چیزم را بر آن نھادم. نمي شود كھ حقیقتي را 
زیرا حقیقت نھائي خود انسان است انسان حامل آن حق! علي  بھ میان آورد و خود در جائي پنھان شد، این محال است!

  گترین حجت این واقعھ است!بزر
  

در مرحلھ اي با حق بود و سپس حق با او شد و سپس حامل حق شد و سپس عین حق شد و سپس حق  ععلي  -۵٩٩
  مریدش گردید. این سیر تكامل انسان حق جوست. این پنج مرحلھ حق پرستي انسان است كھ علي اسوه كامل آنست.

  
ھمھ ذاتاً در جستجو و مدعي آن ھستند. وقتي مي گوئیم حق با من است یعني  ھمان چیزي كھآیا براستي حق چیست؟  -۶٠٠

ادعا و عمل من درست است و عیبي در آن نیست. ولي عیب كار آنست كھ براي درستي ادعایمان محتاج شھادت مردمانیم 
. زیرا نشانھ حقانیت حقي مخصوصاً صاحبان قدرت كھ ما را تصدیق و تقدیر كنند. و ھمین دال بر ناحقي ادعا و عمل ماست

اینست كھ تو بھ تنھائي در ادعا و عمل خود مقیم و محكم باشي در حالیكھ احدي تو را تصدیق نمي كند و ھمھ تو را طرد مي 
  نمایند. فقط در اینصورت است كھ حقانیت تو بھ ھمھ ثابت مي شود و حقت بھ ھمھ مي رسد. 

  
بخویشتن خویش نیست كھ جز بواسطھ تنھائي محض در میان دشمنان و  باوري و ایمان و عشق -پس حقي جز خود -۶٠١

باوري است تا  -منكران بھ اثبات نمي رسد. ھمھ بلایا و امتحانات الھي براي مؤمنان براي رسانیدن آنھا بھ این مقام خود
د تا بھ ظھور برسد خود عین حق شوند و محل ظھور حق! و این ھمان حصول امامت است كھ در ذات ھر انساني حضور دار

  یعني مقام خلافت اللھي انسان! 
  

ھمھ انسانھا مدعي ھستند كھ حق با آنھاست و این ادعائي برحق و بلكھ برحق ترین ادعاھاي بشر است بالقوه! ولي  -۶٠٢
امت در آنچھ كھ این ادعاي برحق و ذاتي را در قلمرو صفات و افعال بھ عرصھ ظھور رسانیده و محقق مي كند صبر و استق

بلایائي است كھ حاصل این ادعاست كھ آیا آدمي تا چھ حدي حاضر است پاي حق خود بایستد و یا از این حق دست مي كشد 
  و آنرا انكار مي كند و یا مي فروشد. 

  
اگر حق با تو و در تو و عین توست پس چھ نیاز یا ھراسي از غیر حق داري! این كل تعلیم دین است بخصوص دین  -۶٠٣
  لام! اس
  

سوگند بھ زمان كھ انسان در خسران است الا اینكھ ایمان آورده و بھ صلح برسد و بر حق صبورانھ بماند و ھمھ را  -۶٠۴
   -بھ آن توصیھ كند. قرآن

  
ایمان بھ چھ؟ و صلح با كھ؟ و صبر بر چھ؟ حق! حقي كھ در انسان است و انسان خود مظھر آنست! یعني ایمان  -۶٠۵

چون حق آمد با آنكھ شناختند ولي «خویش و صبر بر خویش! خویشي كھ ھمان خداست. و اینست حق! بخویش، صلح با 
و علي نخستین انساني بود كھ بدون ارتباط  -قرآن» انكار كردند و گفتند اینكھ بشري مثل ماست و بلكھ از ما ضعیفتر است.

ن انسان كامل و میزان انسان و حق شد! و لذا منكر علي، بیروني با خدا (حق) بر حق خود ایستاد و اثباتش كرد و لذا نخستی
  منكر حق خویشتن و دشمن خویش است و لذا دوزخي است. دوزخ قلمرو ابطال حق انسان است. 

  
و انسان تا یكھ و تنھا نگردد در میان دشمنان خویش، بحق خود نمي رسد مثل نوح در كشتي، ابراھیم در آتش،  -۶٠۶

در غار، علي در مسجد كوفھ، و امام زمان در این  صسي بر صلیب، مریم در قوم خویش، محمد موسي در طور سینا، عی
  دوران! و ھر انساني كھ بخاطر ادعایش طناب دارش را بر گردن مي گیرد. 

  
ولي در عصري كھ انسان بھ غایت ضعف و بیھودگي و ابطال رسیده كھ تمام حقش در حد یك جماع و یك پیتزا و  -۶٠٧
اگر «كاري ساختھ است؟ در اینجاست كھ مي فرماید  عنزل یافتھ است تكلیف چیست و چھ باید كرد آیا از دست علي كوكا ت

و چون مھلت ھنوز بھ پایان نرسیده پس در پرده غیبت » نبود آن كلام خدا و رسولش، ھمھ شما را از دم تیغ مي گذرانیدم!
  خود او مظھر تمام و كمالش مي باشد.  نشستھ است و فقط عشاق حق را دیدار مي كند حقي كھ

  
دوستي آغاز مي شود و این از حكمت صدق است. حال اگر » دوستت ندارم«وقتي بھ كسي از روبرو مي گوئي كھ  -۶٠٨

چنین حرفي را بھ یكي از اولیاء و علیین بگوئي بناگاه نور عشق ولایت حق در دلت جرقھ مي زند. اینست كھ حتي دشمنان 
لي ھم عاشقش بودند ھمانطور كھ اشعار معاویھ را درباره حق علي مي دانیم و این سخن عبرت انگیزش را رو در روي ع

  زیرا براي علي شدن بایستي در اطاعت محض بود. » چون نتوانستم علي باشم معاویھ شدم.«كھ 
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پروردگارا «باشند و دعا كنند كھ  این بدان كھ خداوند در كتابش بھ مؤمنان امر نموده كھ طالب حصول بھ مقام امامت -۶٠٩
پس این مقام براي ھر انساني از اھم واجبات است كھ در جھتش جھاد كند. امامت نھ بمعناي » ما را از امامان متقین قرار ده

ریاست كھ بمعناي مقام خلافت اللھي انسان و الحاق بھ ذات احدي در خویشتن و مظھر فطرت الھي شدن. زیرا خداوند 
  ھ بشر را از فطرت خودش آفریده است. فرموده ك

  
بھ خداوندي خدا سوگند كھ بنده از راه معرفت و تحقیق و عمري تجربھ جانكاه در دین بھ این یقین رسیدم كھ براي  -۶١٠

حصول بھ مقام امامت وجودي آئیني زیباتر و آسانتر از راه و روش شریعت محمدي وجود ندارد. و علي ھم از ھمین راه و 
  ھ ولایت و امامت رسید و انسان كامل شد! روش ب

  
در دین چھ كسي زیباتر از آنكسي است كھ روي خود را تسلیم وجھ الله كرد و زیبا گشت و از آئین ابراھیم خلیل « -۶١١

یعني كسي كھ چون ابراھیم خلیل جمالش را خرج نژادش »! وجھ الله«مي گوید كھ منم  ععلي  -۵١٢نساء » پیروي نمود.
و فقط صرف خدایش نمود و خود وجھ الله شد یعني روي خدا! و روي خدا زیباترین رویھاست! و اینست مذھب اصالت نكرد 

  عشق! 
  

ھمانطور كھ از رسول خدا ھم پرسیدند كھ زیباترین كارھا چیست فرمودند اینست كھ خداي را چنان عبادت كني كھ  -۶١٢
  پرستش جمال امام ھمان دین قیم ابراھیم حنیف و مكتب امامت است.  گوئي مي بیني اش. این ھمان وجھ الله است. یعني

  
باور بھ اینكھ كسي را كھ امام خود مي داني و نشانھ ھاي الھي را ھم در او مي بیني ھمان وجھ الله و آئینھ جمال  -۶١٣

در امامش درمي یابد ولي  الھي است باوري عظیم است كھ استحقاق بزرگي را مي طلبد. چھ بسا آدمي صدھا نشانھ الھي را
زیرا امام را محل حضور » دیدار با خدا را باور ندارند.«فراموش مي كند و برایش امري سھو مي گردد چرا كھ بقول قرآن 

  و ظھور حق نمي دانند. پس چھ مي دانند؟ احتمالاً جادوگر یا چیزي از این معنا! اینست مسئلھ! 
  

از یك سایت انگلیسي زبان بھ دستمان رسید كھ متن  عجمنسوب بھ امام زمان » اسبسب«اخیراً خطبھ یا دعائي بنام  -۶١۴
این خطبھ كھ ا خود بھ ترجمھ آن مبادرت كردیم.عربي با ترجمھ انگلیسي است و ھنوز معادل فارسي آنرا نیافتھ ایم و لذ

غیب الھي وارد شده اند و دعائي آشكارا دعاي آستانھ غیبت امام است كھ گوئي حضرت بھ قدرت ھمین دعا بر حریم این 
سراسر قھر و غضب و قتال و انھدام و انتقام است از كفار و منافقان و طاغوت. و در حقیقت پیشاپیش سلطنت قھار خود بر 
جامعھ بشري را اعلان و شرح مي دھد كھ چگونھ كفار و ستمگران را بھ دستھاي خودشان بھ غل و زنجیر كشیده و ھلاك 

  ساختھ است. 
  

را شاھدیم و آن اینكھ ھمچون خداوند در خطاب بھ موسي  عجدر خطبھ سباسب ادعاي حیرت آور دیگري از امام زمان  -۶١۵
» دیگر ھرگز مرا نخواھید دید و نخواھید یافت و ھیچ ذھني مرا درك نخواھد كرد.«، بھ بشریت لن تراني مي گوید: ع

و این تناقضي بزرگ » ھر كھ دعوي دیدار مرا نمود انكارش نمائید.« ھمانطور كھ روایتي دیگر از امام زمان مي گوید كھ
ابداً بھ غیب الھي ملحق ساختھ است. و  است زیرا در این خطبھ مطلقاً از ظھورش سخني بھ میان نیاورده است و خود را 

دیدار با امام مترادف دیدار با این معما را در سائر آثارمان پاسخ داده ایم كھ یكي بمعناي ظھور و تجلي پروردگار است یعني 
خداست ھمانطور كھ عارفان اسلامي در طي قرون دریافتھ اند ھمچون مولوي كھ شمس را ھم علي مي نامد و ھم خدا. و 
مسئلھ دیگر اینكھ امام از وجود شیعیان خالص خود آشكار مي شود و اینست ظھورش در اعصار و قرون! یعني ھمانھائي 

دیدار كرده اند و ظھور جھاني او ظھور ھمھ جائي او از وجود ھمھ شیعیان خالص اوست در ھر قومي. كھ تجلي الھي او را 
  در این معنا بسیار تأمل كن كھ سرّالاسرار امامت آخرالزمان و ناجي موعود است. 

  
ثابھ جھاد و خطبھ یا دعاي سباسب امروزه براي ھر شیعھ مؤمني كھ درباره وجود نوراني امام، عارف است بھ م -۶١۶

دعائي براي الحاق بھ امام زمان است و مصون شدن از عداوت و مكر و دسیسھ ھا و مظالم آخرالزمان و بلكھ براي حفظ 
و مي بیني كھ بر تو مي نگرند در حالیكھ تو را نمي بینند... كر و لال و كورند «حداقل ایمان! و این مصداق كلام خداست كھ 

و بر خود «و سپس درباره غیبت خود مي فرماید » دا، علي شد و حجت خدا آشكار گردید...و باز نمي گردند... كلمھ خ
در حمایتي از خداي درآمدم كھ «و نیز مي فرماید » سراپرده حفاظ حق كشیدم و ھیبت خداوند را در خود تجسم بخشیدم.

آري ورود بھ آن بر » مرده نمي شود.ھرگز بر كسي جایز نیست... و در حریمي از او وارد شدم كھ ھرگز بر كسي جایز ش
  ھیچكس جایز نیست الا اینكھ در عشق عرفاني بھ امام از خود فنا شده باشد در دیدار با جمال اعلاي پروردگارش! 

  
 ١٣٧٢-١٣٧۵ادعاي عبث نیست زیرا اینجانب بھ مدت سھ سال در فاصلھ سالھاي  عجالحاق بھ غیب الھي امام زمان  -۶١٧

اره در ھمان جھاني مي زیستم كھ امام مي زیست كھ موسوم بھ جزیره خضراء مي باشد ولي آن جزیره در زادگاھم دازگ
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ھمان دازگاره بود یعني این جزیره اي جغرافیائي نیست بلكھ بقول حكیمان یك سرزمین ھورقلیائي و ماوراي طبیعي است كھ 
آنجا شبانھ روز با امام و ارواح طیبھ محشور بودم كھ  از بطن طبیعت رخ مي نماید كھ دري از جنات نعیم امام است كھ در

در شب نخستین آن واقعھ نزول روح با ھمھ انبیاء و اولیاي الھي محشور گردیدم و امام جماعت آن گروه بیشمار بودم  كھ 
رفاني كھ در حضور ھمدیگر سجده مي كردیم و بیعتي عظیم واقع گردید و امانتي بزرگ بھ اینجانب محول شد و رسالتي ع

در مجموعھ آثارم محقق گشتھ است. كھ مشابھ چنین واقعھ حیرت آوري را نھ قبلاً شنیده و نھ جائي خوانده بودم و لذا تا 
سالھا در حیرت مي زیستم تا اینكھ بر حسب اتفاق چند سال پیش یكي از دوستان ترجمھ اي از مجموعھ فتوحات مكیھ از ابن 

نخستین بار گوشھ ھائي از آن واقعھ عظیم را در این آثار مشاھده كردم كھ بھ یقین من درباره عربي را بھ نزدم آورد و براي 
  حقانیت آن وقایع افزود. 

  
آن سالي كھ بھ محض ورودم بھ دازگاره مواجھ با آن واقعھ عظیم الھي شدم این دعاي سباسب را نمي شناختم ولي  -۶١٨

ساس و فكر و ذكرم با خداوند حامل مفاھیم این دعا بود یعني در شرایط باطني و اینك بھ یاد مي آورم كھ در آن ھنگام كل اح
اجتماعي مشابھ امام در لحظھ غیبت قرار داشتم كھ امام بھ امر خداوند مرا دریافت و پناھم داد. یعني بھ غایت تنھائي در 

     مسیر حق جوئي ام رسیدم و لذا بھ محض ورود بھ دازگاره با او روبرو شدم.    
  

این حقیقت را بدان كھ بمیزاني مي تواني كسي را دریابي كھ بھ موقعیت وجودیش بھ لحاظ باطني و ظاھري نزدیك  -۶١٩
شده باشي یعني خلیفھ اش شده باشي و این یك حق عرفاني در شناخت شناسي است كھ براي شناخت حقیقي بایستي بتواني 

وا و عدل و صدق و جھاد و صلوة ممكن نیست و صد البتھ امر بمعروف و بر جاي آن چیز قرار گیري! و این جز بقدرت تق
تنھا شو تا بھ من «نھي از منكر كھ مؤمن را بھ غایت تنھائي و بیكسي و تفرید نفس مي رساند كھ قلمرو توحید است. 

ت كھ بطور طبیعي و و این نھ تنھائي رھباني و مرتاضانھ كھ تنھائي عرفاني و جھادي و تقوائي اس -حدیث قدسي» برسي.
و مقربین بھ علیین مي رسند كھ كتابي «بلكھ جبري حاصل مي شود و این تقرب الي الله است كھ فرد را بھ علیین مي رساند. 

   -قرآن» مرقوم مي باشد.
  

وز در طول تاریخ تا بھ امر عیكي از عجائب روزگار اینست كھ دعاي سباسب و برخي از خطبھ ھاي نادره امام علي  -۶٢٠
تحت عناویني ھمچون علوم غریبھ و جادو و دعانویسي و جن گیري مورد استفاده دجالان و شیادان بوده است درست مثل 

و این بخشي از اسرائیلیات نفوذي در جھان اسلام از ھمان صدر اسلام در دربار  - عاستفاده سامري از كرامات موسي كلیم 
بود كھ بخشي از محكمات قرآني حذف شد ھمانطور كھ تورات و انجیل سانسور  خلفا بوده است. بھ یاري ھمین دجالان یھود

   -(كتاب مشارق انوار الیقین) ععلي » لعنت خدا بر كساني كھ محكمات قرآني را حذف كردند.«شد. 
  

آنجا كھ این اسرائیلیات در مذھب شیعھ بمراتب نافذتر و مخربتر بوده و در مسخ تشیع نقشي مھلك داشتھ است. تا  -۶٢١
حتي در زمان حیات ائمھ معصوم موجب قھر و غضب امامان بر علیھ شیعیان بوده است كھ ماجراي دیدار شیعیان با امام 
رضا در طوس مشھور است كھ امام چند ماه از پذیرش آنھا امتناع فرمود و سپس ھمھ شان را سرزنش كرد از اعمال و 

شفاعت ما ھر گناھي را مرتكب مي شوید و آنگاه كھ قرار بر دفاع از حق شما بھ بھانھ «باورھاي خرافي و ناحقشان كھ 
  ». ماست بھ بھانھ تقیھ خاموش مي شوید و عافیت مي گزینید

  
درباره امام  عنسبت بھ سادات دو صد چندان بوده است تا آنجا كھ از امام باقر  عو اما قھر و غضب ائمھ معصوم  -۶٢٢

كھ اشاره بھ نژادپرستي » اگر بني فاطمھ او را بیابند قطعھ قطعھ مي كنند.«كھ فرمود  زمان در آخرالزمان سئوال كردند
. و اینكھ حق در نژاد خودش مھجور است و این عسادات دارد و قیاس بھ نقش بني اسرائیل در مصلوب كردن حضرت مسیح 

رد زیرا حق در الساعھ رخ مي نماید حجاب شجره ممنوعھ است. و اینكھ حق خصمي بزرگتر از تاریخ و وراثت و شجره ندا
  و ھر بار ھم كھ آشكار مي شود بدیع و كاملاً جدید است.

  
در سالھاي اخیر یك پژوھش حیرت آور باستان شناسي درباره تخت جمشید مسلم نموده كھ ھمھ افسانھ ھاي مربوط  -۶٢٣

اشتھ است و این بنائي مقدماتي بوده كھ ھرگز بھ این اثر باستاني كذبي محض بوده است و اصلاً چنین كاخي ھرگز وجود ند
بھ كاخي قابل سكونت تبدیل نشده است. این یك نمونھ از ادعاي ما درباره این حقیقت است كھ ھیچ حقیقت و ھدایتي از طریق 

جود ندارد تاریخ حاصل نمي آید و بلكھ ھیچ معنائي گمراه كننده تر از مفاھیم و ارزشھائي كھ از راه تاریخ حاصل مي آیند و
خاصھ مفاھیم دیني و حقایق مربوط بھ انبیاء و اولیاي الھي كھ ھمواره در ھر قوم و سرزمیني مورد اشد تحریف و عداوت 
بوده است و ھمھ سلاطین و حكام عصر بر علیھ دین خالص متحد بوده و در تحریف آن بواسطھ مورخین كوشا بوده اند. 

و  عجد دین است و نعل وارونھ شیطان! و این تحریف و مسخ درباره امام زمان یعني تاریخ دین و دین تاریخي سراسر ض
كھ قرار است بساط ستم و ستمگران را از زمین بركنند دو صد چندان بوده است. حكام عصر موسي و مسیح و  عمسیح 



٧٨ 

 

است كھ چھ سان حقایق و مھدي براي ممانعت از تولد این فرستادگان الھي چھ قتل عامھا كھ بھ راه نینداختند پس واضح 
  روایات مربوط بھ رجعت آنان را وارونھ ساختھ اند. 

  
عده اي از فرط اراده بھ پرستیده شدن و محبوبیت نزد ھمگان ریاكار مي شوند و اصلاً صداقت را از یاد مي برند و  -۶٢۴

م مي كنند. و عده اي ھم در فحشاء و بي نیازھاي خود را بھ نزدیكان خود ھم ابراز نمي كنند تا آنجا كھ خود را در تظاھر گ
تقوائي و دریدگي و بي حیائي گم مي شوند. این دو افراط و تفریط در رابطھ است: ریا و فحشاء! این دو نوع نفاق و سقوط 
در رابطھ است كھ حاصل انكار نیازھاي خویشتن و فناي در نیازھاست: از خود گم شدن و گم شدن در دیگران! براستي مرز 

ن این دو وضعیت كجاست یعني آن جائي كھ نھ ریا باشد و نھ فحشاء! این دو وضعیت مھلك حاصل عدم بیان صادقانھ نیاز بی
است. چرا كھ مخاطبي صادق كھ بتواند نیازھایت را بھ حق پاسخ گوید نمي یابي. این دو وضعیت حاصل فقدان یك دوست 

ین فحشاء و ریا مي باشد حاصل حیات دل است كھ از انساني حي صدیق و عارف است یعني امامي حيّ! و حیا كھ مرز ب
دریافت مي شود. زھد ریائي و صدق فحشائي حاصل بي حیائي است یعني مرگ دل. چون دلي كھ حيّ باشد باحیاست. حیا 

را فاقد حیا ولي عمل این دو یكي است زی -واكنش حیات دل است. انسان بي امام یا كافر است (فاحش) و یا منافق (ریاكار)
  ھستند.

  
و امام ایمان و عرفان و ھدایت تو ھر كسي است كھ بھ تو قدرت تقوا و پاكدامني و صبر و مقاومت در اخلاق الھي  -۶٢۵

مي دھد و تو را از افتادن در دامھاي زمانھ و مھلكھ ھاي دجالان مصون مي دارد و دلت را بھ خداوند وصل مي كند و خدا 
این امام مي تواند یك مؤمن امّي بي ادعا و مدرك باشد یا یك مرجع دیني شریعت یا یك پیر طریقت و  را كافي مي یابي! حال

  یا شاید بھ نور امام زمان ملحق شده و از علیین باشد كھ برپا كننده دین خالص در جامعھ ھستند.
  

گمانش را نمي بردند بر آنان  خداوند درست از آن جایي كھ«نبوت و خبرآوري از خدا ختم شد چون خودش آمد   -۶٢۶
و آن ظھور علي بود كھ تا امام دوازدھم مورد عداوت و انكار ھمھ  »آمد... آمد و در حالیكھ مي شناختند انكار كردند.

مسلمانان و شیعیان قرار گرفت و یكھ و تنھا شد كھ غیبت آغاز گردید كھ این قھر و غیبت امام عین غایت لطف و ظھور 
ھ ختم نبوت. و امام دوازدھم بھ عنوان یگانھ مظھر حق در عالم ارض بھ ذات حق رجعت نمود و در جھاد اوست ھمانطور ك

في الله و فناي از مخلوقیت خویش بقاي با� یافت در یكایك شیعیانش در آخرالزمان و بدین گونھ خداوند بھ كمال افزوني 
م باشد و این نھ تنزل و افول ظھور كھ تجلي برتر و ظھوري رسید بھ زبان ساده امام غایب شد تا ھر كھ طالب اوست اما

بر «ھمگاني است از پروردگار و این معناي عشق و خلافت و الله اكبر است و اینست كھ در دعاي سباسب مي فرماید: 
لي یعني تج». حریمي از قداست خداوند وارد شدم كھ كسي را اجازه ورود نیست و زین پس ھرگز كسي مرا نخواھد دید

خداوند از یك مؤمن آخرالزماني برتر است از تجلي خداوند از وجود شخص امام. ھمانطور كھ تجلي خداوند از وجود امام 
برتر است از تجلي اش از وجود محمد. ھمانطور كھ تجلي خداوند از وجود محّمد برتر است از تجلي اش از ذات خودش. ھر 

ق نیست از عرش اعلائي تا درك اسفل. پس امام دوازدھم بر عرش اعلائي چند كھ ھمھ این مراتب تجلي جز تجلي ذات ح
پروردگارم بر آسمان دنیا «حق خلافت یافت و خداوند بر فرش اسفل السافلین رخ نمود ھمانطور كھ رسول اكرم مي فرماید 

و تصدیق عشق  پس واضح است كھ این علم تجلي بدون درك» وارد مي شود و ھمچون ماه شب چھارده رؤیت مي شود.
ھر كھ ادعاي دیدار مرا نمود انكارش «خالق بھ مخلوق قابل تأمل نیست حال بھتر درمي یابیم راز این سخن امام زمان را كھ 

و نیز حقیقت این ھمھ آیات قرآن درباره لقاي الھي كھ تنھا محك حفظ ایمان و معرفت و ھدایت است تا آنجا كھ بدون » كنید.
الله ھزاران آیات و بیناّت و معجزات الھي ھم موجب ھدایت كسي نخواھد شد و ھمھ این آیات مربوط بھ باور و شوق بھ لقاء 

لقاء الله در قرآن مربوط بھ عصر غیبت امام است یعني امام غایب شد تا خداوند ظاھر شود و این اساس قیامت آخرالزمان 
  است كھ ھر روزه شاھد نشانھ اي از آن مي باشیم.

  
پروردگارا ما از ظالمین «بھتر درك مي كنیم كھ چرا بقول ابن عربي، ھجیر ذكر خلفاي الھي این آیھ است كھ حال  -۶٢٧

باشد كھ ھمان  كھ این ھمان كتمان انسان در قبال پذیرش عشق الھي مي » بوده ایم و از ظلم خود بھ تو پناه مي بریم.
سي است كھ از خود برخیزد تا خداوند بر جایش بنشیند و از پذیرش مقام خلافت اللھي است چرا كھ انسان عادل كامل ك

صورت گل رخ نماید كھ نقشي از صورت خود اوست ھمانطور كھ خود خداوند در خلقتش چنین كرد ولي انسان جاھل حامي 
فرش و ظلمت است و اجازه نمي دھد كھ جمال نور ازلي از او آشكار شود و این منشأ ظلم بشر است و ظلمت پرستي اش و ك

عشق ستیزي اش كھ ھمان ابلیسیت اوست كھ بصورت غیرت نسبت بھ خدا فلسفھ بافي مي كند و این فلسفھ ابلیسي را 
  توحید مي نامد و عشق الھي را شرك و الحاد مي خواند و امام شناسان را متھم بھ غلو مي كند. 

  
مھ معصوم تا اولیاء و عرفاي اسلامي جملھ متھم بھ و اما پاسخ بھ این سئوال تاریخي كھ چرا ھمھ تجلیات حق از ائ -۶٢٨

بدعت و دین جدید بودند و بھمین دلیل كشتھ شده اند این است كھ خداوند در ھر تجلي افزون مي آید و ھرگز تكرار تجلي 
ن باشد گذشتھ نیست پس طبیعي است كھ ھر عارفي حقي جدید را آشكار كند و غیر از این نمي تواند باشد و اگر غیر از ای
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در روایتي مي فرماید كھ مھدي با حقي جدید و امري بي سابقھ ظھور مي كند.  صتجلي اتفاق نیفتاده است. ھمچنانكھ پیامبر 
  ».اسلام از آغاز غریب بود و غریب خواھد ماند و خوشا بحال غریبان«و این روایت مشھور كھ 

  
ت دارد كھ یكي ظھور ھویت است كھ ظھور حق است و انسان عرصھ اراده بھ ظھور است كھ این ظھور دو ماھی -۶٢٩

دیگري ظھور منیت است كھ ظھور دجالي و شیطاني است. بھرحال در ھر ظھوري فتنھ و قیامتي برپا مي شود. از ظھور 
  برحق یك عارف تا ظھور فاسقانھ یك زن در بازار یا ظھور دجالي یك عارف نما!

  
رمي خیزد و ظھوري كھ در اراده بھ پرستیده شدن و بھ بندگي كشانیدن مردم ظھوري كھ از عبودیت بھ درگاه حق ب -۶٣٠

  رخ مي دھد: ظھور روحاني و ظھور جسماني! 
  

ظھور منیت عرصھ تباھي و ابطال و ندامت است كھ سراسر ظھور تن و غرایز و شیطنت است و بھ فحشاء مي رسد  -۶٣١
كھ او ھم عاقبت مبدل بھ یك روسپي مي شود ھمانطور كھ در برخي  از ظھور فحشائي یك زن تا  ظھور دجالي یك عارف نما

  از رھبران فرقھ ھاي درویشي رسوا شده است.
  

قیامت آخرالزمان عرصھ ظھور جبري است و عالم غیب و متافیزیك در طبیعت رخ نموده است و آدمي ھر لحظھ با  -۶٣٢
ھدایت دارد و بھ نور معرفت مسلح است وگرنھ بھ دام اجنھ پدیده ھاي غیبي در ظاھر و باطن روبروست. یا روي بر حق و 

  و شیاطین و دجالان مي افتد. و امام سلسلھ جنبان ھدایت و منشأ این نور است.
  

این اراده بھ ظھور در آخرالزمان ھمان قیامت نفس است كھ یا منشأ نوري دارد و یا ظلماني. یا بھشتي است و یا  -۶٣٣
  شیطاني! دوزخي! یا الھي است و یا

  
آیات و معجزاتي كھ در عصر ما رخ نموده و مي نماید از كل معجزات موسي و عیسي بیشتر است از حق تا باطل.  -۶٣۴

یعني بشر مدرن چاره اي جز انتخاب ندارد و دوران حیات جاھلي و حیواني بشر بھ سر آمده است. و این معناي آخرالزمان 
  است.

  
و آثار ما نسبت داده مي شود عبارتند از: دعوي و دعوت بھ لقاء الله در حیات دنیا آنھم  و اما بدعت ھائي كھ بھ ما -۶٣۵

نھ بھ عنوان امر مستحبي كھ تنھا راه نجات و ایمان آخرالزمان، نشان دادن ماوراي طبیعت در طبیعت آنھم نھ بھ عنوان یك 
دمیان، تعین كلمة الله در آدم و حوا، لزوم حیاتي امام مكاشفھ خاص غیبي بلكھ بھ عنوان یك امر دائم و جاري براي عالم و آ

حي و حاضر، ظھور قیامت، یگانگي وجود و عدم، آخرت در دنیا، ابلیس شناسي در اندیشھ و احساس و عمل، شجره 
 ممنوعھ بھ عنوان نژاد و نژادپرستي، قرآني كردن عرفان و عرفاني نمودن قرآن، نزول مستمر قرآن در ھر عصري بھ زبان

، تعین بھشت عھر قومي، معرفي حضرت فاطمھ اطھر بھ عنوان غایت عرفان شھودي و درب ورود بھ لقاء الله و ولایت علي 
و دوزخ در جھان مدرن، تبیین اسرار آخرالزمان و قیامت، معرفت نفس بھ عنوان تنھا راه دین و ایمان و رستگاري 

ن، واژگونسازي ھمھ واژه ھا و مفاھیم كلیدي دین و قرآن و فرھنگ آخرالزمان، برملا نمودن ھمھ اسرار انسان آخرالزما
بشري بھ عنوان احقاق حق كلمھ، عامیانھ كردن عرفان و عرفاني كردن عرف و شرع، در دسترس عامھ قرار دادن كل سیر 

صحنھ حیات مدرن  و سلوك عرفاني و زندگاني معنوي و وقایع غیبي زندگیم، عرب زدایي كردن از اسلام و قرآن و تشیع، بر
آوردن قرآن و اسلام و معارف اھل بیت، قرآن را در دسترس عامھ مردم قرار دادن، نماز فارسي، تبیین جدیدي از معناي 
امام و امامت و نجات و ظھور، قرآن و عرفان را بھ اعماق زندگاني روزمره و غریزي و زناشوئي آوردن و حضور و ظھور 

و... و اینست كھ امام صادق مي فرماید كھ ھر كس علم بداء (بدعت) را درنیابد حقیقت  حق را تا رابطھ جنسي كشانیدن
امامت و ولایت را درنیافتھ است. و این روایت كھ اسلام از آغاز غریب بوده و غریب خواھد ماند. و این بھ معناي بدعت و 

حیاء مي گردد امري جدید و كاملاً بدیع تلقي تازگي تجلیات حق در دورانھاست كھ اسلام در ھر عصري كھ بواسطھ عارفي ا
  مي شود ھمانطور كھ در صدر اسلام.

  
ت  -۶٣۶ متأسفانھ دین و ایمان و اسلام در ضمیر آگاه و ناخودآگاه عامھ مردم ما یك صفت و اطوار عربي است و عین عربیّ

د كھ چھ نمایشي را انجام مي دھید بھ و خداوند مي دان«است ھمانطور كھ مثلاً براي جھان مسیحي یك نمایش عربي است. 
و خلاصھ اینكھ مجموعھ اي از آداب و اطوار جادوئي و نامفھوم و رازآلوده است و كل قداست آن ناشي  -قرآن» اسم ایمان.

از ھمین امر است و اینست كھ در ھمواره تاریخ رھبران رسمي ھمھ مذاھب خصم عقلانیت دیني بوده اند كھ ما آنرا مذھب 
حماقت نامیده ایم. و لذا ھر كجا نبي یا ولي و عارفي بھ احیاي دین خدا پرداخت متھم بھ بدعت شد و محكوم بھ قتل.  اصالت

پس دین حقیقي ھمیشھ غریب بوده است و مؤمنان حقیقي ھم غریبان روزگارانند كھ در رأس آنان امامان معصوم قرار دارند 
   -صرسول اكرم » خوشا بحال غریبان.«ند. كھ در غربت مطلق زندگي مي ك عجو امام زمان 
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اگر یك امام معصوم یا فرشتھ مقرب خدا و یا پیامبر مرسل و یا اصلاً خود خدا مي بودم ذره اي از آنچھ بودم احساس  -۶٣٧

خوشي و رضایت و شكر نمي داشتم و نھ احساس وجودي مي كردم الا بعنوان یك شیعھ و عاشق علي و آل اوست كھ 
كنم برترین و خوشبخت ترین موجود عالم ھستم و خشنود از اینكھ كل زندگیم را براي رسیدن بھ این موقعیت احساس مي 

وجودي وقف نموده ام. زیرا تمام وجودم گواھي مي دھد كھ علي و خداي علي مرا از خودشان بیشتر دوست مي دارند آنھا 
زش دارد. كسي كھ محبتي از حق را دریابد دیگر مرگ و زندگي و خیلي خیلي خوبند آدم اگر ھزار بار ھم براي آنھا بمیرد ار

ھر كھ بر «بود و نبودش یكي مي شود زیرا از ھمھ تضادھا فرا مي رود و جاودانگي مي یابد. و اینست معناي این سخن كھ 
  حتي اگر ھمھ روزھاي زندگي اش عاشورا باشد. » ولایت علي وارد شد ایمن شد و از عذاب رست.

  
نانكھ ھنوز در جستجوي مقام ھستند كھ خدا و پیامبر و امام و عارف و صوفي شوند ھنوز از محبت بي بھره اند. آ -۶٣٨

اھل محبت ھمھ چیز است و كل جھان است و مبراي از آن. اھل محبت از كثرت رھاست. او موجودات نمي بیند خالق و 
  غرق وجود و عین وجود است. مخلوق نمي بیند او جز نور محبت نمي بیند كھ یگانھ است! او

  
ً پاسخگوي  -۶٣٩ امروزه ھمھ انسانھا در جھان بھ جستجوي مقامي معنوي براي خویشند زیرا دیگر مقامات مادي مطلقا

و » رشتھ ھاي بقاي دنیا پاره شده است و از دنیا جز سم و زھرابي نمانده است.« عوجدان بشري نیست چرا كھ بقول علي 
یي عصر ما و پیدایش اینھمھ دجالیت عرفاني و دیني. چرا كھ بندرت كسي بھ جستجوي ھویت است اینست راز عرفان گرا

بلكھ ھمھ در جستجوي منیت معنوي ھستند و این عرفانھاي دجالي جملھ حامل منیت ھاي قدسي مي باشند كھ جملھ ابلیسیت 
وم تر مي سازد و بر امراض و عذابھا مي است كھ بخدمت مادیگري درمي آید و مادیت موجود را ھم زھرآگین تر و مسم

  افزاید. 
  

منیت آدمي نقاب اوست در حالیكھ ھویت او آشكاري و قیامت و ظھور حق است و بروز كردن اسرار الھي! و اگر  -۶۴٠
بقول نیچھ ھر انساني یك ماسك است بدین معناست كھ عامھ بشري تجمع من ھا و ماسكھاست. این بیان فرق انسان مؤمن و 

یر مؤمن است زیرا مؤمن صاحب ھوي حق است كھ نور است و غیر مؤمن در ظلمت است و لذا موجودیتش یك ماسك غ
است یك شبح و صورتك است كھ شیطنت است زیرا شیطان خصم ظھور حق از آدم است و آدمي كھ مظھر روح و صورت 

  منور و صادق مي شود در درجھ الحاق!  خدا و اسماي اوست. و امام مظھر كل ھویت خداست و ھر كھ ملحق بھ او شد
  

صادق شدن، الھي شدن و ظھور ھویت خدا از بشر است. در حالیكھ انسان كافر، كذاب است و لذا شیطان بھ امر خدا  -۶۴١
بھ كذابان نزدیك مي شود تا آنان را بپوشاند تا از ھویت الھي خود گم شوند و تبدیل بھ ماسكي شیطاني و ظلماني شوند كھ 

  ن معناي انسان كذاب و گم شده است. ای
  

و امروزه این ماسك ھاي كثیر بشري بتدریج مبدل بھ ماسكي واحد مي شود كھ بھ قدرت خر دجال یعني تكنولوژي  -۶۴٢
است. و انسان فاقد ھویت الھي و نور امام در زیر بار این خر لھ مي شود و تا آنجا كھ خود مبدل بھ یك روبات بیولوژیكي 

  . مي گردد
  

تكنولوژي ظھور اشد دنیاپرستي بشر و لذا درب دوزخ است پس بحث درباره ماھیت آن كھ آیا حلال است یا حرام و  -۶۴٣
مكروه و مباح و مستحب، بحثي جاھلانھ است. از این دجالیت و دوزخ بایستي ھر چھ بیشتر پرھیز نمود ھر چند كھ حداقل 

  ت است. ابتلاي بھ آن ھم بدون ھویت الھي موجب ھلاك
  

مثلاً شاھدیم كھ چگونھ ورود یك دستگاه تلویزیون یا تلفن در یك خانھ فاقد ھویت، كل نظام سنتي و اساس روابط و  -۶۴۴
عواطف اعضاي آن خانھ را فرومي پاشد بي آنكھ ھیچ نظم و حق برتري بر جایش قرار دھد. یعني این خر دجال است كھ بر 

ا ھر درجھ احاطھ علمي و فني بر تكنولوژي باز ھم مغلوب و مفتون آن است و بازیچھ آدمھا سوار مي شود و انسان مدرن ب
ژي بھ چشم خر دجال و یك ابزار شیطاني مي نگرد و با  ِاش! الا انسان صاحب ھویت الھي و نور امام كھ اصولاً بھ تكنولو

دا یك امر لفظي محض نیست بلكھ واقعھ اي پناه بردن بھ خدا در صورت لزوم بھ آن نزدیك مي شود. و این پناه بردن بھ خ
مشكلي برطرف نمي شود بلكھ انسان باید در خویشتن » اعوذ با� من الشیطان رجیم«وجودي است. یعني بھ صرف لفظ 

  حامل ھویت الھي باشد كھ ھمان نور امام است زیرا امام، ھوي حق است. 
  

اكم مي شود ھمان شیطان ارتباطات تكنولوژیكي است و امواج شیطان آریل كھ در آخرالزمان بر ھمھ آحاد بشري ح -۶۴۵
  رادیوئي و تلفني و ماھواره اي و تلویزیوني است كھ بر ھمگان مي بارد حتي بدون داشتن دستگاه آن. 

  



٨١ 

 

اینست كھ رسول اكرم در یك پیشگوئي از آخرالزمان مي فرماید كھ مؤمنان در این دوران یا در شھرھا بر صفوف  -۶۴۶
آمده كھ  عحملھ مي برند و كشتھ مي شوند و یا در ارتفاعات و بیابانھا مشغول چوپاني ھستند. و در روایتي از علي  طاغوت

  اصحاب كھف در قرآن بیان ماھیت زندگي مؤمنان آخرالزمان است. 
  

سینماي پس سخن از سینماي دیني و غیر دیني و ضد دیني در عصر ما، سخني مھمل است زیرا بر فرض ھم كھ  -۶۴٧
ً خاصیتي دیني نخواھد داشت الا بعنوان یك چاشني براي سینماي ضد  ً دیني ممكن باشد براي انسان سینمازده مطلقا حقیقتا

  دیني. در جھنم نمي توان بھ جستجوي فرشتھ بود الا شیطاني در لباس فرشتھ. 
  

ھكارند چگونھ آن سینما مي تواند القاء گر وقتي كارگردان و بازیگران یك سینماي دیني جملگي ضد دین و مفسد و تب -۶۴٨
دین و معنویت باشد. این با حقیقت معنویت و دین در تضاد است. آیا معاویھ بعنوان امام جمعھ مي تواند نمازگزاران را بھ 
ر خدا برساند بلكھ یكسره بھ شیطان ملحق مي سازد. درباره ماھیت و خاصیت یك زن روسپي ملبس بھ حجاب و چادر در كنا

خیابان تأمل كنید! ھمانطور كھ اگر یك انسان ملحد و فاسقي لباس روحاني یا خرقھ تصوف بر تن كند. اینست راز سینماي 
  دیني! زیرا انسان متقي و مؤمن نمي تواند بازیگر باشد مگر اینكھ ایمان و تقوایش را بتدریج از دست بدھد. 

  
یعني زندگي حضرت موسي را دیدم بھ » ده فرمان«خستین بار فیلم بھ یاد مي آورم كھ در نوجواني وقتي براي ن -۶۴٩

ھنگام خروج از سینما یك حس پوچي نسبت بھ مقدسات و باورھاي دیني در دلم پدید آمده بود كھ مطلقاً آنرا درك نمي كردم 
دیني بخوبي درك  ماشاي ھر فیلمدر حالیكھ مي بایست در اوج جوشش معنوي مي بودم. و اینك راز آن پوچي را پس از ت

  كنم و در ھمھ مردم ھم شاھدم. می
  

  اگر دجال یك ناجي دروغین است پس سینما، ھنر و صنعت دجال پرور است بخصوص سینماي دیني و عرفاني!  -۶۵٠
  

 یك نفس تاریك و ظلماني مثل یك تاریكخانھ است كھ فرد كافر، نگاتیوھاي وقایع بیروني را در این تاریكخانھ آنگونھ -۶۵١
كھ مطلوب كفر اوست ظاھر مي كند تحت تعلیمات و القاعات شیطاني و دجالي و خناسي و وراثت ھاي نژادپرستانھ. و بر 
ھمین صور ظاھر شده در خویشتن بھ تظاھر و ریا و ایفاي نقش مي پردازد و یك بازیگر حرفھ اي مي شود. و امروزه 

  رسانھ ھاي تصویري انجام مي گیرد.  بخش مھمي از این القاعات در تاریكخانھ نفس از طریق
  

تا دل آدمي بھ نور ولایت امام روشن نشود این تاریكخانھ نفس فعال است و آدمي از آن رھا نیست مگر اینكھ از  -۶۵٢
قلمرو تاریكي بھ حریم روشنائي اولیاي الھي وارد شود كھ شعاعي از نور حق در عالم ارض ھستند و منشأ این نور امام 

  لیفھ نور است. است كھ خ
  

ولي تا زمانیكھ خود من یك ظالم حرفھ اي ھستم و ظالمان » انتظار فرج برترین فرج است.«مي فرماید  عامام صادق  -۶۵٣
را مي پرستم چطور مي توانم در انتظار كسي باشم تا عدل را حاكم سازد زیرا این عدالت مترادف با نابودي من خواھد بود. 

باشد كھ امام، مرا در ظالمیت من تبدیل بھ ابرقدرت جاودانھ سازد. انتظار فرج براي كسي منجر بھ مگر اینكھ منظورم این 
  فرج مي شود كھ ظلم ستیز باشد اول در نفس خودش و سپس در نژادش و سپس در جامعھ. 

  
و انھدام و یا بھ عدالت یعني بر جاي خود نشستن! پس امام ھر كسي را بر جاي خودش مي نشاند یا بھ جبر و غضب  -۶۵۴

  اختیار و ایمان و معرفت. 
  

و اما جاي ھر كسي كجاست؟ عرش ذات است. و امام خودش نخستین كسي است كھ بھ نور ایمان و جھاد و عرفان و  -۶۵۵
عشق حق بر جاي خودش كھ عرش خداست در ذات آدمي، مستقر شده است و لذا انسان عادل كامل ھمان خلیفھ است. ھر 

  رش ذات خود نشست خود شد و عادل شد یعني خلیفھ خدا در عالم ارض شد!كھ بر این ع
  

پس راه عدالت كھ در مكتب علي، راه رجعت بخویشتن خویش است ھمان صراط المستقیم بین خود تا خداست و این  -۶۵۶
راه معرفت نفس صراط جز امام نیست. پس اھل این رجعت و معرفت نفس است كھ بھ امام مي رسد. پس فرج آخرالزماني 

سخن فراوان است كھ ذكرشان رفتھ است. و این فرج ھمان گشایش  صاست. كھ در این باب از ائمھ معصوم و رسول اكرم 
درب دل بر اھل معرفت نفس است كھ بدست امام گشوده مي شود كھ در این گشایش و الحاق است كھ لقاي وجھ رب حاصل 

  تجلي! و اینست عدالت! مي آید و خلافت واقع مي گردد در درجات 
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پس الحاق بھ نور امام ھمان الحاق بھ ذات خویشتن است و در اینجا دیدار امام و لقاي الھي امري واحد و توأمان  -۶۵٧
 - قرآن» منتظر باشید كھ ما ھم در انتظاریم.«است. و خداوند بقول خودش در قرآن كریم بر صراط بھ انتظار مؤمنان است. 

ھمان راه دل تا ذات است و در بیرون ھم وجود خود امام كھ مظھر ذات است. یعني جھاد في الله و جھاد  این صراط در باطن
اكبر كھ معرفت نفس است امري واحد است كھ در عمل عین اطاعت از امام است كھ راه الحاق بھ اوست در خویشتن! و لذا 

ي واحد است و نجات جز این نیست نجات از تاریكخانھ نفس فناي في الله و فناي در امام و فناي در ذات خویشتن واقعھ ا
  خویشتن كھ لانھ اجنھ و شیاطین و خناسان و دجالان است. 

  
و كل این راه نجات، عملي جز اطاعت بي چون و چرا ندارد وگرنھ كل معارف توحیدي و عرفاني در نزد آدم بولھوس  -۶۵٨

نھدام خود و دیگران است و چھ بسا بواسطھ نور معرفت حق بھ ھمچون چراغي در دست دزد است كھ مشغول غارت و ا
دیدار شیاطین مي رود و با آنان محشور مي شود. یكي از این آدمھا ادعا مي كرد كھ ھر شب خدا بھ سراغش مي آید و او 

  را نوازش مي كند. در حالیكھ غرق در عذاب و جنون بود و دیوانھ اي خطرناك شده بود. 
  

عرفاني كل بشریت قطبي مي شود در ایمان محض و كفر یانھ و جھاني شدن معارف توحیدي وبا عاماینست كھ  -۶۵٩
مطلق. كھ یا بھ حق ملحق مي شود ولي اكثراً بھ شیطان ملحق شده و از لشكریان شیطان مي شوند و بلكھ از اولیاي شیطان 

و عجبا كھ این ھر دو واقعھ تحت عنوان  -ردد. قرآنمي گردند. و اینست معناي قیامت و آنروزي كھ اسرار نھان، عیان مي گ
   -قرآن» قرآن، مؤمنان را ھدایت و كافران را گمراه مي سازد.«عرفان و بواسطھ معارف ناب توحیدي ممكن مي شود. 

  
  بھر حال این دو قیامت سعید و شقي، بقدرت اطاعت بي چون و چرا از امام و یا دجال تكنولوژي رخ مي نماید.  -۶۶٠

  
اطاعت بي چون و چراي عامھ بشري از دجال تكنولوژي حیرت آور است. یك نمونھ آن اینست كھ چگونھ بي چون و  -۶۶١

چرا و چشم و گوش بستھ و مریدانھ بھ بھانھ درمان ھر مرضي تسلیم جھنم سلاخي پزشكان و انواع داروھاي مرگبار و 
اعت نسبت بھ معرفت امام و یا مراد عرفاني باشد ره صد سالھ تشعشعات اتمي مي شوند. و اگر فقط درصدي از این نوع اط

نجات یك شبھ طي مي شود. و حتي شاھدیم كھ احدي از بابت اینھمھ عوارض مھلك این درمانھاي مدرن، شھامت گلایھ اي 
ست و را ھم بخودش نمي دھد حتي اگر در جریان درمان بمیرد. این اطاعت و پرستش مطلق نسبت بھ دجال تكنولوژي ا

  اینست مسئلھ! انسان مدرن! 
  
و عجیب تر و تأسف بارتر، ارادت بي چون و چراي بسیاري از علماي دیني نسبت بھ دجال تكنولوژي و دوزخ  -۶۶٢ 

پزشكي است. تا آنجا كھ برخي از علما و حتي مراجع دیني ما بھ تكنولوژي بومي ھم اكتفا نمي كنند و براي درمان بھ غرب 
  و منشأ این دوزخ است.  مي روند كھ مھد

  
بھ یاد مي آورم كھ در دوران كوتاه طبابتم حدود بیست سال پیش قرار بود كھ یكي از اقطاب و سر سلسلھ یكي از  -۶۶٣

سلسلھ ھاي عرفاني كشور را كھ بزرگترین سلسلھ موجود نیز بھ حساب مي آمد جھت درمان سرطان پروستات بھ نزدم 
ً براي شیم ي درماني بھ آلمان سفر مي كرد. بنده با آن فرد مرید گفتم كھ بھ یك شرط درمان حضرت آقاي بیاورند كھ مرتبا

شما را مي پذیرم كھ دست از ادعایشان بردارند (قطب عالم امكان و امام زمان و...) زیرا این در شأن ایشان نیست كھ براي 
ان نبودیم كافر و گمراه محسوب مي شدیم از جملھ اطباي درمان خود بھ كفار رجوع كنند (زیرا امثال بنده كھ در سلسلھ ایش

آلمان) و اصلاً مرد خدا طالب بلاست نھ اینكھ از بلایش بھ غیر و بلكھ بھ كافران رجوع كند مگر اینكھ بھ خود خدا یا اولیاي 
قطب عالم امكان مي الھي رجوع نماید یعني از خدایش بھ خلق پناه نبرد. تا چھ رسد بھ كساني كھ خود را خلیفھ خدا و 

   -قرآن» تا خدا بداند كھ چھ كسي در ایمانش صادق است.«خوانند یا خوانده مي شوند كھ این خود امتحاني بزرگ است 
  

گویند كھ ھانري كوربن فرانسوي شیعھ شناس بزرگ عصر ما كھ در اواخر عمرش در حال بیماري و مدھوشي بھ  -۶۶۴
اي كاش اینھمھ امكانات و علوم در خدمت «یدن آنھمھ امكانات درماني بیھوده گفت بیمارستاني در پاریس منتقل شد با د

وقتي این سخن را از یك انسان پسامدرن اروپائي مي شنویم از مسلماني خود شرم مي كنیم » حكمت اسلامي قرار مي گرفت.
  كھ تا چھ حدي مدھوش و مفتون تكنولوژي غرب شده ایم و آنرا تقدیس مي كنیم. 

  
ھایدگر كھ عمق و عظمت اندیشھ و نبوغش را ھمھ فرزانگان شرق و غرب جھان مدرن تصدیق مي كنند عصر  -۶۶۵

تكنولوژي و مدرنیزم را عصر ظھور برھوت مي خواند و بسیاري از آراي او مطابق معارف آخرالزماني شیعھ است بي آنكھ 
امروزه غیر مسلمانان در اسلام از مسلمانان سبقت گرفتھ دال بر حجت بزرگي است كھ کھ  با این معارف آشنائي داشتھ باشد

. و این حقیقت ھم دال بر یك تأسف براي مسلمین است و ھم دال بر عظمت حقایق اسلام در فطرت صاند بقول رسول اكرم 
ھ در بشر است كھ امروزه رخ مي نماید و حقانیت معارف اسلامي و شیعي را بھ اثبات مي رساند كھ اسلام و تشیع ریش
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فطرت دارند و جھاني اند و ھر انسان حق پرستي بھ آن نائل مي آید نھ در تاریخ كھ در خویشتن كھ عصاره تاریخ و تجسم 
  زنده آن است بي ھیچ دخل و تصرف و تحریفي. 

  
حقیقت  اسلام در تاریخ مدون و مكتوب بشري جاي نمي گیرد و بلكھ كل این تاریخ كذائي فقط برگي از اسلام است كھ -۶۶۶

  مي یابیم.  عو اسرار آنرا ھم جز عارفان نمي دانند ھمانطور كھ در روایات ائمھ اطھار 
  

تاریخ مكتوب و منقول بشري مكر خداست كھ بواسطھ اش، مشركان و كافران گمراه شده و بھ خسران عظیم دچار  -۶۶٧
  انش را از حیات بھشتي ساقط مي كند. مي شوند. تاریخ نعل وارونھ است و ھمان شجره ممنوعھ مي باشد كھ مبتلای

  
حقیقت بي نقاب تاریخ ھمان قرآن است كھ تأویلش مستلزم علم الھي مي باشد و كلیدش در نزد اھل معرفت باطن  -۶۶٨

است. یعني قرآن جز در باطن نوري مؤمنان كشف و درك نمي شود كھ آن درك دھر و زمان است. و اینكھ رسول اكرم خود 
د بمعناي فائق آمدن بر تاریخ است و تبدیل و تحول تاریخ بھ زمان بواسطھ نور معرفت حق. زیرا طبق قول را دھر مي نام

  ، دھر از نامھاي خداست. صرسول اكرم 
  

آنھائي كھ براستي بقصد حق جوئي بھ تاریخ رجوع مي كنند نیز در وراي تحقیقات تاریخي خود بھ نوري مي رسند  -۶۶٩
ق تاریخ را بھ گونھ اي كشف مي كنند كھ در نقطھ مقابل مفاھیم تاریخي مكتوب است. ھمچون كھ تحت الشعاع آن حقای

تحقیقات ماسینیون فرانسوي و شاگردش كوربن در تاریخ صدر اسلام و تشیع كھ منجر بھ درك و دیدار با خضر یا امام زمان 
فارسي و حضرت فاطمھ و حلاج حاصل آمد بكلي براي ماسینیون گردید و لذا حقیقتي كھ از وجود الھي كساني چون سلمان 

  مكاشفھ اي دگر بود. 
  

ھر چند كھ خود اینجانب نیز بھ نسبت مطالعات و تحقیقات تاریخي اندكي داشتھ ام، ولي با اندك مطالعھ اي درباره  -۶٧٠
اه مواجھ با حقایقي جداي آنچھ حكماي الئات یونان یا تاریخ اسماعیلیھ و زندگاني ائمھ اطھار و برخي از بزرگان معنوي، بناگ

كھ در تاریخ رایج است گشتھ ام كھ در مرحلھ نخست اموري شھودي بودند و بتدریج تبدیل بھ كشف لایھ ھاي دیگري از 
تاریخ عقلاني شده اند كھ برخي از این مكاشفات در كتاب سرگذشت علیین آمده است كھ ھمچون نوعي تاریخ متافیزیكي تلقي 

  ردپاھائي در تاریخ مكتوب! مي گردد بھمراه
  

با كمال حیرت شاھدیم كھ در عصر رسانھ ھاي جھاني، تاریخ معاصر جھان در مقابل دیدگان میلیاردھا انسان تحریف  -۶٧١
مي شود مثل ماھیت و حقایق انقلابات مدرن یا واقعھ یازده سپتامبر در نیویورك و پدیده القاعده و تروریزم و امثالھم. بھ 

مي توان بھ ماھیت تاریخ قدیم ھم پي برد آنھم در عصري كھ رسانھ اي عمومي در كار نبود و قلم فقط در  ھمین طریق
  خدمت سلاطین بود. 

  
و بدان كھ ھیچ چیز بھ اندازه ماھیت و معناي رسالت انبیاء و اولیاي الھي و زندگیشان در تاریخ تحریف نشده است  -۶٧٢

ھا بوده است ھمانطور كھ كتابھاي آسماني! و ضرورت حیاتي امام زنده از ھمین بابت زیرا بر علیھ سلاطین و طاغوت دوران
است كھ محل نزول و حضور كتاب الله در ھر عصري مي باشد و قرآن ناطق تلقي مي گردد بھ درجات تجلي! و نیز ضرورت 

  معرفت نفس و استخراج فطرت الله از نفس خویشتن تحت الشعاع نور امام! 
  

صري كھ خدا ناپیداست و رسول در كار نیست و امام ھم غایب است و كتابھاي آسماني ھم مورد تردیدند و ھمھ در ع -۶٧٣
علوم بشري ھم بر آستانھ ابطال قرار گرفتھ اند در حالیكھ بحرانھا غوغا مي كنند و بن بست ھا روز بھ روز بیشتر و نومید 

ند چھ راھي جز پناه بردن بھ خویشتن باقي مي ماند. این ھمان صراط كننده ترند و جز دجالان و شیادان قابل دسترس نیست
المستقیم است كھ كوتاھترین راه رسیدن بھ امام و كتاب خدا و رسولان الھي و لقاء الله است. پس ھمھ این نومیدیھا زمینھ 

  ت. در ھر نومیدي یك پیروزي بزرگ در انتظارس عیك نعمت بزرگ و خارق العاده است و بقول علي 
  

در دین خدا ھیچ اكراھي نیست. یعني بواسطھ اكراه و اجبار نمي توان بھ خدا رسید زیرا  -قرآن» لااكراه في الدین...« -۶٧۴
خدا مطلق و وراي ھر تصور و چون و چرائي است پس فقط بقدرت عشق و فنا مي توان بھ او رسید. و اما او كیست و كجا 

الله لا الھ الا ھو الحيّ... كھ خدائي جز او  در آیھ قبل از این یعني آیة الكرسي است: پاسخ این سئوال و در چھ سوئي است؟
مي » ھو«نیست كھ زنده است... و لااكراه في الدین... و بواسطھ اكراه و ریا و اجبار نمي توان بھ او رسید. فقط در وجود 

الكرسي ھم آشكارا معرفي مي شود كھ او ھمان علي العظیم  در غایت آیة» ھو«و لذا این  توان بھ الله رسید یعني در امام!
الله لا الھ الا ھو الحيّ... و ھو العلي العظیم. لا اكراه في  ھم خود در خطبھ بیان مي فرماید كھ منم علي العظیم: عاست و علي 
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راه رسیدن بھ او عشق است  خدائي جز او نیست كھ زنده است و او علي العظیم است و الدین... كھ خلاصھ اش اینست كھ:
  و اینست فرق بین رشد و انحطاط!

  
متأسفانھ این دو آیھ را از ھم جدا كرده اند ھمانطور كھ بسیاري از آیات متصل قرآن از ھم جدا شده و در سوره ھاي  -۶٧۵

این سرّ مي باشد كھ  جدا از ھم تبعید گشتھ اند. آیھ نخست سرّ خدا در امام است و آیھ دوم ھم حكمت و روش دستیابي بھ
در اھمیت این آیھ سخن بسیار رفتھ  عو ائمھ اطھار  صھمان روش عشق و اخلاص است. و مي دانیم از شخص رسول اكرم 

و نیز مي دانیم » آیة الكرسي قلب قرآن است.«است و مقام این آیھ و سوره حمد در یك سطح و بلكھ فراتر نقل شده است كھ 
فا و علما و محققین علوم غریبھ نقشي ممتاز دارد ولي متأسفانھ از معارف و اسرار ھدایت بخش كھ در عبادات و ادعیھ عر

  این آیات سخني در میان نیست كھ در خور اھمیت روائي آن باشد.
  

و اما عشقي كھ بھ انسان قدرت دل بھ دریاي فنا زدن بخشد بایستي عشقي برخاستھ از جاودانگي فزاینده حق در  -۶٧۶
اشد كھ آن خلافت و امامت است و عشق الحاق بھ الوھیت ذات حق آنگونھ كھ در ائمھ اطھار و خطبھ ھاي نادره انسان ب

. عوي را مریدي مي كند چون علي  علي و خطبھ سباسب شاھدیم كھ چگونھ انسان در فناي حق بھ مقامي مي رسد كھ حق،
و ملحق شد. و بھ نور این عشق است كھ خواب از سر انسان مي بھ عشقي كمتر از این نمي توان الله را در ھو یافت و بھ ا

و امام عرش و كرسي خداوند در زمین و ». من زاده نشده ام«رود و تاریخ از او زدوده مي گردد چون علي كھ مي فرماید 
حبل المتین  الوثقي و سمانھاست و بیدار بھ حق و شفیع درگاھش آنگونھ كھ در آیة الكرسي مي خوانیم و اوست عروةآ

  ھمانطور كھ خود امام مي فرماید. پس آیة الكرسي شناسنامھ آشكار دیگري از امام در قرآن است.
  

اگر امروزه شاھد انقراض علوم غریبھ و طلسم و جادوگري در قلمرو دین و عرفان و متون مقدس ھستیم كھ این  -۶٧٧
گران سامري مسلك در دین و عرفان شاھد پیدایش ھمھ پیروزي بزرگي از دین خالص است بدین دلیل است كھ ھمھ سودا

آرمانھاي شیطاني خود در قلمرو تكنولوژي مي باشند و لذا دست از این شیطنت كھن كشیده اند. و این دجالیت ملبس بھ دین 
مدرن  و عرفان و علوم غریبھ و دعانویسي و امثالھم از دین و عرفان گسستھ و بھ اصل دجالیت خود یعني علوم و فنون

پیوستھ است و اكسیر اعظم و كیمیا و لیمیا و سیمیا را در فیزیك و شیمي و ریاضیات و ژنتیك و اتم جستجو مي كند و دیگر 
الله نمي شود و بلكھ مھندسي ژنتیك و فیزیك اتمي را بكار مي گیرد. ھر چند  براي تبدیل آھن و مس بھ طلا متوسل بھ اسماء

ن در تكاپوي شیطاني خود فقط بھ تسخیر شیاطین درمي آمدند و دوزخي مي شدند و جز این كھ در گذشتھ ھم این سوداگرا
  چیزي نمي یافتند و این كل كراماتشان بود كھ تجارت اجنھ و شیاطین بود. 

  
الله و ادعیھ را از روي ھوس و بقصد سوداگري و كاربردھاي  ھنوز ھم شاھدیم كساني كھ آیة الكرسي و سائر اسماء -۶٧٨

جني و دعانویسي، زمزمھ مي كنند و مي نویسند بتدریج از عقل و اراده ساقط مي شوند و دچار فتنھ ھا و جنون مي گردند 
  و برخي شیطان زده مي شوند. دعانویسان و رمّالان و دراویش شیاد از جملھ این جماعت ھستند.

  
ھ و غ -۶٧٩ ریبھ در دست بسیاري از این جاھلان و شیادان در دعاي سباسب امام زمان از جملھ این متون بھ اصطلاح خفیّ

طول تاریخ بوده است و عجبا كھ انگشتر سلیمان در دست اھرمن چھ مي كرده است. و چھ بسا امام بدینگونھ قھر و 
انھدامش را نصیب این شقي ترین منافقان مي نموده است ھمانطور كھ در این دعا مي فرماید كھ با خدا گردنشان را زدم و 

  نان را بھ غل و زنجیر كشیدم و نابودشان كردم.آ
  

اساس مكر و خودفریبي ھا و گمشدگیھاي بشر ھمانا قلمرو مقدسات و ارزشھاي متعالي ھمچون عشق و اخلاص  -۶٨٠
است چھ در عرصھ مذھب و چھ عواطف و عرف و عرفان. یعني اشد معاصي و گناھان در لباس اشد اخلاص و عشق و 

ند و اینست زیباسازي زشتي ھا بھ یاري شیطان. و اینست راز ارتكاب بدترین اعمال و صفات! و بدان كھ عرفان پناه مي گیر
شیطان بھ لباس نابترین مفاھیم و الفاظي كھ در ذھن پرورده اي وارد مي شود یعني بھ لباس شعر و شاعري و شعار! 

افر و منافق و دیوانھ است و ھر چھ كھ در بي امامي اینست كھ ھیچكسي بھ خودي خود ھدایت نمي شود و بي امام ھمواره ك
خود بیشتر بھ مفاھیم و الفاظ قدسي متوسل مي شود شیطان زده تر مي شود. بزرگاني چون مولانا و حافظ و شیخ بھائي كھ 

ھمھ علم  علامھ ھاي عصر خود بودند و پس از درك امام زمان خود بھ گمراھي و تباھي سابق خود اعتراف كردند تا آنجا كھ
  خود را بھ باد تمسخر و لعن گرفتند و جھل مركبش نامیدند و مكر مقدس!

  
برخي معتقدند كھ انسان بایستي نخست بھ اوج علوم فني و عاریھ اي برسد تا ھمچون مولانا عروج كند و منقلب  -۶٨١

چنین انقلابي شده است و مابقي در  گردد. و این فریبي بیش نیست زیرا از ھر ھزاران كتاب پرست یكي بھ توفیق الھي دچار
  جھل مركب خود فسیل شده اند و مبدل بھ دجالان عصر خود گردیده اند و علماي راستین را تكفیر كرده اند. 

  



٨۵ 

 

مسئلھ خواندن و نوشتن را از علوم عاریھ اي و فني جدا كنید كھ بمعناي بستھ بندي كردن نور در قالبھاي ظلمت  -۶٨٢
قالبھا را شكافتن و نور را استخراج نمودن است كھ ھمان واقعھ معنا كردن ماده است و مادي  واژه ھاست و سپس این

نمودن معناست كھ اولي خواندن و دومي ھم نوشتن است. بدین معناست كھ امر خواندن و نوشتن از وظایف دیني انبیاي 
حكم خدا بھ رسول خاتم، امر بھ خواندن است  الھي براي مردم بوده است كھ در اسلام بھ اوج اھمیت رسیده است و نخستین

  كھ اقرأ!
  

متفكرین و محققان ریشھ اندیش مي دانند كھ پدیده خواندن و نوشتن و كلمات از حیرت آورترین پدیده ھاي وجود  -۶٨٣
گرفتھ  انسان است و بھ جادو مي مانند. و امروزه زبان شناسي و علم ھرمنوتیك در رأس و بنیاد ھمھ علوم انساني قرار

است و حتي مادر فلسفھ محسوب مي گردد و علم تأویل معارف دیني است و اینست كھ در عصر ما تنھا مذاھب و معارف 
مي كند علم ھرمنوتیك و نگاه تأویلي بھ دین است كھ این خود نشانھ اي دیني كھ انسان مدرن را جذب و تا حدودي اغناء 

ي آن كساني چون ھوسرل و ھایدگر ھستند و لذا داراي آرائي شبھ اسلامي و بزرگ از آخرالزمان است كھ از بانیان اصل
  شیعي مي باشند. حیرت دكتر شریعتي درباره اندیشھ اگزیستانسیالیستي برخاستھ از ھمین شباھت بظاھر غیر متعارف است.

  
 ،زیستانسیالیستي و عرفانيو نھ فلسفي و اگشده باور ولي چیزي كھ امروزه مـتأسفانھ نھ در قلمرو معرفت دیني  -۶٨۴

ژیكي در جھان اشاعھ و وشیاطین در عصر جدید است خاصھ شیاطین آریل كھ از قلمرو ارتباطات تكنول موضوع حضور
شوند بطوریكھ بسیار بعید است انساني بي شیطان باشد یعني انساني كھ حامل بلاوقفھ شیطان با خود یا در خود تكثیر می
  نباشد. 

  
زن و مرد بانماز و بي نماز با حجاب و بي حجاب و پیر و جوان در نزد من اقرار كرده اند كھ دمادم كسي بھ دھھا نفر  -۶٨۵

آنان القاي افكار و اعمال زشت مي كند و در خواب و بیداري و حتي در حال عبادت بھ مقدسات و باورھاشان فحاشي مي كند 
ز عصمت و ایمان مي كند. و مي دانیم كھ در قرآن كریم این معنا كاملاً و آنان را با صداي بلند امر بھ پلیدي و زنا و نھي ا

  آشكار است كھ شیطان آدمي را امر مي كند كھ كافر شود و زنا كند. و بسیاري این القاعات را الھام الھي مي پندارند. 
  

و این از اعمال شیاطین و سلطھ  امروزه بسیاري از مردمان در كوچھ و خیابان و خانھ ھا یكدیگر را عریان مي بینند -۶٨۶
آنان بر بشریت است و یك واقعیت است و نھ  توھم و بیماري رواني. آنانكھ مي خواھند عریان باشند بواسطھ شیاطین 

  عریان مي شوند در منظر كساني كھ ھرزه اند و این زنائي باطني است.
  

یچ نماز مقبول نمي آید بدلیل سلطھ شیاطین بر نفوس بشر خرالزمان ھدر خطبھ بیان مي فرماید كھ در آ عاینكھ علي  -۶٨٧
  است.

  
جواني كھ فقط یكبار یك فیلم پورنو مي بیند در تمام عمرش از شیاطین منتقل شده از آن فیلم رھائي ندارد الا بھ  -۶٨٨

  نیروي ایمان و نور امامي زنده و جھادي كبیر!
  

خداشناسي و ھر شناخت دیگري است از جملھ خودشناسي ھاي  امروزه شیطان شناسي امري بسیار واجب تر از -۶٨٩
روانكاوانھ كھ جملھ خود از فرآورده ھاي شیطاني است. زیرا نفسي كھ حامل شیطان است چطور مي تواند خود را بھ حقیقت 

ان درمانگران بشناسد الا اینكھ فقط شیطنت ھاي خود را تقدیس نماید. و امروزه بسیاري از این بھ اصطلاح مشاوران و رو
  خود كانونھاي اشاعھ و انتقال شیاطین ھستند. 

  
امروزه كل مراحل نخستین خودشناسي، سراسر شیطان شناسي نفس است كھ آدمي آنان را چون خود و بلكھ خود  -۶٩٠

كھ تجسم  خودش مي پندارد و از آنان در خود حراست مي كند و بلكھ براي حفظ آنان در خود مي جنگد. و چھ بسا انسانھائي
  شیطان مي شوند و بلكھ اولیاء شیطان مي گردند و شیاطین را رھبري مي نمایند. 

  
كنم یك نفر در درونم مرا مسخره مي كند و دھن بھ دھن اذكار بمن فحش مي  یكي مي گفت تا مي خواھم اقامھ صلوة -۶٩١

  دھد و اعتقاداتم را ریشخند مي كند. 
  

ورود شیاطین بھ خانھ ھایند. بسیاري از نظریھ ھاي بھ اصطلاح علمي و تربیتي و ماھواره و اینترنت دروازه  -۶٩٢
  روانكاوي و درماني نیز شاھراه ورود شیاطین در اندیشھ حاملانش مي باشند. 

  



٨۶ 

 

بدان كھ زنان مھمترین اشاعھ دھندگان و ناقلان شیاطین در جامعھ ھستند زیرا داراي نفسي پذیرنده اند و ھمھ چیز را  -۶٩٣
در خود پنھان و حراست مي كنند. بخصوص زناني كھ خصم ولایت زناشوئي مي باشند و از پذیرش ولایت ھمسر گریزانند. 
این نوع زنان گاه مجسمھ شیطان مي شوند یعني سخنگویان فمینیزم! بنده این مسئلھ را در جریان تجربھ درمانگري بتدریج 

و خودسالار مولد یك خانواده شیطان صفت است و ھمھ فرزندانش را  كشف نمودم كھ چگونھ یك مادر فمینیست و ضد مرد
  تباه و دیوانھ مي كند.

  
بدان كھ فمینیزم و برابري زن و مرد بزرگترین و نخستین دروازه ورود شیاطین بھ قلمرو خانواده و تمدن مدرن است  -۶٩۴

است. زیرا ولایت مرد بر زنش و فرزندانش  زیرا خصم ولایت مرد بر زن است كھ عین جنگ با محبت و مسئولیت و عصمت
  نخستین نزول ولایت خدا بر بشر است.

  
فاجعھ بزرگ عصر ما ناباوري است نسبت بھ ھمھ وقایع بیروني زندگي. و این بمعناي سیطره بازي بر تمدن مدرن  -۶٩۵

ي محسوسات و تعینات جائي است كھ تمدني بر اصالت بازي است. و ھمھ جنگھا حاصل غایت این بازي است. این ناباور
  براي باور متافیزیكي باقي نمي گذارد. 

  
انتخاب! كھ مرحلھ  -سلطنت و دوره امامت -دوره نبوت تاریخ بشر بھ لحاظ امر ولایت و رھبري دو مرحلھ كلي دارد: -۶٩۶

ات مردمي آغاز مي شود كھ اول با ظھور اسلام و ختم نبوت بھ اوج و پایان مي رسد و مرحلھ دوم با ظھور امامت و انتخاب
نخستین آن ھمان واقعھ شوراي سقیفھ پس از رحلت خاتم النبیین است كھ اولین شوراي دموكراتیك براي رھبري جامعھ 

از آن خارج شد و ربع قرن بعد با رجوع مردم بھ آن حضرت،  عاست كھ چون بھ حاكمیت كفر و نفاق و ظلم بود علي 
  حكومت را پذیرفت.

  
شاه بھ مثابھ دو نزول امر حق بر جوامع بشري است كھ یكي مظھر رحمت و دیگري مظھر غضب است. ولي  نبي و -۶٩٧

با ظھور امامت و ختم نبوت بتدریج این ھر دو امر و اراده الھي بھ بشر تفویض گردید كھ امام جاي نبي را گرفت كھ 
یاسي كھ بھ رأي مردم برگزیده مي شود. این دو برعكس نبي بسوي مردم نمي رود بلكھ مردم بسویش مي روند. و رھبر س

امر تفویضي (خلافت) در آخرالزمان بھ موازات یكدیگر در جریان ھستند تا آنجا كھ در پایان كار مبدل بھ امري واحد مي 
  شوند و كل بشریت بسوي امام مي رود و امام را براي رھبري خود برمي گزیند كھ ھمان واقعھ ظھور امام زمان است. 

  
در واقع نخستین امام و خلیفھ كامل و نخستین نظام دموكراتیك با ظھور اسلام پدید آمد كھ رو در روي یكدیگر قرار  -۶٩٨

گرفت ولي ھرگز امام با این نظامھاي دموكراتیك (در درجات) بھ نبرد برنخاست و بلكھ گھگاھي بھ موازات آن بھ آن یاري 
  امام شدند و امام كش! ھم مي رساند ولي این نظامھا بتدریج ضد

  
دموكراسي بمعناي انتخابات عرفي توده مردم جھت رھبري برخلاف آنچھ كھ ادعا مي شود یك پدیده غربي و یوناني  -۶٩٩

 نیست و فقط در اسلام رخ نموده است. مجالس موجود در كشورھاي اروپائي و از جملھ یونان و روم یك مجلس كاملاً 
اشراف و حكام و ملاكین و برده داران بوده است و اینان نمایندگان سلطھ و ستم و زر و زور و انتصابي و نمایشي از جانب 

تزویر بودند و مردم عادي كمترین دخالتي در آن نداشتند. در حالیكھ ھمان شوراي سقیفھ نمایندگان قبایل و اقوام عرب 
این انقلابات بھ سرقت رفت و خود ابومسلم خراساني  بودند. ھمانطور كھ مثلاً خلافت عباسي حاصل انقلابات مردمي بود كھ
  كھ رھبر این انقلاب بود در دربار نخستین خلیفھ عباسي بھ قتل رسید.

  
ً ظھور نخستین انقلاب اجتماعي است  پدیده انقلاب اجتماعي یك پدیده كاملاً  اصلاً  -٧٠٠ اسلامي است و ظھور اسلام دقیقا

 ً منجر بھ انقلاب اجتماعي نمي شد حتي نھضت حضرت موسي ھم یك انقلابي بھ رھبري  درحالیكھ ظھور انبیاي سلف مطلقا
 ً   مبارزه اي نكرد. خود خداوند بود و بني اسرائیل مطلقا

  
و فقط از این منظر است كھ مي توان اندیشھ آزادي و دموكراسي در غرب را یك پدیده اسلامي دانست كھ از جھان  -٧٠١

ً اسلام بھ غرب رسیده است.   ھر چند كھ این پدیده بتدریج كھ از صدر اسلام دورتر شد از حقیقت خود تھي گردید و مجددا
حكومتھا بھ ھمان شكل اولیھ و كھن خود یعني سلطنت بازگشتند منتھي در صورت شرعي و نمایشات دیني و فقھي. كھ 

جربھ اي برتر است كھ زمینھ وحدت امامت امروزه باز شاھد رجعت جھان بسوي دموكراسي دیني مي باشیم كھ با بیداري و ت
خلیفھ مردم شد عدالت و  و مردم سالاري مي باشد، یعني یگانھ شدن خلافت الھي و خلافت مردمي! و ھر گاه كھ خلیفھ خدا،

رستگاري رخ نموده است. و این مستلزم امام شناسي و عدالت شناسي و خودشناسي عمومي است. یعني بدون عرفان 
  واقعھ مباركي رخ نخواھد داد الا با فاجعھ اي ھولناكتر! اسلامي چنین
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تربیت در یك كلمھ چیزي جز حدّ شناسي و رعایت حدود وجود نیست كھ انسان را در دیالكتیك بین حدّ و بي حد رشد  -٧٠٢
 ن دوئیت است:و تعالي بخشد. زیرا حدّ انسان بشریت و مخلوقیت اوست و بي حديّ او ھم خداست. و امام اسوه یگانگي ای

حدّ ِ بي حدّ و بي حديّ حدّ! و این عین حقیقت امام بعنوان میزان انسان و انسان كامل و خلیفھ خداست ھمانگونھ كھ در 
خطبھ ھاي بیان و افتخار شاھدیم! كسي كھ در مقام و اقتدارش عین خداست و در بندگي اش خاشع ترین و سنگ زیرین 

  جود اولیاي الھي و ائمھ معصوم و علیین دورانھا!آسیاب بشریت است. و اینست سرّ و
  

تلاقي و اتحاد امامت و دموكراسي نیز از درك و تشخیص این مرز بین حدّ و بي حديّ برمي خیزد كھ مستلزم عرفان  -٧٠٣
  وجود است. و ھمان چیزي است كھ عدالت نامیده مي شود كھ برترین علمھا و لطایف وجود است.

  
علم و نھ فوت و فن اجتماعي و سیاسي و فقھي و اقتصادي، بندرت مد نظر علماي دیني و اجتماعي عدالت بعنوان  -٧٠۴

  بوده است و در آثار ما ابوابش مفتوح گشتھ است. 
  

امروزه كھ عصر سیطره شیاطین بر وجود بشر است جز بواسطھ علم عدالت قابل دفع نیست یعني علم حدّ شناسي و  -٧٠۵
  رجعت بھ حدود وجود!

  
ھمھ معاصي و گناھان و مظالم بشري در یك كلمھ، حدشكني و حدنشناسي و تجاوز بھ حدود خود یا دیگران است كھ  -٧٠۶

  آنرا عدم رعایت عدل گویند.
  

خیانت و... جملھ انواع حدشكني و تجاوز بھ حد وجود است كھ ظلم نامیده  تجسّس، زنا، دزدي، ھرزگي، بي عصمتي، -٧٠٧
  مي شود. 

  
  قانون موجودیت است بدین معنا كھ ھر چیزي خودش باشد. پس عدل، اصل وجود و خلقت است. دالت،ع -٧٠٨

  
طبق كلام خدا در كتابش، خداوند جھان را با علمش آفرید و با عدلش برپا و مستقر ساخت و با رحمتش توسعھ  -٧٠٩

كھ ھر چیزي را خود آن چیز مي سازد  بخشید. پس عدالت، اساس موجودیت ھر چیزي است یعني آن قدرت و نیروئي است
و موجود و محدود بھ حدود خاص مي نماید و لذا ھر چیزي ھمان مي شود كھ ھست. یعني یك آیھ از خالقش و شعاعي از 

  تجلي او!
  

خود را آیھ بزرگ خدا مي خواند ھمانطور كھ مظھر  عپس عادل بودن ھر انساني بمعناي آیھ بودن اوست و لذا علي  -٧١٠
  كبیر خداست ھمانطور كھ عرش و كرسي اوست و وجھ او و دست و چشم و اراده اوست. عدل

  
اینست كھ عادل بودن ھمان عارف واصل بودن و مظھر ھویت حق بودن است و خلیفھ بودن! و این حقّ بودن انسان  -٧١١

ت ذات و حافظ حدود صفات و است و كمال وجودش! چون ھر كھ خود شود خلیفھ او مي شود یعني از علیین كھ مظھر احدی
  -قرآن» ھمھ موجودات عالم متمركز و متحصن در وجود امام آشكارند.«موجودات است و لذا 

  
بودن است و ھر یك از مخلوقاتش نیز در درجھ اي از  احدّ است یعني صاحب حدّ است یعني صاحب و منشأ خدا، -٧١٢
محدودند در حالیكھ خدا بي حدّ است. پس چگونھ موجودي محدود در  مظھري از این احدیت اویند با این تفاوت كھ تجلي،

اینست سرّ عالم خلقت و سرّالاسرار توحید و وحدت وجود! و امام كسي  حدود وجودش مي تواند مظھري از بي حديّ باشد؟
و حافظ این حق است كھ این تجلي احدي حق را در حدود وجودش بھ تمام و كمال بھ عرصھ ظھور مي رساند و نیز حامي 

حق است و بدان كھ معنائي واجب تر و  بي حديّ در ھر موجود صاحب حدّ است. در این معنا اگر ھزاران سال بیندیشي،
وجودي تر از این در عرصھ معرفت نیست و این مغز توحید و وحدت وجود است یعني درك و شھود بي حديّ در حدّ ھر 

ر چیزي خداي را مي بیند یعني بي حديّ را. در این معنا بمان كھ سرّالاسرار مي فرماید در ھ عموجودي بطوري كھ علي 
  معناي تجلي و توحید و ظھور و خلقت و عدالت و امامت و موجودیت است. 

  
چیزي كھ دیگر نیست ھمچون نقطھ! و خدا اینست و  و محدودترین چیزھا چیست؟ احدّ یعني مظھر حدّ و محدودترین! -٧١٣

  آشكار مي شود تا ابد بمان! دودبین دیده نمي شود. در این راز عظیم كھ براي نخستین بار در معرفت دیني،لذا بھ چشم ح
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پس خدا محدودترین حدود و وجود است و در آن واحد، بي حدتّرین موجودات است. و این سرّ اعظم از وجود امام  -٧١۴
آنان را مظھر قدرت خدا ساختھ است زیرا ھر ضعفي یك حدّ رخ مي نماید. این ھمان سرّ استضعاف اولیاي الھي است كھ 

  عدم است و حقیقت عماء!  نبود و وجودِ  است. و این معناي بودِ 
  

مالیخولیائي بسیار وحشتناكي پدید آمده كھ پیروان زیادي ھم  كسب نموده  -امروزه در كشور ما یك نظریھ توھمي -٧١۵
ظھور را یك پدیده كاملاً تصنعي و دست پرورده فراماسون و صھیونیزم و است كھ آخرالزمان و نشانھ ھاي قیامت و 

فراماسوني اش آشكار مي شود كھ  –جادوگران عصر جدید مي داند. و این نظریھ شیطاني آنگاه براستي ماھیت صھیونیستي
عي این سناریو را ابداع و صھیونیستي بر مبناي روایات دیني و اسلامي و شی -ادعا مي كنند كھ این دسیسھ گران فراماسوني

اجرا كرده اند. بدین ترتیب گویا كل دین خدا و اراده الھي و روایات دیني بازیچھ دست شیطان شده و آخرالزمان در احاطھ 
شیاطین است. در این باره لوح ھاي فشرده اي ھم منتشر شده است كھ براستي ریشھ اعتقاد مردم را مي زند و شیطان 

دھد كھ گوئي شیطان رو دست خدا زده است!؟ اینگونھ سخنگویان یا بھ اصطلاح نمادشناسان و  پرستي را اشاعھ مي
صھیونیستي آگاه و ناآگاه مبلّغ این دسیسھ ھا و نظریھ  -محققین شیطان زده تحت عنوان افشاگري دسیسھ ھاي فراماسوني

از ھمھ شیطاني تر اینكھ علائم ظھور را ھم ھاي شیطاني ھستند و خودشان ھم مفتون اینھمھ اقتدار شیطاني شده اند و 
صھیونیستي مي خوانند. و این عین دجالیت است و پیروي از دجال خواه ناخواه! این نوع نظریھ ھاي  -دسیسھ فراماسوني

دجالي در عصر ما كھ بسیارند شعباتي از سینمازدگي بشر آخرالزمان مي باشند. یكي از این نظریھ پردازان كذائي تا آنجا 
پیش مي رود كھ حتي انقلابات و انقلابیون و مصلحین بزرگ عصر ما را فراماسوني و مزدور مي خواند و كسي چون گاندي 
را نماینده بریتانیا مي نامد. این نظریات، توھم توطئھ دال بر غلبھ شیطان بر اذھان بشر مدرن است. این نظریات حتي كائنات 

  را یك دسیسھ شیطاني مي دانند. 
  

ھمانطور كھ بي حجابي و برھنگي وسیلھ اي براي جلب نظر دیگران است حجاب ھم مي تواند در شرایط متفاوتي بھ  -٧١۶
ھمین خدمت گرفتھ شود كھ این بمراتب شیطاني تر از بي حجابي است زیرا دین را بخدمت كفر گرفتن است یعني نفاق! نماز 

  تواند اینگونھ باشد! محبت كردن ھم مي تواند چنین باشد.  ھم مي تواند چنین باشد و امثالھم! كسب معرفت ھم مي
  

براي زن ھرزه ھیچ وسیلھ اي مناسب تر از نقاب یا روبند نیست كھ از آن زیر بتواند دزدكي بھر كس و چیزي نگاه  -٧١٧
كتھ مي توان كند و لذا براي كسي كھ عصمتش امري قلبي نشده كاري شیطاني تر از استفاده از روبند نیست. از ھمین ن

  دریافت كھ چرا امر حجاب ویژه در قرآن مختص زنان مؤمنھ است نھ مسلمھ. 
  

براي زن نگاه نكردن بسیار اساسي تر از نگاه نشدن است زیرا چشم درب دل است و زن بسیار شدیدتر از مرد،  -٧١٨
كھ در خویشتن تبدیل بھ ملكھ مي سازد و نفسي پذیرنده و ذخیره كننده دارد و ھمھ یافتھ ھایش را در خود حفظ مي كند و بل

  مي پرستد. و این سرّ دنیاپرستي خاص زن است و سرّ اصرار دین خدا در رعایت حجاب زن در نگاه و پوشش و رفتار. 
  

ھمینطور است اثر ویرانگر و تسخیر كننده رسانھ ھاي تصویري در زن كھ بسیار شدیتر از مرد است. و این اساس  -٧١٩
ي حاكم بر زن مدرن است كھ زمینھ اصلي عدم تمكین جنسي در زناشوئي مي باشد كھ علت العلل طلاق مي فحشاء و زنا

باشد و طلاق عاطفي جز این دلیلي ندارد زیرا نفس زن اشغال شده است و دلش جائي براي شوھر ندارد. حال آنكھ چنین 
دچار عشق قلبي نسبت بھ فرد دیگري باشد. ولي نگاه  حديّ از اشغال و مسخ شدگي براي مرد بندرت پیش مي آید مگر اینكھ

زن ھمچون دوربین عكاسي است كھ در تاریكخانھ دل ظاھر مي شود و تا ابد ثبت مي گردد و پاك كردنش كاري بسیار سخت 
  است. 

  
ر اینھمھ آیا براستي چھ كسي و با چھ نیروئي مي تواند انسان تسخیر شده و خاصھ زن مسخ شده مدرن را از تسخی -٧٢٠

و این از جملھ كرامات امامان و » منم روشنگر زن«در خطبھ بیان مي فرماید  عاجنھ و شیاطین برھاند و نجات دھد؟ علي 
  د. و اینست اصل معناي نجات! ند و شیاطین اندرونش را طرد مي سازنعلیین است كھ با نظري، نفس زن را پاك مي كن

  
نفس مریم مجدلیھ، ھفتاد شیطان را برون راند و بدینگونھ یك زن اشغال شده  از عدر روایت است كھ حضرت مسیح  -٧٢١

تبدیل بھ یك قدیسھ و امام دین مسیح مي شود. این ھمان روشنگري زن است زیرا شیاطین در تاریكي لانھ مي كنند و 
  بواسطھ نور، مي گریزند. 

  
منجر بھ اشد كفر یعني نفاق مي شود درمي یابیم كھ با توجھ بھ مسائل مربوط بھ مسخ شریعت و عصمت در بشر كھ  -٧٢٢

یك انسان اھل دین و مسلمان كھ دعوي ایمان دارد بدون نظر و اراده و تشخیص انساني باطن بین و اھل بصیرت بھ مثابھ 
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بات مثل امام، قادر بھ درك و دریافت احكام الھي نیست كھ منجر بھ ھدایت مي شود و او را منافق نسازد حتي در امور واج
  اقامھ صلوة و رعایت حجاب ویژه مؤمنان و امثالھم. 

  
مي فرماید كھ بھ مؤمنان امر بھ اقامھ صلوة و رعایت حجاب و  صھمانطور كھ خداوند در كتابش مستقیماً بھ رسول  -٧٢٣

ھایند تحت عنوان امثالھم نماید. این رسولان زنده كھ رسولان رسول خدا محمد مصطفي ھستند امامان تقوا و ھدایت دوران
   -قرآن» مؤمنان مي گویند خدایا ما را امامان تقوا قرار ده.«مرجع تقلید یا پیر طریقت و شیخ حقیقت و غیره. 

  
٧٢۴-  ً از جانب یك مرجع و امام زنده بھ آنان ابلاغ و القاء شود  ھمھ امور و احكام مربوط بھ مؤمنان بایستي مستقیما

ت زیرا ایمان نیست. و احكام مربوط بھ مؤمنان اگر بواسطھ غیر مؤمنان اجرا شود موجب اینست كھ بي امام را صلوة نیس
  نفاق و گمراھي مي شود.  

  
یك مرجع بزرگ دیني مثل آیت الله مرعشي در خاطراتش مي گوید كھ از جانب استاد بزرگي اجازه قرائت فلان دعا را  -٧٢۵

اجازه و امر و القاي یك امام زنده مي تواند موجب گمراھي شود تا چھ رسد یافتھ است. حتي بسیاري از اذكار و ادعیھ بدون 
  اعمال خاص مؤمنان كھ نماز در رأس این اعمال قرار دارد. در این معنا بیندیش! 

  
اصلاً آنچھ كھ موجب پیدایش نور ایمان در دل یك انسان متدین و مسلمان مي گردد تا دینش قلبي (ایماني) شود ھمانا  -٧٢۶
یافت اموري از جانب یك انسان مؤمن دیگري بھ مثابھ امام است و اطاعت بي چون و چراي از این امور اجرائي یا در

عبادي. زیرا اطاعت بي چون و چراست كھ توحید موجود در امر امام را بھ دل مؤمن مي رساند زیرا دل وادي درك و 
) را كھ دوگانھ و مذبذب و دنیوي ھستند تبدیل بھ نور توحیدي دریافت امور فوق علیتي است و لذا یافتھ ھاي ذھني (علیتي

  در وجود مؤمن مي كند و این واقعھ پیدایش ایمان و دین قلبي است. 
  

آنچھ از دل برآید بر دل نشیند و آنچھ از ذھن برآید حداكثر بر ذھن مي نشیند. و مؤمن حقیقي انساني صاحب دل زنده  -٧٢٧
كھ صادر مي كند اموري نوري و روحاني و دلنشین ھستند و دل را مخاطب قرار مي دھند اگر  بھ نور حق است و لذا اموري

مي فرماید اگر در جمعي یك مؤمن باشد كل افراد آن جمع در  صخالصانھ دریافت و اطاعت شوند. اینست كھ رسول اكرم 
   -قرآن» مؤمنان برخي اولیاي برخي دیگرند.«حضور آن مؤمن، مؤمن ھستند. 

  
امام سازي و نشانھ سازي براي ظھور البتھ مھمترین صفت دجال است ولي اگر كسي بیاید و ھمھ نشانھ ھا را  -٧٢٨

دسیسھ و سناریو و دجالي معرفي كند بي ھیچ نور معرفت و امام شناسي، در حقیقت رسالت دجال را تكمیل كرده است زیرا 
ست كھ آگاه و ناآگاه در جھان اسلام صورت مي پذیرد كھ فقط اثبات جز دجال باقي نگذاشتھ است. و امروزه این ھمان كاري ا

لاالھ است بي آنكھ اثري از الله باشد و این ھمان نیھیلیزم عقیدتي است كھ از اھداف دجال در آخرالزمان مي باشد. یعني در 
آن اسلام ناب و امام حقیقي  ھمھ چیز را طرد و لعن مي كنند بي آنكھ نشان دھند كھ جستجوي امام حقیقي و اسلام ناب،

  چیست.
  

شاھدیم كھ ھمھ عرفانھا را شیطاني و انحرافي مي خوانند بي آنكھ عرفان حقیقي و اسلامي را معرفي كنند. ھمھ  -٧٢٩
اسلامھا آمریكائي معرفي مي شود بي آنكھ اسلام محمدي تعریف شود ھمھ نشانھ ھا، دسیسھ خوانده مي شود بي آنكھ نشانھ 

روشن گردد ھمھ اندیشھ ھا التقاطي نامیده مي شود بي آنكھ اندیشھ ناب عرضھ شود. و بدین گونھ است كھ  ھاي حقیقي
نیھیلیزم معنوي و اخلاقي و مذھب اصالت پوچي و شیطان پرستي رخ مي دھد علیرغم فحش ھائي كھ نثارش مي گردد و 

این بزرگترین بدبختي جھان اسلام و مبلغین دیني در  گوئي این فحش ھا ھم در خدمت معرفي و تبلیغ شیطان و دجال است. و
عصر ماست. و این ھمان فقدان امام و فقدان عرفان امامیھ و فقدان عارفاني است كھ حقیقت نورانیھ امام را بشناسند و 

  بشناسانند. و اساس جبران این فقدان عظیم در آثار ما فراھم آمده است. 
  

   الله ھمھ این لا الھ ھاي عصر ماست. مجموعھ آثار ما بھ مثابھ الا -٧٣٠
  

ً ھیچ اندیشھ و مكاشفھ الا اللھي  در قلمرو معرفت دیني و خاصھ شیعي در عصر ما در طي این قرون اخیر، -٧٣١ تقریبا
راستین و  حاصل نیامده است و اساس و عمده تلاشھاي معرفتي محدود بھ لا الھ بوده است كھ چھ چیزھا و ارزشھائي،

گمراه  اسلامي و شیعي و علوي نیستند. مثلاً بھ اثبات رسیده كھ نظام سرمایھ داري و سوسیالیسم ماركسیستي،برحق و 
خفقان بد  دموكراسي پاسخگوي نیازھاي برحق جوامع مدرن نیست، بي حجابي و برھنگي بد است، كننده و ظالمانھ است،

كرین عصر جدید ما از سید جمال الدین اسدآبادي و سید قطب و غرب زدگي بد است و... ھمھ متف اشرافیت بد است، است،
دس بازرگان تا طالقاني و امام خمیني و مطھري و سید محمد باقر صدر و حنیف نژاد و علامھ طباطبائي نمھ دكتر شریعتي،
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بندرت از چھ باید كرد  و امثالھم جملگي نبایدھا و منكرات را عرضھ كردند یعني لا الھ عصر ما را تعریف نمودند ولي بسیار
كسي جز امام و ولایت امام حيّ نیست. و این  ،عكھ بقول امام علي » معروف«این دوران سخن بمیان آمده است. یعني از 

ھمان امریست كھ در مجموعھ آثار ما بتدریج تبیین و تعینّ و تأویل گردیده است یعني ولایت و امامت و ھدایت و نجات و 
  ظھور آخرالزمان!

  
بي تردید از راه لا الھ بھ الا الله مي رسیم پس تلاشھاي قرن بیستم در تبیین لا الھ ھاي دوران امري ضروري بوده  -٧٣٢

ولي كافي نبوده است و این فقدان ھمان امري است كھ انقلابات اسلامي دوران ما را با ناكامي و شكست روبرو ساختھ است 
استمرار انقلاب جز با الا الله امكان ندارد. و باید دانست كھ شریعت بیروح و فاقد  زیرا لا الھ اساس انقلاب كردن است ولي

  عرفان نمي تواند الا الله عصر ما را بھ ارمغان آورد وگرنھ تاكنون آورده بود. 
  

ي بنام امام! لا الھ الا ھو و تبیین و تعین و تأویلش تنھا پاسخگوي الا الله عصر ماست یعني درك ھویت الھي در انسان -٧٣٣
عصر ما امام است و امامت. و در این باب فقط دكتر شریعتي بود كھ » الا الله«زیرا ھو ھمان امام در عالم ارض است. پس 

اگر در صحنھ نباشي فرقي ندارد كھ بر «ما را بھ آستانھ امامت رسانید ولي بر آن وارد نشدیم و حقوقش را نشناختھ بودیم. 
این سخن مشھور دكتر شریعتي آستانھ امامت است. و از آنجا كھ ھنوز حق و حقوق » نماز. شراب نشستھ باشي یا بر

براي عامھ پیروان آراي شریعتي مترادف عملي انقلابي محض بود كھ ھمین امر » صحنھ«امامت روشن نشده بود این 
شد ظلمات و بازیچھ شدن و بولھوسي گمراھي ھاي بسیار بھمراه آورد. زیرا صحنھ اي كھ فاقد نور ھدایت و عرفان امام با

  و قدرت مداري خواھد بود و جنگ احزاب ھمانطور كھ شاھدش بوده ایم!
  

ھر گاه كھ در امت اسلامي، امامي نبوده در صحنھ بودن جز جنگ داخلي و برادركشي حاصلي ببار نیاورده است.  -٧٣۴
بمیزاني كھ امامت خدشھ دار شد جنگ داخلي پدید آمد. و پیروزي انقلاب اسلامي ھم بھ بركت امامان ھر مقطعي ممكن شد و 

نیست بلكھ دستگاه ولایت و امامت زیر نظر حضرت در  عجباید دانست كھ منظور از امام و امامت فقط شخص امام زمان 
ایستي عرصھ غیبت است و درك سلسلھ مراتب آن در علما و عرفا و اولیاي امام. و فقدان این شناخت و رعایت حقوقش را ب

مھمترین غفلت و خسران امت اسلامي دانست. یعني پراكندگي و تفرقھ بین فرقھ ھاي اسلامي و شیعي، و سپس تفرقھ و 
علت العلل این خسران عظیم بوده است. بھ یاد آوریم كھ تفرقھ بین علما و مراجع دیني و عداوت بین مؤمنان و علماي امت، 

ب موجب پیدایش آنھمھ خسارات عظیم شد. و این بدلیل عدم شناخت در حق امامت مجاھدان و متفكرین پس از پیروزي انقلا
  بوده است یعني فقدان معرفت امام بھ نورانیت!

  
در ھر لباس و لفظ و عرف و شرعي اساس این وحدت  عمعرفت بھ نورانیت امام و امامت و علیین و ولایت علي  -٧٣۵

سرگذشت «. یعني ھمان كاري كھ ما در مجموعھ آثارمان خاصھ در كتاب ایماني در مؤمنان و امت اسلامي و شیعي است
صورت داده ایم و علي واري و نور علوي را در ھر مذھب و مكتب و قوم و شریعت و طریقتي آشكار كرده ایم یعني » علیین

ر جھان و شوق و ذوق و جنبش عرفان علوي و معرفت نفس و حق جوئي در باطن و خداجوئي در جھان ارض در سراس
تاریخ بشري! و این اساس آن امري است كھ ما را متھم بھ التقاط كرده است كھ مثلاً چرا صادق ھدایت و شریعتي و حلاّج و 

 عنیچھ و مولوي و ابن عربي و... را در یك سلسلھ معنوي قرار داده ایم در درجات علیین! و كل این جریان را بھ علي 
  دي!منسوب كرده ایم و ختم نبوت محم

  
صاحب و سلطان و ربّ و مالك و محبوب تو خواه ناخواه آن كسي است كھ در دل تو مقیم است. پس ھر چھ مي كني  -٧٣۶

و مي بیني و مي بوئي و مي اندیشي و بسوي تو مي آید و بسویش مي روي جذب و تسلیم آن كسي مي شود كھ در دل 
ین اصل و اساس روانشناسي ھویت ھر بشري است كھ كل توست و او را تصدیق و تقویت مي كند و مي پرستد. و ا

سرنوشتش را رقم مي زند تا زمانیكھ آن كس از دل برود یا برونش كني. بھ او امام وجود گویند و بدان كھ ھیچكس بي امام 
  نیست از امام ھدایت یا ضلالت!

  
ي و ظلم و نابودي و دوزخ مي رود. و پس اگر دلت در تسخیر امام ضلالت است پس كل وجودت بسوي ضلالت و تباھ -٧٣٧

  اگر امام ھدایت است بسوي بھشت خدا و در قلمرو انبیاء و اولیاي الھي و ملائك گام برمي داري.
  

و بدان كھ دل قلمرو بي چون و چرائي است و لذا از طریق اطاعت بي چون و چرا از كسي مي تواني او را بر دل  -٧٣٨
. كھ این بي چون و چرائي یا دلیل مادون عقلي دارد و یا ماوراي عقلي! یا دلیل شیطاني وارد نموده و بر دلت مسلط سازي

  دارد و یا الھي! كھ منجر بھ دو نوع عشق مي شود عشق ظلماني و عشق رحماني!
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مي  یك انسان كافردل ذھنیتي واژگونسالار دارد و ھمھ واقعیت ھا را در درون خود وارونھ و مطابق شیطان نفس خود -٧٣٩
یك  یك كریشنامورتي، نماید. او حتي اگر بھ امام زمان ھم برسد او را یك جادوگر بزرگ مي داند یك دون خوان، یك اوشو،

  شعبده باز و درمانگر كاباره اي مثل... .
  

ح كھ تمام مشكل آدمي در جھان و خاصھ آخرالزمان تلاش براي رھائي از تنھائي است و البتھ رھائي از تنھائي رو -٧۴٠
بمعناي حبس روح و دل در تن است. وگرنھ بھ لحاظ فیزیكي بشر مدرن در ھر آن با ھر كھ بخواھد مي  خوابد بي ھیچ قید و 
بندي. ولي رھائي از تنھائي روح و یا تن شدگي روح اینست كھ در دل فرد دیگري زندگي  كني. و از آنجا كھ بشر مدرن را 

 ً است پس ھمھ در عطش این رھائي مي سوزند و دست بھر جنون و جنایتي مي زنند دلي نیست زیرا سنگ و مرده  عموما
  كھ چرا كسي آنھا را در دلش راه نمي دھد. 

  
و این فقط علیین و اولیاي الھي ھستند كھ ھمھ خلق را در دل خود راه مي دھند اگر خلق بخواھد. و نجاتي جز این  -٧۴١

در تن نیست و اینست معناي تنھائي یا تن شدگي روح! و نجات روح از اسارت  نیست زیرا اسارتي مرگبارتر از اسارت روح
تن و الحاقش بھ روح ازلي پروردگار در وجود خلیفھ اش كھ مظھر روح مطلقھ خدا در عالم ارض است كھ این خلیفھ با 

  الحاقش بھ ذات حق موجب ظھور این ذات در عالم ارض شده است.
  

شر در عالم ارض انفكاك و انقطاع روحش از حضرت حق است كھ آنرا تنھائي گویند كھ ھیچ یعني كل مشكل و عذاب ب -٧۴٢
ربطي بھ انزوا ندارد و چھ بسا انساني منزوي كھ تنھا نیست یعني روحش ملحق بھ خداوند است. و امام درب ورود خلق بھ 

  -ععلي » منم آنكس كھ خداوند روحش را بھ من القاء نموده است.«روح خداست. 
  

دعاي  -امام زمان» من بھ سراپرده اي از حرم قدسي پروردگار راه یافتھ ام كھ ھیچكس بھ آن راه نیافتھ است.« -٧۴٣
بدان كھ غیبت امام زمان امري موقتي و موضعي و مصلحتي نیست و بلكھ جاودانھ است كھ ھمان الحاق بھ ذات  -سباسب

پس ھر كس « -ھمان دعا» دید و ھیچكس بمن دست نخواھد یافت.و دیگر ھیچ چشمي مرا نخواھد «باریتعالي مي باشد 
پس وعده ظھور آخرالزماني آن حضرت در جھان چیست؟  -روایتي دیگر از امام زمان» دعوي دیدار مرا نمود انكارش كنید.

و  -قرآن» .و آنروز زمین بھ نور پروردگارش متجلي خواھد شد«این قیامت و لقاء الله و ظھور حق بر خلق جھان است كھ 
این ھمان جامعھ موعود و جنات نعیم و حكومت واحد جھاني و مدنیت الھي بر روي زمین است. پس غیبت امام زمان 

و سپس  -قرآن »و دوزخ آشكار شد.«سرآغاز فتح قیامت است كھ نخست دوزخ و برزخ را بر روي زمین آشكار مي سازد 
و این  -قرآن» و متقین در جنات نعیم زندگي مي كنند.« -قرآن» ید.و بھشت بسیار نزدیك گرد«بھشت رخ خواھد نمود. 

حقیقي و  بھشت موعود در عالم ارض است كھ نصیب كساني مي شود كھ بھ روح خدا ملحق مي شوند و این ھمان صلوة
  وجودي است كھ وعده اش در آخرالزمان داده شده است كھ فتح باب این واقعھ عظیم است.

  
» ما«(ما) در قرآن كریم است كھ خداوند در این آیات خود را » نحن«ملحق بھ روح خدا شد مصداق  و انساني كھ -٧۴۴

ما نشانھ ھاي خود را در درون و برونشان برایشان آشكار مي سازیم تا بدانند كھ او حق است. ولي مسئلھ «مي خواند مثل 
است ولي در نزد » ما«خدا در نزد خداوند  -د و الحاق انسانیعني این اتحا -قرآن »اینست كھ در دیدار خداوند تردید دارند.

است زیرا جمال الھي او را نمي بینند چون اصلاً شوق و باوري بھ این دیدار ندارند. اینست كھ مي گوئیم » او«مردمان 
  خداست.  -خداوند در ضمیر ما و او، در قرآن كریم، ھمان بیان اتحاد و الحاق و خلافت انسان

  
ل شیطنت و مكر و كید زن كھ راز ھمھ فلاكتھا و ھلاكتھاي او در تاریخ بوده و در عصر ما بھ اوجش رسیده ھمانا ك -٧۴۵

معضلھ دلبریھاي اوست كھ دھھا و صدھا شیطان را از طریق مردان بر دل و جان خود وارد كرده و بھ تسخیرشان درمي آید 
ان را دوزخي مي سازد. و این تلاش شیطاني و بلاوقفھ و مادام العمر و اینست نابودي زن! و اینست ھمان علتي كھ اكثر زن

براي آنست كھ شاید بر دل كسي وارد شود و آرام و قرار گیرد در حالیكھ آنچھ كھ رخ مي دھد كاملاً وارونھ است و خودش 
شوئي حضور دارند و مسخر مي شود و از اراده و شعور و ھستي ساقط مي گردد و آن شیاطین در ھمھ روابطش خاصھ زنا

  این رابطھ سرنوشت ساز را بھ تسخیر خود مي آورند. 
  

متأسفانھ زنان مدرن اكثراً با عشق ھاي قبل از ازدواج بھ خانھ شوھر مي روند و آنرا در دل خود حفظ و پنھان مي  -٧۴۶
در عصر جدید. این ھمان زناي دارند و لذا ھمھ عمر با شوھر خود در حال زنا ھستند و اینست راز تباھي زناشوئي خاصھ 

با محبوب خود ازدواج نكن و با كسي ازدواج كن كھ او عاشق توست «باطني است كھ بر این شعار ابلیسي استوار است كھ 
و این منطق ولایت ناپذیري زن است زیرا زن اگر عاشق ھمسرش باشد مرید او خواھد شد و این را » و نھ تو عاشق او.

ز این براي زن نیست. از ھمین رو زن مدرن نیاز بسیار اضطراري و حیاتي تري بھ امام حي دارد تا نمي خواھد. و كفري ج
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زناشوئي فاقد امام سراسر غرق زنا و خیانت و شیطنت است زیرا فقط یك انسان الھي مي تواند  مرد. و اینكھ طبق روایت،
  قلوب مردم را از اسارت شیاطین رھائي بخشد. 

  
مھجورترین معنا در فرھنگ بشري است و نیز منحرف شده ترین و وارونھ شده ترین  گوئیم كھ عشق،باز ھم مي  -٧۴٧

عشق جنسي، عشق  ابزار در دست ابلیس است و لذا ھمھ جنایات بشري تحت این عنوان قداست یافتھ اند و بھ فعل آمده اند:
عشق آزادي، عشق ھنري و... این  ق مدینھ فاضلھ،عش عشق خلق، عشق نجات، عشق ایدئولوژیكي، عشق نژادي، والدین،

عشق ھا مجوز اراده بھ ھر عملي است جھت سلطھ و تملك و كامجوئي و بولھوسي و آدمخواري! پس این نعل وارونھ 
و بدان كھ  عشق بواسطھ ابلیس است زیرا عشق حقیقي مظھر ایثار است و این مظھر سلطھ و تملك و غصب وجود دیگران!

اي ھمھ مفاھیم و ارزشھاي قدسي یك نعل وارونھ در نزد آدمي مي نھد با ھمان عنوان تا آن ارزش را ضد ارزش ابلیس بر
  خدمت و عزّت و توحید.  علم، كند ھمچون عبادت، تقوا،

  
در این آئینھ تمام نماي حقیقت مي سازد تا ھر فرد و گروھي خود را  و خلفاي خود را در میان خلق، خداوند اولیاء -٧۴٨

آئینھ ھا تماشا كند و توبھ نماید و سمت حق وجودش را اختیار كند و این ھمان قیامت خلق بواسطھ این اولیاي الھي است. 
  مردم را بھ خودشناسي مي كشانند خواه ناخواه! خداوند بدین واسطھ مردمان را بخودشان مي شناساند.  پس این اولیاء،

  
درباره  عاده خدا و اجر و عذاب او درباره مردم ھستند. این ھمان توصیفي است كھ علي اولیاي الھي مجراي تحقق ار -٧۴٩

امامت خود در خطبھ بیان و افتخار عرضھ مي دارد. و بواسطھ آنھاست كھ خداوند عدالتش را برقرار مي كند و از اشقیاء و 
  ا ھدایت مي فرماید. طاغوت انتقام مي ستاند و مستضعفین را حمایت و شفاعت مي كند و مؤمنان ر

  
ھر گاه كھ در كسي تواضع را دیدي بدان كھ شكستھ نفسي مصنوعي و ریائي و حداكثر تقوائي است و تواضعي قلبي  -٧۵٠

و حقیقي و طبیعي نیست زیرا اگر چنین باشد دیده نمي شود و فقط در صمیمیت و صداقتي كھ آدمي با آن فرد حقیقتاً متواضع 
ابد و بعداً در قیاس با مقام علمي یا معنوي یا اجتماعي آن فرد است كھ میزان تواضع او درك مي تا اعماق جانش درمي ی

نقدر طبیعي بوده كھ او را فرد متواضعي نمي دیدي و شود كھ تو خود را ھمطراز او و او را ھمسطح خود مي یافتي و آ
ن تواضع مردان خداست و راز غیبت آنھا در میان تواضعش بھ چشم نمي آمده است و بلكھ او را عین خود مي دیدي. و ای

خلق است و غیبت امامان زمان در تاریخ ھم از ھمین روست كھ مصداق كامل تقیھ است بعنوان یك حقیقت و نھ مصلحت. و 
كمال مطلق این تواضع كھ از كمال محبت است خود حضرت حق است در عالم وجود و خاصھ در انسان. تا آنجائي كھ آدمي 

ت و ھویت خدا در انسان است كھ  خود او در ھمھ حال «را خدا مي یابد و لذا بھ خداوند كافر مي شود. این ھمان معناي معیّ
منتھي آنقدر با انسان متواضع است كھ ھر كسي او را عین خود مي یابد و لذا شناخت خدا  -قرآن »و ھر كجا با شما است.

بیري است كھ بدون اطاعت محض از امام و مراقبھ دائم ممكن نیست و در خود كھ ھمان عرفان است مستلزم معرفت ك
و این احساس ھمذات پنداري مأموم با امامش كھ » ھر كھ خود را شناخت خداي را شناخت.» اینست راز حیرت آور

ل جبران است تا فاجعھ اي غیرقاب بزرگترین راز این رابطھ است اگر ملازم معرفتي فزاینده و اطاعتي خالصانھ نباشد منشأ
آنجا كھ ابن ملجم، خود را امام مي یابد و براي ارشاد و نجات امامش دست بھ آن جنایت مي زند. و این سرّ تواضع و محبت 

با خلق خداست كھ در یك كلمھ بمعناي تقواي مطلق امام است كھ بھ تقیھ وجودي او مي انجامد  و ولایت امام با مأموم و كلاً 
معناي كمال رحمت است و براي منافقان ھم بمعناي كمال قھر است. این نسبت امام با مردم بیانگر و كھ براي مؤمنان ب

خود  ععیانگر رابطھ خالق با مخلوق است و لذا امام را حجت خدا بر زمین مي نامند یعني معرّف وجود خدا! و لذا امام علي 
  ھا از او و بسوي اوست. خوانده است كھ ھمھ امر بھ معروف» معروف«را عصاره و كمال 

  
این آیھ مخاطبي جز امامان و علیین ندارد و بیان ھمان كمال تقوا و  -قرآن »بھ تو مي نگرند ولي تو را نمي بینند.« -٧۵١

نھان است و این غیبت جز  تقیھ و تقرّب و تواضع است. یعني غیبت امام عین تقرب او بھ خلق است یعني از فرط عیاني،
و  -قرآن »او در ھمھ جا با شماست.«و معرفت و خشوع و اطاعت و عبودیت مردم نیست و لذا مي فرماید فقدان بصیرت 
ھمان ھویت الھي امام است كھ در ھمھ حال و ھمھ جا با مردم است و لذا از خود امام دوازدھم روایت » او«مي دانیم كھ 

  ». و مي بینم ھر كھ مرا بخواند اجابت مي شود و من او را مي شنوم«است كھ 
  

و نمي فرماید كھ من  -قرآن» ھر گاه سھ نفر مؤمن راز دل در میان نھند او چھارمي آنھاست.«و لذا مي فرماید  -٧۵٢
و نمي فرماید كھ من از رگ گردن بھ آنھا » ما از رگ گردن بھ آنھا نزدیكتریم.«چھارمي آنھا ھستم. و نیز مي فرماید 

كریم بجاي ضمیر او و ماي خداوند، امام و امامت را قرار دھیم كل قرآن كریم داراي روح  نزدیكترم. اگر در جاي جاي قرآن
 تأویلي و عیني و شھودي مي گردد و بدینگونھ آدمي با تلاوت قرآن بھ قرآن دست مي یابد یعني بھ نور امام. زیرا امام،

نطور كھ ابن عربي در فتوحاتش امام را مظھر نفس تجسد نفس ناطقھ امام است. ھما قرآن ناطق و زنده است كھ كتاب قرآن،
  ھم نفس ناطقھ در انسان را حضور الوھیت مي نامد.  عناطقھ خدا معرفي مي كند و امام باقر 
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پس باید دریافت كھ تقواي كامل عین تقیھ است و تقیھ كامل حاصل الحاق بھ امام یا نور معرفت امام بھ نورانیت است  -٧۵٣

نجات و رستگاري آخرالزماني شیعیان و مؤمنان در سراسر جھان است كھ منجر بھ لقاء الله و قیامت  و این عین واقعھ
من نور خود را بھر كس كھ «دورانھاست كھ عین غایب شدن از انانیت خود و حاضر و ظاھر شدن بھ نور امام است. 

این ھمان واقعھ  -خطبھ بیان -ععلي » وم.بخواھم مي تابانم و بھر صورت كھ بخواھم در ھر زمان و مكان آشكار مي ش
در خویشتن یا احیاي دین خالص و قیّم است آنگونھ كھ در خطبھ نورانیھ و آیاتي مكرر از قرآن آمده  عبرپائي ولایت علي 

ت... و اي مؤمنان دو تا دو تا یا حتي بھ تنھائي دین را براي خدا خالص و برپا كنید و بدانید كھ خدا شما را كافیس«است كھ 
خداوند شما را برگزیده تا حق جھادش را ادا نموده و پیرو دین حنیف ابراھیم باشید تا رسول شاھد و شھید در شما و شما 

   -قرآن » ھم شاھد و شھید در مردم باشید و خداوند بھترین یاور شماست و بدانید كھ بر ھر چیزي محیط است.
  

روایات مربوط بھ غیبت و ظھور امام زمان و علائم آن كھ دریائي از احادیث ھمانطور كھ قبلاً ھم نشان داده ایم  -٧۵۴
تفاھم و  امامیھ را تشكیل مي دھد ھمچون تناقض نامھ بزرگ مذھب شیعھ تلقي شده است كھ از بطن آن ھزاران انكار و سوء

یاري از علماي شیعھ بھ این تشخیص استفاده و تفرقھ در تاریخ رخ داده است و این مسئلھ بقدري مشكل زا بوده كھ بس سوء
بھتر است اینھمھ روایات را مسكوت گذاشتھ و حتي انكار نمایند و از دسترس عامھ مردم خارج سازند  رسیده اند كھ اصلاً 

  زیرا بھ ادعاي خودشان این روایات مضرات و انحرافات بیشتري پدید آورده اند تا فواید و ھدایت.
  

تدریج بھ این تناقضات پرداختھ و نشان داده ایم كھ ھیچ تناقضي در كار نیست بلكھ مشكل از عدم ولي ما در آثارمان ب -٧۵۵
درك درست مسئلھ امامت و غیبت و ظھور امام است كھ وجھي از این عدم فھم مربوط بھ این حقیقت تاریخي است كھ مسئلھ 

ن رخ داده است و لذا بخشي از علائم ظھور در ھر ظھور درجات دارد و در ھر عصري درجھ اي از آن از وجود یكي از علیی
عصري بھ وقوع پیوستھ است. یعني بھ محض غیبت كبراي امام، ظھورش ھم آغاز شد و تا بھ امروز ادامھ یافتھ است و 

بیان فرموده اند كھ در ھر دو مذھب شیعھ و  صاین تصدیق ھمان دوازده مھدي پس از دوازده امام است كھ رسول اكرم 
یك مھدي ظھور مي كند كھ تا بھ امروز طبق این حدیث بایستي  مورد تأئید است كھ در ھر قرني پس از غیبت كبرا،سني 

یازده تن از این مھدي ھا آمده باشند و دوازدھمین در راه است. این دوازده مھدي ھمان اولیاي امام زمان (علیین) ھستند كھ 
  . اكثر عرفاي اسلامي بھ آنان اشاره كرده اند

  
زیرا این مھدي » ھر كھ دعوي دیدار مرا نمود رد كنید.«مي فرماید كھ  عجحال بھتر درمي یابیم كھ چرا امام دوازدھم  -٧۵۶

ھستند كھ در ھر یك از مؤمنان كھ بخواھد تجلي مي كند كھ این علیین البتھ كھ  عھاي عرصھ غیبت امام ھمان انوار علي 
دیدار مي كنند و تحت الشعاع نور محمدي اوست كھ  لقاي رب و جمال اعلاي الھي را  امام دوازدھم را در رؤیاھاي صادقھ

درمي یابند و قیامت عصر خود را درك نموده و برپایش مي دارند كھ ھمھ اینھا زمینھ ظھور جھاني و نھائي امام زمان 
  است.

  
دون آن درك و تصدیق امام ممكن نیست كھ طبق قول مكرر ائمھ معصوم مھمترین حقیقت و علمي است كھ ب» بداء« -٧۵٧

در ھر تجلي اش  عمده است كھ علي ھمان راز بي تائي تجلي امام در عرصھ غیبت است كھ در خطبھ بیان و افتخار ھم آ
منحصر بفرد و غیر متشابھ با تجلي قبلي است. و فقدان این حقیقت و علم ویژه امامیھ در علماي اسلامي از مھمترین علل 

یا امام دوازدھم قیاس مي كنند یعني قیاس با  عاسي و غیبت امام است زیرا علیین و مھدي ھر عصري را با علي امام نشن
متشابھات مي كنند و محكمات امامت را درنمي یابند ھمانطور كھ درباره درك آیات قرآن ھم دچار ھمین مشكل معرفتي ھستند 

لام بوده است. ھمانطور كھ دو تا از ائمھ صدر اسلام كمترین شباھتي كھ این فقدان و غفلت و جھل عظیم اساس نفاق در اس
بھ لحاظ سلوك در زمان و مكان، با یكدیگر ندارند كھ ھمین مسئلھ علت اصلي اینھمھ فرقھ ھا در شیعھ بوده است از تك 

ھر كمال و صفات و اسماي امامي و سھ امامي و ھفت امامي و... . زیرا امام اگر حجت خدا بر زمین و جمال اعلاي او و مظ
اوست او ھم بي تاست پس ھر امامي یك بیتاي غیرقابل قیاس است نسبت بھ امامان قبل و بعدش. ھمانطور كھ ھمھ عارفان 

علم  این منشأ -قرآن» و او ھر آن در شأني دگر است.«حق بر این باورند كھ خداوند در تجلي اش ھرگز تكرار نمي شود. 
  بداء است.

  
قلمرو ادراك بشري چیزي گمراه كننده تر از تشابھات خاصھ در عرصھ معرفت دیني نیست. زیرا علم توحید كھ در  -٧۵٨

ظھورش در امامت است فقط و فقط بر بي تاشناسي استوار است كھ امروزه موسوم بھ پدیده شناسي مي باشد. بھ ھمین دلیل 
بات و تصدیق معارف توحیدي و اسلامي و شیعي انجامیده است است كھ تنھا شعبھ از فلسفھ و علمي كھ در تمدن غرب بھ اث

  پدیده شناسي مي باشد كھ متفكریني چون ھوسرل و ھایدگر از بانیانش مي باشند. 
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آنچھ ھم كھ در قرآن آیات محكمات نامیده مي شوند آیات توحیدي و امام شناسي و قیامتي ھستند كھ آیات ھدایت مي  -٧۵٩
معدن  این آیات،» خدا لعنت كند آنانرا كھ محكمات قرآني را حذف كردند...«مي فرماید ع ستند كھ علي باشند و ھمان آیاتي ھ

علیین ھم برپا كننده حقایق این محكمات  حكمت و عرفان و امامت و قیامت و ظھور و نجات و ھدایت مؤمنانند و امامان و
ھ بینات خوانده مي شوند و طبق قول قرآن خداوند مؤمنان را قرآني ھستند و خود محل تحقق و اثبات معارف آن مي باشند ك

   -خطبھ بیان -ععلي » من بینّ بزرگ ھستم.«بواسطھ بینات ھدایت مي فرماید. 
  

یعني محكمات قرآني در بینات رخ مي نمایند بواسطھ وجود و كلام علیین دورانھا و اصحاب اعراف. و آن بواسطھ  -٧۶٠
ً منجر بھ امام شناسي مي شود بواسطھ خود امامان و علیین! ولي علماي رسمي مذاھب علم بداء و درجات است كھ ت ماما

ھمواره اولیاي الھي را متھم بھ بدعت نموده و حكم ارتدادشان را صادر كرده اند و امام زمان را در ظھور جھاني اش نیز بھ 
و اینست كھ رسول اكرم مي فرماید  -صسول اكرم ر» این امري جدید و غریب است...«ھمین جرم متھم و طرد مي كنند كھ: 

درست بھ ھمین واسطھ پیروان و ملایان » اسلام در آغاز غریب بود و ھمواره غریب خواھد بود... و خوشا بحال غریبان.«
لزمان دو مذاھب بھ انكار و عداوت با ھر پیامبر جدیدي برخاستند و این انكار و عداوت درباره امامان و اولیاي آنان در آخرا

صد چندان بوده است. پس بدان كھ علم بداء و امام شناسي از اھم علوم و معارف است كھ در عصر ما بھ مثابھ تنھا راه 
  نجات مي باشد چرا كھ آخرالزمان عصر ظھور بدعتھاست ھم از قلمرو ظلمت و ھم ھدایت. 

  
قیست. و این اتفاقي نبود كھ حدیث عشق الھي بھ امامت و بدینگونھ بھ پایان آمد این دفتر عشق ولي حكایت تا ابد با -٧۶١

بھ مثابھ غایت و بارانداز كل معارف و آثار ماست. » مذھب اصالت عشق«انجامید. و باز ھم متذكر مي شویم كھ این نھ دفتر 
كسي بھ ایمان و  و خداي را سپاس بیكران كھ توفیق نگارش آنرا بھ ما اعطا فرمود و خود اینجانب را بیشتر و زودتر از ھر

عرفان و یقین برتري ره نمود و قلب اسلام و قرآن یعني امامت را بر این بنده حقیرش گشود. از درگاه ارحم الراحمیني اش 
مسئلت دارم كھ بدینوسیلھ نور ھدایت و نجاتش را بھ ھمھ انسانھا بتاباند و ظلمات آخرالزمان را روشن فرماید. آمین یا رب 

     العالمین!       
  علي اكبر خانجاني                                                                                           

                                                                                           ۵/٧/١٣٩١  
                       

  
   

  
  
    
 


